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»معرفتهاتـان را بالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی و 
اوراق روزنامه‌ها و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما اینها 
نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ این کیـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم اسـت. به 

نظر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایی کـه می‌تواند در مسـیر مطالعات اسلامی افـراد گوناگون به خصـوص فعالین 
فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قـرار گیرد اندیشـه‌های مقام معظـم رهبری بوده 

و اصلی‌تریـن مجـرای ظهور و بـُروز این افـکار نیز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیـل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصـول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنی بر فهرسـت بیانات پایـه و اصلی رهبـری در یک 
موضوع بود کـه هر یـک از بیانـات مربـوط بـه موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعی خـاصِ خود 
بـود که هم‌اکنـون نیز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحه‌ی پیشـخوان ایـن پایگاه قابل دسترسـی 

اسـت.
اینک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعـی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعـه‌ی مخاطبـان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص بـه هر موضـوع بـه صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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سیره سیاسی امام خمینی)ره(

تبيين شخصيت امام خمينی رحمه‌الله در پرتو قرآن*

فقدان امام)ره(، آغاز غم و مصیبتی جانکاه
بسم‌اللَّ‌الرّحمن‌الرّحيم‌

اولئك كتب فـى قلوبهم الايمـان و ايدّهم بروح منـه و يدخلهم جنّـات تجرى من تحتهـا الانهار خالدين فيهـا رضى اللَّ 
عنهم و رضوا عنـه اولئك حـزب اللَّ الا انّ حـزب اللَّ هم‌المفلحون1.

اكنون چهـل روز از مصيبـت بزرگ جهـان اسلام م‌ىگـذرد. چهل روز اسـت كـه امام مـا - روح خـدا و نفـس مزكّى - 
احرام پوشـيده، به ميقـات رفته و در بحـر وحدانيت حق، مـأوى گرفته و بـزم ملكوتيان را به حضور خود آراسـته اسـت.

چهل روز اسـت كه آن پـدر مهربـان و معلم دلسـوز و قافله‌سـالار آگاه، فرزنـدان و مريـدان و رهـروان را تنها گذاشـته و 
چون جان شـيرين، پكير امـت اسلامى را ترك گفتـه اسـت. امت اسلامى در همه جـاى جهـان، چهل روز اسـت كه 

سـرود غم م‌ىسـرايد و از ايـن فقـدان بـزرگ م‌ىنالد.
ملـت ايـران، همچـون صاحب‌عـزاى داغدارى كـه سـوز مصيبت هرچنـد تا مغـز اسـتخوان او اثـر مك‌ىنـد، امـا او را از 
وظايف بزرگش غافل نم‌ىسـازد. در اين چهل روز، سـوخت و گريسـت و ناله زد؛ اما گردنِ افراشـته و چهـرهى‌ اميدوار و 

دسـت و بازوى توانـا و ارادهى‌ پولادين خود را نيز نشـان داد و دوسـت و دشـمن را به تحسـين وادار سـاخت.
اين ملـت باوفـا و سرشـار از صـدق و صفا، بـا همهى‌ وجـود از امـام خـود تجليل كـرد، و با همـهى‌ توان بـه عـزادارى او 
كمربسـت، و با هـزاران بيـان در فراق او شـكوه سـر كـرد. اما بـا اين همـه، هنـوز هيچ بيانـى نتوانسـته عظمـت امام و 

عظمـت حادثـهى‌ فقـدان او را باز گويـد، و هنـوز هيچ زبـان گوياىي نتوانسـته مرثيـهى‌ او را بسـرايد
پيش از ايـن، در هر مصيبتى ما بـه او پنـاه م‌ىبرديـم، و او وزن و مقـدار آن را در بيان خود به مـا م‌ىفهماند، و هـم او ما را 

*. پيام به ملت شريف ايران در چهلمين روز ارتحال امام خمينى رحمه‌الله  1368/04/23
1.  مجادله: 22
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تسلا م‌ىداد: شـهادت مطهرى، درگذشـت طالقانى، شـهادت شـهداى محراب، فاجعهى‌ هفتم تير و هشـتم شهريور، 
و پيـش از آنها، پانزده خـرداد و هفده شـهريور و ديگر مصايـب ... ؛ اما امروز كجاسـت آن ميـزان عظيم، كـه وزن و مقدار 
اين مصيبت را بسـنجد، و يكسـت آن دريادلى كه جويبارهاى خروشـان و آشـفتهى‌ ما را در سـينهى‌ پرُعمـق خود، به 
)ارواحنافداه( ملتجى شـويم و به او تسـليت گوييم و از او تسلا  سـيكنه و اطمينان نايل سـازد؟ مگر به حضـرت بقيةاللَّ

ييم. جو

امام)ره(، منجی مستضعفان از ظلم و تبعيض 
براى تبيين شـخصيت اماممان - آن انسـان والا و آن مسـلمان وارسـته - بهتر از آن نيسـت كه به قرآن پناه بريـم و او را 

در لابلاى آيه‌هـاى هدايتگر آن، كـه به توصيـف بندگان صالـح خدا پرداخته اسـت، بـاز جوييم:
او بـا جهـاد و هجـرت كـه مؤمنـان را در حيطـهى‌ ولايـت الهـى قـرار م‌ىدهـد، مصـداق: »انّ الذّين امنـوا و هاجـروا و 
«2 شـد. او با اسـتقبال از خطـر و جان بركـف گرفتـن در راه خـدا، در زمرهى‌  جاهـدوا باموالهم و انفسـهم فى سـبيل اللَّ
«3 در وصف آنان سـروده شـده  كسـانى درآمد كه سـتايش الهـى: »و مـن النّاس من يشـرى نفسـه ابتغـاء مرضـات اللَّ
اسـت. او با قيـام تاريخيـش در راه خـدا و تلاش ب‌ىنظيـرش بـراى اقامهى‌ قسـط و عدل و نجـات مسـتضعفان از ظلم و 
«4 و »كونوا قوّامين بالقسـط«5 داد. او خشـم و برائت نسـبت به  تبعيض، پاسـخى افتخارانگيز به نداى: »كونوا قوّامين للَّ
مشـريكن و كفار عنود، و عطوفت و مودت نسـبت به مسـلمانان سراسـر جهان را مصداق كاملـى از: »اشـدّاء على الكفّار 
رحماء بينهم«6سـاخت. او با مناجـات و تهجد و تضـرع مخلصانه، در سـلك: »عسـى ان يبعثك ربكّ مقامـا محمودا«7 
درآمـد. او آمر بـه معـروف و ناهى از منكـر و مجاهـد ف‌ىسـبيل‌اللَّ بـود. او با قطع هـر پيوندى كـه با پيونـد محبت حق 
و فناى در حق ناسـازگار بود، مصـداق: »رضى اللَّ عنهـم و رضوا عنه اولئـك حـزب اللَّ الا انّ حزب‌اللَّ هـم المفلحون«8 

گرديـد.

تحقق و تجسمِ قرآن در امام)ره(
او بـا عمـرى كـه روزهـا و سـاعتها و لحظه‌هايش بـا مراقبـه و محاسـبه سـپرى م‌ىشـد، صدهـا آيهى‌ قـرآن را كـه در 
توصيف مخلصين و متقين و صالحين اسـت، مجسـم و عينى سـاخت. او قرآن را نه فقـط در محيط زندگـى جامعه و با 

تشـيكل جامعهى‌ اسلامى، بلكـه در نفس خـود و زندگـى خود تحقق بخشـيد.

کرامت بخشی و عزت بخشی امام)ره(
او، آن روح‌اللَّ بـود كـه با عصـا و يد بيضـاى موسـوى و بيان و فرقـان مصطفـوى، به نجـات مظلومان كمر بسـت؛ تخت 
فرعونهـاى زمان را لرزاند و دل مسـتضعفان را به نور اميد روشـن سـاخت. او به انسـانها كرامـت، و به مؤمنان عـزت، و به 
مسـلمانان قوّت و شـوكت، و به دنياى مـادّى و بـ‌ىروح معنويت، و بـه جهان اسلام حركت، و بـه مبـارزان و مجاهدان 

ف‌ىسبيل‌اللَّ شـهامت و شـهادت داد.

2. انفال: 72
3. بقره: 207

4. مائده: 8

5. نساء: 135
6. فتح: 29

7. اسراء: 79

8. مجادله: 22
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بت شکنی امام)ره(
او بتها را شكسـت و باورهـاى شـرك‌آلود را زدود. او به همه فهماند كه انسـان كامل شـدن، عل‌ىوار زيسـتن و تا نزدىكي 
مرزهاى عصمـت پيش رفتن، افسـانه نيسـت. او به ملتها نيـز فهماند كه قوى شـدن و بند اسـارت گسسـتن و پنجه در 
پنجهى‌ سـلطه‌گران انداختن، ممكن اسـت. لمعـات قرب حـق را صاحبان بصيـرت در چهرهى‌ منـور او ديدنـد و طعم 
برّ الهـى را كه در حيـات و ممـات بـر او م‌ىباريد، همه چشـيدند. دعاى او مسـتجاب شـد كـه م‌ىگفت: »الهـى لم يزل 

برّك علـىّ ايام حياتـى، فلاتقطع بـرّك عنّى فـى مماتى«9.

شكوفايى روزافزون خمينى كبير در دنیا
با رحلـت خـود، انقلابى ديگر برپـا كـرد. ... ده ميليـون دل ب‌ىقـرار را بر جنـازهى‌ خـود گـرد آورد و صدها ميليـون را در 
سراسـر جهان در غم خود عـزادار كـرد. همان‌طور كـه در زندگيش تختهـاى فرعونـى را لرزانده بـود، با مـرگ خود نيز 

خواب و خيـال باطل را از چشـم دشـمنان ربود.
از اين پـس دنيا شـاهد شـكوفاىي روزافـزون خمينـى كبير خواهـد بـود. نهالى كـه او نشـانده و بـذرى كه او پاشـيده، 

همـان كلمـهى‌ طيبهىي‌ اسـت كـه: »اصلها ثابـت و فرعهـا فى السّـماء تؤتـى اكلهـا كلّ حين بـاذن ربهّـا«10.

امام)ره( حقيقتی فاخر و گوهری نفيس
بـارى، خمينـى عزيز ما را يكسـت كه نشناسـد؟ و يكسـت كـه بشايسـتگى بشناسـد؟ الفاظ مـن را تحمل آن نيسـت 
كه آن حقيقـت فاخـر و آن گوهر نفيـس را در خـود بگنجانـد، و قلم قاصـر اين‌جانـب ناتوان‌تر از آن اسـت كه سـوداى 
ترسـيم آن چهـرهى‌ ملكوتـى را بپروراند. بهتـر آنك‌ه عنـان قلم دركشـم و كي بـار ديگر ايـن مصيبت بـزرگ و جانكاه 
)ارواحنالتراب‌مقدمه‌الفداء( و بيت معظم ايشـان، مخصوصـاً به يادگار  و اين غـم فراموش‌نشـدنى را بـه حضـرت بقيةاللَّ
عزيز و يگانـه و نور چشـم اعزّ ايشـان - جناب حجةالاسلام آقاى حاج سـيّد احمد آقـا - و به خانواده‌هاى شـهدا و اسـرا 
و جانبـازان و مفقوديـن و به عمـوم ملت ايران و به امت بزرگ اسلامى تسـليت عـرض كنم و تذكـراً امـورى را به عرض 

ملت عزيز برسـانم:

اخلاص و صفاي امت در رحلت امام)ره(
1(قلـم و بيـان اين‌جانب قاصـر از آن اسـت كـه از عموم ملـت بـه خاطـر عـزادارى مخلصانـه و فداكارانه‌شـان در طول 
چهل روز عزاى عمومى، تشـكر كنم. شـما ملت بـزرگ ايـران، درس وفـادارى جاودانهي‌ـى را در تاريخ به ثبت رسـانديد 
و اوج اخلاص و صفايـى را كـه از امـت قدردانى نسـبت به امـام و مصلـح و منجى بزرگـى انتظار مـ‌ىرود، نشـان داديد. 
شـما بـه دوسـتان جمهـورى اسلامى اميـد بخشـيديد و در كام دشـمنان، شـرنگ يـأس و تلخكامـى ريختيد. شـما 
پايه‌هـاى حكومت اسلامى را مسـتحكم سـاختيد و دل بدخواهـان را لرزانديد. شـما ملائكـةاللَّ را به سـتايش ايمان و 
اخلاص خود واداشـتيد و جان پليد شـياطين را آمـاج شـهاب ارادهى‌ قهرآميز خـود قرار داديـد. رحمت الهـى و رضاى 
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9. مفاتيح‌الجنان، مناجات شعبانيه‌
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ولىّ‌اللَّ‌الاعظم)ارواحنافـداه( و دعـاى ملكوتـى امـام عزيزمـان شـامل حال شـما باد.

حركت به سمت هدفهاى امام)ره( و انقلاب
2(پايان يافتن عزاى رسـمى، بـه معناى پايـان يافتـن درد و داغ ملت ايران در اين سـوگ بزرگ نيسـت. يـاد جاودانهى‌ 
امام كبيـر ما، هم بـا خاطره‌هاى شـيرين حيـات بابركـت او، و هـم با غم فقـدان تسلاناپذير او، همـواره همـراه خواهد 
بود. بـا اين‌همـه، من با تشـكر مجـدد و بـا تبركي عيـد سـعيد قربان كـه خاطـرهى‌ غم‌انگيـز محروميـت از حـج را بار 
ديگر زنده م‌ىسـازد و فريـاد ملت مـا در برائت از كفار مسـتكبر و عمـال مرتجع آنـان را رسـاتر م‌ىسـازد، از عموم ملت 
ايـران م‌ىخواهم كـه رخـت عـزا از تـن بركنـده و جامـهى‌ كار و تلاش و جـد و جهد بـه تن كننـد و بـا تـوان و نيروى 
جديـدى كه تجسـم لطـف خدا بـر امـام مـا در ممـات اوسـت، بـه سـمت هدفهـاى او پيـش رونـد. حركت به سـمت 
هدفهاى امـام و انقلاب و تأمين عمـران و آبـادى و عدالت اجتماعـى و حفظ مواضع انقلابى و سـاختن كشـورى نمونه ، 

كار و تلاش و جـد و جهـد م‌ىطلبد.
امام مـا بر مصيبتهـا فايـق م‌ىآمـد و در همه حـال و حتّـى در سـنين كهولـت، از كار و تلاش دسـت نمك‌ىشـيد. غلبه 
بر مشـلاكت و شكسـت دادن توطئـهى‌ دشـمنان، تنهـا با حركـت دسـته‌جمعى مـردم و همـكارى آنان با مسـؤولان 
كشـور و حضور قوى و پرُنشـاط آنان در صحنه، ميسـر خواهد شـد. شـما ملت عزيـز، اين‌همـه را در طول ده‌سـال‌ونيم 
پس از پيـروزى انقلاب تأميـن كرده‌ايـد و از اين پـس بيش از گذشـته بايـد تأمين كنيد. دسـت خـدا با شـما و دعاى 

ولىّ‌عصر)ارواحنافـداه( بدرقـهى‌ راهتـان باد.

تفرقه، خيانت به امام)ره( و اسلام
3(مصيبت فقـدان امام عزيزمان دلها را گداخت و بسـى غشـها و ناخالصيها را سـوزاند؛ جانها را به هـم نزدكي، و يخهاى 
كـدورت و حصارهـاى دوگانگـى را ذوب كـرد و وحدت كلمهي‌ـى ب‌ىنظير بـه وجـود آورد. وظيفهى‌ كياكي آحـاد ملت، 
مخصوصاً گويندگان و نويسـندگان، بالاخص كسـانى كـه از تريبونهاى عمومى اسـتفاده مك‌ىنند، آن اسـت كه ضمن 

تجليل از ايـن وحدت عمومى، همـگان را به پاسـدارى از آن تشـويق كنند.
وحـدت عمومى، بـه معنـاى گـرد آمـدن صاحبـان سـليقه‌ها و روشـهاى گوناگون بـر گرد محـور اسلام، خط امـام و 
« اسـت كه عموم مسـلمين بـدان مكلف گشـته‌اند؛ و اين، آن اسـم  ولايت فقيه اسـت. اين، همـان اعتصام به »حبل‌اللَّ

اعظمى اسـت كه همهى‌ گرههـا را بـاز، و همـهى‌ موانـع را برطـرف، و همهى‌ شـياطين را مغلـوب مك‌ىند.
اعمـال و گفتـار تفرقه‌انگيـز و دلسـردكننده از هـر كسـى صـادر شـود، خيانـت بـه امـام و اسلام اسـت. از حضـرات 
نماينـدگان محتـرم مجلـس شـوراى اسلامى، ائمـهى‌ محتـرم جمعـه، گوينـدگان مذهبـى و رسـانه‌هاى عمومـى 
تقاضـا مك‌ىنـم همـگان را به ايـن وظيفـهى‌ انقلابى توجـه دهنـد؛ و البتـه ضمانـت اصلى بـراى ايـن كار، آحـاد مردم 
حزب‌اللَّ‌اند كـه با مشـاهدهى‌ تخلف از ايـن وظيفـهى‌ الهى، موظف بـه نهى ازمنكـر و اعـراض از متخلفين م‌ىباشـند.
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وظيفه‌اي شرعى، عقلى و انقلابى عموم ملت
4(در آسـتانهى‌ همه‌پرسـى قانون اساسـى و انتخابات رياسـت جمهورى، از عموم ملـت تقاضا مك‌ىنم كه با شـركت در 
ايـن دو امر، كي بار ديگر مشـتى محكم بـر دهان ياوه‌گويـان و بدخواهـان بزنند و دشـمن را مأيوس كننـد. انتخاب فرد 
اصلح و داراى تقـوا و تدبير براى مقام مهم رياسـت جمهـورى - كه در قانون اساسـى جديـد، داراى اختيارات وسـيع در 
ادارهى‌ كشـور اسـت - وظيفهىي‌ شـرعى و عقلى و انقلابى اسـت، و كوتاهى در اين امر يـا در حضور در پـاى صندوقهاى 
رأى، خسـارتهاى جبران‌ناپذيـرى بـه بـار خواهـد آورد. حضور شـما، پايه‌هـاى انقلاب را محكـم مك‌ىند و بـه مديران 

آيندهى‌ كشـور، جـرأت و قـدرت كار م‌ىبخشـد و آينده را تضميـن مك‌ىند.
اين‌جانـب، به خواسـت خداوند در روز ششـم مـرداد ماه بـه پاى صنـدوق خواهم رفـت و بـه اصلاحات قانون اساسـى و 

به رياسـت جمهورى رأى خواهـم داد و از عمـوم ملت عزيز نيـز انتظـار دارم چنين كنند.

گرم نگه داشتن كانونهاى معنويت و صفا
5(شـعاير اسلامى و مسـاجد و نمازهاى جمعه و عزاداريها، از جملـه عواملى اسـت كه در پيـروزى انقلاب و تـداوم آن، 
نقـش تعيينك‌نندهي‌ـى داشـته اسـت. ملتهاى مسـلمان اكنـون در همـه جاى عالـم، بـا بهره‌گيـرى از تجربـهى‌ ملت 
ايران، به مسـاجد و شـعاير دينـى اهتمـام خاصى نشـان م‌ىدهند. نهضت فلسـطين و بسـى نهضتهـاى ديگـر، امروزه 
از مسـاجد و نمازهـاى جمعـه و جماعت، نيـرو و توان م‌ىگيرد. سـزاوار اسـت كه ملـت عزيز ايـران، نقش اين شـعاير را 

همـواره به ياد داشـته باشـد.
اين‌جانب همـهى‌ مـردم - بخصـوص جوانـان - را به پرُ كـردن مسـاجد و حضـور در نمازهـاى جمعه و جماعـت و گرم 
نگهداشـتن مراسـم عزادارى سـالار شـهيدان حسـين‌بن‌على)ع( توصيـه مك‌ىنـم. البتـه روح و مضمـون حقيقى اين 
شـعاير و مراسـم بايد به طور شايسـته حفظ شـود و معنويـت و توجـه و فراگيرى بـر آن حاكم باشـد. حضـرات ائمهى‌ 
محترم جمعـه و جماعـات و گوينـدگان مذهبى نيز تا سـرحد امـكان بايد بـراى پرُبار كـردن و محتوا بخشـيدن به اين 

مراسـم تلاش كنند و ايـن كانونهـاى معنويت و صفـا را گـرم نگهدارند.

چهار ركن اصلى برای بقای انقلاب
6(در اين مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت اسـت از سـاختن كشـورى نمونـه كـه در آن، رفاه مادّى همـراه با عدالت 
اجتماعـى و توأم با روحيـه و آرمان انقلابـى، با برخوردارى از ارزشـهاى اخلاقى اسلام تأمين شـود. هريـك از اين چهار 

ركن اصلى، ضعيـف يا مورد غفلت باشـد، بقاى انقلاب و عبـور آن از مراحـل گوناگون ممكن نخواهد شـد.
رفاه مادّى، بـه معناى ترويـج روحيـهى‌ مصرف‌گراىي نيسـت - كه خود، ىكي از سـوغاتهاى شـوم فرهنگ غرب اسـت 
- بلكـه بدين معنى اسـت كـه كشـور از نظـر آبـادى و عمـران، اسـتخراج معـادن و اسـتفاده از منابـع طبيعـى، تأمين 
سلامت و بهداشـت جامعه، رونـق اقتصـادى و رواج توليـد و تجارت، بـا تيكه بـر اسـتعدادهاى ذاتى نيروهاى انسـانى 
خودى، به حـد قابل قبول برسـد و علـم و فرهنـگ و تحقيق و تجربـه همگانى شـود و نشـانه‌هاى فقـر و عقب‌افتادگى 
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رخـت بربندد.
عدالت اجتماعـى، بدين معنى اسـت كـه فاصلـهى‌ ژرف ميـان طبقـات و برخورداريهاى نابحـق و محروميتهـا از ميان 
برود و مسـتضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئنتريـن و وفادارترين مدافعان انقلابند، احسـاس و مشـاهده كنند كه 
به سـمت رفع محروميت، حركتـى جـدى و صادقانه انجام م‌ىگيـرد. با قوانيـن لازم و تأميـن امنيت قضاىي در كشـور، 
بسـاط تجـاوز و تعدى بـه حقوق مظلومـان و دسـت‌اندازى بـه حيطـهى‌ مشـروع زندگى مـردم جمع شـود. همهك‌س 
احسـاس كند كه در برابـر ظلم و تعـدى م‌ىتواند به ملجـأ مطمئن پنـاه برد، و همـه كس بداند كـه بـا كار و تلاش خود 

خواهد توانسـت زندگى مطلوبى فراهـم آورد.
روحيـه و آرمـان انقلابى، بدين معنى اسـت كـه ميل بـه زندگى راحـت و مرفه، جامعـه و مسـؤولان را به سازشـكارى و 
تسـليم در برابر زورگوىي قدرتهـاى جهانى و غفلـت از توطئهى‌ اسـتكبار و ب‌ىاعتناىي بـه پيام جهانى انقلاب نكشـاند. 
آن روزى كه خداى نخواسـته جمهورى اسلامى، رفـاه و آبـادى را هدف عمـدهى‌ خويش قـرار داده و در ايـن راه حاضر 
بـه چشم‌پوشـى از آرمانهاى انقلابـى و جهانـى و فراموشـى از پيـام جهانـى انقلاب شـود، روز انحطـاط و زوال همهى‌ 
اميدهـا خواهد بود؛ و خـدا چنين روزى را ان‌شـاءاللَّ هرگـز نخواهد آورد. ب‌ىشـك، ملت ايـران براى دفاع از اسلام عزيز 

و اسـتقلال ملى آماده اسـت كـه همه چيز خـود را فـدا كند.
برخـوردارى از ارزشـهاى اخلاقـى اسلام بدين معنى اسـت كـه روح فضيلـت و پرهيـزكارى و وارسـتگى و بردبـارى و 
اجتنـاب از شـهواتِ ممنـوع و دورى از حـرص و آز و دنياطلبـى و حقك‌شـى و نامردمـى و مال‌انـدوزى و رو‌ىآوردن بـه 
خلوص و پاىك و پارسـاىي و ديگـر خصلتهاى اخلاقـى در جامعه رواج يابـد و به صورت ارزشـهاى اصلى به حسـاب آيد.

بر ايـن چهـار سـتون اصلـى اسـت كـه جامعـهى‌ رو بـه رشـد اسلامى شـكل م‌ىگيـرد و قـوام و اسـتحكام مي‌ىابد و 
اسـتعدادها شـكوفا و سرچشـمه‌هاى نكيـى و بهـروزى جوشـان م‌ىشـود و جامعـهى‌ اسلامى الگـوى جذابـى بـراى 

همـهى‌ ملتهـا م‌ىگـردد.

خط بطلان بر مطامع استعمارى و استكبارى توسط انقلاب
7(به همان اندازه كه ملت ايران به سـاختن و پرداختن كشـور و جامعهى‌ خود مشـتاق اسـت، دشـمنان از آن هراسـان 
و نسـبت به آن خشـمگينند. آنهـا نيز م‌ىداننـد كه توفيـق ملت ايـران در بنـاى جامعهي‌ـى آبـاد و برخـوردار از خيرات 
مـادّى و معنوى، مشـوق ديگر ملتها بـه پيمودن راه ايـن ملت بزرگ خواهد شـد، و ايـن به معناى خط بطلان كشـيدن 
بر مطامع اسـتعمارى و اسـتكبارى قدرتهاى جهانى اسـت. اين‌جاسـت كه داسـتان طولانـى و پرُماجـراى توطئه‌هاى 
اسـتكبار در مقابله با جمهـورى اسلامى آغاز م‌ىشـود. جنگ تحميلـى، محاصـرهى‌ اقتصـادى، دروغ‌پراكنـى دايمى 
در رسـانه‌هاى جهانى وابسـته بـه اسـتكبار و ارتجاع و صهيونيسـم، حمايـت از ضدانقلاب - از چـپ افراطى تا راسـت 
افراطـى، و منافقين روسـياه و امثـال آن - همه به خاطر ايـن بود كه ملـت انقلابى ما را از رسـيدن به آن آيندهى‌ روشـن 

بـاز دارند.
در آينده نيـز توطئـه خواهد بـود. اگرچـه احتمال تهاجـم نظامى بسـيار ضعيـف م‌ىنمايد، امـا توطئه‌هاى سياسـى و 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

13

شـايعه‌پراكنى و تلاش براى دلسـرد كردن مـردم و جنگ روانى و كارشـكنيهاى گوناگون، محتمل اسـت. ملـت ما بايد 
كاملًا هشـيار و بانشـاط، هر توطئهي‌ـى را با قـدرت و صلابت خـود خنثى كنـد و بخصـوص مراقب نفوذيهاى دشـمن و 

شـايعه‌پراكنان و خناسـان پنهان و آشـكار باشد.

وظائف آحاد ملت در بقاء انقلاب
8(شايسـته اسـت كه قشـرهاى گوناگون جامعه، بويژه قشـرهاى حسـاس مؤثر، با دقت و تأمل، وظيفـهى‌ خاصى را كه 

در اين برههى‌ خاص برعهدهى‌ آنان اسـت، شـناخته و بـا قصد قربـت و به‌مثابهى‌ عبادتى بـزرگ، آن را انجـام دهند.
شايسـته اسـت كه علماى اعلام و ائمـهى‌ محترم جمعـه و جماعـت و خطبا و مبلغّيـن، با نفـوذ كلمهى‌ خود در اقشـار 
مختلف، تقوا و تـوكل و صبر و مجاهـدت را به مـردم توصيه كرده، همـگان را در برابر مكر و خدعهى‌ دشـمنان هوشـيار 

سـازند و وظيفهى‌ اسلامى و انقلابىِ دفاع از جمهـورى اسلامى را، همواره در يـاد آنان زنـده نگهدارند.
طلاب علـوم دينـى در كنـار تحصيـل و فراگيـرى فـن اجتهـاد و فقاهـت - در همـان گسـترهى‌ وسـيعى كـه امـام 
عال‌ىقدرمـان بـراى اجتهـاد ترسـيم مك‌ىـرد - بـا تهذيـب نفـس و قـدرت فهـم سياسـى، در همـهى‌ صحنه‌هاىي كه 

انقلاب نيـاز بـه آنهـا دارد، حضـور يافتـه، بـا زبـان و عمـل، وظايـف خـود را انجـام دهند.
دانشـجويان و دانش‌آمـوزان، فريضـهى‌ آمـوزش علـم را با كسـب مهـارت و تجربه تـوأم سـاخته و چنان كه شـأن آنان 
اسـت، به مثابهى‌ پيشـاهنگ حركتهـاى انقلابى، در سـمت هدفهـاى والاى اسلام و در مقابلـه با توطئه‌هاى اسـتكبار 

جهانى و مثلـث امركيا، صهيونيسـم و ارتجـاع، مجاهدتـى جانانه كنند.
اسـاتيد و مديـران مراكز آموزشـى و تحقيقاتـى، در كنـار اهتمام بليغ نسـبت بـه ارتقاى سـطح دانش و پژوهـش - كه 
پايـهى‌ اصلى رشـد و توسـعهى‌ كشـور محسـوب م‌ىگـردد - بـر اسلامى كـردن محيـط آمـوزش و زدودن آثار سـوء 
فرهنـگ وارداتـى و تقويت بنيـهى‌ دينـى و سياسـى دانشـجويان و دانش‌آمـوزان - كـه اميدهـاى آيندهى‌ كشـورند - 
همت گمارنـد و بـا برنامه‌هاى ابتكارى و ضربتى، ريشـهك‌ن سـاختن ب‌ىسـوادى و گسـترش دانش در سـطح جامعه را، 

چـون هدفى مقـدس تعقيـب كنند.
كشـاورزان و روسـتاييان، كار خود را كه اصليترين پايهى‌ خودكفاىي كشـور اسـت - يعنـى تهيه و تأميـن موادغذاىي - 
قدر دانسـته، افزايش محصـول و بهبود يكفيـت آن را هدف خود قرار دهند و وابسـتگى كشـور بـه مواد غذايـى وارداتى 

را به صفر برسـانند.
كارگران و عناصر فنـى، يكفيت صنعتى را تـا آن‌جا كه به دقـت و دلسـوزى در كار مربوط اسـت، بالابرده، بـا روح ابتكار 
و اعتماد به نفس، نياز كشـور به محصـولات و دانش فنـى بيگانـگان را كاهش دهنـد و پايه‌هاى صنعت اصيـل و ملى را 
اسـتوار سـازند و موجب شـوند كه مصرف كنندگان به محصـولات داخلـى اطمينان و علاقـه پيدا كننـد. همچنين راه 
به سـمت صنعت پيشـرفته و پيچيده را باز كنند و نشـان دهند كه اسـتعداد و ابتكار ايرانى قادر اسـت كشـور را - حتّى 

در صنايـع پيشـرفته - از ديگران ب‌ىنياز سـازد.
كسـبه و پيشـه‌وران، امانـت و قناعت را پيشـه كنند؛ به سـود كم اكتفـا نمايند و از كسـانى كه بـه خاطر سـودجوىي، از 
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روشـهاى غيراسلامى اسـتفاده مك‌ىنند و بر مردم فشـار وارد م‌ىسـازند، بشـدت تبرّى جسـته و براى مقابله بـا آنان، 
در كنار دسـتگاههاى دولتـى و قضاىي قـرار گيرند.

هنرمندان، زبان رسـاى هنـر را در خدمت انقلاب و اسلام - كه عزيزترين سـرمايهى‌ مردم اسـت - بهك‌ار گيرنـد و اين 
عطيهى‌ الهى را صـرف تعالى افكار مـردم كنند و هنـر را از آميـزش با مظاهـر زيانبار فرهنـگ بيگانه رها سـازند. هنر را 
با حفظ تعالـى آن به ميان مـردم برنـد و در ذهـن و دل آنـان وارد كننـد و از شـكل كالاى تجملى و مخصـوص گروهى 

خـاص خارج سـازند.
نويسـندگان و گردانندگان مطبوعات، هدايـت افكار جامعـه و تلاش براى اعتلاء و ارتقـاى آن را وظيفـهى‌ بزرگ خود 
دانسـته، فضاى ذهنـى جامعه را با طرح مسـايل مهـم جهانى و داخلى و افشـاى خدعه‌هـاى نظام سـلطهى‌ بين‌المللى 
روشـن سـازند و امانـت و صداقـت معلمـى دلسـوز را، فريضـهى‌ تخلف‌ناپذيـر خـود شـمارند و از طـرح موضوعـات 

تفرقه‌انگيـز يـا دلسـردكننده اجتنـاب ورزند.
ارتـش جمهورى اسلامى و سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامى - كه بـازوان مسـلح ملت بـراى دفـاع از انقلاب و حفظ 
مرزهاى كشـورند - آمادگيهـاى خـود را از لحاظ آمـوزش، تجهيزات و سـازماندهى و انضبـاط افزايش داده، همـواره دو 
سـازمان برادر و مكمل كيديگر باشـند؛ و بسـيج مسـتضعفين كه هميشـه مورد تحسـين و رضايت امام عزيزمـان بود، 

زير نظر و مديريت سـپاه، به اسـتحكام تشـلايكت و سـازماندهى خـود بيـش از پيش اهتمـام ورزد.
نهادهـاى انقلابـى كـه از آغـاز نقـش مؤثـرى در حراسـت از دسـتاوردهاى انقلاب داشـته‌اند - چـه آنهـا كـه در قالب 
سـازمانها و تشـلايكت توليـدى و خدماتـى و تبليغاتـى خدمـت مك‌ىننـد، و چـه انجمنهـاى اسلامى كـه در همه‌جا 
پرچمـدار ارزشـهاى انقلابـى م‌ىباشـند - روحيـهى‌ انقلابـى را با نظـم و انضبـاط دقيق و تـوأم با سـعهى‌ صدر بـه كار 

گرفته، بـدون تخطـى از وظايـف خـود، راه و رسـم دفـاع از انقلاب را زنـده نگهدارند.
مأمـوران و كارگزاران نظـام - چه در قـوّهى‌ مجريه و چه در قـوّهى‌ قضاييه - خـود را مظهر تدبير و امانـت و خدمتگزارى 
نظام بدانند و دلسـوزانه و صادقانه، در خدمـت به مردم بكوشـند و با احترام مؤكد بـه قانون، نمونه‌هاى بارز درسـتكارى 

و خلوص را بـه مردم نشـان دهند و بدانند كـه خدمت به ايـن مردم فـداكار، عبادتى بـزرگ و افتخارى ابدى اسـت.

نقش بانوان در پيروزى و تداوم انقلاب
9(بانـوان در پيروزى و تـداوم انقلاب و در مقابلـه با حـوادث بـزرگ دوران دهسـاله، كيـى از بارزترين و درخشـانترين 
نقشـها را داشـته‌اند.امام فقيـد بزرگوار مـا، با توجه بـه اين نقش حسـاس بود كـه در سـتايش زنان جمهورى اسلامى، 
بارها لب به سـخن گشـوده و يادگارهـاى ارزندهي‌ـى از قضاوت خـود در ايـن مورد بـراى نسـلهاى آينده به جـاى نهاده 

اسـت.
به طور حتـم، اگر بانوان كشـور مـا ايـن حضـور فداكارانـه و مـواج از آگاهـى و اراده و ايثـار را از خـود نشـان نم‌ىدادند، 
سرنوشـت انقلاب و جمهـورى اسلامى چيز ديگـرى م‌ىبـود و هرگـز اين توفيقـات بـزرگ تاريخـى - نـه در پيروزى 
انقلاب و نـه در حـوادث بعـد از آن - به دسـت نم‌ىآمد. نقـش زنـان در انقلاب، ثابت كـرد كـه زن در سـايهى‌ ايمان و 
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آگاهـى و بـه دور از منجلاب فسـادى كـه دنياى غرب بـراى او درسـت كـرده اسـت، م‌ىتوانـد نقـش اول را در تحولات 
تاريخـى و جهانى ايفـا كند. ثابت كـرد كه افتخـار و عظمـت زن، در چيزهايـى كه دسـتهاى آلودهى‌ صهيونيسـم براى 
او در دنيـاى منحـط كنونى فراهـم آورده، نيسـت؛ بلكه زن در سـايهى‌ طهارت و عفت و احسـاس مسـؤوليت اسـت كه 

م‌ىتوانـد دوشـادوش مـردان و در مـواردى جلوتر از آنـان، گام بـردارد.
بانـوان در نظام جمهورى اسلامى بايـد قدر عظمتـى را كه اسلام به آنـان داده اسـت، بداننـد. دام مصرف‌زدگـى را كه 
سـرمايه‌داران چپاولگـر جهانـى بر گـرد زن امـروز دنيـا تنيده‌انـد، كاملاً بدرنـد و ضدارزشـهاى فرهنگ غربـى، مانند 
برهنگى و معاشـرت ب‌ىبندوبـار با مـردان و آلودگى بـه انواع فسـادها را كه در كشـورهاى پيشـرفته و غالب كشـورهاى 
عقـب افتـاده برزندگـى زنـان حاكـم اسـت، بـه چشـم تحقيـر و نفـرت بنگرنـد و بداننـد كـه امـروز زن ايرانى كـه در 
صحنه‌هاى سياسـت و كار و در ميدانهاى انقلاب با تقوا و پاكدامنـى حضور دارد، برترين زنان دنياسـت، و ايـن را مردان 

و زنـان منصـف و حق‌بيـن در همه جـاى جهـان تصديـق مك‌ىنند.

ارادهى‌ انقلابى مردم در بازسازی انقلاب
10(آخريـن مطلـب، دربـارهى‌ بازسـازى اسـت. اين‌جانـب بـه طـور قاطـع به ملـت عزيـز عـرض مك‌ىنم كـه اهميت 
بازسـازى در امـروز، كمتـر از اهميـت جنـگ در دوران هشت‌سـالهى‌ گذشـته نيسـت؛ و همان‌طور كـه همـت و اراده 
و مشـاركت مـردم در جنـگ داراى نقشـى بزرگ و بسـيار مؤثـر بـود، امروز نيـز همـكارى و حضـور و مشـاركت مردم 
م‌ىتوانـد نقـش مهمـى را در بازسـازى ايفـا كنـد. دشـمنان در كار بازسـازى نيـز ماننـد جنگ كارشـكنى و دشـمنى 

خواهنـد كـرد؛ امـا ارادهى‌ انقلابـى مـردم م‌ىتوانـد توطئـهى‌ دشـمنان را خنثـى كند.
در بازسـازى، حضور و شـركت فعال نيروهاى انقلابى يقيناً خواهد توانسـت كارهاى دشـوار را آسـان و مدتهاى طولانى 
را به زمانهاى كوتاه مبدل سـازد. عشـق و صميميت قـادر به انجام كارهاىي اسـت كه سـرپنجهى‌ تدبيـر گاه از انجام آن 
ناتوان اسـت. شايسـته اسـت مسـؤولان دولتى با سـازماندهى نيروهاى انقلابى و مردمى و جهت دادن به كار و سـرمايه 
و ابتـكار مـردم، بازسـازى را به مرحلـهى‌ تحقـق برسـانند و موانـع را از سـر راه مشـاركت فكـرى و مالـى و كارى مردم 

برطرف سـازند.
در خاتمه، بـار ديگر به مناسـبت چهلمين روز ارتحـال امام بزرگوار و عظيم‌الشـأن و پايـان عزاى عمومى چهـل‌روزه، به 
ملت عزيز تسـليت عـرض مك‌ىنم و توفيـق و صبر و اجـر براى همگان مسـألت م‌ىنمايـم. همچنين عيد سـعيد قربان 
را به عمـوم ملت تبركي م‌ىگويـم و ضمن تشـكر از گروهها و آحاد مردم و مسـؤولان و دسـتگاههاى دولتـى و نهادهاى 
انقلابى كه بـا پيامهاى خود، نسـبت بـه اين‌جانب ابـراز محبـت و صميميـت نموده‌انـد، از همگان درخواسـت مك‌ىنم 
از ارسـال پيـام تسـليت و تبريـك خـوددارى فرماينـد و از روزنامه‌ها - ضمن تشـكر - جـداً م‌ىخواهـم كه از فـردا پيام 

تسـليت و تبركي خطاب بـه اين‌جانـب را درج ننمايند.
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ده كار بزرگی كه امام خمينی رحمه‌الله انجام داد*

مصائب، وسیله عروج و رسیدن به اهداف والا
چهل روز از فقدان عظيم و مصيبت‌بار امام بزرگوارمان م‌ىگذرد و اين اولين جمعهىي‌ است كه من در فقدان آن عزيز به 
نماز جمعه م‌ىآيم و با شما امت وفادار و ياران مخلص او روبه‌رو م‌ىشوم. باور كردن اين حقيقت تلخ، بسيار سخت است. 
در طول سالهاى گذشته، تصور دنياى ب‌ىروح و فضاى افسرده و زندگى غم‌انگيزى كه در آن، امام و رهبر و مراد و معلم 
و مرشد و پدر و اميد ما حضور نداشته باشد، برايمان بسيار دشوار بود.پروردگارا ! ما در اين مصيبت به تو پناه م‌ىبريم، از 
، اى حجةبن‌الحسن‌العسكرى! تسليت اين  تو تسلا م‌ىجوييم، از تو كمك م‌ىخواهيم و به تو شكوه مك‌ىنيم. اى بقيّةاللَّ
مصيبت بزرگ را به تو عرض مك‌ىنيم.از خود آن معلم بزرگ و پدر مهربان آموخته‌ايم كه مصيبتها را - هرچند بزرگ 
باشند - بايد تحمل كرد. ياران و مؤمنان، مصيبت رحلت پيامبر اسلام)ص( و شهادت عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)ع( و ديگر 
مصيبتهاى بزرگ را تحمل كردند و از مصيبت، وسيلهى‌ عروج و پلكانى به سمت هدفهاى والا و بلند ساختند. ما هم اى 
امام بزرگ و اى خمينى عزيز! از خداى تو كمك م‌ىگيريم و درسهاى تو را، درس زندگى خود قرار م‌ىدهيم، تا شايد از 

اين مصيبت، پلكانى به سمت هدفهاى والا و عزيزى كه كي عمر در راه آن مجاهدت كردى، بسازيم.

كارهاى بزرگ امام)ره(:

ا( احیای اسلام
امـروز مايلـم در خطبـهى‌ اول راجـع بـه اماممان صحبـت كنـم. دربـارهى‌ او خيلـى حرف زده شـد؛ امـا به اعتقـاد من 

*. بيانات در خطبه‌هاى نمازجمعه )خطبه اول(  1368/04/23
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هنوز زود اسـت كه تحليل‌گرهاى جهانـى بتوانند امام بزرگوار را بدرسـتى بشناسـند؛ شـخصيت عظيمى كـه در طول 
تاريـخ بعـد از انبيـا و اوليا، امثـال او بسـيار بنـدرت ظهـور مك‌ىننـد. آنها كارهـاى بـزرگ انجـام م‌ىدهند و مثـل برق 

م‌ىدرخشـند و فضـا را منـور مك‌ىننـد و م‌ىرونـد.
امـام بزرگوار مـا كارهاى بـزرگِ متناسـب با بزرگـى خود انجـام داد و مـن امـروز بعضى از آنهـا را به ياد شـما مـ‌ىآورم. 
يقيناً اگر تحليل‌گرهـا و متفكران كارهـاى بزرگ امام امت را فهرسـت كننـد، چند برابـرِ آن چيزى خواهد شـد كه من 

امـروز آنها را برم‌ىشـمارم.
اوليـن كار بـزرگ او، احياى اسلام بود. دويسـت سـال اسـت كـه دسـتگاههاى اسـتعمارى سـعى كردند تا اسلام به 
دسـت فراموشـى سـپرده شـود. ىكي از نخسـت‌وزيرهاى انگليس در جمع سياسـتمداران اسـتعمارى دنيا اعلام كرده 
بود كه ما بايد اسلام را در كشـورهاى اسلامى منزوى كنيم! قبل و بعـد از آن نيز پولهاى گزافى خرج شـد تا اسلام در 
درجـهى‌ اول از صحنهى‌ زندگـى، و در درجـهى‌ دوم از ذهـن و عمل فردى انسـانها خارج شـود؛ چون م‌ىدانسـتند اين 
دين، بزرگتريـن مانـع در راه چپاول قدرتهـاى بزرگ و اسـتكبارى اسـت. امام ما اسلام را دوبـاره زنده كرد و بـه ذهن و 

عمل انسـانها و صحنهى‌ سياسـى جهـان برگرداند.

2(اعادهى‌ روح عزت به مسلمين
دوميـن كار بـزرگ او، اعـادهى‌ روح عـزت بـه مسـلمين بـود. اين‌گونـه نبـود كـه اسلام صرفـاً در بحثهـا و تحليلهـا و 
دانشـگاهها و صحـن جامعـه و زندگى مـردم مطرح شـود؛ بلكـه بر اثـر نهضت امـام مـا، مسـلمانها در همه جـاى عالم 

احسـاس عـزت كردنـد.
كي نفر مسـلمان از كشـورى بزرگ كـه مسـلمين در آن در اقليت قرار دارنـد، به من م‌ىگفـت: قبل از انقلاب اسلامى، 
مسـلمان بـودن خـود را هرگـز اظهـار نمك‌ىرديـم. طبـق فرهنـگ آن كشـور، همـه اسـم محلـى داشـتند، و هرچند 
خانواده‌هـاى مسـلمان روى بچه‌هاى خود اسـم اسلامى م‌ىگذاشـتند، اما جـرأت نمك‌ىردنـد آن اسـم را اظهار كنند 
و از بيـان آن خجالت مك‌ىشـيدند! امـا بعد از انقلاب شـما، مـردم ما با افتخار اسـم اسلامى خـود را م‌ىگوينـد، و اگر از 

آنها بپرسـند كه شـما چه كسـى هسـتيد، اول آن اسـم اسلامى را با افتخار بـر زبـان م‌ىآورند.
بنابراين، بـا كار بزرگى كـه امـام)ره( انجـام داد، مسـلمانها در همه جاى دنيا احسـاس عـزت مك‌ىنند و به مسـلمانى و 

اسلام خـود م‌ىبالند.

3( ارتقاء شعور امت اسلامى
سـومين كار بزرگ او اين بود كه به مسـلمانها احسـاس درك امت اسلامى داد. قبل از اين، مسـلمانها در هـر جاى دنيا 
كـه بودند، چيـزى به نـام امت اسلامى برايشـان مطرح نبـود و يا اصلاً جدى تلقى نم‌ىشـد. امـروز همهى‌ مسـلمانها 
در اقصاى آسـيا تا قلب آفريقـا و تمام خاورميانـه و در اروپـا و امركيا، احسـاس مك‌ىنند كـه جزو كي جامعـهى‌ جهانىِ 
بزرگ به نام امت اسلامى هسـتند. امام احسـاس شـعور نسـبت بـه امت اسلامى را ايجـاد كرد، كـه بزرگتريـن حربه 
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بـراى دفاع از جوامع اسلامى در مقابل اسـتكبار اسـت.

4( ازاله دژ استعمار از منطقه
چهارميـن كار بـزرگ او، ازالهى‌ كيـى از مرتجعتريـن و پليدترين و وابسـته‌ترين رژيمهاى منطقـه و جهان بـود. ازالهى‌ 
حكومت پادشـاهى در ايـران، كيـى از بزرگترين كارهاىي بـود كه كسـى م‌ىتوانسـت آن را تصور كند. ايـران مهمترين 

دژ اسـتعمار در منطقـهى‌ خليج‌فـارس و خاورميانه بـود. ايـن دژ، به دسـت امام مـا در هم فرو ريخته شـد.

5( ايجاد حكومتى مبتنی بر اسلام
كار پنجـم او، ايجاد حكومتـى بر مبناى اسلام بـود؛ چيزى كه بـه ذهن مسـلمانها و غيرمسـلمانها خطـور نمك‌ىرد، و 
خواب خوشـى بود كه مسـلمانهاى سـاده‌لوح هم هرگـز آن را با خـود تصور نمك‌ىردنـد و نم‌ىديدنـد. امـام)ره( در حد 

كي معجـزه، به ايـن خيال افسـانه‌آميز لبـاس واقعيت پوشـاند.

6( ايجاد نهضت اسلامى در عالم
كار ششـم او، ايجاد نهضت اسلامى در عالـم بود. قبل از انقلاب اسلامى، در بسـيارى از كشـورها و از جمله كشـورهاى 
اسلامى، گروههـا و جوانهـا و ناراضيهـا و آزاد‌ىطلبها، بـا ايدئولوژيهـاى چپ وارد ميـدان م‌ىشـدند؛ اما بعـد از انقلاب 
اسلامى، پايـه و مبنـاى حركتهـا و نهضتهـاى آزاديبخش، اسلام شـد. امـروز در هـر نقطهىي‌ از دنياى وسـيع اسلام 
كه جمعيت يـا گروهى بـه انگيـزهى‌ آزاديخواهى و ضديـت با اسـتكبار حركت مك‌ىننـد، مبنـا و قاعـدهى‌ كار و اميد و 

ركنشـان، تفكر اسلامى است.

7( نگرشى جهانى و حكومتى به فقه
هفتمين كار بـزرگ او، نگرشـى جديد در فقه شـيعه بود. فقاهت ما پايه‌هاى بسـيار مسـتحكمى داشـته و دارد. فقاهت 
شـيعه، ىكي از محكمترين فقاهتها و متىك به قواعد و اصول و مبانى بسـيار مسـتحكمى اسـت. امام عزيزمـان اين فقه 
مسـتحكم را در گسـترهىي‌ وسـيع و با نگرشـى جهانى و حكومتى مورد توجه قرار داد و ابعـادى از فقه را براى ما روشـن 

كرد كه قبـل از آن روشـن نبود.

8( ابطال باورهاى غلط در باب اخلاق فردى حكام
كار هشـتم او، ابطـال باورهـاى غلـط در بـاب اخلاق فـردى حكام بـود. در دنيـا پذيرفته شـده اسـت كه كسـانى كه در 
رأس اجتماعـات قرار م‌ىگيرند، اخلاق فردىِ خاصى داشـته باشـند! تكبـر ورزيدن، برخـوردار بودن از زندگـى راحت و 
مسـرفانه، تجمل‌گراىي، خودرأىي و خودخواهـى و امثال اينها، چيزهاىي اسـت كه مـردم دنيا قبول كردند كه كسـانى 
كـه در رأس حكومتهـا قـرار م‌ىگيرنـد، اين اخلاق را داشـته باشـند. حتّـى در كشـورهاى انقلابـى، انقلابيونـى كه تا 
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ديـروز زيـر چادرها زندگـى مك‌ىردنـد و در دخمه‌هـا مخفى م‌ىشـدند، به مجـرد اينك‌ه بـه حكومت م‌ىرسـند، وضع 
زندگيشـان عوض م‌ىشـود و اخلاق حكومتيشـان تغييـر مك‌ىند و همـان وضعيتـى را به خـود م‌ىگيرند كـه بقيهى‌ 

سلاطين و رؤسـاى عالم داشـتند! مـا از نزدكي چنيـن چيـزى را ديده‌ايم؛ بـراى مردم هـم مايهى‌ تعجب نيسـت.
امام مـا ايـن بـاور غلـط را عـوض كـرد و نشـان داد كه رهبـر محبـوب و معشـوق يـك ملـت و ديگـر مسـلمانان عالم، 
م‌ىتواند زندگى زاهدانهىي‌ داشـته باشـد و به جـاى كاخهاى مجلـل، در كي حسـينيه از ديداركننـدگان پذيراىي كند 

و بـا لبـاس و زبـان و اخلاق انبيـا با مـردم برخـورد كند.
اگـر دلهـاى حـكام و زمامـداران بـه نـور معرفـت و حقيقـت روشـن شـده باشـد، تجمـل و تشـريفات و اسـراف و 
برخورداريهـاى زيـاد و خودرأىي و تكبر و اسـتكبار، جزو لـوازم حتمـى زمامدارى آنها محسـوب نم‌ىشـود. از معجزات 
بـزرگ آن بزرگـوار اين بـود كـه هـم در زندگى خـود و هـم در آن دسـتگاهى كـه بـه وجـود آورده بـود، نـور معرفت و 

حقيقـت تجلـى يافتـه بود.

9( احياى روحيهى‌ غرور و خودباورى در ملت 
كار نهـم او، احيـاى روحيهى‌ غـرور و خودبـاورى در ملـت ايران بـود. بـرادران عزيـز! حكومتهـاى اسـتبدادى و فردى، 
سـالهاى متمادى ملت ما را به صـورت ملتى ضعيـف و مسـتضعف و توسـر‌ىخور در آورده بودند؛ ملتى كه از اسـتعداد 
جوشـان و خصلتهاى جمعـىِ فوق‌العـاده ممتـاز برخـوردار اسـت و در طـول تاريخ بعـد از اسلام، اين‌همـه افتخارات 

علمى و سياسـى دارد.
قدرتهاى خارجى - مدتى انگليسـيها و مدتى هم روسـها و ديگر دولتهـاى اروپاىي، و پـس از آن امركياييهـا - ملت ما را 
تحقير كرده بودند. ملـت ما هم باور كـرده بود كـه قابليت و لياقـت كارهاى بـزرگ را ندارد، سـازندگى از او بـر نم‌ىآيد، 
ابتكار از او سـاخته نيسـت و ديگـران بايد بـر او آقاىي كننـد و بـه او زور بگويند! بنابرايـن، روح غـرور و افتخار ملـى را در 

ملت ما كشـته بودند؛ ولـى امام عزيـز ما، روح غـرور و افتخـار ملـى را در ملت ايران بيـدار و زنـده كردند.
در همان حال كه ملـت ما از احساسـات و نخوتهـاى بيجاى ناسيوناليسـتى - كـه اسـتكبار عامـل آن، و رژيم منحوس 
پهلـوى مروجش بـود - مبـرا هسـتند، امـا احسـاس عـزت و قـدرت مك‌ىننـد. امـروز ملت مـا از دسـت به دسـت هم 
دادن و توطئـهى‌ مشـترك شـرق و غرب و ارتجاع نم‌ىترسـند و احسـاس ضعـف هم نمك‌ىننـد. جوانهاى ما احسـاس 
مك‌ىنند كه خودشـان م‌ىتوانند كشورشـان را بسـازند. مـردم ما احسـاس مك‌ىنند كـه قـدرت و تـوان آن را دارند كه 
در مقابل تحميلها و زورگوييهاى شـرق و غرب بايسـتند. ايـن روح عزت و خودبـاورى و غرور ملى و افتخـارات حقيقى و 

اصيـل را امـام)ره( در ملت ما زنـده كرد.

10( اثبات شعارِ نه شرقى و نه غربى
دهميـن كار بـزرگ او، اثبات ايـن نكته بود كه »نه شـرقى و نـه غربى«، يـك اصل عملى و ممكن اسـت. ديگـران خيال 
مك‌ىردند كـه يا بايد به شـرق متىك بـود و يا بـه غرب، يا بايـد نان اين قـدرت را خـورد و ستايشـش كرد و يـا آن قدرت 
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را ! فكـر نمك‌ىردنـد كه كي ملـت بتواند هـم به شـرق و هم به غـرب »نه« بگويـد و بايسـتد و بمانـد و خـود را روزبه‌روز 
ريشـه‌دارتر كند؛ اما امـام)ره( ايـن نكته را ثابـت كرد.

روسیاهی دشمنان امام)ره(
من ده محـور از كارهاى بـزرگ امام)ره( را برشـمردم؛ اما اگر بنشـينيم فكـر كنيم، كارهاى بـزرگ را در پرونـدهى‌ منور 

اين مرد الهـى چندين برابـر خواهيم يافـت. در اين‌جـا دو نكتـه را يـادآورى مك‌ىنم:
نكتـهى‌ اول: كسـانى كـه بـا امـام در افتادنـد، خودشـان را روسـياه كردنـد. بدبخت آن كسـانى هسـتند كه بـه خاطر 
شـادكردن دل صهيونيسـتها و خوشـحال كردن امريـكا و پرُكردن يكسـهى‌ خـود از پولهاى نفـت ارتجـاع، حقيقت را 
پوشـاندند و با امام مـا درافتادند. روسـياه آن كسـانى هسـتند كه م‌ىتوانسـتند زير بالهـاى مهربـان اين پدر و اسـتاد و 
معلم قـرار بگيرنـد و از او منتفع شـوند؛ ولى بـه بخت خودشـان لگد زدنـد و به آغوش دشـمنان او پنـاه بردنـد و الان در 

اروپـا و امركيا و امريـكاى لاتيـن و عـراق و بعضى كشـورهاى ديگر سـرگردانند.
ايـن بيچاره‌هـا و روسـياهها هنگامى كـه داخـل كشـور بودنـد، قطرهي‌ـى در مقابـل اقيانوس محسـوب م‌ىشـدند؛ اما 
نم‌ىفهميدند كـه چه‌قدر ناچيـز و كوچكنـد. مراسـم ارتحـال آن بزرگوار بـه همه فهمانـد كه امـام)ره( چه كسـى بود 
و ملت كجاسـت و چـه م‌ىگويـد و چگونـه م‌ىانديشـد و چـه م‌ىخواهـد و همچنيـن مخالفان چه كسـانى هسـتند و 
كجايند. خـدا كند براى خودشـان هـم ديگر ايـن اشـتباه باقى نمانده باشـد كـه خيال كنند چيزى و كسـى هسـتند.

آنها حقيقتـاً به خودشـان جفـا كردند كـه در مقابـل امـام)ره( ايسـتادند. آينـده و افتخـار متعلق به كسـانى اسـت كه 
پشـت سـر امام حركت كردند؛ يعنى قشـر عظيم متن ملـت و همهى‌ آحـاد مردم. شـما مردم نشـان داديد كه يـاران و 

وفـاداران و مخلصان امام هسـتيد و بـر اين يـارى و وفـادارى و اخلاص پايداريد.

اخلاص و توکل امام)ره(
نكتـهى‌ دوم ايـن اسـت كـه امـام خصوصيـات ممتـاز فـردى خيلـى داشـت؛ امـا توفيقـات او بالاتـر از آن بـود كـه به 
خصوصيات فـردى كي انسـان - هرچه هـم بـالا - متىك باشـد. شـجاعت و آگاهى و عقـل و تدبيـر و دورانديشـى امام 
بسـيار ممتاز بود - در اينها هيچ شـىك نيسـت - امـا توفيقاتى كـه آن بزرگوار بـه دسـت آورد، خيلى بالاتر از اين اسـت 

كه بـه شـجاعت و عقـل و تدبيـر و آينده‌نگـرى زيـاد كي انسـان متىك باشـد.
آن توفيقهـا از جاى ديگـر نشـأت م‌ىگرفت، كـه در درجـهى‌ اول از اخلاص او ناشـى م‌ىشـد؛ »مخلصين لـه الدّين«. 
مخلص خدا بـود و كار را فقط بـراى او - ولاغير - انجام مـ‌ىداد. لذا اگر همـهى‌ دنيا هـم در مقابل او قـرار م‌ىگرفتند و از 

او چيزى م‌ىخواسـتند كـه مورد رضـاى خدا نبـود، انجـام نم‌ىداد.
در درجـهى‌‌ دوم، توكل و حسـن ظن به خدا داشـت. هيـچ كارى در نظـر او خـارج از قدرت الهـى نبود. كارهـاى بزرگ، 
حركتهـاى عظيم، كنـدن كوههاى راسـخ و جبال راسـيات براى او ميسـور بـود؛ چون عقيده داشـت كه بـه خدا متىك 

اسـت و خـدا او را كمك مك‌ىنـد؛ و چـون به خدا تـوكل داشـت، لذا با حسـن ظن م‌ىنگريسـت.
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روزى كـه او نهضت را شـروع كرد، كسـانى كه فكر كنند م‌ىشـود نهضتـى بر پا كـرد، خيلى كـم بودنـد. آن روزى كه او 
شـعار اسـقاط رژيم سـلطنت را داد، كسـانى كه فكر كنند م‌ىشـود رژيم سـلطنت در ايران سـاقط شود، بسـيار معدود 
بودنـد. آن روزى كه سياسـت »نه شـرقى و نـه غربـى« را اعلام كرد، كسـانى كه فكـر مك‌ىردند م‌ىشـود بـدون اتكاى 
به شـرق و غرب حكومتـى داشـت و آن را نگهداشـت و اداره كرد، بسـيار نـادر بودنـد. آن روزى كه گفـت: »امركيا هيچ 
غلطى نم‌ىتوانـد بكند«، كسـانى كه باورشـان باشـد كه امركيا نسـبت بـه امـام و امتش هيـچ غلطى نم‌ىتوانـد بكند، 

خيلى كـم بودند.
او تمام ايـن كارهاى بـزرگ را بـه خاطر تـوكل به خدا انجـام داد و م‌ىدانسـت كـه م‌ىتوانـد انجام دهـد. البته بـراى او، 
انجام شـدن كار هدف نبـود. او م‌ىگفـت: من وظيفـه‌ام را انجـام م‌ىدهـم. پيـروزى او به اين بـود كه بتوانـد وظيفه‌اش 
را انجـام دهد. در نظـر امام)ره(، پيـروزى اين نبـود كه انسـان بتوانـد آن كارى را كه م‌ىخواهـد، انجام بدهـد؛ در نظر او، 
پيروزى اين بـود كه انسـان بر طبـق تكليف خـود عمل كند. بـا ايـن روحيـه و احسـاس و انگيـزه، او كار را پيـش برد و 

ادامـه داد.

دشمن‌شناسى و دوست‌شناسىِ امام)ره(
امـام دو خصوصيت ديگر هم داشـت، كه ايـن هم جز بـا نورانيت الهى ممكـن نبود، و آن عبـارت بود از: دشمن‌شناسـى 
و دوست‌شناسـى. در شـناخت دشـمنها و دوسـتها اشـتباه نكرد. از اول دشـمنها را شـناخت و آنها را اعلام كرد و تا آخر 

هم در مقابلشـان ايسـتاد، و نيز از اول دوسـتها را شـناخت و آنها را اعلام كـرد و تا آخر هم از دوسـتى آنها منتفع شـد.

بزرگترين دوستان امام)ره(
او هميشـه بر مردم و ملتهـا تيكه مك‌ىرد. در سـفرى كه م‌ىخواسـتم به خارج از كشـور بـروم، خدمت امـام بزرگوارمان 
رفتـم. در آن زمان جريانـى وجود داشـت، كه به ايشـان گفتم در دنيا نسـبت به اين جريـان عليه ما خيلى حرف اسـت. 
)البته م‌ىخواسـتم به ايشـان گـزارش بدهم؛ والّ مـن هم هيچ رعـب و خوفـى از آن جنجالهـاى جهانى نداشـتم و بعداً 
هـم وارد آن ماجرا شـدم(. ايشـان تمام خبرهـاى دنيا را هميشـه بـه صـورت نزدكي و نقـد در اختيـار داشـتند و غالباً 
خبرهاى جهانى را زودتـر از ديگران به دسـت م‌ىآوردنـد. امام)ره( در پاسـخِ من بـا لبخند رضايتى گفتنـد: بلى، اطلاع 
دارم؛ امـا همهى‌ ملتهـا با ما هسـتند. واقعـاً همين‌طـور بود كـه ايشـان م‌ىفرمودنـد. در همان سـفر، آن‌چنـان حضور 
ملتها در كنار ما آشـكار شـد كه همه را مبهـوت كرد. بنابرايـن، او هم دوسـتانش را م‌ىشـناخت، و هم دشـمنانش را. از 
دوسـتانش منتفع م‌ىشـد و به آنها اعتمـاد و تيكه مك‌ىـرد. بزرگترين دوسـتانش شـما ملت وفـادار بوديـد، و امام چه 

خوب شـما را شـناخته بود.

درس گرفتن از سیره امام)ره(
ما بايد با تكـرار اين حقيقتهـا، كي هـدف را دنبـال كنيـم و آن، درس گرفتن اسـت ولاغيـر؛ والّ صِرف سـتايش كردن 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

23

فايدهىي‌ نـدارد؛ بلكه گاهـى هم مضر اسـت؛ زيـرا وقتى كه خيـال كنيـم او كارهـا را انجام داده اسـت، تصـور مك‌ىنيم 
كه ديگـر كارى بـه عهدهى‌ ما نيسـت.

گر نماز آن بود كان مظلوم كرد
ديگران را زين عمل محروم كرد

مـا آن بزرگـوار و انسـان والا و مقتـدا و قائد را سـتايش مك‌ىنيـم، تـا خودمان را بـه او نزديـك سـازيم و راهـش را ادامه 
دهيم. تقـواى خدا بر همـهى‌ امـور زندگـى او حاكم بـود؛ ما نيـز بايد تقـواى خدا را ملاك همـهى‌ امورمان بشـماريم. 

اصل قضيـه تقواسـت. تقوا، يعنـى مراقـب باشـيم برخلاف ارادهى‌ الهى حركتـى از ما سـرنزند.
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عاشوراى خمينى)ره(
امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام

جمهورى اسلامى، میراثی عظيم، تاريخى و ب‌ىنظير
پاسدارى از جمهورى اسلامى و مراقبت در جهت‌گيرى

اسارت غرب در محاسبات مادی
رحلت امام)ره(، مصیبتی عظیم و امتحانی بزرگ

دفاع از راه و ميراث معنوى امام)ره(
سنگین ترین آزمون امت 

صحنه‌پرداز اصلى و عامل حقيقىِ انقلاب
ايمان و درك روشن و عميق از توحيد

غفلـت از توحيد نـاب اسالمى، در دوران سـلطهى‌ 
استكبار

توجه به توحيد اسلامى، علاج مسلمانان 
و...

معارف انقلاب اسلامی
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معارف انقلاب اسلامی*

امام)ره(، آيهى‌ رحمت برای امت 
بسم‌اللَّ‌الرّحمن‌الرّحيم‌

رجال لاتلهيهـم تجـارة ولا بيع عن ذكـراللَّ و اقـام الصّلـوة و ايتاء الزكـوة يخافـون يوما تتقلّب فيـه القلـوب والابصار. 
ليجزيهم اللَّ احسـن مـا عملـوا و يزيدهم مـن فضلـه و اللَّ يرزق من يشـاء بغير حسـاب1

در تاريـخ پرُماجـراى انقلاب، هيـچ روزى ماننـد دوازدهـم بهمن نبـود كـه در آن، مـردى از دودمـان پيامبـران و بر 
شـيوهى‌ آنان، بـا دسـتى پرُمعجـزه و دلى بـه عمق و وسـعت دريـا، در ميـان مردمى شايسـته و چشـم بـه راه، چون 
آيهى‌ رحمت فـرود آمـد و آنان را بـر بال فرشـتگان قـدرت حق نشـانيد و تا عـرش عـزت و عظمت بركشـيد. و هيچ 
روزى چـون چهاردهم خـرداد نبود كـه در آن، طوفـان مصيبت و عزا، بـر اين مـردم تازيانهى‌ غـم و اندوه فـرود آورد. 
ايران كي دل شـد و آن دل در حسـرتى گدازنده سـوخت، و كي چشـم شـد و آن چشـم در مصيبتى عظيم گريست. 
در آن روز، خورشـيدى غـروب كرد كـه با طلـوع آن، هزار چشـمهى‌ نـور در زندگى ملت ايران جوشـيده بـود؛ روحى 
عروج كرد كـه با نفََـس روح‌اللهـ‌ىاش، پكير ملـت را جان بخشـيده بـود؛ حنجرهىي‌ خاموش شـد كه نفََـس گرمش، 
سـردى و افسـردگى از جهـان اسلام زدوده بـود؛ لبانـى بسـته شـد كه آيـات الهـى عـزت و كرامـت را بر مسـلمين 

فروخوانده و افسـونِ يـأس و ذلـت را در روح آنـان باطل سـاخته بود.

مصيبت فقدان امام)ره( 
آن روز، روز عزاى بزرگ عالم اسلام شـد. سـوزش آن غـم، به ملت ايـران منحصر نماند. در سراسـر جهـان، هرجا دل 

*. پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى رحمه‌الله 1369/03/10
1. نور: ۳۷ و ۳۸
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روشـن و جان بيـدارى بود، مصيبـت‌زده شـد. هرجـا مسـلمانى آگاه از انقلاب و مسـايل آن بـود، خـود را صاحب عزا 
شـمرد. پس، در روى زميـن جاىي نماند كـه در آن، دلهايـى از اين حادثـهى‌ عظيم، از اندوه لبريز نشـود و انسـانهاىي 
از ايـن فقـدان ب‌ىجبران،بـه عزا ننشـينند و امـا ايـران، كيسـر عزاخانهىي‌ شـد كه در هر شـهر و روسـتايش، شـيون 
حسـرتبار از كياكي خانه‌ها سـرريز شـد و كوى و ميـدان و خيابـان را پرُ كـرد. هيچك‌س نتوانسـت اين جرعـهى‌ درد 
را خاموش فـرو بـرد؛ از دلاوران ميدانهاى نبـرد، تا مـادران و پدرانى كه غم شـهادت جوانانشـان نتوانسـته بود گرهى‌ 
عجز و انـدوه بـر جبينشـان بيفكند، تـا بزرگمـردان عرصـهى‌ علـم و عرفـان و سياسـت و تا كيايـك آحـاد اين ملت 
عظيـم القدر، همـه و همـه در اين مصيبـت عظمـ‌ى زار زار گريسـتند، يا صـدا به فغـان بلند كردنـد، يـا ب‌ىصبرانه بر 
سروسـينه زدنـد. مصيبت فقـدان امـام، همان بـه بزرگـى امام بـود و جز خـدا و اوليايش يكسـت كـه حد و مـرز اين 
عظمت را بشناسـد؟ آن‌جا كـه دلهاى بـزرگ ب‌ىتاب م‌ىشـوند، آن‌جـا كه انسـانهاى بزرگ دسـت‌وپا گـم مك‌ىنند، 
آن‌جـا كـه صحنـه، از ب‌ىقـرارى ميليونهـا و ميليونهـا انسـان پـُر اسـت، كـدام زبـان و قلم انسـانى اسـت كـه بتواند 
نمايشـگر و صحنه‌پـرداز گردد؟ من كـه خـود قطـرهى‌ ب‌ىتابـى در اقيانـوس متلاطـمِ آن روز - و آن روزها - بـوده‌ام، 

چگونه خواهـم توانسـت آن را شـرح كنم؟!

عاشوراى خمينى)ره(
 روى ديگـر صحنه، يعنى فضـاى ملكوت جهـان در آن روز، تنها بـراى اصحاب بصيرت و معرفت مشـهود بوده اسـت. 
شـايد چشـمهاى نافذى كـه حجـاب ملـك را م‌ىگشـايند و مـرغ نـگاه را تـا ملكـوت پـرواز م‌ىدهند، شـگفتيهاى 
بيشـتر و صحنه‌هـاى تماشـاييترى را آن روز در آن عاشـوراى خمينـى ديـده باشـند: عـروج نفـس مطمئنهي‌ـى را 
بـه قـرارگاه لطـف و رحمـت خـدا، صعـود كلمـهى‌ طيبهي‌ـى و نفـس راضيـه و مرضيهي‌ـى را بـه سـوى حـق، رجوع 
جويبارى را به دريا و وصال عاشـقى را به معشـوق، اسـتقبال خيل عظيم شـهدا را از آن روح مطهـر و خيرمقدم ارواح 
طيبهى‌ اوليـا را بـه آن ميهمـان تـازه وارد، فـوز و فلاح جـان مزكّايـى را كه بر بـال مكيلا رحمت نشسـته و شـميم 
حسـنات ب‌ىشـمارش، مشـام فرشـتگان و خزنهى‌ بهشـت نعيم حق را معطر سـاخته، عمل صالحـى را كـه رداىي از 
نور گشـته و بر پكيـر ملكوتى آن روح مجرد پوشـانيده شـده و باران غفـران و فضل خداوندى گشـته و بر سـراپاى آن 

عبد صالـح فروريختـه و دارالسّلام ابدى شـده و آن مشـتاق رضوان حـق را در خـود جاى داده اسـت.

امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام
افسـوس كـه بـراى مـا خايكـان، از آن آيينه‌بنـدان جشـن ملكوتـى، بارقـهى‌ تسلاىي نم‌ىدرخشـيد و جـز اشـك 
ديـدگان، نمَى بـر آتـش هجـران آن قبلهى‌ دلها افشـانده نم‌ىشـد. شـور عـزا در غـم پـدر مهربـان، معلم دلسـوز و 
مرشـد حيكم و ديدبان هميشـه بيـدار و طبيب درد و درمان‌شـناس و سـروش رحمـت خدا بر امـت و يـادگار انبيا و 
اوليـا در زمين، اهـل زميـن را م‌ىگداخـت و غمى ب‌ىتسلا بر آنـان فـرو م‌ىريخت. زمـان، يگانـهى‌ خود را از دسـت 
داد و زميـن، گوهـرى كيدانـه را در خـود گرفـت. پرچمدار بزرگ اسلام، پـس از عمـرى مبـارك كـه در راه اعتىلا 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

27

اسلام سـپرى شـده بود، دنيا را وداع كرد و قطـب عالـم امـكان و ولىّ‌اللَّ‌الاعظم)ارواحنافـداه( در مصيبـت خليفهى‌ 
خود سـوگوار شـد.

جمهورى اسلامى، میراثی عظيم، تاريخى و ب‌ىنظير
اكنـون، يـك سـال از آن روزهـاى مالامـال درد و رنج م‌ىگذرد. سـالى كـه در آن، يـاد و حضـور امـام، لحظهىي‌ ملت 
ما را تـرك نگفته و زنـده و برجسـته و درخشـان در ذهن و زندگـى آنان و ديگر مسـلمانان و مسـتضعفان در سراسـر 
جهان برجـا مانده اسـت. آنچـه پـس از حيـات پرُبركت امـام و در ايـن كي سـال، بـراى ما و همـهى‌ دلسـوزان امت 
اسلام بيشـترين اهميت را داشـته، ميراث عظيـم و تاريخـى و ب‌ىنظيـر او - جمهـورى اسلامى و سلامت و توان و 
شـتاب و جهت‌گيرى صحيـح آن در راه و خـط امام - بـوده اسـت. اين، همان چيـزى اسـت كـه در دوران زندگى آن 
بزرگـوار نيز مسـألهى‌ اول بـراى ملـت ايـران و دوسـتان آن در سراسـر جهـان، بلكه بـراى هر مسـلمانى به حسـاب 

م‌ىآمـده كه بـه مجـد و عظمت اسلام دل بسـته بـوده اسـت. و حـق نيز همين اسـت.

پاسدارى از جمهورى اسلامى و مراقبت در جهت‌گيرى
جمهـورى اسلامى كـه بـا پيدايـش خـود، راه نوينـى در مقابله بـا زورگويـان طـراز اول عالـم باز كـرد و بـه ملتهاى 
مسـتضعف - مخصوصـاً مسـلمانان - اميـدى تـازه بخشـيده و در مـدت ده‌سـال‌واندى رهبـرىِ امـام راحـل عظيم، 
بارها قلـدران زمـان را عملًا تحقيـر كـرده و دروغ شكسـت‌ناپذيرى آنـان را باطل سـاخته اسـت، بايد هم بيشـترين 
اهتمام امت اسلام و ملـت ستمك‌شـيدهى‌ ما را به خـود جلب كنـد؛ همچنانك‌ـه آن پيشـواى صالحان نيز هميشـه 
بيشـترين همت خود را بـه همين دو مسـأله م‌ىگماشـت: پاسـدارى از جمهورى اسلامى و مراقبـت از جهت‌گيرى 
راسـت و درسـت آن. و آن فقيـه عظيم‌القـدر و اسلام‌شـناس ب‌ىبديـل، حفـظ جمهـورى اسلامى را برتـر و بـا 

اهميت‌تـر از هـر واجبـى م‌ىدانسـت.

اسارت غرب در محاسبات مادی
با رحلت امام خمينى)ره(، طيف وسـيع دشـمنان اسلام كـه در صفوف مقـدّم معارضه بـا جمهورى اسلامى بودند، 
اين اميـد را پنهان نكردنـد كه جمهـورى اسلامى در غيـاب پديدآورنـده و پرورانندهى‌ خـود، نيروى دفاع و رشـد را 
از دسـت بدهد و چـون كـودك ب‌ىصاحبى، احسـاس ضعـف و درماندگـى كند، يـا بكلـى از پاى درآيـد و يـا به‌ناچار 
بـه زيـر دامـان ايـن و آن پنـاه گيـرد! در محاسـبات تنگ‌نظرانـهى‌ دشـمنان كـه همه ب‌ىاسـتثنا اسـير محاسـبات 
صددرصـد مـادّى و از فهـمِ روابـط معنـوى و بـركات ايمـان و تقـوا ب‌ىنصيبنـد، نم‌ىگنجيد كـه معجـزهى‌ الهى در 
طليعهى‌ قـرن پانزدهـم هجـرى - يعنـى حكومت صلاح و ديـن و حيـات دوبـارهى‌ ارزشـهاى اسلامى - آن قلهى‌ 
مرتفعى باشـد كه دسـت آلـودهى‌ بنـدگان هـو‌ى و هـوس بـه آن نرسـد و ديپلماسـى زر و زور از بـه دام افكنـدن آن 

بماند! عاجـز 
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رحلت امام)ره(، مصیبتی عظیم و امتحانی بزرگ
امـا ارادهى‌ الهى اين بـود، و همان شـد كـه ارادهى‌ الهى بـود. نظام اسلامى، رشـد و كاراىي خـود را در ايـن مصيبت 
و ابتلاى عظيـم الهـى نشـان داد و ملـت عال‌ىقـدر و مسـؤولان دلسـوز و اهـل حـل و عقد، بـه پـاداش صبر بـر اين 
مصيبـت عظمـ‌ى، اسـتحقاق درود و رحمـت حـق را يافتند و بـه كمـك خداونـد و توجهـات حضـرت ولىّ‌اللَّ‌اعظم 
)ارواحنافداه( توانسـتند با گشـودن گرههاىي كـه به‌طور طبيعـى در صـورت ارتحال امـام پديد م‌ىآمـد، از امتحانى 
بزرگ سـربلند بيـرون آيند. نظام اسلامى كـه قلب تپنـدهى‌ خـود را از دسـت داده بود، به بركـت ايمـان و توكلش و 
به بركـت درسـهاى جاودانى كـه مردمـش از آن اسـتاد و مرشـد خود آموختـه بودنـد، نه فقـط از حركـت و حيات و 

نشـاط بازنماند، بلكـه بـا نشـان دادن كارآزمودگـى و حكمت و سـرعت عمـل، اعتبار خـود را مضاعف سـاخت.

دفاع از راه و ميراث معنوى امام)ره(
ابراز وفـادارى ملـت در آن عـزادارى ب‌ىنظير كـه در مقيـاس جهـان و تاريخ فوق‌العـاده بـود، حل مسـألهى‌ رهبرى، 
اعلام حضـور عاشـقانهى‌ همه‌جايـى و همگانـى مـردم در دفـاع از راه امـام و از ميـراث معنوى امـام در برابـر رهزنان 
كمين‌گرفتـه و رسـتاخيز شـگفت‌انگيز و بهي‌ادماندنـى چهـل روزهى‌ ايـران و آن‌گاه تصويـب ملـّى اصلاحـات قانون 
اساسـى و شـركت در انتخـاب رئيس جمهـورِ گزيـده و تشـيكل دولـت و جريان يافتـن همهى‌ امـور كشـور در عين 
تازگـى و جاودانگـى داغ رحلـت امـام و يـاد مانـدگار او، همـه و همـه اعتبـارى افزونتـر از پيـش بـه ايـران و ايرانى و 

انقلاب و نظام اسلامى بخشـيد.

سنگین ترین آزمون امت 
درسـت در آن هنـگام كـه از حادثهى‌ ارتحـال امام، نفـس دنيا در سـينه‌اش حبس شـده و خواب از چشـم دوسـت و 
دشـمن در سـطح جهان گرفته شـده بود، ايران اسلامى نمايشـى قهرمانانه داد و با عنايات خداوندى، سـنگينترين 
آزمـون خـود را بـه سـرافرازى طـى كـرد و كشـتى انقلاب از گردابـى خطيـر، بـا آرامـش و اطمينـان عبور كـرد. و 
اين خـود آيـت ديگـرى از شـمول الطاف الهـى بـر ملتى شـد كـه قـدم در راه خدا نهـاده و بـه نصـرت او قيـام كرده 
اسـت. دوسـتان، يعنى توده‌هـاى مسـلمان و مسـتضعفانِ بسـيارى از مناطق عالـم، جانى و اميـدى دوبـاره گرفتند 
و به پايه‌هـاى نظـام سـلطهى‌ جهانـى، ضربهىي‌ دوبـاره - پـس از ضربـهى‌ آغـاز پيـروزى انقلاب - وارد آمـد. يعنى 
حادثهي‌ـى كـه م‌ىپنداشـتند انقلاب را درهـم خواهـد پيچيـد، بـه انقلاب اوج و حيـات بخشـيد و امـام مـا - آن 
برافروزندهى‌ مشـعل انقلاب - با رحلت خـود، كي بـار ديگر شـعلهى‌ انقلاب را برافروخته كـرد. »فرحمـه‌اللَّ حيّا و 

ميّتا والسّلام عليـه يوم ولـد و يـوم قادالامّـة و يـوم ارتحل و يـوم يبعـث حيّا«.

صحنه‌پرداز اصلى و عامل حقيقىِ انقلاب
در همهى‌ اين حوادث، و با نگاهى وسـيعتر در سرگذشـت يازده‌سـالهى‌ نظام اسلامى و اساسـاً در پيدايـش اين نظام 
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و مقدمـات آن و مبارزاتى كه بـه آن منتهى شـد، صحنه‌پـرداز اصلى و عامـل حقيقى، همانا اسلام و عقيـده و ايمان 
و تربيت اسلامى اسـت. هم ملت ايران كه با قيـام شـجاعانه‌اش در برابر نظام سـلطهى‌ جهانـى و برضـد ابرقدرتهاى 
شـرق و غـرب، كارى عظيم و ب‌ىسـابقه انجـام داد؛ هـم رهبـر و قائد عظيم‌الشـأن ايـن انقلاب كـه مثل كـوه در برابر 
همـهى‌ بادهـاى مخالـف ايسـتاد و هجـوم طوفانهـا را شكسـت، امـا خـود كمتريـن تكانـى نخورد؛ هـم نظـام نوين 
اسلامى كه توانسـت كشـور را بدون انـدك تيكهي‌ـى بـه بيگانـگان اداره كند و جنگـى را كـه محل تلاقـى نيروهاى 
شـرق و غرب بر ضـد او بـود و نزديـك بـه سـه‌چهارم سـاليان پـس از پيـروزى را فرا گرفـت، بـدون گرايش بـه هيچ 
طـرف و فقط بـا تيكـه برخـود، شـرافتمندانه و با عـزت و پيـروزى به پايـان بـَرَد، همه و همـه توان خـود را از اسلام 
گرفته‌انـد و اسلام جوهراصلى اين حـوادث شـگفت‌آور و مايـهى‌ حقيقى قـدرت و صلابت و عزتى اسـت كـه ايران و 

ايرانـى و ملت و رهبـر و انقلاب و نظام مـا، در تاريـخ معاصر از خـود بـروز داده‌اند.

ايمان و درك روشن و عميق از توحيد
اسلام، ديـن توحيد اسـت و توحيد يعنـى رهايـى انسـان از عبوديـت و اطاعت و تسـليم در برابـر هر چيـز و هركس 
به جز خدا؛ يعنى گسسـتن بندهاى سـلطهى‌ نظامهاى بشـرى؛ يعنى شكسـتن طلسـم تـرس از قدرتهاى شـيطانى 
و مادّى؛ يعنـى تيكه بـر اقتـدارات ب‌ىنهايتى كـه خداونـد در نهـاد انسـان قـرارداده و از او بكارگيرى آنهـا را همچون 
فريضهي‌ـى تخلف‌ناپذيـر، طلب كرده اسـت؛ يعنـى اعتماد به وعـدهى‌ الهـى در پيروزى مسـتضعفين بر سـتمگران و 
مسـتكبرين به شـرط قيام و مبـارزه و اسـتقامت؛ يعنى دل‌بسـتن به رحمت خـدا و نهراسـيدن از احتمال شكسـت؛ 
يعنى اسـتقبال از زحمـات و خطراتـى كـه در راه تحقق وعـدهى‌ الهى، آدمـى را تهديـد مك‌ىند؛ يعنى مشـلاكت راه 
را به حسـاب خدا گذاشـتن و خود را به پيـروزى حتمـى و نهاىي اميـدوار داشـتن؛ يعنـى در مبارزه، چشـم به هدف 
عالى - كه نجـات جامعـه از هرگونه سـتم و تبعيض و جهل و شـرك اسـت - دوختن و عـوض ناكاميهاى شـخصى و 
ميان راهـى را نزد خدا جسـتن؛ و خلاصـه يعنى خـود را مرتبـط و متصل بـه اقيانوس لايـزال قـدرت و حكمت الهى 
ديدن و به سـمت هـدف اعل‌ى، بـا اميد و ب‌ىتشـويش شـتافتن. همهى‌ عـزت و اعتيلاـى كه به مسـلمين وعـده داده 
شـده، در سـايهى‌ چنين ايمـان و درك روشـن و عميقـى از توحيد اسـت. بـدون فهم درسـت و پايبنـدى عقيدتى و 

عملى بـه توحيـد، هيچك‌ـدام از وعده‌هاى الهـى دربـارهى‌ مسـلمانان عملى نخواهد شـد.

غفلت از توحيد ناب اسلامى، در دوران سلطهى‌ استكبار
در دوران سـلطهى‌ اسـتكبار، غفلـت از توحيد ناب اسلامى و مفهـوم زندگى شـمول آن بود كـه صحنه را بـراى بتُهاى 
اسـتعمار باز گـذارد و بـه خداونـدان زر و زور، فرصت تاخت‌وتاز داد. دشـمنان با نقشـه‌هاى از پيـش آماده شـده، دين را 
در كشـورهاى اسلامى از صحنهى‌ زندگى راندند و شـعار جداىي دين از سياسـت را در اين كشـورها تحقق بخشـيدند. 
نتيجه اين شـد كه پيشـرفت علمى غرب بتواند اين كشـورها را كيباره به صورت تابعى از كشـورهاى صنعتـى درآورد و 

سرنوشـت سياسـى و اقتصادى آن را بـراى مدتهـاى طولانـى و جبران‌ناپذير، به دسـت غارتگـران غربى بدهد.
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توجه به توحيد اسلامى، علاج مسلمانان 
امـروزه غالب كشـورهاى اسلامى، پس از دهسـال كـه جيب كمپانيهـا و دولتهـاى غربـى از منابـع آنها پرُشـده، هنوز 
در وادى عقب‌ماندگـى سـرگردانند و هنـوز محتـاج صنعـت و علـم و كالاى غربـى و هنـوز در عالم سياسـت، طفيلى و 
پيرو ناگزيـر آنان. ايـن، همان خسـران عظيمى اسـت كـه از روز اول بـر اثر عدم توجـه به اصـل بنيادين اسلام - يعنى 
توحيد اسلامى - پيش آمـده و هرچه زمان پيشـتر رفتـه و علـم كاملتر شـده و دولتها و كشـورهاىي را مجهزتـر كرده، 

كشـورهاى اسلامى ناتوان‌تـر، وابسـته‌تر، كم‌جرأت‌تـر و ب‌ىابتكارتـر شـده‌اند.
راه علاج آن اسـت كه مسـلمانان به اسلام نـاب - كـه در آن، توحيـد و نفى عبوديـتِ غيرخـدا، از هر چيز برجسـته‌تر و 
درخشـنده‌تر اسـت - برگردند و عـزت و قدرت خـود را در اسلام بجوينـد. و اين چيزى اسـت كه طراحـان توطئه‌هاى 
ضد اسلامى، هميشـه از آن بيمناك بـوده و در راه پيدايـش آن، موانع جـدى م‌ىنهاده‌اند. هنگامى كه انقلاب اسلامى 
در ايران پيـروز شـد، از آن‌جا كه پيش‌بينى م‌ىشـد كـه جاذبـه و محبوبيت انقلاب، ملتهـاى مسـلمان و حتّى بعضى 
غيرمسـلمانها را شـيفتهى‌ اسلام كند، همهى‌ دسـتهاى اسـتعمارى به كار افتـاد، تا از نفـوذ معنوى اسلام جلوگيرى 
كند. تلاش وسـيع و همه‌جانبـهى‌ اسـتكبار در برابـر نفوذ اسلام، هيـچ موجبى جز ايـن ندارد كه گسـترش اسلام و 

مفاهيم اسلامى در هـر نقطهى‌ جهـان، به معناى جمع شـدن بسـاط اسـتكبار و ايـادى آن در آن نقطه اسـت.

جاذبهى‌ اسلام و تحقق احكام الهى پس از پيروزى انقلاب
همان‌طـور كه همه م‌ىداننـد، بلافاصله پـس از پيـروزى انقلاب - كه معناى درسـت توحيـد و نفى عبوديـت غيرخدا و 
عزت در برابر هركـس و هرچيز غيرخـدا را در عمل و واقعيت به همه نشـان داد - مسـلمانان در نقاط بسـيارى از جهان، 
احسـاس شـخصيت و عزت نموده، در مقابـل قدرتمنـدان و زورگويان ايسـتادند و سـرفصل جديدى در مبـارزات ملل 
مسـلمان به وجود آمـد؛ از جمله حركت عظيـم مردم مسـلمان در افغانسـتان و شـروع مبـارزات مردمى در سـرزمين 
فلسطين و ايسـتادن مردم مسـلمان و مبارز فلسـطين در برابر احزاب معامله‌گر و شـروع نهضتهاى اسلامى زيادى در 
كشـورهاى مسـلمان آفريقاىي و آسـياىي و حتّـى در اروپـا كه همه براسـاس جاذبهى‌ اسلام و شـوق به تحقـق احكام 

الهى به وجـود آمـده و اسلام را رهاييبخـش و عزتبخش خـود م‌ىداند.

پيدايش انقلاب و رهایی ملت از ضعف و انظلام
تـا پيـش از پيدايش جمهـورى اسلامى، بـه توده‌هـاى عظيم مسـلمان عالـم تفهيم شـده بود كه اسلام قادر نيسـت 
بـراى آنان عـزت و عظمـت بيافرينـد و آنـان در جسـتجوى سـعادت بايد يـا به دنبـال الگـوى غربـى و فرهنـگ اروپا و 
امركيا برونـد و يا به سـمت تئوريهاى خيالـى و پوچ ماركسيسـم گرايش يابنـد؛ اما پيروزى انقلاب اسلامى و تشـيكل 
جمهـورى اسلامى در ايران و عـزت و عظمتـى كه تحقق اسلام به ملـت ايران بخشـيد، همـهى‌ بافته‌هـاى ديرينهى‌ 
اسـتعمارگران غربى را باطل كـرد و در عمل نشـان داد كه اسلام م‌ىتواند ملتـى را از ضعـف و ب‌ىحالـى و انظلام نجات 
بدهـد و بـه اوج عـزت و شـجاعت و اعتمـاد بـه نفـس برسـاند و هـم م‌ىتوانـد نظامـى اسـتوار و قـادر بـر زورآزماىي با 
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قدرتهاى مـادّى جهان بر آنان ببخشـد و دسـت قدرتهاى ظالمانـه و تحقيركنندهى‌ اسـتعمار و اسـتكبار را از سـر آنان 
كوتاه كنـد. و چنين بـود كه جمهورى اسلامى بـه بركت اسلام، از پشـتوانهى‌ مردمـىِ نيرومندى در مقيـاس جهانى 
برخوردار گشـت و اين بـه نوبهى‌ خـود، بر توانايـى و آسـيب‌ناپذيرى جمهورى اسلامى - كه همهى‌ سـلطه‌هاى بزرگ 

جهانـى، بـا آن سرناسـازگارى دارند - افزوده اسـت.

آثار پيروزى ملت ايران در زورآزمايى قدرتهاى جهانى
آثار پيـروزى ملـت ايـران در زورآزمايـى قدرتهـاى جهانى بـا آن، به جهـان اسلام منحصر نمانـد؛ بلكه در كشـورهاى 
غيرمسـلمان و در نظامهاىي كه قفس آهنين اسـتبداد حزبى يا سـتم قومى اجازه نداده بود كه مسـلمانانِ آن كشـورها 
حتّى مسـلمانى خود را احسـاس كنند، نسـيم هويت اسلامى وزيدن گرفت و ايمانهاى خفته به جوش آمـد و گلبانگ 
مسـلمانى، خواب اهريمنـان را برآشـفت: »و تـرى الارض هامدة فـاذا انزلنا عليها المـاء اهتـزّت و ربت و انبتـت من كلّ 
زوج بهيـج«.2 پـس، در ماجراى عظيـم اين ده‌سـال گذشـته، قهرمان اصلى اسلام اسـت. و اين رسـتاخيزى اسلامى 
اسـت كه جانهاى مرده را بيـدار كرده و زمينـه را براى روزى آماده م‌ىسـازد كه در پاسـخ به سـئوال »لمـن الملك«، در 

بسـيط زمين از چهارگوشـهى‌ عالم گفته شـود: »للَّ الواحـد القهّار«3.

معجزهى‌ انقلاب
امروزه گرچـه مغزهاى عليـل تحليلگران مـادّى، هنـوز عاجز از فهـم و تحليل حوادث اسلامى در ده‌سـال اخير اسـت 
و آنـان بدرسـتى نم‌ىتوانند بفهمنـد، كه چه شـد كه پـس از تلاش دويست‌سـالهى‌ اسـتعمار در كشـورهاى اسلامى 
و پـس از هزاران شـيوهى‌ موفـق بـراى راندن اسلام از صحنـهى‌ زندگـى و حتّى از صفحـهى‌ ذهـن و دل مـردم در اين 
كشـورها و مهمتـر از آن، پـس از قرنهـا بدآمـوزىِ قدرتهـاى اسـتبدادى و ايادىِ آنـان و پـس از تحريفهاى ب‌ىشـمارى 
كه به وسـيلهى‌ وعـاظ السلاطين و آخوندهـاى دربـارى در دين پديد آمـده و صفـا و خلـوص آن را مخدوش سـاخته 
و بـه دارويـى ب‌ىاثر و جسـمى ب‌ىجان بـدل كـرده بود، امـروز دوبـاره اسلام در قلب ميهـن اسلامى پروبال گشـوده و 
سـايهى‌ رحمت خود را بر سرتاسـر جهان اسلام گسـترده و چون خورشـيدى روشـنگر در دل همهى‌ مسـلمين تافته 
و به آنان روح و نشـاط و اميد بخشـيده اسـت؟ و چگونه اسلام كه بتدريج به دسـت فراموشـى سـپرده م‌ىشـد و هرگز 
هيچ اميـدى را در دل جسـتجوگر انسـانهاى دردمنـد و ب‌ىتاب بـر نم‌ىانگيخـت، اكنون بـه يگانه اميد روشـن ملتهاى 
مسـلمان، مخصوصـاً جوانـان و بيـداردلان و دردمندان تبديـل يافتـه اسـت؟ آرى، فهم و تحليل درسـت ايـن حوادث 
شـگفت‌آور، اگرچه بـراى مغزهـا و ذهنهـاى بيگانـه از حقيقـتِ اسلام و ب‌ىخبـر از سرگذشـتِ واقعى اسلام ناممكن 

اسـت، لكين براى صاحبـان بصيرت،پاسـخ در يـك كلمه اسـت: معجـزهى‌ انقلاب.

ظهور انقلاب تمام‌ عيار به رهبری امام)ره(
نهضت اسلامى در ايـران به رهبـرى منجـى بـزرگ دوران، حضـرت امـام خمينـى )رضوان‌اللَّ‌عليـه(، به پيـروى از 
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شـيوهى‌ نبى اعظم و رسـول خاتم و قلـهى‌ آفرينش عالـم و آدم، حضـرت محمّـد مصطفى)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم(، 
در قالب يـك انقلاب تمام‌عيار ظاهر شـد و ايـن طبيعت انقلاب اسـت كـه اگر بـر پايهىي‌ درسـت و منطقى اسـتوار 
باشـد، همچون آتشفشـان، زلزله در تمـام اركان محيط پديـد مـ‌ىآورد و همه چيز و همه‌جـا و همهك‌ـس را از گرمى 

و اشـتعال خـود متأثر م‌ىسـازد.

دعوت اسلامى مصلحان و متفكرانى اسلامى، به جای انقلاب اسلامى
مصلحـان اسلامى و متفكرانـى كـه در كيصدوپنجـاه سـال گذشـته، تحـت تأثيـر عوامـل گوناگـون قيـام كـرده و 
پرچـم دعـوت اسلامى و احيـا و تفكـر اسلامى را بـردوش گرفتنـد - از قبيـل سـيّد جمال‌الديـن و محمّـد اقبـال 
و ديگـران - بـا همـهى‌ خدمـات ارجمنـد و گرانبهايشـان، همگـى ايـن نقـص بـزرگ را در كار خـود داشـتند كـه 
به‌جـاى برپـا كـردن يـك انقلاب اسلامى، بـه يـك دعـوت اسلامى اكتفـا كردنـد و اصلاح جوامـع مسـلمان را نه 
با قـوّت و قـدرت انقلاب، كه بـا تلاش روشـنفكرانه و فقـط با ابـزار قلـم و زبـان جسـتجو كردند. ايـن شـيوه، البته 
ممـدوح و مأجـور بـوده و هسـت؛ امـا هرگـز از آن، توقـع نتايجى همچـون نتيجـهى‌ عمـل پيامبـران اولوالعـزم را - 
كـه سـازندگان مقاطع اصلـى تاريـخ بوده‌انـد - نبايـد داشـت. كار آنـان، در صـورت صحـت و مبـرا مانـدن از عيوب 
سياسـى و نفسـانى، تنها م‌ىتوانسـت زمينه‌سـاز كي حركـت انقلابى باشـد و نه بيشـتر. ولذا مشـاهده م‌ىشـود كه 
سـعى و تلاش ب‌ىحدوحصـر مخلصـان اين گـروه، هرگـز نتوانسـته حركت معكـوس و روبـه انحطاط ملل مسـلمان 
را متوقـف كنـد، يـا عـزت و عظمتـى را كـه آنـان از آن نـام مـ‌ىآورده و در آرزويـش آه و اشـك م‌ىافشـانده‌اند، بـه 
مسـلمانان برگرداند و يا حتّى اعتقـاد و باور اسلامى را در توده‌هاى مردم مسـلمان تقويت كـرده و نيروى آنـان را در 
خدمـت آن بهك‌ار گيـرد و يا دامنـهى‌ جغرافياىي اسلام را گسـترش دهد. و ايـن، بكلـى از روش پيامبر عظيم‌الشـأن 
اسلام)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( جـدا اسـت و ايـن بر هـر كس كـه اندىك تاريـخ بعثت و هجـرت رسـول معظم)ص( 

را بداند، آشـكار اسـت.

اصل بودن  حرکت در انقلاب
امام مـا بـراى حيـات دوبـارهى‌ اسلام، درسـت همـان راهـى را پيمـود كـه رسـول معظم)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( 
پيمـوده بـود؛ يعنـى راه انقلاب را. در انقلاب، اصـل بـر حركـت اسـت؛ حركتـى هدفـدار، سـنجيده، پيوسـته، 
خسـتگ‌ىناپذير و سرشـار از ايمان و اخلاص. در انقلاب، به گفتن و نوشـتن و تبيين اكتفا نم‌ىشـود؛ بلكـه پيمودن 
و سنگربه‌سـنگر پيـش رفتـن و خـود را بـه هـدف رسـاندن، اصـل و محـور قـرار م‌ىگيـرد. گفتـن و نوشـتن هم در 
خدمـت هميـن حركـت درم‌ىآيـد و تا رسـيدن بـه هـدف - يعنـى حاكميـت بخشـيدن بـه دين خـدا و متلاشـى 
سـاختن قدرت شـيطانى طاغـوت - ادامه مي‌ىابـد: »هوالذّى ارسـل رسـوله بالهدى و دين‌الحـقّ ليظهـره عل‌ىالدّين 

كلـّه ولو كـره المشـركون«4.

۴. صف: ۹
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خصوصیات انقلاب اسلامی:

الف( هدفگيرى بر اساس ارزشهاى اسلامى
در انقلاب اسلامى ايران، چند خصوصيت مهم وجود داشت كه همه منطبق بر حركت اسلامى صدر اول بود:

نخسـت، هدفگيرى سياسـى؛ يعنى ارادهى‌ قاطـع بر حاكميت دين خـدا و اينك‌ه قدرت از دسـت شـيطانهاى ظالم و 
فاسـد گرفته شـود و حاكميت و قدرت سياسـى جامعه بر اسـاس ارزشـهاى اسلامى شـكل گيرد.

ب( استفاده از توده های مؤمن، آگاه، دردمند و فداكار
دوم آنك‌ـه بـراى تحقـق ايـن هـدف، از توده‌هـاى مؤمـن و آگاه و دردمنـد و فـداكار - و نـه از احـزاب و گروههـا و 
سـازمانهاى سياسـى - نيـروى انسـانىِ لازم گرفتـه شـد و رهبـر حيكـم، نصـرت را پس از تـوكل بـه خـدا، از نيروى 
لايزال مردم جسـتجو كرد و در سـايهى‌ مجاهـدت پانزده سـاله، جنود رحمـان را از بندگان خـدا به وجـود آورد و در 

راه خـدا بـه حركـت درآورد: »هوالـّذى ايـّدك بنصـره وبالمؤمنين«5.

پ( تبديل بنيانهاى جاهلى به بنيانهاى اسلامى
سـوم آنك‌ـه خطـوط اصلـى جامعـهى‌ مطلـوب، يعنـى اسـتقرار شـريعت اسلامى كـه متضمـن عـدل اجتماعى و 
اسـتقلال سياسـى و اسـتغناى اقتصادى و رشـد علمـى و اخلاقـى اسـت، در منظر همـگان قـرار گرفت و شـعار »نه 
شـرقى، نه غربـى، جمهورى اسلامى« كـه بـه معنـاى تبديـل واقعـى و همه‌جانبـهى‌ بنيانهـاى زندگـى جاهلى به 

بنيانهـاى اسلامى اسـت، مطـرح گرديد.

ت( رهبر و حاکمی فقیه و صالح
چهارم آنك‌ـه رهبر حيكـم و فقيه كـه عبد صالـح و الگوى مسـلمانى بـود، خود پيشـاهنگ ايـن حركـت در ايمان و 
عمل شـد و اين ايمـان، جـان او را چنان لبريـز كرده بـود كه توانسـت دلهاى ب‌ىايمـان و ظرفهـاى تهـى را از فيضان 
ايمـان خـود در صحنهى‌ عمـل، لبريز و سـيراب كنـد و فروغ ايمـان و اميـد او، ديوارهـاى قطـور يـأس و ب‌ىايمانى را 

بشـكافد و فضاى مبـارزه و عمـل را پرُكنـد: »امن‌الرّسـول بما انـزل اليه مـن ربهّ«6.

ث( باقی ماندن در صراط انقلاب
پنجم آنك‌ـه صـدق و صفـا و هوشـيارى رهبـر، هرگونـه كجـروى و سـازش و معامله بـا دشـمن را و خلاصـه هر آن 
چيـزى را كه موجـب انحراف از هـدف شـود، ناممكن سـاخت و صراط مسـتقيم انقلاب به سـمت هدفها، اسـتوار و 

ب‌ىاعوجـاج باقـى مانـد.
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نظام اسلامی، محصول تلاش عظيم امام)ره( و امت
اين، آن چيـزى بود كـه در ايران اتفـاق افتاد و رهبـرى كه با تقـوا و صدق عمل، توانسـته بـود تأييد و هدايـت الهى را 
جلب كند، حركت خود را شـروع كـرد و در ظرف پانزده سـال مجاهـدت و تلاش مسـتمر، توانسـت توده‌هاى عظيم 
مـردم را بتدريـج در خدمت هـدف - كه همـان حكومت اسلامى، تشـيكل نظام اسلامى و اجـراى احكام اسلامى 
بود - به حركـت درآورد و حكومـت طاغوتى و فاسـد و وابسـتهى‌ حاكم بر ايـران را كه از سـوى قدرتهاى اسـتكبارى 
و غارتگـرِ ثروتهاى كشـور ما حمايت هم م‌ىشـد، سـاقط كـرد و در ظرف يازده سـال پـس از پيروزى، بـا مجموعهى‌ 
پيچيده و ب‌ىنظيـرى از توطئه و خصومـت و خيانـت و تهاجم و تحريـم و حملهى‌ نظامـى و غوغاى تبليغاتـى و غيره 
دسـت‌وپنجه نرم كـرد و از ايـن مصـاف تاريخى، مظفـر و منصـور بيـرون آمد و اكنـون نظـام جمهورى اسلامى كه 
محصول تلاش عظيـم امام و امـت اسـت، در اوج اقتـدارى كـه ناشـى از مقاومـت و سرسـختى در برابـر زورگويان و 
اسـتغنا از غارتگران اسـت، چشـم دوسـت و دشـمن را به خـود جلـب و دلهـاى مسـتضعفان و زجرديـدگانِ همهى‌ 

مناطـق عالم را مجـذوب كرده اسـت.

انقلاب، ثمره شجرهى‌ طيبهى‌ اسلام
آرى، راز بـزرگ در اعتلاى امروزين اسلام و بيـدارى عمومى مسـلمين، اين بـود كه در كانـون اين حركـت - يعنى 
ايـران اسلامى - مولود مبـارك انقلاب بارديگـر از شـجرهى‌ طيبهى‌ اسلام بـه وجـود آمـد و محصـول آن - يعنى 
جمهـورى اسلامى - با بنيـهى‌ مسـتحكمى كـه از ايمان اسلامى رهبـر و ملـت يافتـه بـود، در راه و جهت درسـت 
پايدار ماند و وسوسـهى‌ شـيطانها و تيغ خشـم و يكن آنـان بر او كارگر نشـد و بـا مظلوميتـى قدرتمندانه و سـرافراز، 
چهرهى‌ منـوّر خـود را در برابر چشـم جهانيان قـرارداد و با وجـود و بقا و اسـتقامت و صلابت خود، مبلّغ اسلام شـد.

معرفی اسلام حقیقی توسط امام)ره(
طبيعت اسلام نـاب، طبيعتـى پرُجاذبـه اسـت و دلهايـى را كـه آلـودهى‌ غـرض‌ورزى و يكنه‌توزى نباشـد، بـه خود 
جلب مك‌ىنـد و ايـن همان اسـت كـه انقلاب مـا و امـام مـا، دوبـاره در جهان مطـرح كردنـد و بـر دلها و چشـمهاى 
نيازمنـد و جسـتجوگر عرضـه داشـتند. در مدرسـهى‌ انقلاب كـه امـام مـا بنيان گـذارد، بسـاط اسلام سـفيانى و 
مروانـى، اسلام مراسـم و مناسـك ميان‌تهـى، اسلام در خدمـت زر و زور و خلاصـه اسلام آلـت دسـت قدرتهـا و 
آفت جـان ملتها برچيـده شـده و اسلام قرآنـى و محمّدى)صلـّ‌ىاللَّ عليه‌واله‌وسـلّم(، اسلام عقيده و جهاد، اسلام 
خصم ظالم و عون مظلوم، اسلام سـتيزنده بـا فرعونهـا و قارونها و خلاصه، اسلام كوبنـدهى‌ جبـاران و برپاكنندهى‌ 

حكومت مسـتضعفان، سربركشـيده اسـت.

اسلام ناب محمّدى)ص(، جايگزين اسلام امريكايى در انقلاب
در انقلاب اسلامى، اسلام كتاب و سـنت، جايگزين اسلام خرافه و بدعت؛ اسلام جهاد و شـهادت، جايگزين اسلام 
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قعود و اسـارت و ذلت؛ اسلام تعبد و تعقل، جايگزين اسلام التقـاط و جهالت؛ اسلام دنيا و آخرت، جايگزين اسلام 
دنياپرسـتى يا رهبانيت؛ اسلام علم و معرفت، جايگزين اسلام تحجـر و غفلت؛ اسلام ديانت و سياسـت، جايگزين 
اسلام ب‌ىبندوبـارى و ب‌ىتفاوتى؛ اسلام قيـام و عمـل، جايگزين اسلام ب‌ىحالى و افسـردگى؛ اسلام فـرد و جامعه، 
جايگزين اسلام تشـريفاتى و ب‌ىخاصيت؛ اسلام نجاتبخـش محروميـن، جايگزين اسلام بازيچهى‌ دسـت قدرتها؛ 
و خلاصـه اسلام نـاب محمّدى)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم(، جايگزيـن اسلام امركياىي گرديد. و مطرح شـدن اسلام 
بدين صـورت و بـا ايـن واقعيت و جديت اسـت كـه موجب خشـم سراسـيمه و ديوانه‌وار كسـانى شـده اسـت كه دل 
به زوال اسلام در ايران و در همهى‌ كشـورهاى اسلامى بسـته بودند و يا از اسلام، فقـط نامى ب‌ىمحتوا و وسـيلهىي‌ 
براى تحميـق و اغفال مـردم را م‌ىپسـنديدند. ولـذا از روز اول پيـروزى انقلاب تا امـروز، هيچ فرصتى را بـراى تهاجم 
و ضربـه زدن و توطئـه و بدخواهى نسـبت بـه جمهورى اسلامى و كانـون حركت جهانـى اسلام - يعنى ايـران - از 

دسـت نداده‌انـد.

تمسك به اصول اساسى انقلاب
ملت ايـران بخوبى دانسـته اسـت كـه نقطـهى‌ قـوّت و پايـدارى او، درسـت همان اسـت كه دشـمن همـهى‌ نيروى 
خـود را در مقابله بـا آن مصروف مك‌ىنـد؛ يعنى تـوكل به خدا و تمسـك به اصول اساسـى انقلاب كه همـه از مبانى 
اسلام سرچشـمه گرفته و در كلمـات رهبـر كبيـر انقلاب)رضوان‌اللَّ‌عليـه( بر آن تأيكد شـده اسـت. خشـم و غيظ 
عنادآميـزى كـه در بهك‌اربـردن واژهى‌ »بنيادگرايـى« در اظهـارات خصمانـهى‌ رسـانه‌هاى دشـمن، از اول انقلاب تا 
امروز محسـوس اسـت، ناشـى از درماندگى و سراسـيمگى آنـان در برابـر پايبندى رهبـر و ملـت و نظام ما بـه اصول 

اساسـى انقلاب اسـت.
چه‌قـدر سـاده‌لوح و سـطحيند كسـانى كـه گمـان مك‌ىننـد دشـمنىِ امريـكا و جبهـهى‌ اسـتكبار و دارودسـتهى‌ 
وسـيع صهيونيسـتى كـه اكثـر خبرگزاريهـا و رسـانه‌هاى خبـرى و تبليغـى جهـان را در اختيار دارنـد، ناشـى از آن 
اسـت كه جمهورى اسلامى، بموقع تلاش لازم را براى كسـب دوسـتان انجـام نـداده و يا در مسـايل جهانـى دچار 
تندروى شـده اسـت. اين گمـان، حاكـى از عدم تعمـق در حـوادث و جريانـات داخلـى و جهانـى و عدم بصيـرت در 

اسـت. دشمن‌شناسـى 

ناکامی دشمنان سوگندخوردهى‌ انقلاب
ابرقدرتها كـه دشـمنان سـوگندخوردهى‌ انقلاب اسلاميند، هرگز علت دشـمنى خـود با جمهـورى اسلامى را به 
صراحـت بيـان نكرده‌انـد و نخواهنـد كـرد. اگـر امريـكا اعتراف كنـد كـه انگيـزهى‌ دشـمنى او با ايـران، دشـمنى با 
اسلام اسـت، كي ميليارد مسـلمان جهان را در برابر خـود قرار خواهـد داد و اگـر اعتراف كند كـه انگيـزهى‌ او از اين 
دشـمنى آن اسـت كه ايران اسلامى خواسـته اسـت مسـتقل و آزاد و بـه دور از دخالت امريـكا زندگى كنـد، همهى‌ 
آزادگان و آزاديخواهـان عالـم را در برابـر خود قـرار خواهد داد و اگـر اعتراف كند كـه دليل خصومـت خباثت‌آميزش 
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با ايران و مسـدود كـردن اموال ايـران و توطئـهى‌ دايميش نسـبت به جمهورى اسلامى آن اسـت كه انقلاب ايران، 
دسـت او را از منابـع غنـى اين كشـور قطـع كـرده و جلو ادامـهى‌ غـارت اقتصـادى ملـت را كه از سـوى رژيـم خائن 
پهلوى، سـخاوتمندانه بـه امركياييها واگذار شـده بود، گرفته اسـت، همـهى‌ ملتهاى مظلـوم جهان و سـتمديدگان 

غارتهـاى اسـتعمارى، در كنار ملـت ايران قـرار گرفتـه و به مبـارزهى‌ با امريـكا خواهند پيوسـت.

تحريف حقايق ايران و انحراف افكار عمومى توسط دشممن
بنابراين، بسـيار طبيعى و بديهى اسـت كه امريـكا و ديگر دولتهـاى جبههى‌ اسـتكبار و همهى‌ دارودسـتهى‌ خبرى 
و تبليغـى و رسـانه‌هاى دست‌نشـاندهى‌ آنان ناگزير باشـند كـه تمام هـمّ خود را بـه تحريف حقايـق ايـران و انحراف 
افـكار عمومى جهان مصـروف بكننـد، و گاه به نام حقـوق بشـر و گاه با تهمـت نقـض آزادى و گاه به دشـنام ارتجاع و 
واپسـگراىي و امثال آن، ملـت شـجاع و آگاه و آزادهى‌ ايـران و نظـام مترقى و انقلابى جمهورى اسلامى و مسـؤولان 
صالح و لايـق آن را مـورد اتهام قـرار دهند و نفـرت عمومى ملـت ايران از سـلطه‌گران مسـتكبر و خبيـث، مخصوصاً 

شـيطان بـزرگ را بدين‌گونه تلافـى كنند.

الگو سازی حرکت انقلاب برای ملت ها 
اگرچـه تجربهى‌ يـازده سـالهى‌ جمهـورى اسلامى ثابت كرده اسـت كـه اسـتكبار و ارتجـاع و ايـادى آنـان، در اين 
ترفند نيـز موفقيتى كسـب نكـرده و نتوانسـته‌اند نام نيـك و چهرهى‌ روشـن ملت بزرگـوار مـا را با اين‌گونه تلاشـها 
در جهـان و بخصوص در ميـان توده‌هاى مسـتضعف عالم مخدوش سـازند و سـرمايه‌گذارى گزاف آنان در اسـتخدام 
قلمهـا و زبانهـاى مـزدور و بهك‌ارافكنـدن صدها رسـانهى‌ صوتـى و تصويـرى و مطبوعاتى بـراى منزوى يـا منفعل يا 
بد نام كردن انقلاب اسلامى، دچار خسـران شـده اسـت و هم‌اكنـون عل‌ىرغم خواسـتِ آنـان در بسـيارى از مناطق 
عالـم، ملتها با الگو سـاختن حركـت نجاتبخش ملـت ايران، به مبـارزات مردمـى با سـلطه‌هاى شـيطانى روى آورده 
و خـواب از چشـم سـتمگران ربوده‌انـد و قشـرهاى بيـدار مسـلمان در همه‌جـا بخوبـى تشـخيص داده‌اند كـه علت 
دشـمنى رأس اسـتكبار - يعنى امريـكا - و ايادى آن بـا ملت ايران، دشـمنى آنان با اسلام اسـت: »و ما نقمـوا منهم 

الّ ان يؤمنـوا باللَّ العزيـز الحميد«7.

راه غلبه بر فشار و ظلم قلدران
ولى ملـت ايـران بايـد بداننـد كـه حفـظ انقلاب و برپانگاهداشـتن پرچـم عـزت و شـرف و ادامـهى‌ راه پرُافتخارى 
كه مجاهـدات اين ملـت شـريف در برابـر ملتهاى جهـان، مخصوصاً مسـلمانان گشـود و بـه عنـوان تنهـا راه غلبه بر 
فشـار و ظلم قلدران شـناخته شـد، و تنهـا باطل‌السـحر توطئه‌هـاى دشـمنان برعليه انقلاب و جمهورى اسلامى، 
همانا حراسـت از اصـول بنيانـىِ انقلاب و پاسـدارى از ارزشـهاى انقلاب اسـت. ايـن، آن نقطهى‌ روشـنى اسـت كه 
شـعار ضديت با سـلطهى‌ جهانـىِ اسـتكبار را عالمگير سـاخته و اركان نظام سـلطهى‌ جهانـى را متزلزل كرده اسـت 

۷. بروج: ۸
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و هميـن اسـت كـه از ايـن پـس نيـز ملـت ايـران را بـر همـهى‌ توطئه‌هـاى دشـمنان فايـق خواهـد سـاخت. و اين 
همان وصيت جاودانى اسـت كه امـام راحـل عظيم‌القدر)اعل‌ىاللَّ كلمتـه( در بيانيه‌هـا و اخيـراً در وصيتنامهى‌ خود، 

همهى‌ مـا را بـدان توصيـه فرموده اسـت.

اساسي ترين معارف انقلاب و اهداف نظام اسلامی:

الف( زنده داشتن ياد، راه و درس امام خمينى)ره(
اكنون، كي سـال پـس از رحلت آن پدر دلسـوز و مرشـد و معلـم آگاه و حيكـم، اين‌جانـب لازم م‌ىدانم اساسـيترين 
معارف انقلاب را كه همـه در شـمار بيّنات مكتـب انقلاب و برخاسـته از اصول و احكام اسلام اسـت، ‌كيبـار ديگر 
به بـرادران و خواهـران خود تذكـر داده، همهى‌ ملـت انقلابى و شـجاعمان را بـه توجه و اهتمـام روزافزون نسـبت به 

آنهـا دعـوت كنم:
۱(پيش از هر چيـز، زنده داشـتن يـاد و راه و درس جاودانـهى‌ امام خمينـى )اعل‌ىاللَّك‌لمته( اسـت، كه مشـعل راه و 
ترسـيمك‌نندهى‌ خط اساسـى حركـت و تعيينك‌ننـدهى‌ شـاخصهاى اصلى و حياتـى اين جـادهى‌ مبـارك و فرجام 
تابناك آن اسـت. حيـات و شـخصيت خمينى كبيـر، تجسـم اسلام نـاب محمّدى)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( و تبلور 
انقلاب اسلامى بوده و او خود و سـخنش و انگشـت اشـاره‌اش، خضـر راه ايـن حركت الهى و روشـنگر نقـاط مبهم و 
برطرفك‌ننـدهى‌ همـهى‌ ترديدها بـوده و همچنـان خواهد بـود. ملت ايـران و از همه بيشـتر مسـؤولان كشـور، بايد 

ايـن درس بـزرگ را هرگز از يـاد نبرند.

ب( همه چیز این نهضت به خاطر اسلام بود
۲(ايـن نهضـت مردمـى و انقلاب ب‌ىنظيـرى كـه در منتهـاى مبـارزات پانزده‌سـالهى‌ آن پديـد آمـد و حماسـهى‌ 
عظيمى كـه در عمر يـازده سـالهى‌ اين نظـام به ظهـور رسـيد و شـهادت نفوس طيبـه و تحمـل آن همه دشـواريها 
و شـكنجه‌ها و مصيبتهـا از سـوى ملـت مؤمـن و مبـارز مـا، همـه و همـه بـه خاطر اسلام بـود. ايـن ملت بـزرگ و 
امام بزرگـوارش، سـعادت را در پيـروى حقيقى از اسلام دانسـتند و حاكميت اسلام را وسـيلهى‌ نجات از سـلطهى‌ 
شـيطانها و طاغوتهـا و سـتمگران ديدند و رضـاى خـدا را در پيگيـرى از حاكميت اسلام جسـتجو كردنـد. ملتهاى 
مسـلمان و مخلصان دلسـوز در سراسـر جهان اسلام نيز به خاطر اسلام بوده و هسـت كه اين انقلاب و ايـن نظام را 
متعلق به خـود دانسـته و از آن حمايت و دفـاع كردند و مك‌ىننـد. ازاين‌رو، جمهورى اسلامى بزرگتريـن وظيفه‌اش 
آن اسـت كه اسلام را در زندگى مردم تحقق بخشـد و جامعـه را به صـورت كي جامعـهى‌ نمونهى‌ اسلامى درآورد.

براى عملى شـدن اين هدف - كـه گامهاى اساسـى و بلنـد آن، از آغاز پيـروزى به وسـيلهى‌ همهى‌ دسـت‌اندركاران 
و بـا اشـراف و اهتمام شـديد امام)رضـوان‌اللَّ عليه( برداشـته شـده - بايد قواى سـه‌گانهى‌ كشـور هماهنـگ و پيگير 
عمل كننـد و حوزه‌هـاى علميـه و مراكز فرهنگى و پژوهشـى اسلامى، به تلاش وسـيع دسـت زنند و سرچشـمهى‌ 
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پايان‌ناپذير تفقـه و اجتهـاد آگاهانه و بصيـر را در خدمت عمق و گسـترش معارف اسلامى بـه كار گيرند و دسـتگاه 
فكرى و عملـى نظام جمهورى اسلامى، با هـم و در كنـار هم، جامعـه را در راه اسلامى شـدنِ روزافزون و به سـمت 

هدفهاى اسلامى پيـش ببرند.
تمامى آحاد ملـت مسـلمان، در حفظ و حراسـت از احـكام نورانـى آن و سـعى در گسـترش و تعميـق آن در جامعه، 
داراى وظيفهي‌ـى بزرگنـد. امر به معـروف و نهى از منكـر كه ىكي از اركان اساسـى اسلام و ضامن برپاداشـتن همهى‌ 
فرايض اسلامى اسـت، بايد در جامعهى‌ ما احيا شـود و هر فـردى از آحـاد مردم، خود را در گسـترش نكيـى و صلاح 

و برچيده شـدن زشـتى و گمراهى و فسـاد، مسؤول احسـاس كند.
ما هنوز تـا كي جامعـهى‌ كاملاً اسلامى كه نكيبختـى دنيـا و آخـرت مـردم را به‌طـور كامل تأميـن كنـد و تباهى 
و كجـروى و ظلـم و انحطـاط را ريشـهك‌ن سـازد، فاصلهى‌ زيـادى داريـم. ايـن فاصلـه، بايد بـا همت مـردم و تلاش 
مسـؤولان طى شـود و پيمـودن آن، با همگانى شـدن امر بـه معـروف و نهى از منكر آسـان گردد. مسـاجد بـه عنوان 
پايگاههـاى معنويـت و تزيكه و هدايـت، روزبـه‌روز گرمتر و پرُرونق‌تر شـود و نشـان ايمـان و عمل و اخلاق اسلامى، 
در گوشـه و كنـار جامعه، از جملـه در مراكـز دولتـى و ادارات و دانشـگاهها، همـه را به پيـروى از تعاليـم نورانى قرآن 
تشـويق نمايد. كتاب خـدا در ميان مـردم حضور واقعـى بيابد و آموختـن و تدبر و تعمـق در آن، بـراى همه بخصوص 
جوانـان و نوجوانان، امـرى رايج و دايـر گـردد. در اين مورد، مسـؤوليت علمـا و آگاهـان و نويسـندگان و گويندگان و 

رسـانه‌هاى عمومى، بسـى مهـم و خطير اسـت.

پ( تشكيل نظام اسلامى، استقرار عدالت اجتماعى و قسط اسلامى
۳(فوريترين هدف تشـيكل نظام اسلامى، اسـتقرار عدالت اجتماعى و قسـط اسلامى اسـت. قيـام پيامبـران خدا و 
نزول كتـاب و ميـزان الهى، بـراى همين بـود كه مـردم از فشـار ظلـم و تبعيـض و تحميل نجـات يافته، در سـايهى‌ 
قسـط و عـدل زندگـى كننـد و در پرتـو آن نظـام عادلانه، بـه كمـالات انسـانى نايل آينـد. دعوت بـه نظام اسلامى، 
منهاى اعتقـادى راسـخ و عملى پيگيـر در راه عدالـت اجتماعى، دعوتـى ناقص، بلكه غلـط و دروغ اسـت و هر نظامى 
هرچند بـا آرايـش اسلامى، اگر تأميـن قسـط و عـدل و نجـات ضعفـا، و محروميـن، در سـرلوحهى‌ برنامه‌هـاى آن 
نباشـد، غيراسلامى و منافقانـه اسـت. و از همين‌جاسـت كـه ادعـاى سلاطين و حكامـى كـه بـا وجـود داعيـهى‌ 
مسـلمانى و شـعار پيروى از قرآن، راه ديگر جبـاران را پيموده و فاصلـهى‌ فقير و غنى را بيشـتر كرده و خـود در صف 
اغنيـا قـرار گرفتـه و از درد فقـرا و پابرهنـگان غافـل مانده‌اند، چـه در تاريـخ و چـه در زمان حاضـر، همواره از سـوى 

هوشـمندانِ آشـنا به معـارف قرآن و اسلام، مردود دانسـته شـده اسـت.
در نظام اسلامى بايد همهى‌ افـراد جامعه، در برابـر قانون و در اسـتفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامى، كيسـان و 
در بهره‌منـدى از مواهـب حيـات، متعادل باشـند. هيـچ صاحب قدرتـى قادر بـه زورگوىي نباشـد و هيچك‌ـس نتواند 
برخلاف قانـون، ميـل و ارادهى‌ خـود را به ديگـران تحميل كنـد. طبقات محـروم و پابرهنـگان جامعه، مـورد عنايت 
خاص حكومـت باشـند و رفـع محروميـت و دفـاع از آنـان در برابـر قدرتمنـدان، وظيفـهى‌ بـزرگ دولت و دسـتگاه 
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قضاىي محسـوب شـود. هيچك‌س به خاطر تمكـن مالى، قـدرت آن را نيابـد كه در امور سياسـى كشـور و در مديريت 
جامعـه دخالـت و نفـوذ كنـد و هيـچ تدبيـر و حركتـى در جامعـه، بـه افزايش شـكاف ميـان فقـرا و اغنيـا نينجامد. 
پابرهنـگان، حكومـت اسلامى را پشـتيبان و حامـى خـود حـس كننـد و برنامه‌هـاى آن را در جهـت رفـاه و رفـع 

محروميـت خـود بيابند.
امام بزرگوار مـا، اين را ىكي از اساسـيترين مسـايل جمهورى اسلامى دانسـته و قويترين بيانـات را در اين‌بـاره ايراد 
نموده‌انـد و اين، خصوصيـت غيرقابل تفكيك جمهورى اسلامى اسـت. هيـچ حايلى نبايـد بتواند مسـؤولين نظام و 
مديران بخشـهاى مختلـف آن را از ايـن هدف اساسـى غافل كنـد. پابرهنـگان و كوخ‌نشـينان و اكثريت مـردم ما كه 
بر اثر سياسـتهاى خائنانـه و خانه‌برانداز رژيـم ستمشـاهى، در فقر و محروميت بسـر م‌ىبرنـد، همـواره صادقترين و 
با اخلاصترين يـاوران ايـن انقلاب و ايـن نظـام بوده‌اند و هسـتند و نظام اسلامى بايـد رفع محروميـت از آنـان را در 

صـدر برنامه‌هـاى سـازندهى‌ خود قـرار دهد.

ت( وحدت و يكپارچگى ملت
۴(وحـدت كلمـه، رمـز پيـروزى ملـت ايـران در مراحـل مختلـف بـوده و امـروزه نيـز مهمتريـن وسـيلهى‌ ملت ما 
بـراى مقابله با تحركيهـا و توطئه‌هاسـت. باتوجه بـه سرگذشـت دوران دهسـاله و تأمل در حـوادث آن، كـه حاىك از 
آسـيب‌ناپذيرى جمهـورى اسلامى در برابـر انـواع توطئه‌هاى دشـمنان داخلـى و خارجى اسـت، اهميـت وحدت و 

كيپارچگـى ملت و مسـؤولان بيشـتر آشـكار م‌ىشـود.
ملت ايـران و مديـران و گرداننـدگان كشـور، بايد بر گـرد اصول اساسـى نظـام جمهورى اسلامى مجتمع گشـته و 
همهى‌ تـوان و نيروى خـود را بـراى تحقـق و حراسـت از آن متمركـز كنند وهيچ خواسـته و شـعار و هيـچ انگيزهى‌ 
فردى و گروهـى و قومـى و فرقهي‌ـى نتواند فـرد و يا جمعـى را از تلاش بـراى آن اصـول و رسـيدن به هدفهـاى نظام 

جمهورى اسلامى بـاز دارد.
همهى‌ ملـت رشـيد ايـران، مخصوصاً آنـان كـه سـخن و عملشـان در معـرض قضـاوت و توجه ديگـران اسـت، بايد 
صفـوف خـود را متحـد و مرصوص سـاخته، بـا وحـدت و همـكارى و بـا گامهـاى اسـتوار، به سـوى اهـداف عاليهى‌ 

اسلام، قدرتمندانـه حركـت كننـد و دشـمنان كمين‌گرفتـه را كـه مترصـد فرصتنـد، مأيوس سـازند.
رسـانه‌هاى خبرى بيگانه كه مظهـر تمالايت و سياسـتها و نيّـات خصمانه و اغراض خبيث سـردمداران سياسـتهاى 
جهانيند، بـرروى هـر كلمه و هـر اشـارهىي‌ كـه از آن، بوى اختلاف و دودسـتگى استشـمام شـود و يا بتـوان چنين 
وانمود كرد، شـديداً حساسـيت نشـان داده و با بزرگ كـردن نكته‌هـاى ريز و مطرح سـاختن اسـتنباطهاى دروغين 
از گفته‌هـا و نوشـته‌ها در ايـران، به‌طـور دايم در تلاشـند كـه شـايد بتوانند تصويـرى مشـوّش و آلوده بـه اختلافات 
و زدوخـورد داخلى از ايـران اسلامى - كه بحمـداللَّ برخـوردار از وحـدت و كيپارچگى كـم نظيرى اسـت - به مردم 
ايران و جهـان ارايـه دهنـد و زمينـهى‌ دودسـتگى و نفـاق را با اين وسوسـه‌ها بـه وجـود آورنـد. اينها همه نشـانهى‌ 
آن اسـت كه امـروزه دشـمن از همهى‌ راههـا براى تضعيـف جمهورى اسلامى عاجـر مانـده و بدخواهانـه در كمين 
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اختلافـات داخلى و شكسـت وحدت عمومى نشسـته اسـت.
ملت رشـيد ايران و مسـؤولان و متصديان امور كشـور و نماينـدگان محترم مجلس، گوينـدگان و نويسـندگان، بايد 
ماننـد هميشـه به ايـن طمع خام دشـمن پاسـخ مناسـب را بدهنـد و وحدتـى را كـه صنع الهـى و رحمت شـاملهى‌ 

حق بـر ملت ايـران اسـت، با همـهى‌ وجـود پاسـدارى كنند.

ث( حفظ عزت و كرامت انقلابى جمهورى اسلامى
۵(حفظ عـزت و كرامت انقلابى جمهورى اسلامى و ملـت ايران در مناسـبات بين‌المللـى، ىكي ديگـر از نقاط اصلى 

اسـت. پيروزى انقلاب اسلامى در ايـران، تحولـى ژرف در ارتباطات بين‌المللـى از دو نظر به‌وجـود آورد:
اول اينك‌ـه هيمنـهى‌ دو ابرقـدرتِ آن روز دنيـا را در رابطه‌شـان بـا دولتهـاى ضعيف جهان، شكسـتى سـخت داد و 

ابهتـى را كه به‌مـرور در چشـم ملتهـا و دولتهـا بـه دسـت آورده بودند، بشـدت تضعيـف كرد.
دوم آنك‌ه بـه ملتها دلگرمى و شـجاعت بخشـيد و جرأت و گسـتاخى در مقابلـه با دولتهـاى دست‌نشـانده را به آنان 
تزريق كـرد. گرچه ايـن تأثيـرات عميـق، بتدريج در جهـان ظاهر شـد و امروز پـس از يازده سـال، چهرهى‌ سياسـى 
عالـم را دگرگون كـرده اسـت، امـا همـهى‌ چشـمهاى تيزبيـن، از همـان آغـاز تشـخيص دادند كه بـا پيـروزى اين 
انقلاب عظيـم، عصر جديـدى در مناسـبات عالـم پديد آمده اسـت. ايـن عصر را بايـد »عصر امـام خمينـى« ناميد و 
ويژگـى آن، عبارت اسـت از بيدارى و جـرأت و اعتماد بـه نفس ملتهـا در برابر زورگويـى ابرقدرتها و شكسـتن بتهاى 

قـدرت ظالمانـه و بالندگى نهال قـدرت واقعى انسـانها و سـربرآوردن ارزشـهاى معنـوى و الهى.
امروز كه بـا دفن ماركسيسـم و تلاشـى بلوك شـرق و قيامهـاى مردمى برضـد حكومتهاى اسـتبدادى كمونيسـت، 
پيش‌بينيهاى امـام بزرگوار تحقـق يافت و كيـى از دو ابرقـدرت از صحنهى‌ سياسـت عالم حذف و به قـدرت درجهى‌ 
دوم تبديـل گرديـده و ابرقـدرت ديگر هـم از سـوىي با اوجگيـرى مقاومتهـاى مردمـى در بسـيارى از نقـاط عالم، از 
جنـوب و شـمال آفريقا و فلسـطين اشـغالى تا اقصا نقاط شـرق آسـيا و از سـوى ديگـر، با گسـترش روزافزون فسـاد 
و ب‌ىايمانـى و ب‌ىبندوبـارى، خلأ معنويـت و تفكر مكتبـى در داخـل جامعهى‌ امركياىي و گسسـته شـدن رشـتهى‌ 
»مبـارزه با كمونيسـم« كـه همـواره سـردمداران امركيا م‌ىخواسـتند بـا آن، خلأ كي عقيـدهى‌ وحدتبخـش را در 
ميـان ملت خـود پـُر كننـد و نيـز از سـوى ديگـر، برهم‌ريختن محاسـباتى كـه بـر روابط اروپـا و امريـكا حاكـم بود، 
موجب نفوذ دولـت امريـكا حتّى بر كشـورهاى اروپاىي م‌ىشـد، بشـدت احسـاس خطر مك‌ىنـد و موقعيـت خود را 

در جهـان متزلـزل م‌ىبيند.
بـراى حفظ ايـن رونـدِ روبه اشـتعال و تقويـت روحيـهى‌ ملتهاى اصيـل و مظلـوم، جمهورى اسلامى موظف اسـت 
كوچكتريـن تغييـرى در چهـرهى‌ باصلابـت و موضع باعـزت خـود در مناسـبات بين‌المللى ايجـاد نكند؛ بـا قلدران، 
از موضع قـدرت و با دولتهـاى ضعيـف، از موضع حمايـت و با ملتهـاى بپاخاسـته، از موضـع رعايت و هدايت سـخن 
بگويـد و عمل كنـد؛ دولت امريـكا را بـه مثابـهى‌ رأس فتنه و اسـتكبار و رمز غـدارى و شـيطنت و به خاطر سـتمش 
به كشـورهاى ضعيـف و حمايتش از صهيونيسـم غاصـب و دشـمنيش بـا بيـدارى و آزادى ملتهـا و خصومت عميق 
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و جنايتبارش بـا ملت ايـران، محكـوم و منفور و مطـرود دانسـته، هيچ فرصتـى را براى افشـاى چهـرهى‌ تزويرآلود و 
رسـوا كـردن آن مدعيـان آزادى و غيره و بيـان ايـن حقايق از دسـت ندهد.

فلسطين، مسألهى‌ اول بين‌الملل اسلامى
مسـألهى‌ فلسـطين، مسـألهى‌ اول بين‌الملل اسلامى اسـت. امروز كه مبارزات ملت فلسـطين در زير پرچم اسلام، 
خواب از چشـم دولت غاصـب صهيونيسـت و حاميانش ربـوده اسـت، بزرگترين وظيفهى‌ ملـت و دولت مـا و همهى‌ 
ملتها و دولتهاى مسـلمان، حمايـت از اين مبارزات اسـت. غدهى‌ سـرطانى اسـرائيل را تنها از طريق هميـن مبارزات 
م‌ىتوان ريشـهك‌ن سـاخت و جهان اسلام را از خطرات مهلك آن نجات داد. سـكوت و سـازش خيانت‌آلود بسـيارى 
از دولتهـاى عربـى و حتّى تظاهـر بعضى از آنـان به ب‌ىتفاوتى و عدم حساسـيت نسـبت به سرنوشـت فلسـطين، كار 
را به جاىي رسـانده اسـت كه دولت غاصب صهيونيسـت، پس از سـالها كتمـان و حتّى انـكار، اكنون دوبـاره داعيهى‌ 
اسـرائيل بزرگ را علنـاً بر زبـان مـ‌ىآورد و با ب‌ىشـرمى و وقاحـت، نيت پليـد غصب سـرزمينهاى جديـدى از ميهن 

اسلامى را تكـرار مك‌ىند.
بعضى از پادشـاهان و رؤسـاى عرب، بـه خاطر جلب نظر معبودشـان امريـكا، حتّـى انگيزه‌هاى عربى و عـرق قوميت 
را كـه دايمـاً از آن دم م‌ىزننـد، در برابر اسـرائيل به فراموشـى م‌ىسـپارند و به جـاى آن، ميدان مسـابقه با اسـرائيل 
در گرفتـن كمك از امريـكا را هرچه بيشـتر گـرم مك‌ىنند. ايـن داغ ننگ را چه كسـى از پيشـانى ملت عـرب خواهد 

زدود؟ و آيا جوانان مسـلمان بيـدار در كشـورهاى عربى، ايـن خيانت را بـر خودفروختگان خواهند بخشـيد؟!
در نظـر ايـن زمامـداران خائـن، قوميـت و وحدت عربـى، فقـط هنگامـى بايد مـورد اسـتفاده قـرار گيرد كـه امركيا 
بخواهـد از آن در برابر ايران اسلامى و اسلام نـاب محمّدى)صلّ‌ىاللَّ‌عليه‌والـه( بهره‌بـردارى كند. افُ بـر وجدانهاى 
خفتـه و دلهـاى ناپاكـى كـه لطـف و عنايـت امريـكا را بـه قيمـت ازدسـت‌دادن همـه چيـز، هـم ثروتهاى خـداداد 
طبيعى، هـم شـأن و كرامت انسـانى و ايمان اسلامى و آبـرو و اعتبار و تشـخص ملـت خود طلـب كردند و بـا كفران 
نعمتهاى خـدا، خود و ملتهايشـان را در سراشـيب انحطـاط و ابتلا به غضـب الهى دچار سـاختند. »الم تر الـى الذّين 

بدّلوا نعمـت‌اللَّ كفـراً واحلوّا قومهـم دارالبـوار جهنّم يصلونهـا و بئس القـرار«.8
چـه شـد آن شـور و هيجانـى كـه در برابـر اسـرائيل غاصـب ابـراز م‌ىشـد؟ و چه شـد تعهـدى كه رؤسـاى عـرب با 
ملتهاى خـود دربارهى‌ مبارزه با اسـرائيل بسـتند؟ لعنت خـدا و بنـدگان صالحش بر آن دسـتى كه اوليـن معاهدهى‌ 
سـازش با اسـرائيل را امضاء كرد و زندگى سـياه دنيوى و سرنوشـت اخـروى خود را بـا فرعون قرين سـاخت. و نفرين 
بندگان صالـح و فرشـتگان و انبيـا و اوليا بـر آنـان كـه آن راه را ادامـه داده‌انـد و م‌ىدهنـد؛ مخصوصـاً آنان كـه اميد 
كاذبى بـه ملت مظلـوم فلسـطين داده و آن‌گاه بـه بهاى سـيه‌روزى آنان، عيـش ناپايدارى بـراى خود فراهـم كردند.

ملت فلسـطين نبايد و نم‌ىتواند آزادى و حقـوق حقهى‌ خـود را در كنفرانس و گردهماييهاى سـران عرب جسـتجو 
كنـد. ايـن نشسـت و برخاسـتها، اگـر بـراى فلسـطين‌ىهاى مظلـوم، شـوم و بدفرجـام نباشـد، حداقـل ب‌ىفايـده و 
ب‌ىخاصيت اسـت. رؤسـاىي كه در ايـن ايام بـه عنـوان فلسـطين گردهم آمدنـد، اگـر صادقانـه در انديشـهى‌ نجات 
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فلسـطين بودند، بايـد دربرابـر پيشـنهاد مزورانـهى‌ رئيس‌جمهـورى امركيا، موضعـى سـخت و قاطع گرفتـه، براى 
كمك مالى و تسـليحاتى و سياسـى به مبـارزان داخل فلسـطين اشـغالى، تصميمهاى عاجـل و واقعـى م‌ىگرفتند و 
به شـعارهاى پـوچ اكتفـا نمك‌ىردنـد و اگر چنين نشـود - كه نشـده اسـت و با وضـع فعلى جهـان عرب و حـكام آن، 
نخواهد هـم شـد - مبـارزان داخل بايـد به خـدا و به نيـروى مردمـى و اسلامى تيكـه كننـد و بدانند: »كـم من فئة 

قليلة غلبـت فئـة كثيـرة بـاذن‌اللَّ واللَّ مع‌الصّابرين«.9

ج( تکیه بر حاكميت اراده، خواست و تشخيص مردم
۶(تيكـه بر مـردم و حاكميـت اراده و خواسـت و تشـخيص آنان، ركـن مهم ديگرى اسـت كـه روزبه‌روز بايـد تحيكم 
و تقويـت شـود. مـردم آزادهى‌ ما، بـا ارادهى‌ قاطـع خود كـه از ايمـان عميق آنان به اسلام ناشـى م‌ىشـود، مبارزات 
را تـا پيـروزى ادامـه داده و جمهـورى اسلامى را بـه وجـود آورده و بـا فـداكارى و ايثـارى ب‌ىنظيـر، از آن حراسـت 
نموده‌انـد و از ايـن پـس هـم در همه حـال، نظـام اسلامى متكـى بـه مـردم و متعلـق بـه مـردم و در اختيـار مردم 
خواهـد بـود. مجلـس شـوراى اسلامى كـه در آزادى و اسـتقلال رأى در جهـان ب‌ىنظيـر اسـت، مظهـر ارادهى‌ 
مـردم و رئيس‌جمهـور، ويكـل و برگزيـدهى‌ مـردم و مديـران كشـور، آحـادى از مردمنـد و مـردم داراى حـق رأى 
و بيـان و تصميـم در كليـهى‌ امـور سياسـى، اقتصـادى و اجتماعينـد. و ايـن، كيـى از بـركات بـزرگ اسلام و طرح 
منحصربه‌فـردى اسـت كـه نظامهـاى شـرق و غـرب، از ارايـهى‌ آن ناتـوان بوده‌انـد و در هيچيـك از سيسـتمهاى 

حكومتـى عالـم، نم‌ىتـوان نظيـر آن را يافـت.
علاوه بـر نظامهاى ورشكسـته و متلاش‌ىشـدهى‌ كمونيسـتى كـه در آن، حـزب منحصربه‌فـرد كمونيسـت، به جاى 
مردم تصميـم م‌ىگرفـت و علاوه بـر نظامهـاى ارتجاعـى مسـتبدانه كـه در آن، سـلطنتهاى موروثى و رياسـتهاى 
ناشـى از كودتـاى نظامى، بـا آن زندگيهـاى قارونـى و دكيتاتوريهـاى فرعونـى، وبال جـان و زندگى مردم محسـوب 
م‌ىشـوند، در كشـورهاىي هم كـه اسـماً داراى نظـام دمكراسـيند و حكومتهـا عل‌ىالظاهر بـا رأى و انتخاب مـردم بر 
سـر كار م‌ىآينـد، باطن كار چيـز ديگرى اسـت و زمـام همـهى‌ كار، در دسـت كمپانيها و سـرمايه‌داران اسـتثمارگر 
اسـت و اين قدرت پول و سـرمايه اسـت كه با در دسـت داشـتن رسـانه‌ها و قـدرت تبليغات، امـر را بر خـود مردم هم 

مشـتبه مك‌ىنـد.
در همـه جاى عالـم، فاصلـهى‌ ميان زندگى رؤسـاى كشـور با مـردم كوچـه و بـازار، فاصلهى‌ شـاه و گداسـت و حتّى 
حكومتهايـى هـم كـه داعيـهى‌ تودهي‌ـى داشـتند، نتوانسـتند از زندگى مسـرفانهى‌ شـاهان بـراى خـود صرف‌نظر 
كننـد. افتخار نظام اسلامى آن اسـت كه امام عظيم‌الشـأنش تـا پايان عمـر در زىّ طلبگـى زندگى كرد و مسـؤولان 
كشـور بدون اسـتثنا، دامان خود را از طـرز زندگيهاى رايج مسـؤولان در سـاير كشـورها پايكزه نگهداشـتند و مانند 
قشـرهاى متوسـط مردم خود زندگـى كرده‌اند. مـردم ميـان خـود و مسـؤولان، آن فاصلـهى‌ عميقى را كـه در همه 
جاى دنيا ميـان مردم و مسـؤولان هسـت، مشـاهده نكردند؛ حـرف خـود را ب‌ىمحابـا زده و اگـر انتقادى داشـته‌اند، 
براحتـى مطـرح سـاخته‌اند و مطبوعـات، حتّـى راديـو و تلويزيـون، همـواره نظـرات گوناگـون را در مسـايل كشـور 
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منعكـس كـرده و مـردم را در معرض افـكار و سـليقه‌هاى گوناگـون قـرار داده‌انـد و اين، موضوعى روشـن و مشـهود 
اسـت. حتّى ورشكسـتگان سياسـى و دسـته‌جاتى كه در امتحانات متعـددى از آغـاز انقلاب، مـردود و در نـزد مردم 
سـرافكنده و به وسـيلهى‌ آنان مطـرود شـده‌اند نيز هنگامى كـه به تحريـك اجانب، مقـالات زهرآگيـن و يكنه‌توزانه 
برعليه نظام اسلامى و مسـؤولان كشـور م‌ىنويسـند، انواع اتهام را بـه آنـان م‌ىزنند، اين نوشـته را بـدون هيچ مانع 
و رادعـى به چـاپ رسـانده، تـا هرجـا كـه خوانندهىي‌ بيابنـد، منتشـر مك‌ىننـد و عل‌ىرغـم ميل خـود، عملاً وجود 

آزادى را اثبـات مك‌ىننـد.
بعضى از اين نويسـندگان و گويندگان كـه عمر باطل خـود را غرقه در فسـاد و آلودگيهـاى اخلاقى و سياسـى و انواع 
هرزگيهـا گذرانيده‌انـد، با حكومت اسلامى كـه راه را بر ايـن تباهيهـا و هرزگيها بسـته اسـت و اربابـان خارجى آنها 
را بيـرون رانـده، مخالفنـد و آن‌گاه اين مخالفـت و عناد را كـه مخالفت با اسلام و اسـتقلال و آزادگى ملـى و طهارت 
اخلاقى اسـت، به حسـاب خرده‌گيرى و انتقـاد از اوضاع سياسـى و اقتصـادى م‌ىگذارنـد و درحالك‌ىـه آزادانه هرچه 
خواسـته‌اند، گفته‌انـد، بـا وقاحـت و ب‌ىشـرمى، مطالبـهى‌ آزادى مك‌ىننـد! خواسـت حقيقـى اينهـا، بازشـدن پاى 
امريـكا و فروختن كشـور به دشـمنان اسـت و خصم آنـان، ملـت رشـيد و آگاه اسـت. ملت ما، حسـرت بازگشـت به 
دوران بردگى امريـكا را بر دل آنـان خواهد گذاشـت و با همهى‌ وجود، دسـتاورد بـزرگ خود - يعنى نظام اسلامى و 

حاكميـت اراده و ايمـان انسـانها - را حراسـت خواهد كرد.
نظـام اسلامى، هرگـز نخواسـته آزادى را كـه پرچمـدار آن اسلام و قـرآن اسـت، از مدعيـان دروغگـوى آزادى در 
نظامهـاى غربـى بيامـوزد. مـا آزادىِ فسـاد و ب‌ىبندوبـارى و هرزگـى و آزادىِ دروغ و تزويـر و فريـب و آزادىِ ظلـم و 
اسـتثمار و تجاوز بـه حقوق ملتهـا را كه غـرب پرچمـدار و مرتكـب آن بـوده اسـت، صريحـاً و قاطعـاً رد مك‌ىنيم. ما 
آن آزادى را كـه به سـلمان رشـدى مرتد نابـكار، اجـازهى‌ اهانت به مقدسـات كي ميليـارد انسـان را م‌ىدهـد، اما به 
مسـلمانان انگليس حتّـى حـق شـكايتِ از او را هـم نم‌ىدهد؛ بـه دولـت امركيا حـق تحريـك و سردسـتگى اوباش 
مخالف با يـك حكومـت مردمـى را م‌ىدهد، امـا بـه آن حكومـت مردمى، حـق مقابلـه بـا آن اوبـاش را نم‌ىدهد؛ به 
سـرمايه‌داران غارتگر، حـق ورود نامشـروع به كشـورهاى ضعيف و چپاولِ هسـت و نيسـت آن ملتهـا را م‌ىدهد، و به 

آن ملتهـا حق مبـارزهى‌ بـا آنـان را نم‌ىدهـد، مـردود و منفـور م‌ىشـماريم و آن را ننـگ بشـريت م‌ىدانيم.
آزادى در منطـق ما، آزادىي‌ى اسـت كه اسلام بـه ملتها م‌ىبخشـد و آنـان را به كـوه اسـتوارى در برابر سـلطه‌گران 
ظالـم و غاصـب تبديـل مك‌ىنـد؛ همان‌طور كـه در مـورد ملـت ايـران اتفـاق افتـاد و اين معجـزه پديـد آمـد. و اين 
آزادى در كشـور مـا همواره هسـت و خواهد بـود و همـهى‌ آحاد ملـت بايـد آن را حفظ كنند. مسـؤولان كشـور بايد 
مانند هميشـه، پاس حضـور مردمـى و تأثيـر تعيينك‌ننـدهى‌ آن در اسـتقلال كشـور را بدارنـد و به‌طـور روزافزون، 

مـردم را به حضـور و فعاليـت در صحنه‌هـاى سياسـى و اقتصـادى، فرهنگـى و دفاعـى و امنيتى تشـويق نمايند.

چ( پيوند عاطفى و عقيدتى مردم با مسؤولان كشور
۷(همـكارى دولـت و ملـت و پيونـد عاطفـى و عقيدتى مـردم با مسـؤولان كشـور، كيـى از مظاهر اساسـى حكومت 
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مردمى اسـت و تاكنون گرهگشـاى مسـايل بسـيار مهمى بوده اسـت و بايد هميشـه با همان قوّت و اسـتحكام باقى 
بماند. امـام بزرگوار مـا )رضوان‌اللَّ‌عليـه( در دوره‌هاى مختلف و نسـبت بـه دولتهاى همـهى‌ دوران دهسـاله، همواره 
مردم را توصيه بـه همكارى و كمـك نموده‌انـد و امروز كـه دولت جمهورى اسلامى، بـا مديريت كيـى از چهره‌هاى 
شـاخص انقلاب و ىكي از شـاگردان و ياران ديرين امـام امت، بـا مجموعهىي‌ از كارهاى بزرگ براى پيشـرفت كشـور 
و رشـد و توسـعهى‌ ملى و دفاع از ارزشـهاى انقلاب در سـطح جهان روبه‌رو اسـت، اين پيوند و صميميت، از هميشـه 

بايد مسـتحكمتر باشـد و بحمـداللَّ همين‌طور نيز هسـت.
وقتى مديـران اصلى كشـور مـورد اعتمـاد مردمنـد و مـردم در كار آنـان، نشـانه‌هاى لياقـت و صداقـت را م‌ىبينند، 
همـهى‌ كارهـا آسـانتر و روانتر انجـام م‌ىگيـرد و وسوسـه‌ها موجب كارشـكنى و عـدم همـكارى نم‌ىشـود. ممكن 
اسـت بدخواهانى بـراى جلوگيـرى از پيشـرفت كارهـا، دسـت بـه شـايعه‌پراكنى زده و دولت يـا دسـتگاه قضاىي را 
زير سـؤال ببرند. ملـت عزيز بايـد بداننـد اين‌گونه تلاشـها، ناشـى از حسـن نيت نيسـت و انتقـاد نابجا از مسـؤولان 
زحمتكش و مخلص و ناسپاسـى در برابر تلاشـهاى توانفرسـاى آنـان، هرگز كمىك به پيشـرفت امور كشـور نكرده و 

نخواهـد كرد.
دولت و دسـتگاه قضايـى نيز بايـد خـود را به تمـام معنا خدمتگـزار مـردم دانسـته، هدفى جز كسـب رضاى خـدا از 
راه خدمت به ملـت، مخصوصاً قشـرهاى محـروم و زحمتكـش و احقاق حق آنـان و رفع ظلـم از آنان و بريدن دسـت 
متجاوزان بـه حقوق عمومى و سـوء اسـتفادهك‌نندگان و زرانـدوزانِ از خدا ب‌ىخبر نداشـته باشـند. ملت وفـادار ما در 
راه اسلام و انقلاب، از هيچ‌گونه فـداكارى دريغ نكرده اسـت و جـا دارد كه هركـس در هر مسـؤوليتى، همهى‌ همت 

خود را به گشـودن گرهها و رفع مشـلاكتى كه از سـوى دشـمنان كشـور تحميل شـده اسـت، بگمارد.

ه( سازندگى و آبادسازى کشور
۸(سـازندگى كشـور و آبادسـازى ايـن سـرزمين پرُبركـت و مسـتعد و جبـران عقب‌ماندگيهـاى تأسـف‌بارى كه در 
دوران حكومـت طواغيـت، بر ايـن ملت بااسـتعداد تحميل شـده اسـت، كيـى از هدفهـاى اصلى جمهورى اسلامى 
اسـت. ملت مـا در بهتريـن فرصتهـاى تاريخـى، يعنـى در دورانى كـه جهـان، تازه بـه جـادهى‌ دانش و صنعـت قدم 
نهـاده بود و ايـران م‌ىتوانسـت بـا بيـدارى و تحرك مناسـب، سـهم خـود را در پيشـرفت علمـى و صنعتى بشـريت 
ايفـا كنـد و از نتايـج آن بهره‌منـد شـود، در اسـارت حـكام ظالـم و مسـتبد و ب‌ىخبـر و وابسـته، از قافله عقـب ماند. 
پادشـاهان پهلـوى و قاجار، به جـاى سـازندگى كشـور و زنده كـردن اسـتعدادهاى خـدادادى بشـرى و طبيعى آن، 
ايـران را به خارجيان سـوداگر و چپاولگـر فروختند و منابـع را به غـارت بيگانگان دادند و يـا راكد و معطـل گذاردند و 
اسـتعدادهاى انسـانى را به هدر دادند و به جـاى مصلحت ملت، مصالـح دولتهـا و كمپانيهاى خارجـى را مقصد خود 
سـاختند؛ به‌طورك‌ىـه خـط آهـن وقتى بـا صدسـال تأخيـر بـه كشـور مـا وارد شـد، در تعيين مسـير آن، بـه جاى 

رعايت مصالـح ملـت و نيازهـاى بازرگانـى، مصلحت نظامـى دشـمنان در نظر گرفته شـد.
سياسـت وابسـته و سـوء تدبير و ضعف نفس و اسـتبداد در رژيـم پهلـوى و قاجار، در ظرف دويسـت سـال، ايـران را 
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كه روزى بـه بركت اسلام پرچمـدار دانـش جهان بـود، بـه ويرانهىي‌ محتـاجِ بيگانـگان و تحت سـلطهى‌ آنـان بدل 
سـاخت. روسـتاها متروك، شـهرها مصرف‌زده، مـزارع ب‌ىثمـر، صنعـت مونتـاژ و مغزها معطل شـدند.

پس از پيـروزى اسلام و تشـيكل نظـام مردمـى و انقلابى جمهـورى اسلامى، دشـمنان خارجى بخوبى تشـخيص 
دادند كـه اين نظـام انقلابى، بـا پشـتوانهى‌ مردمـى نيرومند خـود و بـا اعتقاد راسـخى كه به نيـروى ملـى و مردمى 
خود دارد، خواهد توانسـت كشـور را در جادهى‌ رشـد و پيشـرفت مـادّى بينـدازد و عقب‌ماندگيهـا را بـا برنامه‌ريزى 
جبـران نمايد و دسـت بيگانگانِ سـودجو و بد نيـت را براى هميشـه كوتاه كنـد. لذا از هر وسـيلهىي‌ بـراى جلوگيرى 
از سـازندگى كشـور اسـتفاده كردند كه كيـى از آنها، جنـگ ويرانگرى بـود كه بـر مردم مـا تحميل نمـوده و موجب 
شـدند كـه همـت مـردم و مسـؤولان، بـه جـاى سـازندگى و پيشـرفت علمـى و عملـى، صـرف دفـاع از تماميـت و 

اسـتقلال كشـور شود.
امروز كـه آتـش جنـگ فرونشسـته و برنامـهى‌ سـازندگى بـه وسـيلهى‌ دولـت و مجلـس تنظيـم شـده و نيروهاى 
مخلص، آسـتين همت بـالا زده‌اند، بر همگان واجب اسـت كه سـازندگى كشـور را بسـيار جـدى بدانند و موانـع را از 
سـر راه آن بردارند. امروز، آبروى اسلام در گرو آن اسـت كه ايران اسلامى به كشـورى آباد تبديل شـود، كار و ابتكار 
در آن همه‌گيـر شـود، زندگى مـردم سروسـامان يابـد، فقـر و محروميت ريشـهك‌ن شـود، توليـد داخلى بـا نيازهاى 
مردم متعـادل گـردد، كشـور در صنعـت و كشـاورزى بـه خودكفايـى برسـد، دشـمن از طريـق احتياجـات زندگى 
مردم، راهـى بـه اعمال فشـار نداشـته باشـد و خلاصـه ديـن در كنـار معنويـت، زندگى مـادّى مـردم را نيز سـامان 

بخشـد.
بعضـى از رسـانه‌هاى مغرض خارجـى اصـرار دارند وانمـود كنند كـه پايبندى به اصـول انقلاب، به معنـاى دورى از 
رفـاه عمومى و علاج نكـردن مشـلاكت طبقات ضعيـف و مسـتمند اسـت. اين حـرف از كسـانى صادر م‌ىشـود كه 
دهها سـال جوامع خـود را در سـايهى‌ سـنگين تفكر كمونيسـتى، بـه راهـى بدبختـ‌ىزا سـوق داده‌انـد. درحالك‌ىه 
سـران آن كشـورها مانند كشـورهاى سـرمايه‌دارى، غرق در زندگى اشـرافى بودنـد، طبقـات پايين جامعـه در انواع 
سـختيهاى مادّى و معنـوى بسـر م‌ىبردنـد. در نظام اسلامى، رفع فقـر و محروميـت، در شـمار هدفهاى طـراز اول 
اسـت و پايبنـدى بـه اصـول انقلاب، بـدون مجاهـدت در راه نجـات مسـتضعفان و محرومـان، سـخنى ب‌ىمعنـى و 

ادعايـى پوچ اسـت.
دولت و ملـت، بايد سـازندگى كشـور را وظيفهىي‌ انقلابـى بدانند؛ با همـكارى و با بسـيج همهى‌ نيروها و اسـتعدادها 
و مغزها و بازوهـا، ايـران را چنان آباد و پيشـرفته بسـازند كـه اميـد را در دل ملتهاى مظلوم زنـده كند و راه آسـايش 

مـادّى و تعالـى معنوى را بـه آنان ارايـه نمايد.

م( گسترش دانش، تحقيق، رشد علمى و شكوفايى استعدادهاى انسانى
۹(گسـترش دانش و تحقيق و رشـد علمى و شـكوفاىي اسـتعدادهاى انسـانى و گسـترش آگاهى و معرفـت عمومى، 
ىكي ديگـر از نقاط اساسـى انقلاب اسـت. جامعهى‌ مطلـوب اسلام، جامعهىي‌ اسـت كـه در آن، گنجينه‌هـاى فكر 
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و ذهـن انسـانها - كـه گرانبهاتريـن ثـروت ملـى هرجامعهي‌ـى اسـت - اسـتخراج و بـه كار گرفته شـود؛ ب‌ىسـوادى 
ريشـهك‌ن گـردد؛ مـدارس، دربرگيرنـدهى‌ همـهى‌ كـودكان و نونهـالان؛ دانشـگاهها و حوزه‌هـاى علميـه، پرُرونق؛ 
مراكـز تحقيـق، فعـال و پيشـرو؛ كتـاب، همـه جـا و نـزد همـه كـس رايـج؛ مطبوعـات، پرُمغـز و آگاه‌ىبخـش؛ 
دانشـمندان و اسـاتيد، بانشـاط و پرُانگيـزه؛ مبتكـران و نـوآوران و نويسـندگان و هنرمنـدان، دلگـرم و فيض‌بخـش 

باشـند.
فاصلـهى‌ امروزيـن ما بـا وضعى كـه مطلـوب و مقبـول اسلام م‌ىباشـد، فاصلهي‌ـى زياد، امـا پيمودنـى اسـت. ايران 
اسلامى بايـد ثابـت كنـد كـه امـروز هـم پرورشـگاه نبوغهـا و اسـتعدادهاى علمـى منحصربه‌فـرد اسـت و دو قرن 
سـلطهى‌ اسـتبداد و اسـتعمار، نتوانسـته اسـت جوهر ذاتى اين ملـت را نابـود كنـد. اگر در دو قرن گذشـته، تسـلط 
اسـتعمار و اسـتبداد، مانـع شـكوفاىي اسـتعدادها شـده، امـروز در دوران آزادى و بيـدارى ملـت و به بركـت انقلاب 

اسلامى، بايـد عقب‌ماندگـى جبـران شـود.
دانشـگاهها بايد تلاش علمى و تحقيقـى خود را بـا روحيهى‌ انقلابى و نشـاط اسلامى دنبال كنند؛ وگرنه سرنوشـت 
آنهـا بهتـر از دانشـگاههاى دوران طاغـوت نخواهـد بـود كـه در آن، خودباختگى علمـى در برابـر بيگانـگان و تحقير 
ارزشـهاى خـودى، راه را بـر جوشـش اسـتعدادها م‌ىبسـت و مغزهـاى مسـتعد را هـم بـه گريـز از مـرز و بـوم خود 
تشـويق مك‌ىرد. اسـاتيد عال‌ىقدر و دلسـوز، بايد فضـاى انقلابـى را براى تربيـت نيروهاى مسـتعد مغتنم بشـمارند 
و دانشـجويان ضمن تكريـم و احتـرام به اسـاتيد - كـه فريضهىي‌ اسلامى اسـت - نبايـد اجـازه دهند احياناً كسـى 
بدخواهانـه، از علـم و تخصص، وسـيلهىي‌ بـراى همـوار كـردن راه فرهنگ اسـتعمارى در دانشـگاهها درسـت كند و 
مانند دوران سـلطهى‌ بيگانـگان، دانشـگاه را پرورشـگاه مغزهـاى از خود بيگانه و بيگانه‌پرسـت سـازد. روشـنفكران 
دلسـوز و صادق بداننـد كه امـروز، روز آزمايشـى بـزرگ اسـت و تاريخ دربـارهى‌ آنـان و رفتـار امروزيشـان، قضاوتى 

دقيـق و افشـاگر خواهد داشـت.
اگر كسـانى از وابسـتگان به قشـر روشـنفكر كشـور، در دوران سـلطهى‌ بيگانگان و حكومت خودفروختـگان، توفيق 
آن را نيافته‌انـد كـه به اقتضـاى مسـؤوليت روشـنفكران، در صفوف ملـت قـرار گرفتـه و در جايگاه خـود در جبههى‌ 
مبارزه بـا امركيا و رژيم دست‌نشـانده‌اش قـرار گيرند، امـروز كـه روز حكومت مردم و حاكميت ارزشـهاى اسلامى و 
انسـانى و روز مبـارزه بـا بيگانگان يكنـه‌ورز و خدعه‌گر اسـت، بايد گذشـته را جبـران و صفـوف مبارزهى‌ ملـت ايران 
را با امريـكا و اسـتكبار و امپراتـورى خبيـثِ زر و زور جهانى، به سـهم خود و بـه قدر نيرو و تـوان خود مدد برسـانند و 

زبان و قلـم و هنـر را در خدمـت جهاد عظيم اسلامى ايـن ملت قـرار دهند.
زندگـى در نظامـى كـه برپايـهى‌ معرفـت و فرهنـگ و ارزشـهاى الهى بنيـان نهـاده شـده، بـراى همـه افتخارانگيز 
اسـت؛ نظامى كـه در رأس آن امـام خمينى اسـت؛ آن عظيم‌القـدرى كه حتّـى دشـمنانش او را بـزرگ و خارق‌العاده 
م‌ىشـمارند و به عظمتش يكنـه م‌ىورزنـد. هيچك‌س اعتلاى معنـوى او و زهـد و پارسـاىي او و دانش و معرفـت او و 
صفـاى روح بـزرگ او را انكار نمك‌ىنـد. هيچك‌ـس در او، كمترين شـايبهىي‌ از ضعف و تسـليم در برابر دشـمنان ملت 

نم‌ىشناسـد و قلهي‌ـى برتـر از او در عظمـت روحـى، گمـان نم‌ىبرد.
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چه‌قدر كوچـك و زبـون و ب‌ىمقدارند كسـانى كـه خود را دلبسـته بـه نظامى بداننـد كـه در رأس آن، مردمى فاسـد 
و فاسـق و خائن، مانند پادشـاهان صدسـال اخير قرار داشـته باشـند و گرداننـدگان آن، امثال رضاخـان و محمّدرضا 
وعَلمَ و اقبـال و هويدا و زاهدى و منصور و وابسـتگان بدنام و مجرمشـان باشـند و امريـكا و انگليس، اربـاب اين‌همه و 

صاحب‌اختيـار ملـك و ملت باشـند.
آيـا روشـنفكرنمايانى كـه در سـايهى‌ آزادى اسلامى، فرصـت و امـكان آن را يافته‌انـد كـه صفحاتـى را بـه داعيهى‌ 
روشـنفكرى، از سـخنانى خوشـايند بيگانگانِ مطرود پرُ و منتشـر كننـد، شـهامت آن را دارنـد كه به صراحـت اقرار 
كننـد كـه داغ و غصّـهى‌ آنـان، نه بـراى علـم يـا آزادى، بلكـه به خاطـر جمع شـدن سـفرهى‌ ننگين فسـق و فسـاد 
و كوتاه شـدن دسـت مروّجـان فرهنـگ تباهگـر غربى اسـت؟ و دشـمنى آنـان با نظـام، نـه به دليـل وجـود عيب و 
نقيصهي‌ـى در آن، بلكـه بـه انگيـزهى‌ بازگشـت به همـان دنياى شـرم‌آورى اسـت كـه بيگانگان بـراى آنان بـه وجود 
آورده و از خـود آنـان در راه آن كمـك گرفتـه بودنـد؟! از مسـخ شـدگان فرهنـگ اسـتعمارى غـرب، هيـچ انتظارى 
نيسـت؛ اميـد و انتظار از روشـنفكران صادق و دلسـوزى اسـت كـه تعالى و عزت و پيشـرفت معنـوى و مـادّى ملت و 
كشـور خود را م‌ىجويند و سـلطهى‌ بيگانه را در همهى‌ اشـكالش مردود م‌ىشـمارند. شايسـته اسـت كه اينان نظام 
اسلامى را - كه مايهى‌ عـزت ايران و حيـات دوبارهى‌ ملت اسـت - قـدر بدانند و مسـؤوليت خود را در آن بشناسـند.

ن( روحانیت، حفظ معارف اسلامى، ايمان عميق و صادقانهى‌ ملت
۱۰(روحانيـت، عنصر اصلـى در مبارزات پانزده‌سـالهى‌ منتهى بـه پيروزى انقلاب و سـپس در تشـيكل نظام مقدس 
اسلامى و برافراشـتن پرچم اسلام در جهان و در مقاومت پرُشـور ملت ايران در برابر تهاجمهاى گوناگون دشـمنان 
و پيـش از اينهـا و در طـول قرنهاى متمـادى، عامـل اصلى حفظ معـارف اسلامى و ايمـان عميـق و صادقانهى‌ ملت 
ايران بـه مكتب حياتبخش اسلام و رشـد تفكـرات دينـى در همه‌جا بوده اسـت. حضـور روحانيـون متعهـد و مبارز 
در مركـز مبـارزه بـا رژيـم دست‌نشـاندهى‌ امركيا بـود كه قشـرهاى گوناگـون مـردم را به صحنـهى‌ مبارزه كشـانيد 
و مبـارزه را شـكل عمومـى و مردمـى بخشـيد. در همـهى‌ حـوادث بزرگى كـه ملت ايـران كيپارچـه در آن شـركت 
جسـته‌اند - ماننـد نهضـت مشـروطيت و قيـام تنباكو - نيـز حضور علمـاى ديـن در پيشـاپيش صفوف، تنهـا عامل 
اين حضـور عمومى بوده اسـت. اسـتعمارگران انگليسـى، با درك هميـن حقيقت بود كـه انهدام جامعـهى‌ روحانيت 
را مقدمـهى‌ لازم بـراى ادامهى‌ حضـور اسـتعمارى خـود در ايران دانسـتند و بـه وسـيلهى‌ عامل دست‌نشانده‌شـان 
- رضاخـان - در سـالهاى ۱۳۱۳ بـه بعد، نقشـهى‌ محـو روحانيت را شـروع كردند و در آن سـالها دسـت بـه فجايعى 
نسـبت بـه علمـاى عال‌ىمقـام و حوزه‌هـاى علميـه زدنـد كـه در تاريـخ ايـران، پيـش از آن هرگـز سـابقه نداشـت و 
متأسـفانه شـرح اين فجايـع و ماجـراى مقاومت مظلومانـهى‌ علمـا و طلاب در آخرين سـالهاى حكومـت رضاخان 
قلـدر، به‌طور كامـل تدويـن نشـده و در معرض اطلاع مردم قـرار نگرفتـه اسـت و لازم اسـت اطلاع شـاهدان عينى 
- كه بحمـداللَّ هنـوز تعداد آنـان كم نيسـت - به وسـيلهى‌ افـراد و مؤسسـات مسـؤول، با همتـى مردانه گـردآورى 

شـود.
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آزادگى روحانيـون و علماى ديـن و عدم نفـوذ قدرتهاى داخلـى و جهانـى در آنان، موجب آن بوده اسـت كـه قلدران 
و حكمرانان خودسـر، هيـچ‌گاه نتوانند ايـن مجموعهى‌ ربانـى را از سـر راه مفسـده‌جوييها و خيانتهاى خـود بردارند 
و اگر جمعـى از معمميـنِ سرسـپرده و آخوندهاى دربـارى، به طمـع حطام ناپايـدار دنيا، بر سرسـفرهى‌ سـتمگران 
نشسـته و قولاً و عملًا آنـان را تأييـد كردنـد، اكثريت علمـا و روحانيـون و فضلا و طلاب جـوان، در حصـار مناعت و 
پرهيـزگارى و پاكدامنى باقـى مانده و اراده و تـوان مبـارزهى‌ صادقانه و قدرتمندانـه را حفظ كردند و اعتقاد راسـخ به 

روحانيـت شـيعه را در دل آحاد مـردم، زوال‌ناپذير سـاختند.
جامعهى‌ روحانيـت به هميـن دليل، همـواره آمـاج تيرهاى زهرآلـود خصومـت و غـرض‌ورزى دشـمنان گوناگون و 
اسـتعمارگران و بيگانـگان و بيگانه‌پرسـتان بـوده و به مثابهى‌ دشـمن درجـهى‌ كي آنان تلقى شـده اسـت. تبليغات 
خصمانـه و برنامه‌ريز‌ىشـدهى‌ حكومـت پهلـوى و سياسـتهاى ذ‌ىنفـوذ در ايـران در طول پنجاه سـال برضد قشـر 
روحانـى كـه ماهيتـى صددرصـد اسـتعمارى داشـت، در دوران رضاخـان و نيمـهى‌ اول دوران محمّدرضـا، آزمايش 

سـختى براى علماى ديـن بـود و جامعـهى‌ روحانيت بحمـداللَّ از ايـن آزمايش سـربلند بيـرون آمد.
در دوران مبـارزات پانزده‌سـاله نيـز حوزه‌هـاى علميـهى‌ قـم و ديگـر حوزه‌هـاى علميـه و چهره‌هـاى سرشـناس 
روحانيـت، كانونهـاى اصلـى مبـارزه و بالطبـع هدفهـاى اصلـى حملات وحشـيانهى‌ دشـمن بودنـد؛ لكيـن ايـن 
شـدت‌عملهاى ب‌ىحد و حسـاب، بـه ارادهى‌ الهى موجب آن نشـد كـه روحانيـت از راه پرُافتخـار خود - كـه پيمودن 
آن، وظيفـهى‌ تخلف‌ناپذيـر اسلامى او بـود - قـدم بـاز پـس نهـد؛ بلكـه در ايـن دوران، فكـر اسلامى شـكوفاتر، 
صيقل‌خورده‌تـر و فقه قـرآن، پرُبارتـر و شـخصيت روحانيون مبـارز، آبديده‌تر شـد و زمينـه براى تشـيكل حكومت 

اسلامى فراهـم آمد.
پس از انقلاب تاكنـون نيز روحانيـت، بخصـوص عناصر برجسـتهى‌ آن - كـه مسـتقيماً در خدمت نظـام جمهورى 
اسلامى بوده‌انـد - ب‌ىوقفـه آمـاج حملات مسـموم دشـمن بوده‌انـد؛ چـه در عرصـهى‌ تبليغـات و چـه در عرصهى‌ 
تروريزم خائنانـه و آلت دسـت دشـمن. و شـهداى گرانقدرى، هـم در جبهـهى‌ جنگ تحميلـى و هـم در جبهه‌هاى 
فعاليتهـاى جهادىِ خـود تقديم داشـته‌اند و محـراب نماز جمعـه و عرصهى‌ علـم و سياسـت و تبليغ ديـن را با خون 

مطهـر خـود رنگين سـاخته‌اند.
ملت عزيز مـا م‌ىدانند كـه انگيزهى‌ دشـمن از ايـن حملات همه‌جانبه به علمـاى دين، جز اين نيسـت كـه بوضوح 
م‌ىدانند روحانيـت نقـش تعيينك‌ننـده و ب‌ىبديلى داشـته و دارنـد و آنان حملـه به روحانيـت را با هـدف تضعيف و 

محو انقلاب انجـام م‌ىدهند.
امـروزه قلمهـاى مـزدور و دسـتهاى فروختـه شـده بـه دشـمن، در كار آنند كـه ايـن پشـتوانهى‌ معنوى انقلاب را 
در چشـم مردم تضعيـف كننـد. دشـمن انقلاب، جامعـهى‌ روحانيـت را در صورتـى تحمل مك‌ىنـد كـه روحانيون 
از دخالـت در امـور سياسـت و حضـور در صحنه‌هـاى انقلاب كنـار بكشـند و ماننـد جمعـى از روحانيـون ب‌ىخبر و 
متحجـرِ گذشـته و حال، بـه كنج مـدارس و مسـاجد اكتفـا كننـد و كشـور و زندگـى مـردم را به آنـان بسـپارند و از 
جملهى‌ پديده‌هـاى پرُمعنى آن اسـت كه در تمـام مدت مبـارزات و نيز سـالهاى پس از پيـروزى، علمـاى متحجر و 
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ب‌ىخبر از حـوادث كشـور و دور از جريانهاى سياسـى، هيـچ‌گاه در معرض تهاجم دشـمنان قرار نگرفتنـد؛ بلكه حتّى 
گاه مورد سـتايش و تمجيد نيز واقع شـدند و حملات جسـمى و تبليغى و حتّى تهمت ارتجاع و واپسـگراىي از سـوى 
روشـنفكرنمايان عامـل بيگانـه، تنها متوجـه علمـا و روحانيونى شـد كـه از لحـاظ انديشـهى‌ سياسـى و نوآوريهاى 

عرصهى‌ علـم و عمـل، درخشـيده و به عنوان قشـرى پيشـرو و مترقـى و آگاه، شـناخته شـده‌اند.
موضعگيريهاى دشـمنان، بدرسـتى همان حقيقتى را براى مـردم آگاه و جامعـهى‌ روحانيت متعهد و انقلابى آشـكار 
م‌ىسـازد كـه امـام حيكـم و روشـن‌بين مـا بارهـا آن را بيـان كرده‌انـد. يعنـى اولاً اينك‌ـه قدرشناسـى از روحانيون 
بزرگـوار و تبعيـت از آنـان، وظيفهي‌ـى دينـى و ملـى و انقلابى اسـت كـه هيچ‌گونـه غفلـت از آن جايـز نيسـت. ثانياً 
اينك‌ـه تحجـر و واپسـگراىي در ميـان روحانيـون و يـا خـداى نخواسـته توجـه بـه منافـع شـخصى و دنياطلبـى و 
روى آوردن بـه زيورهـاى مـادّى و سـوء اسـتفاده از مكانـت اجتماعـى، خطرش بـراى روحانيـت، كمتـر از حملات 
دشـمن نيسـت؛ بلكه به مراتـب از آن بيشـتر اسـت. و ثالثـاً وضعيـت دوران انقلاب و توجـه روزافـزون به اسلام در 
خـارج از مرزهاى كشـور اسلامى، ايجـاب مك‌ىند كـه علمـاى دين، با بينشـى كاملاً نـو و بـا اسـتفاده از ذخيرهى‌ 
ب‌ىپايان معـارف ديـن و با اسـلوب فقاهـت سـنتى و اجتهـاد زنـده و پويـا، راه جامعـهى‌ اسلامى را همـوار نمايند و 
حوزه‌هـاى علميه بـا تحولى اساسـى، خـود را بـا نيازهـاى امروز جهـان تطبيـق دهنـد و نـوآورى را جهت و سـمت 
برنامه‌هـاى خود قـرار دهند و البتـه با اعمـال دقت لازم و برجسـته كـردن اصـول و مبانى فقاهـت، راه را بـر التقاط و 
كجروى ببندنـد. رابعاً انزوا و دورى از فعاليت سياسـى را - كه خواسـتِ دشـمنان و خلاف وظيفهى‌ اسلامى اسـت - 
به‌هيچ‌وجـه در زندگـى خـود و حوزه‌هاى علميـه راه ندهنـد و همـواره مخصوصاً در مواقـع خطر، پيشـاپيش صفوف 
مردم، به تلاشـى مخلصانه و خسـتگ‌ىناپذير مشـغول باشـند و علم را با عمـل و تفقه را با جهـاد و معرفـت را با تبليغ 

قولى و عملـى همراه سـازند و هر سـه سـنگر: مدرسـه، مسـجد و جبهـه را پرُكنند.

ل( بزرگداشت وفاداران فداكارِ انقلاب
۱۱(در اين مقال، لازم اسـت بزرگداشـت وفـاداران فـداكار نيز بـه عنوان كيـى از نقاط عمـدهى‌ معـارف انقلاب ذكر 
شـود. مقصود از وفـاداران انقلاب، آنهايند كه بـا نثار جـان خود يـا عزيزان خود يا سلامتى خـود، پايه‌هـاى انقلاب 
را اسـتحكام بخشـيدند و دسـت دشـمنان را از كشـور و نظام اسلامى كوتـاه كردنـد: خانواده‌هـاى مكرّم شـهيدان، 
دليرمـردان جانباز و اسـير و مفقـود و خانواده‌هـاى بزرگوار آنـان، رزمنـدگان نيروهاى مسـلح و عناصر پاكباز بسـيج 
كه عمر خـود را در جبهه‌هـا گذرانيده‌انـد، جهادگرانـى كه نيـروى خـود را در دو جبهـهى‌ جنگ و سـازندگى صرف 
كردنـد... و همهى‌ كسـانى كـه در اين امتحـان الهى، بـا سـختيها و ابتلائات بزرگش دسـت و پنجـه نرم كردنـد، بايد 

مورد تكريم و قدرشناسـى هميشـگى ملت باشـند.
ی( امام)ره(، الگو و نمونهى‌ حيات جامعهى‌ انقلابى

۱۲(ختـام سـخن آن اسـت كـه دوران دهسـالهى‌ حيـات مبـارك امـام خمينـى )رضـوان اللَّ‌تعال‌ىعليـه(، الگـو 
و نمونـهى‌ حيـات جامعـهى‌ انقلابى ماسـت و خطـوط اصلـى انقلاب، همان اسـت كه امـام ترسـيم فرموده اسـت. 
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دشـمنان خام‌طمع و كوردل كـه گمان كردند بـا فقدان امـام خمينـى، دوران جديد با مشـخصاتى متمايـز از دوران 
امـام خمينى )قدّس‌سـرّه( آغاز شـده اسـت، سـخت در اشـتباهند. امام خمينـى، كي حقيقت هميشـه زنده اسـت. 
نام او پرچـم ايـن انقلاب، و راه او راه اين انقلاب، و اهداف او اهـداف اين انقلاب اسـت. امت امـام و شـاگردان او كه از 
سرچشـمهى‌ فيـاض آن موجود ملكوتى سـيراب شـده و عزت و كرامت اسلامى و انسـانى خـود را در آن جسـته‌اند، 
اكنون شـاهد آنند كه ملتهـاى ديگر، حتّـى ملتهاى غيرمسـلمان، نسـخهى‌ تعاليم انقلابـى آن قائد عظيـم را مايهى‌ 
نجات خود دانسـته و آزادى و عـزت خويـش را در آن يافته‌اند. امـروز به بركت نهضـت آن يگانهى‌ دوران، مسـلمانان 
در همه‌جـا بيـدار شـده‌اند و كاخ امپراتوريهـاى سـلطهى‌ ظالمانه، رو بـه ويرانى نهـاده اسـت. ملتهـا ارزش قيام ملى 
را دريافتـه و غلبـهى‌ خـون بر شمشـير را تجربـه مك‌ىننـد و همـه در همه‌جا، چشـم بـه ملت مقـاوم ونسـتوه ايران 

دوخته‌انـد.
بديهـى اسـت كـه بـراى امريـكا وديگـر سـردمداران اسـتكبار، چيـزى مهمتـر از اين نيسـت كـه ملـت ايـران از راه 
دهسـالهى‌ خود برگـردد، يـا در آن ترديد كنـد؛ زيـرا در اين صـورت، نقطهى‌ درخشـان اميـد ملتها كور خواهد شـد 
و غلبـهى‌ خون بر شمشـير، مـورد ترديـد قـرار خواهد گرفـت. ما صريحـاً به همـهى‌ ملتهـاى جهان اعلام مك‌ىنيم 
كه تفكـر »خاتمـه يافتـن دوران امام خمينـى« كه دشـمن با صـد زبـان سـعى در القـاى آن دارد، خدعـه و نيرنگى 
اسـتكبارى بيـش نيسـت و عل‌ىرغـم امريـكا و همكارانـش، امـام خمينـى در ميـان ملـت خـود و جامعـهى‌ خـود 
حاضـر اسـت و دوران امام خمينـى ادامـه دارد و خواهـد داشـت. راه او راه ما، هـدف او هدف مـا، و رهنمود او مشـعل 

فروزنـدهى‌ ماسـت.
همهى‌ ملـت و مخصوصـاً جوانـان عزيـز و نوجوانـان، خـود را سـربازان امـام محبوبشـان بدانند و بـا اتكال بـه خدا و 
اسـتمداد از حضـرت ولىّ‌اللَّ‌الاعظم)ارواحنا فـداه( با قـوّت و قدرت به سـمت هدفهـاى عالى امامشـان حركت كنند 

و بداننـد كه پيـروزى نهايـى از آن ماسـت. »كتب اللَّ لاغلبـنّ انا و رسـلى«10.

۱۰. مجادله: ۲۱
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آيتى از قدرت نمايى خدا
خطّ ايران اسلامى و راه امام)ره(

روح ايسـتادگى و سـازش ناپذيـرى در مقابل قدرت 
و سلطه جهانى

استکبار ستیزی، رمز پيشرفت امام)ره( 
ميراث امام)ره( براى مسلمانان عالم

خباثت استكبار و دستگاه سلطه جهانى
انگيزه‌هاى غير اسلامى، عامل اصلی تفرقه

دفع سلطه توسط ملت‌های مسلمان، 
با پیروی از خطّى كه امام رحمه‌الله پيش پاى ملت ايران گذاشت



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

دفع سلطه توسط ملت‌های مسلمان، با پیروی از خطّى كه امام)ره( پيش پاى ملت 
ايران گذاشت*

آيتى از قدرت نمايى خدا
به نظـر مـا ايـن برهـه از زمـان و ايـن مقطـع تاريخـىِ خـاص، مقطـع عجيـب و عبـرت انگيـزى اسـت. اگـر بخواهيم 
عجيبتريـن چيزهـاى بـزرگ و پديده‌هاى شـگفت‌آور ايـن عالـم را در ايـن دوران انتخـاب كنيـم، بايد بگوييـم از همه 
بارزتـر، اين حقيقت اسـت كه جريان امـور عالم، در جهـتِ خلاف ميـل و خلاف جهتِ تلاش و تدبير قدرتهاى مسـلّط 
عالم پيـش مـ‌ىرود! ايـن، آيتى از قـدرت نمايـى خداسـت. اگر كسـى با چشـم بـاز و با تأمّـل به حـوادث كنونـى عالم 
نگاه كنـد و حركـت ملتها و حركـت عمومى بشـريتّ را مـورد تأمّـل قرار دهـد، خواهـد ديد كـه روال عمومى، ضـدّ آن 
چيزى اسـت كه قدرتهاى مسـلّطِ عالـم، آن را م‌ىخواهنـد. امـروز به‌طور مشـخص، مظهـر قدرت‌نماىي قلـدران دنيا، 
امركياسـت. اين حرف البته بدين معنى نيسـت كه دسـتگاه سـلطه اسـتكبارى عالم، براى مقاصد خود، تلاشـى همراه 
بـا زور و فشـار انجام نم‌ىدهـد. چـرا! دنيا پر اسـت از نشـانه‌هاى ظلـم قدرتهـاى مسـلطّ در همه‌جا. بخصوص كسـانى 
مورد ظلم و زور هسـتند كه شـامّه اسـتكبار،بوى مخالفت وضديـّت و واژگون سـازى قدرتهـاى مسـلطّ را از ناحيه آنان 
استشـمام كرده اسـت؛ يعنى عمدتاً مسـلمين عالم. لكـن با توجّه بـه همه اينهـا، آنچـه در نهايت پيش مـ‌ىرود، همان 
چيزى اسـت كه دشـمنان اسلام، دشـمنان مسـلمين و دشـمنان ملتهاى مظلوم، از آن پرهيـز دارند و م‌ىهراسـند.

خطّ ايران اسلامى و راه امام)ره(
اگر امـروز به تبليغـات دنيـا نگاهك‌نيـد، م‌ىبينيد اصـرار بر اين اسـت كـه روش ايران و امـام رضـوان‌اللَّ تعالـى عليه، در 

*.  بيانات در ديدار جمعی از مهمانان خارجى 1371/03/13
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نظر مردم و مسـلمين عالم و بخصوص ملتهاى به‌پاخاسـته و مسـلمانان در كشـورهاى بيدار شـده، كي »ضـدّ ارزش« 
تلقّى شـود. وقتى م‌ىخواهنـد كسـانى را در جاىي متّهم كننـد، م‌ىگوينـد: »اينها در صددنـد تا حكومتى ماننـد ايران 
درسـت كنند، يا خطّـى پيرو خـطّ امام را مشـى كننـد.« بعضى هـم ممكن اسـت از روى سـاده دلـى، در گوشـه‌وكنار 
دنيا دسـتپاچه شـوند و انكار كنند كه »نه! مـا در پى راه امام و جمهورى اسلامى و روش ايران اسلامى نيسـتيم.« لكن 
حقيقت اين اسـت كه دنياى اسلام، هيچ چـاره‌اى جـز اين نـدارد كه خطّ ايـران اسلامى و راه امام را مشـى كنـد. اگر 
مسـلمانان - در هرجـاى عالم - و پيـروان راسـتين اسلام، درصـدد نجاتند؛ اگـر م‌ىخواهند سـلطه و قدرت شـيطان 
بزرگ را دفع كنند؛ اگر ملتهاى مسـلمان بخواهند راه رسـتگارى خودشـان را دنبـال كنند و اگر م‌ىخواهند خودشـان 
را از فشـار تحميـل امريـكا و آسـيبهاىي كه سـلطه‌هاى جهانـى بـر ملتهـا وارد م‌ىآورند آسـوده كننـد، راهى جـز اين 
ندارند كه همـان خطّـى را كه امـام در پيش پـاى ملت ايـران گذاشـت و خود باقـدرت پيمـود، بپيمايند؛ همـان راهى 

كه ملت ايـران، به‌بركت اسـتقامت در پشـت سـر امـام بزرگوار خـود پيمود.

روح ايستادگى و سازش ناپذيرى در مقابل قدرت و سلطه جهانى
مقصود من اين نيسـت كـه كشـورهاى اسلامى ناچارند همين تشـلايكت و هميـن فعاليتهـاى خاص و هميـن نظام 
ويژه‌اى را كه مـا در ايـران اجرا كرديـم، اجراكنند. بديهى اسـت كـه موقعيتهـا و جايگاه جغرافيايـى و تاريخـى و امثال 
اينهـا، فارقهايـى ميـان ملتهـاى مسـلمان اسـت. ممكن‌اسـت از لحـاظ يكفيّـت اجرايـى، هركشـور اقتضاىي غيـر از 
كشـورهاى ديگر داشته‌باشـد. لكن اصل و روح مطلـب؛ آن چيـزى كه در ايران اسلامى مايـه پيروزى و گسـترش اين 
فكر در سراسـر عالم شـد؛آن چيزى كه توانسـت شمشـير تيز ابرقدرتهـا را بر روى ملـت ايران كُنـد كند و آنـان نتوانند 
آنچه را كـه م‌ىخواهند در اين كشـور انجـام دهند، در كي جمله مسـتتر اسـت كه روح همـه چيزهاسـت و آن عبارت 
اسـت از روح ايسـتادگى و تسـليم نشـدن و سـازش ناپذيرى و انعطاف نشـان ندادن در مقابل قدرت و سـلطه جهانى و 

امريـكا و امثال امريـكا. اين، همـان روح قضيه اسـت.

استکبار ستیزی، رمز پيشرفت امام)ره( 
ممكن اسـت كشـورى در فكر پياده كردن و زنده كردن اسلام هم باشـد؛ اما اگـر روح ايسـتادگى و انعطاف‌ناپذيرى در 
مقابل قدرت مسـلّط امريـكا در آن نباشـد، بتدريج از اسلام هم جدايـش خواهند كرد! يـك نظام ممكن اسـت در آغاز 
كار، شـيرين‌ترين و برّاق‌ترين شـعارها را هـم مطرح سـازد و بر اسـاس آن شـعارها حتّى حركت را شـروع كنـد. اما اگر 
روح تسـليم‌ناپذيرى در مقابل فشـار همه جانبه قدرتهـاى اسـتكبارى، در آن ملت، آن رهبرى و آن كشـور نباشـد، اين 
شـعارها را، ىكي‌ىكي از دسـت آنهـا خواهندگرفـت! مگر اسـتكبار حد م‌ىشناسـد؟! مگر اسـتكبار در نقطـه‌اى متوقف 
م‌ىشـود؟! رمـز اساسـى كار و پيشـرفت امـام و موفّقيتهاى الهـى آن مـرد بزرگـوار و رهبـر اسـتثناىي، در اين بـود كه 

دشـمن را شـناخت و با همه قدرت و اسـتقامت، بـدون كمترين اعتماد بـه او و تسـليم در مقابل او، ايسـتاد.
آن روز، دو ابرقـدرت بودنـد و ايـن دو ابرقـدرت، با وجـود اينك‌ـه از صد مسـأله جهانى در نود مسـأله اختلاف داشـتند، 
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امـا در كي نقطـه با هـم موافـق بودنـد و آن، فشـار بر ايـران اسلامى و نظـام انقلابى مـا بـود. لذا شـما ديديد كـه رژيم 
عراق در جنگ هشت‌سـاله‌اش با ما، از سلاح روسـى و امركياىي و فرانسـوى و انگليسـى و برزيلـى و از همـه نقاط عالم 
توانسـت اسـتفادهك‌ند. يعن‌ىهمه به او كمـك كردند؛ همه عليه ايران اسلامى، پشـت سـر اوقرارگرفتند؛ همه بـا ايران 
در حـال خصومـت و محاربه بودنـد و ايـن دو ابرقـدرت، در مقابل اسلام انقلابى، بـه جدّ بـا كيديگر همكارى داشـتند. 
امّـا امامي‌ـك لحظه دچـار ترديد نشـد؛ چون بـه راه خـود ايمان‌داشـت؛ بـه خدا متّكـى بـود و به ايـن ملت باور داشـت. 
ملت هم‌امام‌خودراقبول‌داشـت؛ اوراشـناخته‌بود و پشـت سـرش ايسـتاده بود. همـه اينها عامل آن شـد كه اين كشـور 
و اين‌نظـام‌و آن رهبـر و اين ملـت، درمقابـل امريـكا و شـوروىِ آن‌روز - كه امـروز وجـود خارجى نـدارد - و همـه اروپا و 

ديگران ايسـتادند. ايـن، راز قضيه اسـت.

ميراث امام)ره( براى مسلمانان عالم
شـما برادران و خواهران از نقاط مختلـف دنياآمده‌ايد؛ از ميـان نظامهاى گوناگون، با سـنّتهاى متفـاوت و آداب و عادات 
مختلف، اما با دلبسـتگى واحـد؛ يعنى اسلام. اگـر م‌ىخواهيد در پيـروزى اسلام موفّق شـويد؛ اگرم‌ىخواهيد فشـار 
امريـكا و سـاير قدرتهـا را از روى خودتـان برطـرف و يـا كـم كنيـد و اگـر م‌ىخواهيـد از سـلطه ابزارهـا و آلات دسـت 
سياسـتمداران قلـدر عالم مصـون بمانيـد، علاج اين همـه در كي كلمـه اسـت؛ كلمه‌اى كـه تجربـه ايران اسلامى و 
ميراث امـام براى مسـلمانان عالم اسـت و آن، تسـليم نشـدن درمقابل‌امركياسـت. اگـر بتوانيـد اين‌ايسـتادگى را پيدا 
كنيد و روشهاى فشـار آنهارابشناسـيد ودرمقابل همه آنها بايسـتيد، پيروزى شـما تضمين شده و حتمى اسـت. البته، 
مجاهدت سـخت اسـت. راه خدا همـراه با دردسرهاسـت. امـا هدف، عالى اسـت. هـدف، نجات انسـانيّت اسـت. هدف، 
نجات ملتها و كشـورها از اين ابتذالى اسـت كـه امروز دنياى اسـتكبار براى مـردم عالم پيـش آورده اسـت. براى چنين 
هدفهـاى مهمـى، فـداكارى و تحمّلِ سـختى جـا دارد و راه و رمز پيشـرفت، تسـليم نشـدن اسـت. اين‌طور نباشـد كه 
اسـتكبار با تبليغات خـود، كارك‌ىنـد كه رهبـران كي مبـارزه و مردم يـك كشـور را دچار ايـن فكر كند كـه »حالا چه 
عيبى دارد كـه ما كي كلمـه از آنچه را كه اسـتكبار از ما خواسـته اسـت قبـول كنيم؟!« ايـن كي كلمه - يعنى تسـليم 
در مقابل دشـمن به قدر يـك گام - به معناى ناكام شـدن اسـت. اسـتكبار، ب‌ىرحم و ب‌ىعاطفه اسـت و درپـى هدفهاى 
پليـد و خباثت‌آميـز خودش اسـت. به مجـرّد اينك‌ه در يـك ملت، احسـاسِ روح تسـليم و عقب نشـينى كند، فشـار را 

مضاعـف خواهـد كرد.

خباثت استكبار و دستگاه سلطه جهانى
ببينيـد امـروز در دنيـا عليـه مسـلمانان چگونـه عمـل م‌ىشـود! ايـن بـه خاطـر آن اسـت كـه در هـر نقطه، جلاّدان 
مسـلمانان فهميده‌انـد كه دسـتگاه اسـتكبار از فشـار بـر مسـلمانان و قتـل عام آنهـا خشـنود م‌ىشـود؛ لـذا آزادانه به 
مسـلمين آسـيب م‌ىرسـانند! اين وضعيت مسـلمانان قفقاز اسـت؛ اين وضعيت مردم بوسـنى و هرزگوين اسـت؛ اين 
وضعيت مسـلمانان انقلابـى در الجزاير اسـت؛ اين وضعيـت دولت انقلابى در سـودان اسـت؛ اين وضعيت مردم شـريف 
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و مجاهد افغانسـتان اسـت؛ ايـن وضعيت مـردم مظلوم كشـمير اسـت؛ ايـن وضعيت مسـلمانان مظلـوم عراق اسـت! 
در كـدام نقطه عالم اسـت كـه مسـلمانان از قبَِـلِ خباثـت اسـتكبار جهانى و دسـتگاه سـلطه جهانى به نحوى آسـيب 
نبينند و فشـار برآنها وارد نشـود؟! علاج چيسـت جز ايسـتادگى خودِ مسـلمانان؛ جز همپيمانى مسـلمانان؛ جز اتحّاد 

مسـلمين با كيديگـر؛ جز بيـدارى جوامـع اسلامى و جز بـه كار گرفتـن نيروى عظيـم اسلام در سراسـر عالم؟

انگيزه‌هاى غير اسلامى، عامل اصلی تفرقه
ببينيد صهيونيسـتهاى غاصب، با ملتهاى فلسـطين و لبنـان چه مك‌ىنند! روزى نيسـت كه آسـيبى به جنـوب لبنان 
و منطقه بقُـاع نزننـد. با وجـود بيش از يـك ميليـارد مسـلمان در عالم، چهك‌سـى از اينهـا بايد دفـاع كند؟ مسـلمانان 
بايد همين‌طـور نـگاه كنند و كشـتار فرزنـدان و زنـان و كسـان خـود را در لبنان و فلسـطين ببيننـد و دم نزننـد؟! اين 
همـه منابع زيـر زمينـى، اين همه ثـروت، ايـن همـه سلاح در اختيار كشـورهاى اسلامى و جوامع مسـلمين اسـت. 
چرا ما نم‌ىتوانيـم از خودمـان دفاع كنيم؟ چـون متّحد نيسـتيم. چرا متحد نيسـتيم؟ چـون دولتهاىي كه بايـد اتحاد 
را تضميـن كننـد، داراى هدفهـاى مختلفنـد: هدفهاى ملـى گرايانـه، هدفهـاى كفر آلـود، هدفهـاى غيراسلامى. امّا 
ملتها دلهايشـان با هم اسـت. كـدام دو ملتنـد كه با هـم يكنه داشـته باشـند؟ ملت ايـران و ملت عـراق، بعد از هشـت 
سـال‌جنگ، كيديگر را در آغوش م‌ىفشـرند. جنـگ، مربوط به ملتها نيسـت؛ اختلافـات، مربوط به ملتها نيسـت؛ بلكه 
مربوط به دولتهاسـت كـه انگيزه‌هاى غير اسلامى دارند. اين‌جـا را بايد علاج كرد. خواسـتهاى ملتها بايد در كشـورها 
و در مناطـق عالـم تحقّق پيدا كنـد و دولتهـا بايد راه ملتهـا را قبـول كنند و بـه آن راه برونـد. و ايـن راه، راهِ بازگشـت به 
اسلام، عمل كردن به قرآن و نترسـيدن از دشـمنان اسلام اسـت. دولتها نبايد از امركيا بترسـند؛ كما اينكـه ملتها هم 
نبايد بترسـند. نبايد از تهديد امركيا دچارترس شـوند و عقب نشـينى كننـد. بايد در مقابل تهديد دشـمن ايسـتاد و به 

، آينـده متعلق به ماسـت. خداى متعـال اتكالّ كـرد و ان‌شـاءاللَّ
اميدواريـم كه ملـت عزيز ايـران و ديگـر ملتهاى مسـلمان در سراسـر عالـم، بتواننـد راه و خـطّ امـام را - كه همـان راه 
اسلام اسـت - به درسـتى بشناسـند، و آن را به‌خوبى بپيمايند. ان‌شـاءاللَّ دشـمنان اسلام را خداوند ذليل كند و دست 

ملت اسلام را دسـتِ عـزّت و عظمت قـرار دهد.
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امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام و قرآن در تاريخ معاصر
رحلت امام)ره(، آزمايش بسيار بزرگ ملت

»خطّ امام« و مشخّصات حركت نظام جمهورى اسلامی:
1( ایستادگی

2( اصرار بر تعبّد، عمل اسلامى و فردى
3( اهميت دادن به توانايى ملتها

4( وحدت مسلمین 
5( ايجاد روابط سالم دوستانه با دولتها

6( التزام به اسلام ناب
7( محوری بودن نقش مردم

8( مبارزه با صهيونيست
9( حفظ وحدت ملى

10( حفظ مردمى بودن حكومت و ايجاد رابطه با مردم
11( سازندگى اسلامىِ کشور

و...

خصوصيات خط امام خمينی رحمه‌الله
 در دوره ده سال حيات با بركت ايشان
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خصوصيات خط امام خمينی رحمه‌الله در دوره ده سال حيات با بركت ايشان*

امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام و قرآن در تاريخ معاصر
سوّمين سـالگرد رحلت بنيانگذار عظيم‌الشّـأن جمهورى اسلامى و پرچمدار بزرگ اسلام و قرآن در تاريخ معاصر، يادآور 
آن روزهاى تلـخ و آن مصيبت جانگـداز، براى ملـت ايران و همه ملتهاى مسـلمان و همه مسـتضعفان جهان اسـت. بنده 
اوّلاً لازم م‌ىدانـم اين مصيبـت بزرگ را، كه گذشـت زمـانْ از عظمـت آن نمك‌ىاهد، به محضر منـوّر ولىّ‌عصر، امـام زمان 
ارواحناله‌الفداء، تسـليت عرض كنم. همين‌طور به ملت مسـلمان ايـران و همـه دوسـتداران و ارادتمندان ايـن بزرگوار در 
سراسـر عالم. همچنين تسـليت عرض كنم به فرزند بزرگوار ايشـان، جناب حجةالاسلام آقاى حاج سـيد احمـد آقا، كه 

يادگار ارزنـده آن بزرگوار هسـتند. به مناسـبت اين اجتماع عظيم شـما، مطالبى را عـرض مك‌ىنم.

رحلت امام)ره(، آزمايش بسيار بزرگ ملت
 اين حادثـه، از جهات مختلفـى، داراى اهميت بـود. ىكي از آن جهات كه شـايد مهمترين آنها هم محسـوب م‌ىشـد، اين 
بود كه ملـت ايران در ايـن حادثـه، در برابر كي آزمايش بسـيار بـزرگ قرار گرفـت. اين انقلاب و اين نظـام و حركت مردم 
پشـت سـرِ امام، براى مسـلمانان عالم، بلكه براى بسـيارى از ملتّها، كي الگـو و نمونه بـود. قهراً با فقـدان امام بزرگـوار، اين 
حالت و نگرانـى، در فضـاى عالم بـه وجـود م‌ىآمد، كه ملـت ايران، پـس از فقـدان امـام و قلب تپنـده اين نظام اسلامى، 
چگونـه حركت خواهـد كرد؟ آنچـه كه من امروز بعد از سـه سـال از گذشـت ايـن حادثـه، م‌ىتوانم بـا جرأت بگويـم، اين 
اسـت كه ملت ايـران، در اين حادثـه و پـس از آن، كيـى از بهترين امتحانهـا را داد. حقيقتـاً اين حركـت ملت در تـداوم راه 
و خـطّ امام، مانند سـاير مجاهدتهـاى ملت بزرگ ايـران در اصـل انقلاب، در جنگ تحميلـى و در آزمايشـهاى گوناگون، 

*. بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت ‌امام خمینی رحمه‌الله  1371/03/14
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كي حركـت اسـتثناىي و بـه يادماندنـى بـود. مـن در ايـن فرصـت، مايلـم رؤوس جهت‌گيريهاى ملـت ايـران را، كـه در 
حركت عمومـى مردم، در حركت دولت و در حركت مسـؤولين نظام، مجسّـم شـده اسـت و دقيقاً منطبق بـا همان خط و 
جهتگير‌ىاى اسـت كه امام بـراى ما ترسـيم كرده بودنـد، به اجمـال عرض كنم و سـپس نگاهى بـه آينده بينـدازم و اين 

فرصت بسـيار مهم را، كه مقطعـى براى نظام ماسـت، باچشـم‌انداز روشـنى شـروع كنيم.

»خطّ امام« و مشخّصات حركت نظام جمهورى اسلامی:

1( ایستادگی
 من رؤوس مطالبـى را در خصوصيـات اين خـط و اين جهتگيـرى - كه ما بـه آن »خطّ امـام« م‌ىگوييم و مشـخّصه 
حركت نظـام جمهـورى اسلامى در ده سـال حيات بـا بركـت امام بـوده اسـت - عـرض مك‌ىنم: خـطّ امـام، يعنى 
آن مسـلك و سـلوك حكومتى امـام امّت. يعنـى چيزك‌ىه تفسـيركننده نظـام جمهورى اسلامى اسـت. جمهورى 
اسلامى، م‌ىتواند بـا جهتگيريهـاى مختلفـى تحقّق يابـد. آنچهك‌ه ايـن جهتگيريهـا را به صـواب نزديـك مك‌ىند و 

مـورد قبـول و اعتقـاد امـام رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليه بوده اسـت، اينهاسـت:
 اوّل، ايسـتادگى در برابـر تحميـل و نفـوذ قدرتهـاى خارجـى و نداشـتن سـرِ سـازش بـا ايـن قدرتهـا. ايـن، اوّليـن 

مشـخّصه حركـت امـام بزرگوارماسـت.

2( اصرار بر تعبّد، عمل اسلامى و فردى
دوم اهتمـام بـه تعبّـد وعمـل فـردى و ايسـتادگى در برابـر سـلطه شـيطان نفـس و وسوسـه‌هاى نفسـانى. ايـن دو 
مطلـبِ بـزرگ و ايـن دو ميـدان مبـارزه را، امـام از هـم جـدا نمك‌ىردنـد و در صحنـه اجتمـاع و سياسـت، در مقابل 
شـيطان بزرگ و شـيطانهاى قـدرت م‌ىايسـتادند. در صحنـه روان آدمـى و درون وجود انسـان، امام با نفـس مبارزه 

مك‌ىردنـد و اصـرار بـر تعبّـد و عمـل اسلامى و فردى و شـخصى داشـتند.

3( اهميت دادن به توانايى ملتها
 سـوم، اهميت دادن به توانايـى ملتها و »اصل« دانسـتن آنها بـود. امام بـا ملتها سـخن م‌ىگفتند و معتقـد بودند كه 
تحـوّلات بـزرگ عالم، اگـر به دسـت ملتها انجـام گيـرد، غير قابل شكسـت اسـت و ملتهـا م‌ىتواننـد در دنيـا تحوّل 

ايجاد كننـد و محيطهاى خودشـان را عـوض نمايند.

4( وحدت مسلمین 
چهارم، اصرار بر وحدت مسلمين و مبارزه با تفرقه‌افكنى استكبار.
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5( ايجاد روابط سالم دوستانه با دولتها
پنجـم، اصرار بـر ايجاد روابط سـالم دوسـتانه بـا دولتها؛ مگر اسـتثناهاىي كه هركدام اسـتدلالى قوى پشـت سـرش 
بود. امام بـه ماياد دادنـد كه جمهورى اسلامى، در سـطح عالم م‌ىتوانـد و بايـد از روابط سـالمى با دولتهـا برخوردار 
شـود. البته رابطه بـا امركيا مـردود اسـت؛ به سـبب اينك‌ه آمريـكا كي دولـت اسـتكبارى و متجـاوز و ظالم اسـت و 
با اسلام و جمهورى اسلامى در حـال معارضـه و محاربه اسـت. ارتباط بـا رژيم صهيونيسـتى و نيـز ارتباط بـا رژيم 
نژادپرسـت آفريقـاى جنوبـى1 مـردود اسـت؛ امـا رابطه بـا بقيـه دولتها، بسـته بـه مصالح نظـام جمهورى اسلامى 

اسـت و اصل برايجـاد ارتباط اسـت.

6( التزام به اسلام ناب
 ششـم، اصرار بر شكسـتن حصـار تحجّـر و التقـاط در فهـم و عمـل اسلامى و التـزام به اسلام نـاب. هم تحجّـر، از 

ديـدگاه امـام - در بيـان و عمل - مـردود بـود، هـم التقاط.

7( محوری بودن نقش مردم
 هفتم، نقش محـورى دادن بـه نجات محروميـن و تأميـن عدالت اجتماعى. هميشـه، مردم در چشـم امـام، »اصل« 
بودنـد. در منطق و در خـطّ حكومتى امـام امّـت، محرومان و مسـتضعفان محور تصميم‌گيريها محسـوب م‌ىشـدند 

و همه فعّاليتهـاى اقتصـادى و امثال آن، بـر محور نجـات محروميـن از محروميتها بود.

8( مبارزه با صهيونيست
 هشـتم، توجّه ويژه بـه مبارزه بـا رژيم اشـغالگر قـدس و رژيم غاصب صهيونيسـتى بـود. مبارزه بـا اسـرائيل، جايگاه 
خاصّى در منطـق امـام - در راه و رسـم حكومتى - داشـت. از امورى كـه در نظر امام امّـت به هيچ وجه بـراى ملتهاى 
مسـلمان قابل اغماض نبـود، مبـارزه بـا صهيونيسـتها بود؛ چـون امـام بزرگـوار، نقـش ويرانگر و مخـرّبِ ايـن رژيم 

تحميلى را از سـالها پيـش از پيروزى انقلاب، به درسـتى تشـخيص داده بودند.

9( حفظ وحدت ملى
نهـم، حفظ وحـدت ملـى و ايجـاد كيپارچگـى در ميـان ملـت ايـران و اصـرار بر مقابلـه و مبـارزه بـا هر شـعار تفرقه 

افكنانـه.

10( حفظ مردمى بودن حكومت و ايجاد رابطه با مردم
دهم، حفـظ مردمـى بـودن حكومـت و ايجـاد رابطـه بـا مـردم و حفـظ ارتباط بـا آنهـا. لذا امـام، هـم به مسـؤولين 
سـفارش مك‌ىردند كـه »از مـردم جدا نشـويد؛ با مـردم باشـيد؛ زىّ مـردم را داشـته باشـيد؛ بـه فكر مردم باشـيد« 
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1.  فرمايش معظّمٌ‌له، ناظر بر زمانى است كه هنوز دست استعمار از حكومت آفريقاى جنوبى كوتاه نشده بود و در آن‌جا »آپارتايد« حاكم 
بود.
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و خلاصـه، رابطـه را از طـرف مسـؤولين تأميـن مك‌ىردنـد، هـم متقابلاً بـه مـردم سـفارش مسـؤولين و دولتهـا را 
مك‌ىردنـد. يعنـى امـام بـا كسـانى كـه ارگانهـاى نظـام و دولـت را تضعيـف م‌ىنمودنـد، بـه نحـوى از انحـا مقابلـه 

مك‌ىردنـد.

11( سازندگى اسلامىِ کشور
 يازدهم، اصرار بر سـازندگى كشـور و تحويـل كي نمونه عملى از كشـور و جامعه اسلامى بـه جهان، كـه در ماههاى 
آخر عمر بـا بركت امـام، جايـگاه مهمّى داشـت. بر ايـن اصرار داشـتند كه كشـور بايـد از لحـاظ اقتصـادى، از لحاظ 
كارهـاى زيـر بنايـى و از لحـاظ مـوارد در آمد، بازسـازى شـود و بـراى مـردم، نمونـه‌اى عينـى و عملى از سـازندگى 

اسلامى ارائـه گردد.
آن مـواردى كـه بـه اعتقـاد بنـده رؤوس و خطـوط اصلـى بينـش امـام و سـلوك عملـى و حكومتـى ايشـان بـود، 
اينهاسـت. هر چنـد ممكن اسـت بعضـى مـوارد هـم از ديـد بنده مخفـى مانـده و مـورد غفلـت قـرار گرفته باشـد.

بزرگترین خطر برای ملت و انقلاب، خطرِ نفوذ استكبار و قدرتهاى جهانى
 من م‌ىخواهم عـرض كنم: ملـت ايـران و دولت جمهورى اسلامى، در اين سـه سـال، همـه تلاششـان را كردند كه 
همين راه را دنبـال كنند و بـه فضل الهى و بـه توفيق خداونـد متعال، موفّق هم شـده‌اند. تبليغات از سـوى اسـتكبار 
جهانـى متوجّـه اين اسـت كه به مـردم دنيـا، وانمـود كند كـه بعـد از رحلـت امـام، دوران ديگـرى در زندگـى مردم 
ايران شـروع شـده اسـت. اما ملت ايران، حقايـق را مشـاهده مك‌ىنـد و همه چيـز را از نزديـك م‌ىبيند. مـن صريحاً 
اعلام مك‌ىنـم كـه ايـن، يـك دروغ بـزرگ اسـت. ايـن، اهانت بـه ملـت ايـران اسـت. ايـن، تهمت بـه ملـت عظيم 
الشّـأنى اسـت كه پشـت سـرِ امام خود، همـه بندهـاى اسـتكبارى را گشـود و سسـت كـرد و مـورد تهديد قـرارداد. 
ملـت، راه نجات خـود را ادامـه راه امـام م‌ىداند. ملـت ايران، خطر را به درسـتى شـناخته اسـت. براى ملـت و انقلاب 
مـا، بزرگترين خطـر، خطرِ نفـوذ اسـتكبار و قدرتهـاى جهانى و به‌طـور خاص، خطـر نفـوذ ابرقدرت مهار گسـيخته 
امركياسـت. ملـت ما خـوب م‌ىفهمد و خـوب م‌ىداند كـه اسـتكبار، كمين گرفتـه بود تـا امـام از ميان مـردم برود و 
بتوانـد به گمان خـود، اين قلعـه عظيم راكـه ديگر ديده‌بـان و نگهبـان بزرگى مثل امـام نـدارد، هدف قرار دهـد. داغ 
ايـن آرزو را، ملت ما بـه دل اسـتكبار جهانى و امريـكا گذاشـت و بعد از اين هم، ان‌شـاءاللَّ هميشـه خواهد گذاشـت.

پاداشهاى الهى در پیمودن راه امام)ره(
البته در اين سـه سـال، دشـمن بك‌ىار هم ننشسـته اسـت. تضييقـات زيـاد و فشـارهاى گوناگونى به منظور خسـته 
و دلسـرد كردن ملت ايـران تدارك ديـد. اما ملـت ايسـتاد. ملت، آزمايـش بسـيار خوبى را پـس داد و خـداى متعال 
هم، پـاداش اين اسـتقامت را به شـما مـردم مبـارز و شـجاع داد. بارهـا نشـانه‌هاى رحمتش را بـه شمانشـان داد. در 
ايـن چنـد سـال، پيروزيهـاى گوناگونـى بـراى ملـت مـا پيـش آمـد. آزادى آزادگان عزيز مـا كـه اسارتشـان ىكي از 
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غصّه‌هـاى ايـن ملت بـود، كيـى از ايـن پاداشـهاى الهـى بـود. متجـاوز شـناخته شـدن رژيم جنـگ طلب عـراق در 
محافل جهانـى، ىكي ديگر از پاداشـهاى خـدا بود. ايـن، حقّانيت انقلاب و ملت ايـران را ثابـت كرد.اين، يـك حادثه 
سياسـى كوچك نبود. اين، نشـان داد كـه تبليغـات و توطئه‌هاى جهانى وتلاش اسـتكبار در اين هشـت سـال، عليه 
اين ملـت، چقـدر ظالمانه بود. در اين هشـت سـال، اسـتكبار م‌ىخواسـت بـه دنيـا و ملتهاىي كـه به ايران به چشـم 
الگو نـگاه مك‌ىردنـد، ثابـت كند و نشـان دهـد كه انقلاب و ملـت ايـران، از قاعـده وقانـون صحيـحِ عقلانـى دورند. 

تجـاوز مك‌ىننـد؛ كشـتار مك‌ىننـد و جنـگ بـه راه م‌ىاندازند!
همـه اينها بـراى اين بـود كه ملـت مـا را از چشـم ملتهـاى ديگر بينـدازد. ايـن شـهادت و گواهـى جهانـى، همه آن 
بافته‌هـاى تبليغاتچيهـاى اسـتعمار و طرّاحـان اسـتكبار را خنثـى كـرد و نشـان داد كـه ملت ايـران در اين هشـت 
سـال، حق داشـته و از حقّ خـود دفاع كـرده اسـت. ثابت كرد كـه اين ملـت، ملتى اسـت كه بـراى احقاق حـقّ خود 
و سـركوب متجاوز، حتّى حاضر اسـت هشـت سـال، جنگـى با ايـن عظمت و بـا ايـن اهميـت را ادامه دهـد و ازخود 

دفاع كنـد و سـختيها را تحمّـل نمايـد. و اين، عجيـب تجربـه‌اى بـراى دنيانسـبت به‌ملت ايران شـد!
 از ديگـر پاداشـهاى الهـى ايـن بـود كـه در ايـن چنـد سـال، بسـيارى از كسـانك‌ىه در دوران هشـت سـال جنـگ 
تحميلـى، عليـه ملت ايـران همدسـت شـده بودنـد، مجـازات شـدند. دولـت شـوروى، پشـتيبان درجه يـك عراق، 
متلاشـى شـد. در ميان كشـورهاى اروپاىي، آنهايـى كه بيـش از همه بـه عراق كمـك كردنـد، بيش از همه، سـيلى 
خوردنـد. بسـيارى از دولتهـاى اين منطقه، كه پشـت سـر عـراق بودنـد و با شـما ملـت مظلـوم مواجه شـده بودند، 

چـوب ايـن كار را در ايـن سـه سـال خوردند.
 اينهـا، آن نشـانه‌هاى لطـف الهـى بـه ملـت ماسـت. بدانيـد و دنيـا هـم بداند كـه ديگرانـى هم كـه تاكنـون مصون 
مانده‌انـد، ب‌ىنصيـب نخواهنـد مانـد. هشـت سـال توطئـه عليـه يـك ملـت حق‌طلـب؛ عليـه ملتى كـه بـراى خدا 
قيام كـرده اسـت؛ عليه ملتى كـه حرف حـق م‌ىزنـد و بـراى نجـات محرومين و مسـتضعفين، كمر بسـته اسـت...! 
دسـتهاى قدرتمند و جنايتـكار دنيا، ايـن ملـت را، مظلومانه، در طول هشـت سـال، آن‌طـور كوبيدنـد. و البته، ملت 
ما، سـر خَم نكرد و بالاخـره هم شـما پيروز شـديد و آنهـا مجبور شـدند به خطاى خـود اعتـراف كنند و به سـرجاى 
خـود برگردنـد و بنشـينند. در قانـون طبيعـت عالـم و در سـنّت الهـى، ايـن كارهـا ب‌ىجـواب نم‌ىمانـد. از جملـه 
پاداشـهاى خداوند در اين سـه سـال، قدمهاى بلندى بود كه براى سـازندگى كشـور برداشـته شد. مسـؤولين دلسوز 
تلاش كرده‌انـد و كارهاى بزرگى انجام شـده اسـت. ان‌شـاءاللَّ ايـن كارها بايـد ادامـه پيدا كنـد، و روزبه‌روز، كشـور 

به سـمت سـازندگى و همـان هدفهاىي كـه امام بزرگـوار بـراى آن داشـتند، پيـش برود.

راه ملت ايران در آينده
امـا نگاهى هم بـه آينـده بيندازيـم. راه ملـت ايـران در آينـده چيسـت؟ در كي جملـه، به‌طـور خلاصه بايـد بگوييم 
كه راه ملت ايـران در آينـده، همـان راه امام و انقلاب و ايسـتادگى و مقاومـت در مقابل تحميـل ابرقدرتهـا و دفاع از 

مسـتضعفين و مظلوميـن و دفاع از اسلام و قـرآن و برافراشـتن پرچم اسلام و قرآن در سـطح عالم اسـت.
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حمایت بی چون و چرای انقلاب از مظلومان 
مـا بـا ظلـم و اسـتكبار و فشـار بـر ملتهـا، مخالفيـم. بـا تحميـل و زورگويـى ابرقدرتهـا مخالفيـم و در مقابـل آن 
م‌ىايسـتيم. مـا در مقابـل سـازش بـا اسـرائيل م‌ىايسـتيم. مـا از ملـت مظلـوم فلسـطين، بـا همـه امـكان، دفـاع 
مك‌ىنيم.از ملـت لبنان كه زير فشـار صهيونيستهاسـت، دفـاع مك‌ىنيم. ما از اسلام، از اسلام بيدار شـده و ملّتهاى 
به هويتّ اسلامى برگشـته، در هر جـاى دنيا باشـند، دفـاع و حمايت مك‌ىنيـم. امروز پـس از آنك‌ه ابرقدرت شـرق، 
متلاشـى شـده و ازبين رفتـه، امريـكا يـك ابرقـدرت ب‌ىرقيـب در دنياسـت كه دچـار غرور شـده اسـت. دچـار اين 
اشـتباه بزرگ، كـه خواهـد توانسـت دنيـا را طبـق ميـل خـود و اراده خـود، اداره كنـد و بچرخانـد. نظـام و ترتيبات 
نوينى كـه اينها بـراى دنيا پيشـنهاد مك‌ىننـد، براين اسـاس اسـت؛ بر اسـاس محور بـودن امريـكا؛ و بعـد از امركيا، 
قدرتهاى ديگرى كـه در درجـه بعد قـرار دارند و تسـلطّ اينهابر همـه عالم؛ بر همه كشـورها؛ بـر همه ملتهـا؛ بر همه 
منابع مهم جهـان و بر همـه آبراههاى حسّـاس عالم. به تصـوّر اينها، سرنوشـت دنيا دراختيار خودشـان اسـت! امروز 
قدرتهاى مسـلطّى كه ديگر در مقابلشـان بلوك شـرق و شـوروى سـابق را ندارنـد، احسـاس مك‌ىنند كه بايـد دنيا و 
سياسـت عالم، كيپارچـه، در اختيار آنهـا قرار گيـرد و هر چيز كـه در اين راه، مانعى محسـوب شـود، با آن بـه مبارزه 

برخيزنـد.

 مبارزه با اسلام، عنصر اساسى در منطق امريكايى
آنچه كـه مـن احسـاس مك‌ىنـم و شـواهد بـر آن گواهـى م‌ىدهـد، اين اسـت كـه امريـكا و دسـتيارانش احسـاس 
مك‌ىننـد كـه اسلام، بزرگتريـن مانـع بـر سـرراه ايـن جهانخـوارى اسـت. لـذا در نظم‌نويـن جهانـى و در منطـق 
امركيايـى، مبارزه با اسلام، يـك عنصر اساسـى و اصلى اسـت. بنا دارنـد با اسلام مبارزه كننـد. بنا دارنـد نهضتهاى 
اسلامى را، در هرجـاى عالم كـه ملتها به پاخاسـتند، سـركوب كنند و هرجـا حكومتى اسـتبدادى و قـدرت ظالمى 
در مقابـل مسـلمانان قـرار گيـرد، از آن دولـت و قـدرت ظالـم، ب‌ىقيـد و شـرط حمايـت و تشـويق كننـد. بـه زبان، 
حرف ديگـرى م‌ىزننـد، امـا باطـنِ قضيـه ايـن اسـت. اسـتكبار تحمّـل نمك‌ىنـد كـه مسـلمانان كيپارچه شـوند. 
تحمّـل نمك‌ىند كـه احساسـات اسلامى، در ميـان ملتها رشـد پيدا كنـد؛ چه در آسـيا باشـد، چـه در آفريقا باشـد 
و چـه مخصوصـاً در اروپـا. خواهيـد ديد كه بـا مسـلمانان بوسـنى هرزگوين چـه خواهنـد كـرد. يقينـاً روزى هم در 
اروپا، مسـلمانان آلبانى و ديگر مسـلمانانى كه در كشـورهاى اروپاىي هسـتند دچار سرنوشـتهاى تلخ و آزمايشـهاى 
دشـوارى خواهند بود. اين، ناشـى از همين سياسـت اسـت؛ سياسـت اسلام‌زداىي. در آفريقـا نهضتهاى اسلامى به 
شـدّت مورد نفرت اسـتكبارجهانى اسـت. هرجا بيدارىِ اسلامى احسـاس م‌ىشـود، اينها نسـبت به آن حسّاسـند. 
زمزمه مك‌ىنند كـه در انتخابـاتِ ملتها بايد شـركت كننـد! برونـد در كشـورها و آن‌جا كه انتخابـات بـه راه م‌ىافتد، 
برانتخابـات نظارت كنند! اسـم ايـن كار را »نظـارت بر انتخابات بـراى تضميـن آزادى انتخابـات« م‌ىگذارنـد؛ اما در 
معنا، اين فكر براى اين اسـت كـه مبادا در نقطـه‌اى از عالـم، مسـلمانان از راهِ روشـهاى انتخابات و پارلمانـى، بتوانند 

به حكومت برسـند. همـان طـور كـه در الجزاير ايـن كار شـد و متأسـفانه سـركوب گرديد.
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نصرت الهی در پی ایستادگی ملت
با اسلام به شـدّت مبـارزه مك‌ىننـد و از همـه بيشـتر، از جمهـورى اسلامى داغـدار و ناراحتنـد. م‌ىدانند كـه اين 
جمهورى اسلامى و ايسـتادگى آن امـام بزرگـوار بود كـه ملتها را بيـدار كرد؛ بـه آنـان اميـد داد و آنها را بـه حركت 
تشـويق كرد. لذا بـا جمهـورى اسلامى به‌شـدّت بدنـد. امـروز در دنيـاى ما، ايـن يـك حقيقت اسـت. در كنـار اين 
حقيقت - ملـت ايـران درسـت توجّه كنـد و ملتهـاى مسـلمان بداننـد - حقيقـت دومـى قـرار دارد و آن اين اسـت 
كـه اراده، ايسـتادگى، مبـارزه و تسـليم‌ناپذيرى ملتهـا، بر تمـام توطئه‌هـاى اسـتكبارى، تا امـروز غلبه كرده اسـت 
و بعـد از اين هـم غلبـه خواهد كـرد. در مقابـل بدخواهـى و بددلـى دشـمن، تنها راهـى كه وجـود دارد، ايسـتادگى 

ملتهاسـت. همچنانى كـه ملت ايـران، ايـن را تجربـه كرد و ايسـتاد.
 شـما با ايسـتادگى خودتان پيروز شـديد و اگر اين ايسـتادگى نبود، تـا امروز بارها دشـمن، اغـراض پليد خـود را در 
ايران عزيـز و ميهن اسلامى مـا اعمال و اجـرا مك‌ىـرد. ملتهـاى ديگر هـم، راهى جـز ايسـتادگى ندارند. اگـر ملتها 
ايسـتادگى كنند، خـدا بـه آنهـا كمـك مك‌ىنـد. »ولينصـرنّ اللَّ مـن ينصـره2.« وعده خـدا اين اسـت كه اگر شـما 

خدا را نصـرت كرديـد، خدا هـم شـما را نصـرت مك‌ىند.
 نمونـه‌اش انقلاب اسلامى بود. كه شـما خـدا را نصـرت كرديد، خـدا هم شـمارا نصرت كـرد. نمونه ديگـرش جنگ 

تحميلى بود كه شـما خـدا را نصـرت كرديد، خـدا هم شـما را يارى نمـود و پيـروز كرد.
نمونـه ديگـر، تجربه‌هـاى فـراوان ايـن سـيزده سـال بـود كـه در همـه اين‌تجربه‌هـا، شـما ايسـتادگك‌ىرديد و 
ازمواضع‌حـق دفـاع نموديـد، و خـدا هم به شـما كمك كـرد. اگـر كمك خـدا نبـود، امـروز، امريـكا روزگار سـختى 
را براى كشـور و ملـت ايران‌پيـش آورده‌بـود و انتقامك‌شـيده بـود. تنهـا راه، ايسـتادگى اسـت. ملت ايـران، همچنان 
كـه امـام فرمـوده بـود، بايدمتّحدباشـند. همچنـان كـه امـام فرمـوده بـود، بايدپايبنـد به‌اسلام‌باشـند. همچنانك‌ه 
امام فرمـوده بود، بايـد در راه سـازندگى بكوشـند. همچنـان كه امام فرموده بود، بايد پشـت سـرِ مسـؤولين باشـند. 
همچنان كـه امام فرمـوده بود، مسـؤولين و ملت، بايـد از قدرتها نترسـند؛ از امركيا نترسـند؛ از دشـمنيها نترسـند و 
به خـدا اتكّا كننـد. و همچنـان كه امـام فرموده بـود، اميدوار باشـند كـه اين راه، بـه پيروزى مـا منتهى خواهد شـد.

تشكّر از ملت عزيزمان 
 من در پايـان عرايـضِ خـود، لازم م‌ىدانـم از ملت عزيزمان تشـكّر كنـم، به خاطـر اينك‌ـه در تجربه‌هـاى گوناگون، 
، بـا ايسـتادگى و روشـن‌بينى عمـل و حركـت كـرد. در هميـن انتخابـات اخيـر، حضور شـما مـردم، مايه  بحمـداللَّ
، مجلس چهارم هم تشـيكل گرديد. پشـت سرِ مسـؤولين بوديد؛  اعتبار و حيثيّت اسلام و مسـلمين شـد و بحمداللَّ
از مسـؤولين حمايت كرديـد؛ ازدولت حمايـت كرديـد...و همه اينها، حسـناتى بـود كه خـداى متعال بـه خاطر آنها 
به شـما اجـر خواهـد داد. مـن، صميمانـه از كياكي شـما ملت عزيـز تشـكر مك‌ىنـم. و در حضـور ايـن روح بزرگوار، 
اين روح ملكوتـى، كه حتمـاً ناظر و حاضـر اسـت و كار شـما را م‌ىبيند و اجتمـاع مارا م‌ىفهمـد و حس مك‌ىنـد و از 
خوشـبختى و حركـت توأم باصلاح شـما خشـنود م‌ىشـود، پيـش پـروردگار عالم شـهادت م‌ىدهـم كه ايـن ملت، 
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باصداقـت و صفا، پشـت سـرِ امـام، در خـطِّ امـام بزرگـوار و بـراى اسلام حركـت كـرد، و از هيچ تلاشـى فروگـذار و 
مضايقـه نكرد.

سربازان خطّ مقدمِ‌ّ انقلاب
به طـور ويـژه لازم م‌ىدانـم از خانواده‌هـاى عزيـز شـهداى عاليقدرمـان، ازجانبـازان عزيزمـان، از خانواده‌هـاى آنها، 
از آزادگانمـان كـه رنجها كشـيدند و خانواده‌هـاى آنهـا، و از خانواده‌هـاى مفقودين عزيزمـان، صميمانه تشـكّر كنم. 
شـما بحمـداللَّ در همـان موضعـى كـه انقلاب از شـما انتظـار دارد، ايسـتاديد. شـما سـربازان خـطّ مقـدمِ‌ّ انقلاب 
هسـتيد. بايد سـنگرهايتان را در هر نقطـه كه هسـتيد، حفظ كنيـد. از دولـت جمهورى اسلامى، صميمانه تشـكّر 
مك‌ىنم، بـه خاطـر اينك‌ـه در ايـن مدت، همـه تلاشـى را كـه كي دولـت صالـح و خـوب ممكن اسـت انجـام دهد، 

بـراى پيشـبرد كار انجـام داد. مسـؤولين دولتى زحمـت مك‌ىشـند و دلسـوزانه تلاش مك‌ىنند.

بزرگترين موهبت براى ملتها
 دلسـوزى دولتهـا، بزرگترين موهبت بـراى ملتهاسـت. كي دولـت دلسـوز و علاقه‌مند و خدمتگـزار، بسـيار باارزش 
اسـت؛ دولتى كه اجزا و رئيـس محتـرم آن، به منافع شـخصى خودشـان فكـر نمك‌ىننـد و كار را براى خـدا و به نفع 
ملت انجام م‌ىدهنـد. من در حضـور امـام بزرگوارمـان و در پيشـگاه خداوند متعـال، بايد ازايـن عزيزان تشـكّر كنم. 
از بيـت معظّـم ايـن رجـل ملكوتـى و از فرزند عزيـز ايشـان، جنـاب آقاى حـاج سـيداحمد آقا، لازم اسـت بـه خاطر 
مواضـع صادقانه و دلسـوزانه‌اى كه ايشـان در اين مدت سـه سـال داشـتند، تشـكّر كنم. ايشـان همان چيـزى را كه 
امام م‌ىپسـنديدند، آنچه را كـه امام از اهـل و خانواده خـود انتظار داشـتند، همان را نشـان دادنـد و ارائـه كردند. در 

همـان راه حركـت كردند؛ بـراى خدا سـخن گفتند؛ بـراى خـدا كار كردنـد و اميدواريم ان‌شـاءاللَّ موفّق باشـند.
 مـن از همه ارگانهـاى جمهورى اسلامى، بـه خاطر پايبند‌ىشـان بـه معيارهـا و موازين خـطّ امام، تشـكّر مك‌ىنم. 
از قـوّه قضائيّـه، از قـوّه مقنّنـه، از مسـؤولين و اعضـاى آنها؛ بـه خاطـر اينك‌ه همه دسـتگاههاى كشـور، يـك معيار 
اساسـى دارنـد و آن، اسلام ناب اسـت و مجسّـم كننـده اسلام‌ناب، يعنـى امـام امّـت، رضـوان‌اللَّ عليه و خـط و راه 
او. اين، چيـز با ارزشـى اسـت. ملـت و دولـت، همين‌طور فكـر و هميـن گونه عمـل مك‌ىننـد. بنـده انتظـار دارم در 
آينده هم، ملت ما همين‌طور حركت و مشـى كند. پشـت سـر مسـؤولين، كمك كار مسـؤولين، دلسـوز مسـؤولين، 
و صميمـى و ناصـح نسـبت بـه مسـؤولين باشـد. از مسـؤولين هـم انتظـار دارم هميـن راه را ادامه دهنـد. بخصوص 
طبقات محـروم، پابرهنـگان و مسـتضعفين جامعه، بايد بـراى تمام تلاشـها و فعّاليتها محور و معيار باشـند. كسـانى 
كه به تعبير امـام، صاحبان اين كشـورند؛ كسـانى كه جنگ را، بسـيج را، دفـاع فداكارانـه در مقابل تجاوز دشـمن را، 
با جان خودشـان تحمّـل كردند. همـه چيز بايد بـراى آنهـا ودر جهـت منافع آنهـا باشـد. اميدواريم خداونـد همه ما 

را موفّق بـدارد. 
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وجود دو جریان مهم جهانی قبل و بعد از رحلت امام)ره(
علّت خصومت دشمنان استكبارى ما با انقلاب

کذب استکبار در دشمنی با نظام جمهورى اسلامى 
بزرگترین حامی تروریست

بیشترین رعایت حقوق انسان در نظام اسلامی 
علل دشمنی استکبار با امام)ره( و انقلاب:

ب( تأثيرناپذيرى از خواست قدرتهاى بزرگ
پ( حمايت معنوى و سياسى از مظلومان 

ت( دفاع از ملتهاى مسلمان
ث( مخافت با تحميل فرهنگ غرب  

تهمت استکبار به نهضت های اسلامی
ناکامی توطئه ها و ناامیدی دشمن از ایستادگی ملت

حضور مردم در صحنه، عامل خنثی شدن توطئه دشمن
وفاداری مردم به راه، توصیه و وصیتنامه امام)ره(

علل خصومت استكبار با انقلاب و امام خمينیرحمه‌الله



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

علل خصومت استكبار با انقلاب و امام خمينی رحمه‌الله *

وجود دو جریان مهم جهانی قبل و بعد از رحلت امام)ره(
مطلبى كه امـروز در خطبـه اوّل عـرض مك‌ىنم، اين اسـت كـه دو جريان در زمـان حيات امام، در سـطح جهـان، در 
ارتبـاط با انقلاب و با شـخص امام وجود داشـت. بعـد از رحلـت امام بزرگـوار تا امـروز هم، هـر دو جريان باقى اسـت 
و عل‌ىالظّاهـر تـا مدّتهاىي كـه خـداى متعـال عمـل آن را م‌ىدانـد، باقى خواهـد بـود. ايـن دو جريان، كيـى عبارت 
اسـت از جريان خصومت و دشـمنى خباثـت آميزى كه اسـتكبار جهانـى با انقلاب مـا داشـت و آن را با انواع و اقسـام 
روشـها نشـان م‌ىداد و اعِمال مك‌ىـرد و اين دشـمنيها امـروز هـم ادامـه دارد و گويا بـاز هم تـا آن زمانى كـه خداى 
متعال اراده كرده اسـت ادامه خواهد داشـت. جريـان دوم عبارت اسـت از جريان گسـترش نهضت گرايش به اسلام 
و پيوسـتن نسـلهاى جوان در بسـيارى از كشـورهاى اسلامى بـه نهضـت امـام رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليه كه ايـن جريان 
هم در زمان امام، با وسـعت و گسـترش و سـرعت بسـيار وجود داشـت و امروز هـم كه چهارسـال از در گذشـت امام 
م‌ىگـذرد، باز هميـن جريـان ادامـه دارد. وقتى شـما به سـطح عالم نـگاه كنيـد، م‌ىبينيد هـر روز كه م‌ىگـذرد، در 
كشـورهاى اسلامى، جمعى به نهضت بيدارىِ اسلامى، كه امـام بزرگوار مـا برانگيزاننـده آن بـود، م‌ىپيوندند و آن 

را توسـعه م‌ىدهنـد.

علّت خصومت دشمنان استكبارى ما با انقلاب
در بـاب خصومـت دشـمنان اسـتكبارى مـا و شـيوه‌هاى دشـمنى آنها بـا جمهـورى اسلامى و انقلاب، سـخن زياد 
گفته‌ايـم و مطالب بـراى مـردم خود ما و شـايد بسـيارى از ملتهـاى علاقه‌مند بـه انقلاب و جمهورى اسلامى، روشـن 

*.  بيانات در خطبه‌هاى نمازجمعه)خطبه اول(  1372/03/14
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اسـت. فقط همين اندازه لازم اسـت تأيكد كنيـم كـه در رأس اين خصومت و دشـمنى با اسلام، بيدارى اسلامى و نيز 
جمهورى اسلامى، رژيم امركياو كسـانى كـه به آن رژيم - چه در كشـورهاى پيشـرفته دنيـا و چه در ميان كشـورهاى 
عقب‌افتـاده عالـم - وابسـته‌اند، قـرار دارنـد. علّت ايـن خصومت هم روشـن اسـت: چـون انقلاب اسلامى، جمهورى 
مسـتقلّى را بر پايه اسلام بنيان گذاشـت، به نفوذ امركيا در اين كشـور پايـان داد و شـايد در بسـيارى از مناطق جهان، 
چنان نفـوذى را به خطـر انداخـت. البته امريـكا و قدرتهاى اسـتكبارى، در گذشـته، به صراحـت اين دشـمنى را - مگر 
در مواردى نـادر - ابـراز نمك‌ىردند؛ امـا امروز صريحاً دشـمنى خودشـان را با جمهـورى جوان مـا، با انقلاب اسلامى و 
با نهضـت بيدارى اسلام، بيان مك‌ىننـد و بـه آن مباهات و تصريـح م‌ىنماينـد. آنچه براى ما مهمّ اسـت نكته‌اى اسـت 

كه امـروز م‌ىخواهـم دربـاره آن مقدارى صحبـت كنم.

کذب استکبار در دشمنی با نظام جمهورى اسلامى 
ما دربـاره علـّت اين دشـمنى، نبايـد دچار اشـتباه شـويم. خـود آنها علـّت دشـمنىِ ريشه‌دارشـان را بـا اسلام انقلابى و 
با نظـام جمهورى اسلامى، مسـائلى ذكـر مك‌ىنند كـه به نظر مـا، خلاف واقع اسـت. واقعيـت غير از آن اسـت كـه آنها 
م‌ىگويند. آنها چنيـن وانمود مك‌ىنند كـه گويا نظام اسلامى، طرفدار تروريسـم و مخالف با دمكراسـى اسـت، يا رعايت 
حقوق بشـر را نمك‌ىند، يـا از نهضتهاى اسلامى در كشـورهاى ديگر پشـتيبانى مالى يا پشـتيبانى تسـليحاتى به عمل 
مـ‌ىآورد. ما عـرض مك‌ىنيم: آنچـه كه آنهـا در بيـان علـّت دشـمنى و كارشـكنيها و روشـهاى خباثت‌آميز خود بـا نظام 
اسلامى ذكـر مك‌ىنند، خلاف واقـع اسـت. آنها خودشـان هـم م‌ىدانند كـه واقعيـت غيـر از آن چيزى اسـت كـه بيان 
مك‌ىنند. چگونه كسـى م‌ىتواند نظـام جمهورى اسلامى را بـه مخالفت با دمكراسـى و حاكميـت مردم متّهـم كند؛ در 
حالى كه لااقل در ميان كشـورهاى اين منطقه، هيچ كشـورى مانند ايـران در نظام جمهورى اسلامى وجود نـدارد كه به 
آراى مردم و حضور مـردم و دخالت مـردم و انتخابـات آزاد، اين قدر توجّه نشـان داده باشـد. ناظران خارجـى، در هيچ كي 
از كشـورهاى منطقه، چنين چيـزى را نديده‌اند. ملت مـا هم قبـل از دوران جمهورى اسلامى، هرگز چنيـن فضاهاىي را 
تجربه نكرده بود. در چنـد روز آينده، ان‌شـاءاللَّ ملت ما در انتخابات رياسـت جمهورى شـركت خواهد كرد، كه ان‌شـاءاللَّ 

در پايـان عرايضـم، نكتـه و توصيـه‌اى را در اين خصوص به شـما عرض خواهـم كرد.

 بزرگترین حامی تروریست
از اوّلِ انقلاب تاكنـون بـه آراى مردم و دخالتشـان در سرنوشـت كشـور، توجّه شـده اسـت و اين چيزى اسـت كه از 

نظر كسـانى كه جمهـورى اسلامى را متّهم بـه ناديـده گرفتن دمكراسـى مك‌ىنند، پوشـيده نيسـت.
 جمهورى اسلامى را بـه حمايـت از تروريسـم متّهم مك‌ىننـد. اين هـم خلاف واقع اسـت. خودشـان هـم م‌ىدانند 
كه خلاف واقع اسـت. واقعيت اين اسـت كه نظامـى كه امـروز در دنيـا حامى تروريسـم اسـت، رژيم ايـالات متّحده 
امركياسـت. حمايـت از رژيـم تروريسـت صهيونيسـتى در كشـور غصـب شـده فلسـطين، بزرگتريـن حمايـت از 
تروريسـم اسـت. روشـهاى خود امركياييها، يعنى دخالتشـان در كشـورها، ربـودن افراد و اشـخاص مخالف، كشـتن 
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افراد، دخالت سـازمان جاسوسـى سـيا در كشـورهاى مختلـف و ايجـاد كودتاهـاى نظامـى و از بين بـردن حكومتها 
و دولتهـاى ضعيفـى كـه امركيا بـا آنهـا مخالف بـوده اسـت، همـه از قلمهاى درشـت تروريسـم اسـت. با ايـن وضع، 
خيلى روشـن اسـت كـه اگـر امريـكا، جمهـورى اسلامى را متهم بـه تروريسـم كند، خـودش هـم م‌ىداند كـه اين 
ادّعايـى كذب و سـخنى خلاف واقع اسـت. يـا در موضوع نقض حقوق بشـر، خـودِ آن دولتهـا و از جمله رژيـم امركيا، 
كه جمهورى اسلامى ايـران و هر نظـام اسلامى را در هر جـا كه بخواهد بـه وجـود بيايد - يا بـه وجود آمده باشـد - 

به نقـض حقوق بشـر متّهـم مك‌ىننـد، م‌ىداننـد كه قلمهـاى درشـت نقض حقـوق بشـر، در نـزدِ خودِ آنهاسـت.

بیشترین رعایت حقوق انسان در نظام اسلامی 
در نظام اسلامى، حقوق انسـان از همه جا بيشـتر رعايت م‌ىشـود و نظام جمهورى اسلامى، به فضل پـروردگار اين را 
نشـان داده اسـت. امروز هم در مقابل چشـم همه كسـانى كه م‌ىتوانند قضايـا را ب‌ىطرفانـه و منصفانه نـگاه كنند، اين 
معنا روشـن و واضح اسـت. بنابرايـن، آنچه كه دشـمنان جهانى اسلام و نهضت اسلامى و بيدارى اسلامى، بـه عنوان 
علل و دلايل دشـمنى خودشـان م‌ىشـمارند، سـخن ب‌ىجـا و بيهوده‌اى اسـت. خـودِ آنهـا هم ايـن را م‌ىداننـد. جالب 
اين‌جاسـت كه بسـيارى از همين رجال و شـخصيتهاى سياسـى كـه در كشـورهاى غربى - چـه امركيا و چـه بعضى از 
كشـورهاى اروپاىي - جمهورى اسلامى و مسـلمانان را بـا تهمتهاى نـاروا، متّهم به نقـض حقوق بشـر مك‌ىنند، چند 
صباحى كه م‌ىگـذرد و دوران مسـؤوليت و رياستشـان به سـر م‌ىآيد، ناگهـان معلوم م‌ىشـود كه مثلًا بـا مافيا مرتبط 
بوده‌اند يا در فلان معاملات قاچاق سلاح و يا در فروش مواد سلاحهاى شـيمياىي دخالت داشـته‌اند! مثلاً در فروش 
مـواد شـيمياىي به عـراق و كشـتار مـردم حلبچـه، خودشـان دخالـت داشـتند و آن را تصويب يا تسـهيل كردنـد. چه 
كسـانى؟ همين كسـانى كه دهان باز مك‌ىننـد و به‌خلاف حقيقـت و واقعيت سـخن م‌ىگويند و مسـلمين و اسلام و 
ملتهاى حق‌طلـب و جمهورى اسلامى را متّهـم مك‌ىنند! گذشـت زمان - نـه زمانهاى بسـيار طولانى؛ بلكـه زمانهاى 
كوتاه - ثابـت خواهـد كرد كه خـود آنها بـه آن چيـزى كـه تهمـت آن را بـه مردمـان و دامنهاى پـاك م‌ىزدنـد، آلوده 

بوده‌انـد.
 در بـاب علل دشـمنى اسـتكبار جهانـى با مـا، حقيقـت چيز ديگـرى اسـت كـه م‌ىتوانيـم آن را به‌طـور روشـن بيان 
كنيـم. ما م‌ىدانيـم چرا امريـكا با جمهـورى اسلامى در ايران دشـمن اسـت. م‌ىدانيم چرا بـا نهضت بيدارى اسلامى 
- در هر كشـور از كشـورهاى اسلامى كه اتفّاق بيفتد - دشـمن اسـت. م‌ىدانيم چرا كشورهاى اسـتكبارى، اگر ببينند 
در كشـورى، اسلام پيروز م‌ىشـود - ولو با شـيوه‌هاى دمكراسـى - براى مقابله بـا آن، هرچـه بتوانند انجـام م‌ىدهند.

علل دشمنی استکبار با امام)ره( و انقلاب:

الف( تفكيك نشدن دين از سياست
 چرا هرجـا كه نشـانى از نـداىِ امـامِ راحلِ عظيـم الشّـأنِ مـا در آن‌جاسـت و دلهـا مجـذوب آن نداسـت و قدمها در 
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راه اهـداف آن حركـت مك‌ىننـد، اسـتكبار موضعگيـرى مك‌ىنـد؟ علـل ايـن دشـمنيها، مـواردى اسـت كـه عرض 
مك‌ىنـم: در درجـه اوّل مسـأله تفكيك نشـدن ديـن از سياسـت و از صحنـه زندگى اسـت. جمهورى اسلامى عملًا 
اثبات كرد و نشـان داد كه ديـن در صحنـه زندگى انسـانها دخالت دارد و دين مقدّس اسلام نيامده اسـت تا انسـانها 
در كنج معبدهـا، فقط به عبادت مشـغول شـوند. بلكه صحنه زندگـى مردم، صحنه سياسـت و عرصه مسـائل عظيم 
اجتماعـى و سياسـى و اقتصـادى، در قلمـرو احـكام مقدّس اسلامى اسـت. اين، مسـأله اوّل اسـت. ايـن، مهمترين 
خصوصيتى اسـت كه اسـتكبار با آن مخالفت مك‌ىنـد. هركس كـه طرفدار دين مقدّس اسلام باشـد، اگر ديـن را از 
سياسـت جدا كند، اسـتكبار جهانى بـا او كارى نـدارد. آن‌جاىي كـه دين وارد ميدان سياسـت م‌ىشـود و بـه زندگى 
مردم و امور اساسـى حيـات جهـان و امـور دنيـوى مـردم كار دارد، اسـتكبار جهانـى ظاهر م‌ىشـود. چـون م‌ىداند 
كه در چنـان وضعى، ديـن، جلوِ زورگوييها و سـوء اسـتفاده‌هاى آنهـا را م‌ىگيـرد و مانع چپاولهايشـان آنهـا از منابع 

طبيعى و انسـانى جهان اسلام م‌ىشـود.
 اين از اساسـ‌ىترين مسـائل اسـت. در گذشـته، ايـن معنـا را تصريـح نمك‌ىردند؛ امّـا امروز، بـه صراحـت م‌ىگويند 
كه »ديـن را بايـد از سياسـت جـدا كنيد!« مـا عـرض مك‌ىنيم كـه دين اسلام - بلكـه همه اديـان الهى - سياسـت 
و علـم و زندگى و مسـائل اجتماعـى را در متـن خود دارند. نم‌ىشـود كسـى به بخشـى از ديـن معتقد و عامل باشـد 
و به بخشـى ديگر نباشـد. ديـن، ادارهك‌ننـده زندگى انسـان در همـه صحنه‌هـا، از جمله صحنه سياسـت اسـت. آنها 
م‌ىگويند: »بگذاريد در رأس سياسـت كشـورهاى اسلامى، كسـانى باشـند كه بشـود با آنها معامله كرد. بشـود آنها 
را وادار به صـرف نظر كـردن از مصالح ملتها كرد. بشـود نفوذ سياسـى خود را، به وسـيله آنها، در كشـورها گسـترش 
داد.« كسـى كه بـا انگيزه دينـى و بـراى رضاى خـدا در كرسـى و عرصه سياسـت حضور پيـدا مك‌ىند، پيداسـت كه 

زير بـار قدرتها نمـ‌ىرود. اين، اساسـ‌ىترين مسـأله اسـت.

ب( تأثيرناپذيرى از خواست قدرتهاى بزرگ
 مسـأله دوم، تأثيرناپذيرى از خواسـت قدرتهاى بزرگ اسـت. از ديدگاه امركيا و مسـتكبرين، ىكي از جرمهاى بزرگ 
جمهـورى اسلامى ايران اين اسـت كـه در مسـائل جهانى، تحـت تأثير نظـر امريـكا و امثال امريـكا قـرار نم‌ىگيرد. 
امروز شـما نگاه كنيـد! كي مثال واضحش، مسـأله فلسـطين اسـت. روى كشـورهاى عرب و بسـيارى از كشـورهاى 
اسلامى فشـار آوردند كه مسـأله فلسـطين را نديده بگيرند و متأسـفانه بسـيارى از دولتها هم تحت تأثير اين فشـار 
قـرار گرفتنـد و آن را قبـول كردنـد. امـا جمهورى اسلامى، حـرف صريح خـود را در يـك جمله رسـا و روشـن بيان 
كرده اسـت كـه همـه منصفيـن عالـم، آن را قبـول مك‌ىننـد. آن جملـه اين اسـت كـه »فلسـطين متعلقّ بـه مردم 

فلسـطين است.«
 ىكي ديگـر از علـل دشـمنيهاى اسـتكبار بـا مـا، همين موضـوع اسـت كـه گفته‌ايـم: دولـت غاصب صهيونيسـت، 
بايد بسـاط خـود را جمع كنـد. يهوديهـا م‌ىتوانند در فلسـطين بماننـد، امـا حكومت در فلسـطين، متعلـّق به ملت 
فلسـطين و فلسطينيهاسـت و آنها، مثل همه كشـورهاى ديگر، هركس را خواسـتند آن‌جا نگـه م‌ىدارنـد. امّا دولت 
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صهيونيسـت، دولت غاصبى اسـت. ايـن، موضـع ما در قبال مسـأله فلسـطين اسـت. امـام راحـل، بارها ايـن موضع 
را اعلام كرده‌انـد و نظـر قطعـى جمهورى اسلامى ايـران اسـت. ايـن را ما بارهـا گفته‌ايـم و بـاز هم خواهيـم گفت. 

اعلام ايـن موضـع، از موضوعهاىي اسـت كه دشـمنان اسـتكبارى را از مـا عصبانـى مك‌ىند.

پ( حمايت معنوى و سياسى از مظلومان 
مسـأله ديگـر، حمايـت معنـوى و سياسـى مـا از همـه كسـانى اسـت كـه در راه اسلام و حاكميـت اسلامى تلاش 
مك‌ىننـد. هركـس، در هر جـاى دنيـا براى عـزّت اسلام قيـام كنـد، مـا از او حمايـت معنـوى و سياسـى مك‌ىنيم. 
دشـمن م‌ىخواهـد بگويد »شـما پشـتيبانى مـادّى مك‌ىنيـد.« ايـن، دروغ اسـت. دشـمن م‌ىخواهد بگويد »شـما 
با نهضتهاىي كه در كشـورهاى اسلامى اسـت، ارتباط داريـد.« ما ارتبـاط سـازمانى را، ارتبـاط رسـمى را، ارتباط به 
آن معنايـى را كه دشـمن در نظـر دارد، جدّاً تكذيـب مك‌ىنيم. البتـه امروز همه كسـانى كـه در دنياى اسلام، به نام 
اسلام صدا بلند مك‌ىننـد، تحت تأثيـر امام بزرگـوار ما هسـتند. در اينك‌ـه ترديدى نيسـت. من در خطبـه عيد فطرِ 
امسـال گفتم: دشـمن به مـا م‌ىگويد چـرا انقلابتـان را صـادر مك‌ىنيـد؟ ما در جـواب دشـمن م‌ىگوييـم انقلابمان 
را صـادر نمك‌ىنيـم. انقلاب مـا صادر شـد و گذشـت و تمام شـد! شـما در مقابـل كي عمـل انجام شـده قـرار داريد. 
صـدور انقلاب بـه معناى صـدور كي كالا نيسـت كـه به‌طور دائـم، آن هـم به وسـيله اشـخاص بخواهد ادامه داشـته 
باشـد. صدور كي فكـر و كي انديشـه، بـه معناى آن اسـت كـه آن انديشـه، صحيـح اسـت و دل انسـانها را در اكناف 
عالم، به خـود جذب مك‌ىنـد. اين كار انجـام گرفـت و روزبه‌روز آثـارش را در دنيـا - حتّى بعـد از رحلت امـام بزرگوار 
ما - نشـان م‌ىدهـد. ولى مـا حمايت معنـوى و سياسـى مك‌ىنيـم. مـا جوانانى را كـه در مصـر، يـا در الجزايـر، يا در 
سـاير كشـورهاى اسلامى، به‌نام اسلام سـخن م‌ىگويند، يـا مسـلمانانى را كـه در تاجكيسـتان از تفكّر اسلامى و 
قرآنـى حمايت مك‌ىننـد، يـا مسـلمانانى را كـه در هنـد، هويـّت اسلامى خودشـان را م‌ىخواهنـد حفظ كننـد، يا 
مسـلمانان مظلومى را كـه در عراق زير فشـار رژيـم بعثى قـرار دارند، يـا هر گروه مسـلمانى را كـه در هـر نقطه عالم 
تفكّر اسلامى را احيـا مك‌ىند، قبـول داريـم و حمايت مك‌ىنيـم. قلباً بـراى آنها دعـا مك‌ىنيـم و از بعُد سياسـى، در 

سـطح جهـان از آنهـا حمايـت م‌ىنماييم. ايـن هم ىكي از مسـائل اسـت.

ت( دفاع از ملتهاى مسلمان
ىكي ديگر از مسـائلى كه دشـمن را خشـمگين مك‌ىنـد، دفاع از ملتهاى مسـلمان اسـت. بـرادران و خواهـران عزيز! 
بيش از كي سـال اسـت كه ملت و دولـت ايران، از مـردم مظلوم بوسـنى دفـاع مك‌ىنند و سـخن حـق را در آن مورد 
به زبـان م‌ىآورنـد. آنچـه را كـه بايـد انجـام گيرد، مـا اعلام كرديـم. باز هـم اعلام مك‌ىنيـم كه غـرب و بعضـى از 
كشـورهاى اروپاىي و به‌ويـژه امريـكا، در قضيه بوسـنى به انـدازه گروههـاى افراطى و متعصّـب و نژادپرسـت صرب، 
گناهكارنـد. گنـاه همه اينهـا به يـك اندازه اسـت. ماههاسـت اعلام كرده‌ايـم كه راه حلِ‌ّ مسـأله بوسـنى اين اسـت 
كه راه را بـاز كنيـد، بگذاريد مسـلمانان بوسـنى بتوانند بـه امكانات دفاعى دسترسـى داشـته باشـند و از خودشـان 
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دفـاع كنند. ايـن، حرفى اسـت كـه همـه منصفيـن عالـم آن را م‌ىفهمنـد و م‌ىپذيرنـد. ما نخواسـتيم مثـل بعضى 
از دولتهـاى ديگـر، خودمـان را در قالب الفـاظ فريبنـده و ب‌ىمحتـوا و پوچ - مثـل قطعنامه‌هـاى ب‌ىحاصلِ شـوراى 
امنيت سـازمان ملل - محصـور و زندانى كنيـم. مـا راه را به‌طور دقيق و مشـخّص گفتيـم: حمايت از ملتهـا. حمايت 
از ملت بوسـنى. حمايـت از ملت فلسـطين. اين راهى اسـت كـه پيمودنش وظيفه ماسـت و درسـت هميـن موضوع 

اسـت كه دشـمنان اسـتكبارى مـا را خشـمگين مك‌ىند.

ث( مخافت با تحميل فرهنگ غرب  
از ديگـر مسـائلى كـه دشـمن اسـتكبارى را نسـبت به جمهـورى اسلامى خشـمگين مك‌ىنـد، اين اسـت كـه ما با 
تحميـل فرهنگ غـرب بر ملتهـاى مسـلمان، مخالفيـم. فرهنـگ غرب، فرهنگى اسـت كـه در عيـن برخـوردارى از 
نقـاط مثبـت، نقاط منفـى هـم دارد. مـا معتقد بـه تبـادل فرهنگها هسـتيم. مـا م‌ىگوييـم ملتى مثـل ملـت ايران، 
يا ديگر ملل مسـلمان، بايـد در ميان فرهنگهـاى عالم نـگاه كننـد و آنچه را كه برايشـان مفيـد و به درد بخور اسـت، 
جـذب و از آن اسـتفاده كننـد. از ايـن فرهنگهـا، آنچـه را هـم كـه برايشـان لازم و مفيد نيسـت بايـد طرد كننـد. اما 
دولتهـاى غربـى، سـردمداران نظامهـاى اسـتكبارى و بخصـوص نظـام امركيا، اصـرار دارنـد با انـواع و اقسـام طرق، 
فسـاد و ب‌ىبندوبارى را كه جـزو خصوصيات فرهنگ غربى اسـت، به ملتهاى مسـلمان و كشـورهاى اسلامى تزريق 
و تحميـل كننـد. ما بـا ايـن روشـها، كـه مختـصِّ امـروز هـم نيسـت و در تاريـخ معاصر، مسـبوق به سـابقه اسـت، 
مخالفيـم. ما م‌ىگوييـم چرا شـما آن روشـى را كـه خودتان دربـاره زنـان انتخـاب كرديـد و صددرصد به زيـان آنان 
و منافـع جوامـع و مصالـح انسـانيّت و بر خلاف عقل سـليم و منطـق درسـت اسـت، م‌ىخواهيد بـه ملتهـاى ديگر 
تحميل كنيد؟! شـما براى اين منظـور، از وسـايل تبليغاتى و طـرق گوناگون اسـتفاده مك‌ىنيـد. ما با ايـن مخالفيم. 

و ايـن از جمله مـواردى اسـت كـه سـردمداران اسـتكبارى را خشـمگين مك‌ىند.

تهمت استکبار به نهضت های اسلامی
بـرادران و خواهران مسـلمانِ سراسـر جهـان! اينهاسـت آن مسـائلى كه اسـتكبار را عليه جمهـورى اسلامى و نظام 
اسلامى تحركي مك‌ىند. لذا شـما م‌ىبينيد وقتى در كشـور الجزايـر، نزدكي بود كـه گروههاى مسـلمان، حكومت 
را از طريـق انتخابـات به دسـت گيرند، عـدّه‌اى فريـاد برآوردند كـه »دمكراسـى از بين خواهـد رفت!« دمكراسـى را 
كوبيدنـد، بـراى اينك‌ـه م‌ىگفتنـد: »دمكراسـى از بيـن خواهـد رفـت!« اينهـا تهمـت زدن بـه نظامهـا و نهضتهاى 

است. اسلامى 

ناکامی توطئه ها و ناامیدی دشمن از ایستادگی ملت
 مطلبى را كـه در پايـان م‌ىخواهم جمعبنـدى و نتيجه گيرى كنم و به شـما بـرادران و خواهـران عزيز يادآور شـوم، 
اين اسـت: در طـول نزدكي بـه پانزده سـال كه از پيـروزى انقلاب ما م‌ىگـذرد، اين خصومـت و دشـمنى، به همين 
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عللى كـه گفتيـم، از سـوى ابرقدرتهـا عليه ما بـوده اسـت و الان هم هسـت. مـن نم‌ىگويم كـه دشـمنيهاى امركيا، 
بر اوضـاع كشـور و ملت عزيـز ما اثـرى نگذاشـته اسـت. چـرا؛ اينها بـه مصالح ملـت ما ضـرر زدنـد. اينها بـا تحميل 
جنگ، ما را هشـت سـال عقـب انداختند. مـا را كه بايـد در جـاده سـازندگى حركـت مك‌ىرديـم، مجبور به دفـاع از 
كشـور كردند و بسـيارى از منابع اساسـى ما را نيـز در داخل كشـور و در حين جنـگ از بين بردنـد. بنابرايـن، ضرر از 
سـوى دشـمن حتمى اسـت و در اين، ترديدى نيسـت. منتها يـك واقعيت بسـيار روشـن هـم وجـود دارد و آن اين 
اسـت كه ملت ايـران، با ايسـتادگىِ و مقاومت خود، توانسـته اسـت توطئه‌هاى دشـمنان را كـه م‌ىخواسـتند او را به 
تسـليم وادارند و دوبـاره بر سرنوشـت اين كشـور مسـلّط شـوند و داراييهاى ايـن ملت را مثـل پنجاه سال،صدسـال 
گذشـته غارت كنند، خنثـ‌ى و آنـان را نااميـد كند. ملـت ما بـا ايسـتادگى خـود در مقابل توطئه‌ها، توانسـته اسـت 
دشـمن را على رغـم اين همـه خصومـت و خباثـت، در پانزده سـال گذشـته نـاكام كنـد. من عـرض مك‌ىنم: شـما 
ملت، باز هـم قادريد امريـكا و متّحدانـش را در صحنـه روياروىي با جمهورى اسلامى، به شكسـت مطلق بكشـانيد. 
البتـه در كي مبـارزه، هـر دو طـرف ضربه‌هـا و ضررهايـى م‌ىبينند. امـا موضوع اين اسـت كـه هر طرفى كه تسـليم 
شـود و شكسـت را بپذيـرد، همـه چيـزش دسـتخوشِ دشـمنيهاى طـرف مقابـل خواهـد شـد. اينهـا م‌ىخواهنـد 
همچنـان كـه در دوران سـلطنت پهلوى بـر اين مملكـت مسـلطّ بودند، باز مسـلطّ شـوند. شـما امـروز م‌ىتوانيد در 
پرونده‌هايـى كه خـود عُمّال رژيـم گذشـته بتدريـج رو مك‌ىنند، ببينيـد كه امريـكا بر همه امور اين كشـور مسـلّط 

بوده اسـت. م‌ىخواهنـد همان نفـوذ را مجـدّداً زنـده كنند.
 مـن عـرض مك‌ىنم: ملـت ايـران، بـا قـدرت تمـام، در مقابـل ايـن توطئـه خباثت‌آميـز خواهـد ايسـتاد و مـا اجازه 
نخواهيـم داد اصولـى كـه قـوام جمهـورى اسلامى از آن اسـت - ولو دشـمنى دشـمنان هم بـه خاطر همـان اصول 

اسـت - متزلزل شـود.

حضور مردم در صحنه، عامل خنثی شدن توطئه دشمن
من اين جملـه را هم در پايـان خطبه اوّل عـرض كنم: بـرادران و خواهـران عزيز؛ ملت بـزرگ ايران! شـما امتحانهاى 
بسـيار خوبى را در اين دوران طولانـى داديد: امتحـان اتحّادتان، امتحان آگاهيتـان، امتحان همراهـى و همكار‌ىتان 
بـا مسـؤولين، امتحـان حضورتـان در صحنه‌هـاى گوناگـون. امـروز موضـوع انتخابـات رياسـت جمهـورى مطـرح 
اسـت. شـركت در انتخابـات يـك وظيفـه عمومـى بـراى آحـاد ملت ايـران اسـت. شـما بـراى اينك‌ـه دريابيـد چرا 
ايـن مشـاركت وظيفـه اسـت، دو راه داريد: كيـى اينك‌ـه بدانيد رأى شـما به كسـى كـه توفيق پيـدا خواهد كـرد از 
طرف شـما منتخـب شـود، در روحيـه او، در عملكـرد او، در تواناييهـاى او، در حيثيّت جهانـى او و در قـدرت فعّاليت 
او در داخـل، چقـدر اثـر م‌ىگـذارد! بدانيد كه حضور شـما، بسـيار تعيين كننده اسـت. شـما كسـى را كه تشـخيص 
م‌ىدهيد بـراى تصدّى بالاتريـن مقام اجراىي كشـور و در رأس قوه مجريه كشـور مناسـب اسـت، انتخـاب مك‌ىنيد. 
اين، همـان حضـور مردمى اسـت كـه هنـر بـزرگ انقلاب اسلامى بـوده اسـت و در اين كشـور، تـا قبـل از انقلاب 
اسلامى، در طول تاريخ و در طول قرنها، سـابقه نداشـته اسـت. اين، يـك راه. راه دوم اين اسـت كه ببينيد دشـمنان 
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از دو، سـه مـاه قبل - بلكـه بيشـتر - تاكنون، - هـر كدام كـه بلند گويـى و بوقى در دسـت دارند، شـروع بـه تبليغات 
كرده‌انـد تـا شـايد بتواننـد كارى كننـد كـه انتخابات رياسـت جمهـورى خلوت باشـد. هـر كـدام در هر گوشـه دنيا 
قد علـم كرده‌انـد. كي عـدّه بـا پـول امريـكا راديـو راه م‌ىاندازنـد؛ كي عـدّه با پـول عـراق؛ كي عـدّه با پـول ديگرى 
و ديگـرى. هميـن گروهكهاى ضـدّ انقلاب؛ همين دشـمنان حقيـر كـه راديوهايـى از قبيـل راديوهاى كشـورهاى 
گوناگـونْ منعكـس كننـده افـكار آنهاسـت - علاوه بـر وسـايلى كه خودشـان دارنـد - بـه ميـدان آمده‌اند و شـلتاق 
مك‌ىننـد تا شـايد بتوانند ملـت ايـران را تحت تأثيـر قرار دهنـد و اگر برايشـان ممكن شـود، هرچـه بتواننـد از آراى 

رياسـت جمهورى و حضـور شـركت كننـدگان در انتخابـات بكاهند.
 چـرا دشـمنْ اين قـدر هزينـه و اصـرار مك‌ىنـد كـه انتخابـات رياسـت جمهـورى را خلـوت كند؟ آيـا از ايـن تلاش 
مذبوحانه دشـمن، نبايد فهميد كه حضـور در سـرِ صندوقهـاى رأى و انتخابات، مشـت محكمى به دهان آنهاسـت؟ 
آيـا از اين ترفنـد محكوم به شكسـت، نبايـد فهميد كه دشـمن از حضـور مـردم در صحنه ناراضى اسـت؟ ايـن خود، 

راه بسـيار روشـن و تعيين كننده‌اى اسـت.

وفاداری مردم به راه، توصیه و وصیتنامه امام)ره(
 من البتـه اطمينـان دارم كه ملت عزيزمـان، در ايـن انتخابات هم مثـل انتخابات دوره‌هاى گذشـته، شـركت خواهد 
كرد. لكن گمـان مك‌ىنم ايـن انتخابـات، خصوصيتـى دارد. امـروز امريـكا، صهيونيسـتها، سـرمايه‌داران، گروهكها، 
پس‌مانده‌هـا و تفاله‌هاى رژيم گذشـته، همه دسـت به دسـت هـم داده‌اند، تـا بگويند با گذشـت چهارسـال از رحلت 
امام بزرگـوار، مردم نسـبت به انقلاب و راه امام، سـرد شـده‌اند. م‌ىخواهنـد ايـن را وانمود كننـد. ملت ايـران بايد با 
قاطعيـت و قـدرت تمام، بـا حضـور در سـرِ صندوقهـاى رأى و انتخابـات، ثابت كند كـه اگر چـه چهارسـال از رحلت 
آن بزرگوار گذشـته اسـت، امـا مردم بـه راه او، بـه توصيـه او و بـه وصيتنامـه او، كه به مـردم فرمـوده اسـت »بايد در 

انتخابات شـركت كنيـد«، همچنـان وفادارند.
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دو پیروزی که امام)ره( بدست آورد
شباهت‌های نهضت حسینی و نهضت خمینی

1(استقامت 
عذرهای شرعی در مقابل کارهای بزرگ و تکالیف

دو خصوصیـت امام حسـین)ع( کـه حادثـه کربلا را 
درخشاند

خصوصیت امام)ره( که باعث پیروزی انقلاب شد
استقامت امام)ره( و عدم عقب نشینی

خطِّ نشان نهضت عاشورا در نهضت خمینی
دنیا فهمید امام)ره( را نمیشود از میدان خارج کرد

حاصلِ جمعبندى بحث
استنتاج بحث

عزّت و پيشـرفت در سـایه اسـتقامت و ايسـتادگى 
در مقابل دشمنان 

راهِ حفظ دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهاى بيشتر 
و...

شباهت‌های نهضت حسینی و نهضت خمینی
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شباهت‌های نهضت حسینی و نهضت خمینی*

دو پیروزی که امام)ره( بدست آورد
هفتمين سـالگرد درگذشـت جانسـوز امام بزرگـوار ما كـه تجديد كي خاطره بسـيار تلـخ براى مـردم ايـران و ديگر 
مسـلمانان جهان اسـت، عرصـه و صحنـه‌اى اسـت بـراى اينك‌ه ملـت ايران، احساسـات خـود را نسـبت بـه آن امام 
بزرگـوار و رهبـرِ كبيرِ راحل خـود، نشـان دهد. اين مراسـم - آن طور كه احسـاس م‌ىشـود و به چشـم م‌ىآيـد - هر 
سـال از سـالهاى قبل، پرشـورتر و عظيمتـر و پرمعناتر اسـت. معنـاى اين مطلب آن اسـت كـه ملت ايـران، عل‌ىرغم 

دشـمنان امـام و انقلاب، راه امـام و راه انقلاب را رها نكـرد و امام، به كورى چشـم دشـمنانش پيروز شـد.
پيـروزى، دو پيـروزى اسـت: يـك پيـروزى، پيـروز‌ىاى اسـت كـه انسـان خـودش آن را م‌ىبينـد؛ كـه آن، هميـن 
تشـيكل حكومـت و نابـود كـردن دشـمنان انقلاب بـود و امـام ايـن را بـه چشـم مبارك خـود مشـاهده كـرد. كي 
پيـروزى، كه از اين پيـروزى مهمّتر و بـل پيروزى ماندگار اسـت، پيـروزى فكر و پيـروزى راه و مدّعاسـت. اين، همان 
پيروز‌ىاى اسـت كه انبيـاى الهى، بـا وجـود اينك‌ـه در دوران حيـات، آن همه مـرارت را تحمّـل كردنـد، بالاخره به 
آن نائل شـدند. ايـن پيـروزى، پيروزىِ فكـر و ايـده و راه كي انسـان بـزرگ و متفكّر اسـت. امـام، به اين پيـروزى هم 

رسـيد. اسـتمرار خاطـره آن بزرگوار و پرشـور شـدن هر سـاله اين مراسـم، بدين معناسـت.

شباهت‌های نهضت حسینی و نهضت خمینی
درباره نهضـت امام بزرگوارمـان، مطلبـى را م‌ىخواهم عـرض كنم كه بـراى ما حامـل درس اسـت. خواهش مك‌ىنم 
افـرادى كه صاحبِ فكـر و داراى انديشـه و خـرد سياسـى و تأمّل در مسـائل بزرگنـد، روى اين مسـأله تأمّـل كنند و 

*.  بيانات در اجتماع زائران مرقد امام خمينى رحمه‌الله 1375/03/14
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آن را بيشـتر بشكافند.
م‌ىدانيـد كـه حركـت امـام، مشـابهتهاى زيـادى بـا نهضـت حسـينى دارد و تقريبـاً، الگوبـردارى شـده از حركـت 
حسـينى اسـت. گرچـه آن حركـت - يعنى حركـت امـام حسـين عليه‌السّلام - منتهـى بـه شـهادت آن حضرت و 
يارانش شـد و ايـن حركت به پيـروزى امـام منتهى گرديـد؛ ولى ايـن فارقى ايجـاد نمك‌ىند. زيـرا كي نـوع فكر، كي 
مضمون و كي طـرح كلىّ بر هـر دو حركـت حاكم بـود. اقتضائـات متفاوت بـود؛ لذا سرنوشـت آن حركت، شـهادت 
امام حسـين عليه‌السّلام و سرنوشـت اين حركـت، حكومت امـامِ بزرگـوارِ ما شـد. ايـن، به طـور كلّى، امر روشـن و 

اسـت. واضحى 

1(استقامت 
از جمله ويژگيهاىي كـه در هر دو حركـت، به طور بـارزى وجود دارد، موضوعِ »اسـتقامت« اسـت. با كلمه اسـتقامت 

و معناى آن، نبايـد عبورى و گـذرا برخورد شـود؛ چون خيلى مهمّ اسـت.
در مورد امام حسـين عليه‌السّلام اسـتقامت بـه اين صورت اسـت كه آن حكومـت، ايسـتاد. هنوز مشـلاكت، خود را 
بروز نداده بـود. پس از مدتـى، آن حضـرت تصميم گرفت تسـليم يزيد و حكومـت جائرانه او نشـود. مبـارزه از اين‌جا 
شـروع شـد؛ تسـليم نشـدن در مقابل حاكميت فاسـدى كه راه ديـن را بـه كلّى منحـرف مك‌ىـرد. امـام از مدينه كه 
حركت فرمود با ايـن نيّت بـود. بعد كه در مكه احسـاس كـرد يـاور دارد، نيّت خـود را با قيام همـراه كـرد. و الّ جوهر 

اصلى، اعتـراض و حركـت در مقابـل حكومتى بود كـه طبق موازين حسـينى، قابـل تحمّل و قبـول نبود.

عذرهای شرعی در مقابل کارهای بزرگ و تکالیف
امـام حسـين عليه‌السّلام ابتـدا در مقابـل آن حركـت، مواجه با مشـلاكتى شـد كه كيـى پـس از ديگـرى رخ نمود. 
ناگزيرىِ خـروج از مكـه، بعـد درگيـرى در كربلا و فشـارى كـه در حادثه كربلا بر شـخص امام حسـين عليه‌السّلام 
وارد م‌ىآمـد، از جملـه ايـن مشـلاكت بـود. كيـى از عواملـى كـه در كارهـاى بـزرگْ جلـوِ انسـان را سـد مك‌ىنـد، 
عذرهاى شـرعى اسـت. انسـان، كار واجب و تكليفـى را بايـد انجام دهـد؛ ولى وقتـى انجام اين كار مسـتلزم اشـكال 
بزرگى اسـت - فـرض بفرماييد عـدّه زيـادى كشـته خواهند شـد - احسـاس مك‌ىند كـه ديگـر تكليف ندارد. شـما 
ببينيـد در مقابل امام حسـين عليه‌السّلام از ايـن گونه عذرهاى شـرعى كه م‌ىتوانسـت هر انسـان ظاهر بينـى را از 
ادامـه راه منصرف كند، چقـدر بود! ىكي پـس از ديگـرى، رخ م‌ىنمود. اوّل اعراض مردم كوفه و كشـته شـدن مسـلم 
پيش آمـد. فرضـاً اين‌جـا بايسـتى امـام حسـين عليه‌السّلام م‌ىفرمـود: »ديگر عذر شـرعى اسـت و تكليف سـاقط 
شـد. م‌ىخواسـتيم با يزيد بيعت نكنيـم؛ ولى ظاهـراً در ايـن اوضـاع و احـوال، امكان‌پذير نيسـت. مردم هـم تحمّل 

نمك‌ىنند. پـس، تكليف سـاقط اسـت. لـذا از روى اجبـار و ناچـارى بيعـت مك‌ىنيم.«
مرحلـه دوم، حادثـه كربلا و وقـوع عاشوراسـت. اين‌جـا امـام حسـين عليه‌السّلام م‌ىتوانسـت در مواجهـه بـا كي 
مسـأله، بـه مثابه انسـانى كـه حـوادث بـزرگ را بـا ايـن منطقهـا م‌ىخواهـد حـل كنـد، بگويـد: »زن و بچـه در اين 
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صحـراى سـوزان، طاقت ندارنـد. پس، تكليف برداشـته شـد.« يعنى تسـليم شـود و چيـزى را كـه تا آن وقـت قبول 
نكرده بود، بپذيـرد. يا بعـد از آنك‌ه در روز عاشـورا حمله دشـمن آغـاز گرديـد و عدّه زيـادى از اصحاب امام حسـين 
عليه‌السّلام بـه شـهادت رسـيدند - يعنـى مشـلاكت، بيشـتر خـود را نشـان داد - آن بزرگـوار م‌ىتوانسـت بگويد: 
»اكنـون ديگـر معلوم شـد كـه نم‌ىشـود مبـارزه كـرد و نم‌ىتـوان پيـش بـرد.« آن‌گاه خـود را عقـب بكشـد. يا آن 
هنگام كه معلوم شـد امام حسـين عليه‌السّلام شـهيد خواهد شـد و بعد از شـهادت او، آل اللَّ - حـرم اميرالمؤمنين 
و حـرم پيغمبـر عليهمـا السّلام - در بيابان و در دسـت مـردان نامحـرم، تنهـا خواهنـد مانـد - اين‌جا ديگر مسـأله 
نامـوس پيـش م‌ىآيـد - بـه عنـوان يـك انسـان غيرتمنـد، م‌ىتوانسـت بفرمايـد: »ديگـر تكليـف برداشـته شـده 
اسـت. تكليـف زنـان چـه م‌ىشـود؟ اگـر ايـن راه را ادامـه دهيـم و كشـته شـويم، زنـان خانـدان پيغمبـر و دختران 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام و پايكزه‌تريـن و طيّـب و طاهرتريـن زنـان عالـم اسلام، به دسـت دشـمنان - 
مـردان بى سـرو پاىي كـه هيچ چيـز از شـرف و نامـوس نم‌ىفهمنـد - خواهنـد افتـاد. پس، تكليف برداشـته شـد.«

توجّـه كنيـد بـرادران و خواهـران! مطلب مهمّـى اسـت كـه در واقعه كربلا از ايـن ديـدگاه دقّت شـود كه اگـر امام 
حسـين عليه‌السّلام م‌ىخواسـت در مقابل حوادثِ بسـيار تلـخ و دشـوارى مثل شـهادت علـى اصغر، اسـارت زنان، 
تشـنگى كودكان، كشـته شـدن همـه جوانان و حـوادثِ فـراوانِ ديگـرى كـه در كربلا قابل احصاسـت، با ديـدِ كي 
متشـرّعِ معمولى نـگاه كند و عظمتِ رسـالتِ خـود را به فراموشـى بسـپارد، قـدم به قدم م‌ىتوانسـت عقب نشـينى 

كنـد و بگويـد: »ديگـر تكليـف نداريم. حـال با يزيـد بيعـت مك‌ىنيم. 

دو خصوصیت امام حسین)ع( که حادثه کربلا را درخشاند
چاره چيسـت!؟ الضرورات تبيح المحـذورات.« اما امام حسـين عليه‌السّلام چنين نكرد. اين، نشـانگر اسـتقامت آن 
حضرت اسـت. اسـتقامت يعنى اين! اسـتقامت، همه جا بـه معناى تحمّل مشـلاكت نيسـت. تحمّل مشـلاكت براى 
انسـان بزرگ، آسـانتر اسـت تا تحمّل مسـائلى كه بر حسـب موازين - موازين شـرعى، موازين عرفـى، موازين عقلى 

سـاده - ممكن اسـت خلاف مصلحت به نظر آيد. تحمّل اينها، مشـكلتر از سـاير مشـلاكت اسـت.
يـك وقـت بـه كسـى م‌ىگوينـد: »ايـن راه را نـرو؛ ممكـن اسـت شـكنجه شـوى.« خـوب؛ انسـانِ قـوى م‌ىگويـد: 
»شـكنجه شـوم! چـه مانعـى دارد؟! راه را مـ‌ىروم.« يا م‌ىگوينـد: »نرو! ممكن اسـت كشـته شـوى.« انسـان بزرگ 
م‌ىگويـد: »خـوب؛ كشـته شـوم! چـه اهميـت دارد؟!« امـا يـك وقـت صحبـتِ كشـته شـدن و شـكنجه شـدن و 
محروميت كشـيدن نيسـت. م‌ىگوينـد: »نـرو؛ ممكن اسـت كـه گروهى از مـردم، بـه خاطر ايـن حركت تو كشـته 
شـوند.« اين‌جـا ديگر پـاى جـان ديگـران در بين اسـت: »نـرو؛ ممكن اسـت بسـيارى از زنـان و مـردان و كـودكان، 
بـه خاطر پيـش رفتن تـو، سـختى بكشـند.« اين‌جا ديگر كسـانى كه كشـته شـدن برايشـان مهمّ نيسـت، پايشـان 
م‌ىلـرزد. آن كسـى پايـش نم‌ىلـرزد كـه اوّلاً در حـد اعلـ‌ى بصيـرت داشـته باشـد و بفهمـد چـه كار بزرگـى انجام 
م‌ىدهـد. ثانياً قـدرت نفس داشـته باشـد و ضعـفِ نفس نگيـرد. ايـن دو خصوصيـت را امام حسـين عليه‌السّلام در 
كربلا نشـان داد. لـذا، حادثه كربلا مثل خورشـيدى بـر تارك تاريخ درخشـيد؛ هنـوز هم م‌ىدرخشـد، و تـا ابدالدّهر 
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هـم خواهد درخشـيد.

خصوصیت امام)ره( که باعث پیروزی انقلاب شد
عرض من اين اسـت كـه امـام بزرگوار مـا در اين خصوصيـت، به طـور كامل دنباله رو امام حسـين عليه‌السّلام شـد. 
لذا، ايـن خصوصيت امـام، انقلاب را بـه پيروزى رسـاند. ثانيـاً، پيروزىِ بعـد از رفتن خـودش را هم تضميـن كرد؛ هم 
پيـروزى فكرش و هـم پيـروزى راهـش را كه مظهـر آن، هميـن اجتمـاع عظيم شـما مـردم و مظهر وسـيعترش در 

سـطح عالم، گرايش ملتها به اسلام و بـه راه امام اسـت. كسـب اين پيروزيهـا، به خاطـر اسـتقامت او بود.
روزى به امـام گفتنـد: »اگر شـما ايـن نهضـت را ادامـه دهيـد، حـوزه علميه قـم را تعطيـل خواهنـد كـرد.« اين‌جا 
صحبتِ جـان نبود كـه امام بگويـد: »جان مـرا بگيرنـد. اهميت نـدارد.« خيلى كسـان حاضرنـد از جانشـان بگذرند؛ 
اما وقتـى بگوينـد »بـا اين اقـدام شـما ممكن اسـت حـوزه علميه قـم تعطيـل شـود.« پاى همـه م‌ىلـرزد. امـا امام 

نلرزيـد؛ راه را عـوض نكـرد و پيـش رفت.
روزى بـه امـام گفتنـد: »اگـر ايـن راه را ادامـه دهيـد، ممكـن اسـت همـه علمـاى بـزرگ و مَراجـع را عليـه شـما 
بشـورانند و تحريـك كننـد.« يعنـى اختلاف در عالـم اسلام پيش آيـد.« پـاى خيلى كسـان، اين‌جـا م‌ىلـرزد. اما 
پـاى امـام نلرزيـد و راه را ادامـه داد تا بـه نقطه پيـروزىِ انقلاب رسـيد. بارها بـه امام گفته شـد: »شـما ملـت ايران 
را بـه ايسـتادگى در مقابـل رژيـم پهلـوى تشـويق مك‌ىنيـد. جـواب خونهايـى را كـه بـر زميـن م‌ىريزد چه كسـى 
م‌ىدهـد؟« يعنـى در مقابـل امـام رضـوان‌اللَّ عليـه، خونهـا را - خونهـاى جوانـان را - قـرار دادنـد. كيـى از علمـاى 
بزرگ، در سـال 42 يا 43، به خـود بنده اين مطلـب را گفت. گفـت: »در پانـزده خرداد كه ايشـان - يعنى امـام - اين 
حركت را كردند، خيلى كسـان كشـته شـدند كه بهتريـن جوانان مـا بودند. جـواب اينها را چه كسـى خواهـد داد؟« 
ايـن طرز فكرهـا بـود. اين طـرز فكرها فشـار مـ‌ىآورد و ممكـن بود هـر كسـى را از ادامـه حركـت منصرف كنـد. اما 

امـام، اسـتقامت ورزيـد. عظمـت روح او و عظمـت بصيرتـى كه بـر او حاكـم بـود، در اين‌جاهـا ديده م‌ىشـد.

استقامت امام)ره( و عدم عقب نشینی
به هر حـال؛ اين همـه، مربوط بـه دوران مبـارزه بـا رژيم ستمشـاهى بـود. آنچه كه بـراى مـا درس اسـت، مربوط به 
بعـد از پيـروزى انقلاب اسـت. همـه بايد به ايـن نكتـه التفـات و توجّه داشـته باشـند و همان‌طـور كه عـرض كردم، 

انديشـمندان سياسـى، صاحبان فكر سياسـى و اهل تحليـل، روى ايـن كار كننـد. واقعاً مهمّ اسـت.
خـوب؛ جمهورى اسلامى تشـيكل شـد. تـا قبـل از آن، مبـارزه با رژيـم ستمشـاهى بـود. از وقتـى رژيـم جمهورى 
اسلامى تشـيكل شـد و نظام جمهـورى اسلامى بـه وجـود آمـد، دايره مبـارزه، وسـيع شـد. شـكل مبـارزه عوض 
شـد؛ اما دايره، وسـيع گشـت. مبـارزه با نظـام جمهورى اسلامى، از سـوى دشـمنان جهانى آغـاز گرديد. دشـمنان 
جهانى چه كسـانى هسـتند؟ كسـانى هسـتند كه ما به آنهـا »اسـتكبار جهانـى« م‌ىگوييم. اسـتكبار جهانـى، همه 
زورگوهـاى عالم، همـه قلدرها و همـه پرُروهاى مسـلطّ بر ملتها را شـامل م‌ىشـود. اين، اسـتكبار جهانى اسـت. چرا 
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بـا جمهـورى اسلامى مبـارزه مك‌ىردند؟ جـواب ايـن سـؤال، طولانـى اسـت و بارها هم گفته شـده اسـت. بـه طور 
خلاصه م‌ىتـوان گفت: منافعشـان بـه خطـر افتاده بـود. توسعه‌طلب‌ىشـان بـه خطـر افتاده بـود. حضـور جمهورى 
اسلامى در ميان كشـورهاى مسـلمان، ادامه تسـلطّ آنهـا را بر آن كشـورها بـه خطـر انداخته بـود و از ايـن قبيل. به 
هر حـال، مبـارزه سـختى را شـروع كردنـد. هر قـدم به قـدم ايـن مبـارزه، جاى ايـن بود كـه اگـر انسـان ضعيفى به 
جاى امـام بود، حركـت را متوقّف كنـد و به سـبب وجود مانـع و عذر بگويد: »نم‌ىشـود بـا اسـتكبارى چنين عريض 

و طويل مبـارزه كـرد. چـاره‌اى نيسـت؛ لـذا عقب‌نشـينى مك‌ىنيم.« امـا امـام، عقب‌نشـينى نكرد.

خطِّ نشان نهضت عاشورا در نهضت خمینی
به ايـن دو، سـه مقطـع توجّه كنيـد تـا اهميـت قضيه معلـوم شـود: كي حملـه از همـه جوانـب بـه ايـران، از جهت 
سياسـى بود. همـه دسـتگاههاى تبليغاتـى، در چند برهـه به ما حملـه سياسـى كردند كه فلـج كننده اسـت. گاهى 
حمله سياسـى، براى كشـورها به سـتوه آورنده اسـت. امـروز كه تبليغـات رسـانه‌هاى صوتـى و تصويرى، همـه دنيا 
را فرا گرفته اسـت، غالباً حملات سياسـى، دولتها را خيلى م‌ىترسـاند؛ چـون روى افكار ملتهايشـان اثـر م‌ىگذارد. 
چنين حملـه‌اى را عليـه نظام جمهـورى اسلامى، از همه طرف شـروع كردنـد. البته ملت مـا بصير و مسـتحكم بود 
و تـكان نخـورد. امام هـم نگفت »حـال كه همـه عليه مـا همدسـتند، پس عقـب بنشـينيم.« نگفـت »بـه تنهاىي با 
امركيا م‌ىشـود مبـارزه كـرد؛ اما امريـكا و شـوروى را چطـور از عهـده برآييـم؟« چـون آن زمان كـه دنيـا دو قطبى 
بود، هـر دو قطب، عليه مـا اتحّاد و اتفّاق و همدسـتى داشـتند. امام اسـتقامت ورزيد؛ عقب‌نشـينى نكـرد و از حرف و 
شـعار و راهش برنگشـت. كي كلمـه از آن حرفهاىي كه دشـمنان م‌ىخواسـتند بر زبـان امام جارى شـود، بـر زبان او 
جارى نشـد. اين، اسـتقامتِ حسينى اسـت. شـبيه ايسـتادگيهاى امام حسـين عليه‌السّلام در مقياس و در قالبهاى 

امروز اسـت.
يا آن وقتـى كه جنگ تحميلى شـروع شـد. شـما فكـرش را بكنيد! ملتـى با آن همـه ويرانيهـاىِ دوران ستمشـاهى 
و آن همـه احتياج بـه كار و نوسـازى، ناگهـان مورد حمله دشـمن قـرار گيـرد و همان چيـزى را هـم كـه دارد از كار 
بيندازند! راه آهـن را از كار انداختنـد، پالايشـگاهها را از كار انداختند، صادرات نفـت را از كار انداختنـد، كارخانه‌هاى 
آهـن را از كار انداختنـد. خـوب؛ هـر كـس باشـد، در مقابـل چنيـن حركتى بـه زانـو در م‌ىآيـد. طرف هم كـه فقط 
رژيـم عـراق نبـود! همه م‌ىدانسـتند كـه رژيـم عـراق، به اضافـه شـوروى، بـه اضافه فرانسـه، بـه اضافـه »ناتـو«، به 
اضافه كارشناسـان امركيايـى - همه و همـه - بودنـد. اگر امـام ضعيف بـود، اين‌جا ممكن بـود بگويـد »ديگر تكليف 
از ما برداشـته شـده اسـت. اينها م‌ىخواهند كه ما بـر قوانين اسلام چندان اصـرار نكنيـم؛ خيلى خـوب، نمك‌ىنيم! 
اينهـا م‌ىخواهنـد كه ما بـا اسـرائيل مبـارزه نكنيـم؛ خيلـى خـوب، مبـارزه نمك‌ىنيم. چـون فشـار زياد اسـت. چه 
كار كنيـم؟!« امـام، چنيـن چيـزى نگفـت و ايسـتادگى كـرد. قطعنامـه را هـم كـه امـام قبـول كـرد، به خاطـر اين 
فشـارها نبود. قبـول قطعنامـه از طرف امـام، به خاطر فهرسـت مشـلاكتى بود كـه مسـؤولين آن روزِ امـورِ اقتصادى 
كشـورْ مقابـلِ روىِ او گذاشـتند و نشـان دادند كـه كشـور نمكِ‌ىشـد و نم‌ىتواند جنـگ را با ايـن همه هزينـه، ادامه 
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دهـد. امـام مجبـور شـد و قطعنامـه را پذيرفـت. پذيـرش قطعنامـه، به خاطـر ترس نبـود؛ بـه خاطر هجوم دشـمن 
نبود؛ بـه خاطـر تهديد امريـكا نبـود؛ به خاطـر اين نبـود كه امريـكا ممكـن اسـت در امر جنـگ دخالت كنـد. چون 
امريـكا، قبـل از آن هم در امـر جنگ دخالـت مك‌ىـرد. وانگهى؛ اگـر همه دنيـا در امر جنـگ دخالت مك‌ىردنـد، امام 

رضـوان‌اللَّ عليه، كسـى نبـود كـه رو برگرداند. بـر نم‌ىگشـت! آن، كي مسـأله داخلـى بود؛ مسـأله ديگـرى بود.
در تمـام عمر ده سـاله حيات مبـارك امام رضـوان اللَّ تعالى عليـه، پس از پيـروزى انقلاب، يـك لحظه اتفّـاق نيفتاد 
كه او به خاطر سـنگينىِ بـارِ تهديدِ دشـمن، در هـر بعُدى از ابعـاد، دچار ترديد شـود. ايـن، يعنى همـان برخوردارى 

از روحيه حسـينى.

دنیا فهمید امام)ره( را نمیشود از میدان خارج کرد
جنگ، تلفـات دارد. جان كي انسـان، بـراى امام خيلـى عزيز بود. امـام بزرگـوار، گاهى براى انسـانى كه رنـج م‌ىبرُد، 
اشـك م‌ىريخـت و يـا در چشـمانش اشـك جمـع م‌ىشـد! مـا بارهـا ايـن حالـت را در امـام مشـاهده كـرده بوديم. 
انسـانى رحيـم و عطـوف، داراى دلى سرشـار از محبّـت و انسـانيت بود. امـا هميـن دل سرشـار از محبّـت، در مقابل 
تهديـد شـهرها بـه بمبـاران هوايـى، پايـش نلرزيـد و نلغزيـد. از راهْ برنگشـت و عقب‌نشـينى نكـرد. همه دشـمنان 
انقلاب در طول ايـن ده سـال، فهميدنـد و تجربـه كردند كـه امـام را نم‌ىشـود ترسـاند. ايـن، نعمت بسـيار بزرگى 
اسـت كه دشـمن احسـاس كند عنصرى چـون امام، بـا تـرس و تهديـد از ميـدان خـارج نم‌ىشـود. امام، بـا منش و 
شـخصيت درخشـان خود، كارى كـرد كه همـه در دنيـا، اين نكتـه را فهميدنـد. فهميدنـد كه ايـن مـرد را از ميدان 
نم‌ىشـود خارج كـرد؛ تهديد نم‌ىشـود كرد؛ با فشـار و بـا تهديدهـاى عملى هـم نم‌ىشـود او را از راه خـود منصرف 

كرد. لـذا مجبـور شـدند خودشـان را با انقلاب تطبيـق دهند.

حاصلِ جمعبندى بحث
آنچـه كه حاصـلِ جمعبنـدى بحـث ماسـت، دو حرف اسـت - البتـه ايـن جمعبنـدى، قابل گسـترش و فكـر كردن 
اسـت - : اوّل اينك‌ـه كيـى از خطـوط روشـن نهضـت عاشـورا و بلكـه خـطِّ نشـان نهضـت عاشـورا، عبارت اسـت از 
اسـتقامت امام حسـين، عليه‌السّلام. حـرف دوم اينك‌ه: امـام بزرگـوار ما رضـوان‌اللَّ تعالـى عليه، همين خطِّ نشـان 
حسـينى را در نهضـت، در منـش و در زندگـى خـود انتخـاب كرد و لـذا توانسـت جمهـورى اسلامى را بيمـه كند. 
توانسـت دشـمن را از تهديـد و از فشـار منصـرف كند. چـون به دشـمن تفهيم كـرد كه فشـار، اثـرى نـدارد. تهديد، 
اثـرى نـدارد. حمله، اثـرى نـدارد و ايـن حركـت و اين رهبـر، جريان و كسـى نيسـت كه بـا ايـن حرفهـا، از راهى كه 

مـ‌ىرود برگـردد. ايـن دو حـرف، جمعبنـدى مطالبى اسـت كه عـرض كردم.

استنتاج بحث
و امـا، اسـتنتاج! خـوب؛ مـا دنبالـه‌رُوِ راهِ امـامِ بزرگواريـم. م‌ىخواهـم بـه شـما ملـت عزيز عـرض كنم: ملـت بزرگ 
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ايـران! شـما در طـول اين هفـده سـال كـه از اوّل انقلاب گذشـته اسـت، تـا امـروز، عل‌ىرغـم تهديدها و فشـارهاى 
دشـمن، روز بـه روز پيشـرفت كرده‌ايد. هيـچ كـس نم‌ىتواند انـكار كند كـه دسـتهاى خدمتگـزار و بـازوان توانا در 
بخشـهاى مختلف اين كشـور، طى اين هفده سـال، مملكت را پيـش بردند. اين كشـور، ايرانى نيسـت كـه در دوران 
ستمشـاهى، با آن همه نابسـامانى، با آن همه محروميـت و با آن همـه تبعيض بود. در اين كشـور، در طـى اين هفده 
سـال انقلاب، كار و تلاش و خدمتى انجـام گرفته اسـت كه در همـه عمـرِ آن رژيمِ پليـدِ فاسـد، انجام نگرفتـه بود. 

اين، نكتـه اوّل.
نكتـه دوم ايـن اسـت كـه همـه ايـن پيشـرفتها در حالـى انجـام گرفتـه اسـت كـه دشـمنان مـا - يعنـى امريـكا و 
همپيمانهـاى امركيا در مسـائل سياسـى و اقتصـادى و غيره - به طـور مداوم مـا را تهديد كردنـد. مدام به مـا گفتند: 
»محاصـره اقتصادى م‌ىشـويد.« پيوسـته گفتنـد: »از گرسـنگى م‌ىميريـد.« دائـم گفتنـد: »راه سـازندگى در اين 
، اين همه پيشـرفتى كـه انجـام گرفته اسـت، عل‌ىرغم  كشـور، بسـته خواهد شـد.« و دهها تهديـد ديگـر. بحمـداللَّ

تهديدهـا، دشـمنيها و فشـارهاى آنها انجـام گرفته اسـت.
نكته سـوم اين اسـت كه عزيزان مـن! بـرادران و خواهران مـن! اى ملـت بـزرگ! بدانيد، امـروز هدف عمـده امركيا و 
اسـتكبار اين اسـت كه انقلاب را، جمهـورى اسلامى را و ملـت ايـران را وادار كند كـه از حرف خـود برگـردد. اعلام 
كند كـه از حرف خـود و از حرف امام برگشـته اسـت. همـه همّتش مصـروف اين اسـت. چرا؟ بـراى اينك‌ـه م‌ىبيند 
پيـام امام، ملتهـاى مسـلمان را بيـدار كرده اسـت. به ملتهـاى گوناگـون دنيا و عمدتـاً ملتهاى مسـلمان نـگاه كنيد! 
ببينيـد چطور تحـت تأثير پيـام امـام بزرگوار قـرار دارنـد! اسـتكبار فهميده اسـت كـه اگر بخواهـد ملتها را سـاكت 
كنـد، از راه صحيـح منحرف سـازد و سـر جـاى خـود بنشـاند، تنها راهـش اين اسـت كـه كارى كنـد كه ايـن ملتها 
ببينند ايـران اسلامى و ايـران امـام، از راه خود برگشـته اسـت؛ تـا همـه مأيـوس شـوند و از راه خودشـان برگردند. 
اسـتكبار اين را فهميـده اسـت و همه تلاشـش براى ايـن اسـت. امـروز از اطراف دنيـا، بر دولـت جمهورى اسلامى 
فشـار م‌ىآورنـد، بـراى اينك‌ـه در قضيـه اسـرائيل، كوتـاه بياييـد، در قضاياى اسلامى كوتـاه بياييـد، در نـدا دادن 
شـعارهاى اسلامى كوتاه بياييد و ايـن قـدر دم از اسلام و قرآن - كـه بين ملتهاى اسلامى مشـترك اسـت - نزند. 

همه فشـارها بـراى اين اسـت.

عزّت و پيشرفت در سایه استقامت و ايستادگى در مقابل دشمنان 
مـن عـرض مك‌ىنـم: ملـت ايـران، اگـر م‌ىخواهـد راه عـزّت و پيشـرفت را ادامـه دهـد - همچنـان كـه بحمـداللَّ 
در ايـن چند سـال، بـه بركـت بـازوان توانـا و خدمتگـزارى كـه در دولت جمهـورى اسلامى تلاش و فعّاليـت، و در 
بخشـهاى مختلف كار و پيشـرفت كردنـد - اگـر م‌ىخواهد راه توسـعه، سـازندگى و رفـاه زندگـى را ادامه دهـد و به 
نتيجه برسـاند، بايد به اسـتقامت و ايسـتادگى در مقابل دشـمنان و اسـتكبار بپردازد. ملـت ايران در اين چند سـال، 
دسـتاوردهاى عظيمى داشـته اسـت. لذا وظيفه دارد كـه اين دسـتاوردها را حفظ كنـد. ملت و بخصوص مسـؤولين 
جمهورى اسلامى، وظيفـه دارند بـا حركـت عاقلانـه، خردمندانـه و حيكمانه، مانع شـوند كـه دسـتاوردهاى مردم 
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ايـران، خـداى ناكـرده از بيـن بـرود. چـه دسـتاوردهاىي كـه مسـتقيماً بـه وسـيله انقلاب بـه ايـن ملت داده شـده 
اسـت - مثل حكومت مردمـى، دولـت مردمى، رئيـس جمهـور مردمـى، نماينـدگان مردمـى و از اين قبيـل - و چه 
دسـتاوردهاىي كه متعلـق به انقلاب اسـت، اما غير مسـتقيم به اين ملت داده شـده اسـت - مثل حركات سـازندگى؛ 
كه همـه، كار انقلاب و هنـر انقلاب اسـت و به وسـيله عناصـر انقلابـى، در دولـت و بخشـهاى مختلف انجـام گرفته 

اسـت -. دسـتاوردهاىي چنين را ملـت ايـران و مسـؤولين، بايـد خردمندانـه و حيكمانه حفـظ كنند.

راهِ حفظ دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهاى بيشتر 
بديهى اسـت كـه راهِ حفـظ ايـن دسـتاوردها و بـه وجـود آوردن دسـتاوردهاى بيشـتر، اين اسـت كـه ملت ايـران و 
مسـؤولين، خطِّ نشـانى را كه امـام بزرگوار با عمل خود كشـيده اسـت؛ يعنـى خطّ اسـتقامت و ايسـتادگى در مقابل 
توقّعات دشـمنان و ايسـتادگى در مقابـل ياوه‌گوييهـا و پرگوييهاى كسـانى كـه در بيرونِ ايـن مرزها نسـبت به اين 
ملـت ابـراز توقّع مك‌ىننـد، ادامـه دهنـد. اما اينك‌ـه مكـرّر گفتـه م‌ىشـود »راه امام و خـطِّ امـام« منظور چيسـت؟ 
اگـر بگوييـم »خـطِّ امـام، اسلام و انقلاب اسـت« ايـن، مطلبى كلـّى اسـت. معلوم اسـت كـه خـطِّ امـام، انقلاب و 
اسلام اسـت! هيچ كس هم مخالف بـا اسلام و انقلاب نيسـت. آن عاملى كـه م‌ىتوانـد مقصود امـام بزرگـوار را - كه 
پدر اين انقلاب و معمـار ايران اسلامى اسـت - بـرآورده كند، اسـتقامتى اسـت كـه او در رفتار خـود نشـان داد. در 
مقابل دشـمن، كوتاه نيامـد؛ از دشـمن نهراسـيد و نترسـيد و تهديدهـا او را متزلزل نكـرد. هيچ كس هـم نم‌ىتواند 
امام بزرگـوار را بـه ايـن متّهم كنـد كـه آن چـه انجـام داد، خلاف تدبيـر صحيح بـود. همـه عقلاى عالم، اگـر دقّت 
كننـد، م‌ىفهمند و تحليـل مك‌ىننـد كه راهِ درسـت، همـان راهـى بود كـه آن مرد رفـت؛ راهـى به سـوى هدفهاىِ 
خـودِ او. هر كـس آن هدف را داشـته باشـد، راهش همانى اسـت كـه آن بزرگـوار پيمود. ايـن، عرض من در سـالگرد 

هفتم امـام بزرگوار اسـت.

رمز پیروزی ملتها
همه ملت ايـران، همـه مسـؤولين و همه بخشـهاى مختلـف، بايـد ايسـتادگى امـام را در مقابـل توقّعات دشـمنان، 
الگوى خـود قرار دهنـد. ملتهـاى ديگر هـم، اگـر بخواهند بـه جاىي برسـند، راهـش همين اسـت. قضيه فلسـطين 
هم اگـر بخواهد حل شـود، راهـش همين اسـتقامت و ايسـتادگى اسـت. قضايـاى گوناگـونِ دخالتهاى اسـتكبار در 

منطقه مـا، اگـر بخواهد حـل شـود، راهش همين اسـتقامت اسـت.
ملت ايـران! بدانيـد، اگر امام شـما اسـتقامت به خـرج نمـ‌ىداد، شـما امـروز مرزهاى ايـرانِ بـزرگ را نم‌ىداشـتيد. 
دشـمن همين مرزهـا را م‌ىشكسـت و پـاى متجـاوزش در خـاك شـما باقـى م‌ىمانـد و مايـه سرشكسـتگىِ ابدىِ 
ملت ايـران بـود. اسـتقامتِ اين مرد بـود كه نگذاشـت. ايسـتادگى او بود كـه اجازه نـداد. امـروز هم، اگـر م‌ىخواهيد 
ايـرانْ عزيز شـود، ايرانْ سـربلند شـود و هدفهـاى امام بزرگـوار - كـه هدفهاى اسلام و انقلاب و هدفهاى اسلامى 
، مسـؤولين  ملت ايران اسـت - تحقّـق پيدا كنـد، راهش ايسـتادگى در مقابل توقّعات دشـمن اسـت. امروز، بحمداللَّ
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كشـور، مثل كـوه ايسـتاده‌اند. امـروز دولت جمهـورى اسلامى، نماينـدگان مـردم، قـوّه قضائيّـه، نيروهاى مسـلّح 
و آحـاد مـردم، مثـل »زبـر الحديـد« در مقابـل توقّعـات دشـمنان ايسـتاده‌اند و از تهديدهـاى آنهـا كمتـر تكانـى 

نم‌ىخورنـد. هميـن، راهِ عـزّت اسـت. همين، راهِ سلامت اسـت.

انتشار پيام امام)ره( و ملت در سرتاسر جهان
امركياييهـا م‌ىخواهنـد با تهديـد، كار خودشـان را پيـش ببرنـد؛ امـا نخواهند توانسـت. با دخالـت هـم نم‌ىتوانند. 
ملـت ايـران نم‌ىتوانـد حـقِّ ملـت فلسـطين را نديـده بگيـرد. م‌ىگوينـد: شـما ملـت فلسـطين را نديـده بگيريد و 
سـازش تحميلـى عليـه آن ملـت را امضا كنيـد! معلوم اسـت كـه ملت ايـران، چنيـن حرفـى را با قـوّت و قـدرت رد 

مك‌ىنـد و هـر كـس را كـه دنبـال كننـده ايـن راه باشـد، خائـن م‌ىداند.
، پيام امـام و پيام شـما ملت بزرگ و انقلابى، در سرتاسـر جهان منتشـر شـده اسـت. بـا اينك‌ه  بدانيد كـه، بحمـداللَّ
هفت سـال از رحلـت امام م‌ىگـذرد، نـام امام و يـاد امـام، در دنيـا كهنه نشـده اسـت و نخواهد شـد. البتـه تبليغات 
دشـمنان، سـعى دارد وانمود كند كه پيام انقلاب، در دنيا، كي پيامِ كهنه شـده اسـت. اما ايـن ادّعـا دروغ و به‌خلاف 
واقعيت اسـت. امروز در اقصـ‌ى نقاط عالـم - حتّـى در برخى نقاط كه از مسـلمانى نام و نشـانى نيسـت - نام و نشـانِ 
انقلابِ بزرگِ شـما و حركـت عظيم ملـت مـا و حركت عظيـم امـام بزرگـوار، در بين مردم مشـهود اسـت. ايـن راه، 
راهِ عزّت ايران اسـت؛ راه سـربلندى كشـور اسـت؛ راه آبادى سـرزمين ماسـت و راه رفاه، پيروزى و خوشـبختى ملت 
ايـران اسـت. ان‌شـاءاللَّ ملـت ايـران ايـن راه را با قـوّت ادامـه خواهـد داد و نسـل بعد و نسـلهاى بعـد هم - بـه فضل 

پـروردگار - آن را تكميـل خواهنـد كرد.
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اهمیت زنده‌ نگهداشتن ياد امام‌)ره(
اين مراسـم كه هرسـال در مناسـبت رحلت امام عزيزما برپا م‌ىشـود، فوايـد متعـدّدى دارد؛ لكين از همه ايـن فوايدْ 
برتر، زنده‌نگهداشـتن وبرجسـته كـردن يادامام‌اسـت. چـرا؟ چـون نفس زنـده بـودن خاطره اين مـرد بـزرگ و اين 
چهره نورانـى، براى مسـلمانان ايران و سـاير كشـورها، داراى بـركات عظيمى اسـت. نفس زنده بـودن امـام در دلها، 

اين آثـار را دارد.
شـما ملاحظه كنيد، ىكي از مؤثرّترين شـگردهاى دشـمنان اسلام اين بود كه ملتهاى مسـلمان را تحقيـر كنند. به 
ايران و كشـورهاى عربى و شـبه قـارّه هند و كشـورهاى آسـياى ميانه و آسـياى دور و آفريقـا و اقليّتهاى اسلامى در 
اروپا و امريـكا نگاه كنيـد! همه جا ايـن سياسـت - يعنى تحقيـر مسـلمانان - اعمال شده‌اسـت. درسـت توجّه كنيد 
كه اين چقـدر مهمّ‌اسـت. مسـلمانان خصوصيتـى دارند كـه م‌ىتواننـد اراده خـود را در حركـت عالم مؤثـّر كنند. به 
خاطر چه؟ بـه خاطر احـكام نورانـى اسلام؛ بلكه بـه خاطـر روحيّـات و خلقيّاتى كه اسلام بـه مسـلمانان م‌ىدهد؛ 
، كه  مثـل ظلم سـتيزى و كنـار نيامـدن با بـدى و فسـاد، مثل امـر به معـروف و نهـى از منكـر و جهـاد ف‌ىسـبيل‌اللَّ
جهاد ف‌ىسـبيل‌اللَّ ميدان گسـترده وعرض عريضـى دارد و مخصـوص صحنه نبرد روياروى جسـمانى نيسـت، بلكه 
جهاد داخـل خانه‌هـا هم‌ممكن اسـت و همه‌جـا انسـان م‌ىتواند با دشـمن خـدا جهاد كنـد؛ اگر اراده داشـته باشـد 

و اگـر بدانـد بايد چـه كاركند.
ايـن، مجموعـه احـكام اسلامى اسـت. ايـن، جهـاد و امـر بـه معـروف و عـدم كنـار آمـدن بابـدى و فسـاد و تحمّل 
نكـردن ظلم اسـت: »لاتظلمـون و لاتظلمـون«.1 مجمـوع اين احـكام و معارف موجب شـده اسـت مسـلمان به طور 

*.  بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام خمينى رحمه‌الله  1375/03/16
1. بقره: 279
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طبيعـى در هر جـاى دنيا كه هسـت - چـه به صـورت كي ملـت و چه از يـك ملـت كوچكتر، تا يـك فرد - بـه بركت 
اين احـكام قـادر باشـد اراده خـود را در اداره جهـان و محيط خـودش مؤثرّ سـازد. اين، خصوصيت مسـلمان اسـت. 

اسـتعمارگران از چنيـن خصوصيتى چيـزى ناراحتنـد. ظالمان عالـم از چنيـن خصوصيتـى نگرانند.

دو کاری که دشمن در بی خطر کردن مسلمانان انجام داد
روزى كه اروپاييها سـوار كشـتيها شـدند و آمدند كشـورهاى منطقه آسـيا و آفريقا و خاورميانه و بقيّه جاها را تصرف 
كردنـد، از ايـن روحيّه مسـلمانان م‌ىترسـيدند. براى اين كه مسـلمان بـى خطر شـود، دوكار بايـد بـا او بكنند: ىكي 
ايـن كـه او را از احـكام اسلامى دور كننـد و دوم اين كـه روحيـه اورا بشـكنند و تحقيرش كننـد. پـس، ببينيد همه 
سياسـتهاى دشـمنان اسلام در طول مبارزه با اسلام - كه اين كيـى دو قرن اخيـر، اوج اين مبـارزه بوده اسـت - در 
ايـن دوچيز متمركز م‌ىشـود: كيـى دور كردن مسـلمين از احـكام اسلام و دوم تحقير مسـلمين و شكسـتن و خرد 
كـردن روحيه آنـان. نتيجه چه شـد؟ نتيجه اين شـد كه كشـورهاى اسلامى، به صورت كشـورهاى درجه سـه عالم 
درآمدنـد. نم‌ىشـود گفـت درجـه دو.هرجا كشـور اسلامى بود، يـا مسـتقيم زيرنفـوذ دشـمنان اسلام و قدرتهاى 
بيگانـه بود، يـا يـك عامل قدرتهـاى بيگانـه برآنهـا مسـلطّ بود؛ مثـل خانـدان منحـوس پهلـوى در اين جـاو بعضى 

كشـورهاى ديگر كه نظيـر ايـن را داشـتند.اين، وضعيّت مسـلمانان بوده اسـت.

احیاء روحيه مسلمانان با الگوی عملی امام)ره(
امام بزرگـوار ما آمـد و درسـت روى همين دونقطه انگشـت گذاشـت. علّت اين كه شـما م‌ىبينيد اسـم امـام، دنياى 
اسلامى را مثل توفانـى در نورديد، اينهاسـت. با تبليغـات و با پروپاگاند كه نم‌ىشـود كسـى را اين طـور در دل ملتها 
جـا داد. اين كـه در بعضى از نقـاط عالم كه مـردم آن جا اسـم ايـران را اصلًا نشـنيده بودند، بـه امام بزرگوار ما عشـق 
و ارادت م‌ىورزيدنـد، بـه خاطـر اين چيزهاسـت. اين، سـنّت الهـى و قاعـده آفرينش اسـت. امـام روى ايـن دونقطه 

تيكه كرد. وجـدان ملتها بيـدار شـد و ديدند كـه راه نجـات، همين و الگوهـم ملت ايران اسـت.
امـام بزرگـوار، ملـت ايـران را به برگشـت بـه اسلام دعوت كـرد و گفـت بياييـد به اسلام به معنـاى حقيقـى كلمه 
عمل كنيـد. نه فقط عمـل كـردن در داخل مسـجدها و بـه صورت عبـادات فـردى؛ بلكه به صـورت عمـل كامل اين 
كار را انجـام دهيد و نظـام زندگـى را از اسلام بگيريد. به هميـن خاطر، جمهـورى اسلامى را تشـيكل داد. در نقطه 
دوم هم روحيـه اين ملـت را احيـا و بازسـازى كرد. بـه ملت ايـران آموخـت و فهمانـد كـه قـدرت دارد و م‌ىتواند. به 
همه ملتهـاى مسـلمان دنيا پيـام داد كه شـما داراى قـدرت واقعى هسـتيد و م‌ىتوانيد دشـمن را بـه زانـو در آوريد. 
هرجا و به‌هراندازه، نسـخه امـام بزرگوار عمل شـد، ايـن نتيجـه را داد. در خود كشـور ما، ملـت ايـران از حالت ضعف 
و انفصـال به جايـى رسـيد كـه امـروز در قضايـاى مهـمّ دنيـا، اراده‌اش داراى نقش اسـت. دشـمنان ما نيـز همين را 

م‌ىگوينـد.
ديروز شـرق و غـرب و امروز همـه قدرتهاى مؤثرّ، دسـت روى هم گذاشـتند كـه بتوانند حـقّ ملت فلسـطين را نابود 
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كننـدو از بيـن ببرنـد؛ ولـى جمهـورى اسلامى اعلام مخالفت كـرده اسـت. همـه در همـه جـاى دنيـا م‌ىگويند: 
»چون جمهـورى اسلامى مخالـف اسـت، ايـن رونـد پيـش نمـ‌ىرود.« ايـن، اراده ملـت ايـران اسـت. آرى؛ همين 
طور اسـت، پيـش نخواهد رفـت. ملتى كـه رئيس حكومت سـابقش - شـاه ذليـل و فاسـد - درامـور روزمـرّه زندگى 
خودباسـفارت امريـكا و انگليس مشـورت مك‌ىـرد و از آنها خـطّ م‌ىگرفـت، وضعش به جاىي رسـيده اسـت كه حالا 
نـه امركيا و نـه هيچ قـدرت ديگـرى، كوچكتريـن نفـوذى روى ايـن كشـور و اين ملـت ندارند. ايـن، بـراى كي ملت 

اقتدار ملى اسـت. ايـن كار را امـام بزرگـوار كـرد و روحيه مسـلمانى را احيـا نمود.
در زمينه سـازندگى نيـز همين طور اسـت. فرمـود: شـما م‌ىتوانيد همـه چيز بسـازيد و كشـور خودتان را به دسـت 
خويـش آبـاد كنيـد. و م‌ىتوانيدمسـتغنى از بيگانـگان باشـيد و مـدارج علـم و دانـش را مثـل ديگـران بپيماييـد و 
دانشـگاههاى خودتان را مسـتقل كنيد! امروز شـما ببينيد ملـت ايران قدم بـه قدم همه ايـن موارد را پيـش م‌ىبرد. 

اينهـا را ملـت تجربهك‌رد.

نسخه شفابخش امام)ره( برای ملتها  
ايـن، داخل ايـران بـود. در هـر نقطه جهـان هم كه نسـخه شـفابخش امـام به هـر اندازه عمل شـد، بـه همـان اندازه 
ملتها فايـده بردند. شـما ببينيد طبيعـت قضيه فلسـطين يا مسـأله دردناك لبنـان يا مسـائل گوناگون ديگـر، امروز 
چقدر باگذشـته تفاوت كـرده اسـت! امروز، ملت فلسـطين بيدار شـده اسـت و عناصر حقيقـى فلسـطينى در داخل 
سـرزمينهاى اشـغالى، خـود را به صـورت خـارى در چشـم اشـغالگران نشـان م‌ىدهنـد. آنهـا منتظر نشسـتند كه 
چهارنفر به اسمشـان در بيرون مرزهاى فلسـطين حـرف بزنند. خود ملت فلسـطين حـرف م‌ىزندو اقـدام و حركت 
مك‌ىنـد؛ آن هم به نـام اسلام. درهرجاىي كه اين نسـخه - يعنى نسـخه اتـّكاى به‌نفـس واعتماد به خود وبازگشـت 

به اسلام - بـه هراندازه عمل شـد، به همـان انـدازه كار ابرقدرتهـا را مشـكل و حركت ملتهـا را شـتابنده كرد.
نسـخه امام بزرگوار مـا، مسـلمانان را در هـر نقطه عالـم عزيز كـرد. امـروز، مسـلمانان جهان در هـر نقطـه‌اى از دنيا 
احسـاس عـزّت مك‌ىننـد. روزى بـود كـه مسـلمان از مسـلمانى خـود احسـاس سرشكسـتگى مك‌ىـرد؛ امـا امروز 

مسـلمان از مسـلمانى خـود احسـاس سـربلندى و عـزّت مك‌ىنـد. اينهـا، كليّات حركـت امـام بزرگوار ماسـت.

هرچه ملتها نام و ياد امام را برجسته و زنده بدارند، بيشتر بهره خواهند برد
عرض من اين اسـت كه چه ملـت ايران و چـه ملتهاى ديگـر، هرچه نـام و ياد امـام را برجسـته و زنده بدارند، بيشـتر 
از راه امـام بهـره خواهنـد بـرد. دشـمنان اسلام و مسـلمين م‌ىخواهند نـام امام زايـل شـود و از بيـن بـرود و يا كم 
رنگ گـردد. م‌ىخواهنـد وانمود كنند ايـن حادثه كـه پيش آمـد و اتفّاق افتاد، گذشـته اسـت. م‌ىخواهنـد در آينده 
دنيااثرى نداشـته باشـد. ملاحظـه مك‌ىنيـد در اعمال ايـن تصميمات، شـيوه هـا و طرقى هم بـه كار م‌ىبرنـد؛ مثل 
تبليغـات زهرآگين و تحريفهـا و لجـن پراكنيها. ايـن چيزهـا، در همه جاى حـوزه نفـوذ قدرتهاى اسـتكبارى وجود 
دارد. نقطـه مقابل آنهـا، حركتى اسـت كه مسـلمانان بايـد انجام دهنـد. بايد يـاد امـام را زنده و نـام او را بلنـد كنند. 
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خطّ روشـنى را كه او ترسـيم كرده اسـت، براى افـكار و اذهـان تبيين كننـد و بگويند كه امـام دنبال چه چيـزى بود. 
بفهمانند كـه احكام اسلام و روحيـه عزّت اسلامى، آن دو نقطه روشـنى اسـت كـه امام به دنبـال آن بوده اسـت.

در داخل كشـور ما نيـز همين طور اسـت. ملت مـا اگـر م‌ىخواهد ايـن راه عـزّت را دنبـال كند، بايد يـاد و نـام امام‌را 
روز بـه روز زنـده تر كند.اگـر ملـت م‌ىخواهد به بركـت بـازوان توانـا و ابتـكار و خلّاقيّت خـودش، ايران را بسـازد كه 
مايه غبطه ملتها و كشـورها باشـد، بايـد روز به روز به دسـتورات امام بيشـتر توجّه كنـد. بعضى دلهـاى غافل، ممكن 
اسـت خيال كننـد يا تبليـغ نماينـد كـه راه امام و خـطّ امـام، معنويـّات و آخـرت را بـراى مـردم تأمين مك‌ىنـد؛ اما 
دنيا يشـان آباد نم‌ىشـود! اين، خطاسـت. راه خـدا براى انسـانها، دنيـا و آخـرت را آباد مك‌ىنـد؛ زندگى را شـيرين و 
آسـان مك‌ىند و فشـار تحميل دشـمن را از سـرآنها برمـ‌ىدارد و كم مك‌ىنـد. راه خـدا اين گونـه اسـت و راه امام نيز 

همين راه خداسـت.

تعالیم امام)ره( ادامه راه ملت ایران
ملت ايـران به خاطـر دخالـت بيگانـگان و حكومتهـاى فاسـد و حكومت جبّـار پهلـوى و قاجـار - كه اين دوسلسـله 
ننگين، سـالها بر اين كشـور حكومـت كردنـد و پـاى بيگانگان را بـر ايـن سـرزمين گشـودند - از قافله علـم و دانش 
بازمانـد. ملت ايـران درصورتـى م‌ىتوانـد زندگى را بـه آبادى و توسـعه و رشـد حقيقى برسـاند كـه بتوانـد روى پاى 
خود بايسـتدو احـكام الهـى را در زندگـى، عمـل و پياده كنـد و دسـت و پاى دشـمن را بـه كلّـى از اين كشـور قطع 

نمايـد. ايـن، همـان راه و توصيـه هاى امام اسـت.
ملت ايـران، عزّت و رفـاه و روسـفيدى دنيا و سـعادت و كمال معنـوى و اخـروى را در راه همـان خطّـى م‌ىتواند پيدا 
كند كـه امـام بزرگـوار و رهبرعظيم‌الشّـأن او، پيش پـاى اين ملت گذاشـت. خـداى متعال، ده سـال هم بـه او مهلت 
و فرصـت داد تـا توانسـت ايـن راه را براى مـردم تبييـن كنـد. در كلمـات امـام رضوان‌اللَّ‌تعالـى عليه نقطـه پنهان و 

مشـكوىك وجود نـدارد. ايـن، راه ملت ايران اسـت.

نتیجه زنده نگه داشتن یاد و نام امام)ره(
ملت عزيـز و بـرادران و خواهـران من در سراسـر ايـن كشـور، از مراسـم سـالگرد ايـن اسـتفاده را بكنند و ايـن بهره 
را ببرنـد و ايـن فرصـت را مغتنـم بشـمارند كـه تعاليـم امـام را در ذهـن خـود مـرور كننـد و به يـاد آورنـد. هركس 
درهرجا كه هسـت - چه مسـؤولان كشـور و متصدّيـان و مديـران بخشـهاى اجرايـى و چه نماينـدگان مـردم و چه 
مسـؤولان قضاىي و چـه آحاد ملـت - اينهـا را دسـتورالعمل خود قـرار دهد. اگـر اين كار شـد، آن وقت قلـب مقدّس 
ولىّ‌عصر)ارواحنافـداه، انشـاءاللَّ از ايـن ملـت راضـى خواهـد شـد و بـركات الهـى بـر شـما نـازل خواهـد گرديد كه 
خداى متعـال در قرآن فرموده اسـت: »ولـو انّ اهل القـرى امنوا واتقـوا لفتحنا عليهم بـركات من السّـماء و الارض«.2 
خداوند بـه بركت ايـن راه، بـه بركت تقـوا و به بركـت ادامه حركتـى كه امـام بزرگـوار در اين كشـورآغاز كـرد، ابواب 

بـركات را بـر اين مـردم خواهد گشـود.

2. اعراف: 96
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نهضت عظیمی که امام)ره( آن را سازماندهی کرد
 جهت كلّىِ حركت در نظام ستمشاهی

هنر بزرگ امام)ره(
بينش سياسى امام)ره( در كشور برقرار كرد
ایجاد نظامی بر اساس اسلام توسط امام)ره(

مقصود دشمن و دوست از صدور انقلاب
آفات طراحی و تنظيم نظام سياسى 

الف( تحجر
 ب( انفعال، خودباختگى و تأثيرپذيرىِ ناخواسـته از 

اراده ديگران
ایسـتادگی امـام)ره( در مقابـل خطـر بزرگـی کـه 

انقلابها را تهدید میکند
حضور آشكار و غيرقابل انكار مردم در انقلاب

حقارت زن در فرهنگ غرب
رمز عزت و سربلندی ملت ایران

خطر دو آفتِ »تحجّر« يا »انفعال« در راه  امام خمينی رحمه‌الله
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خطر دو آفتِ »تحجّر« يا »انفعال« در راه  امام خمينی رحمه‌الله *

نهضت عظیمی که امام)ره( آن را سازماندهی کرد
در ايـن فرصـت، دو مطلب را عـرض مك‌ىنـم. كي مطلـب دربـاره انقلاب بزرگى اسـت كـه بـه اراده و همّـت امام و 
با دسـت معجزنشـان آن بزرگـوار و تبعيّـتِ عظيـم ملـت از او در ايـران به وجـود آمد. مطلـب ديگر، مطلـب كوتاهى 
دربـاره خصوصيتـى از خصوصيـات امام اسـت كـه م‌ىخواهـم آن را بـر مطلـب اوّل مترتبّ كنـم. اصـل صحبت من 

هـم، همـان مطلب دوم اسـت.
 امـام بزرگـوار، نهضـت عظيمـى را در ايـران سـازماندهى كـرد كـه ابعـاد آن از ايـران فراتـر بـود. بهره‌منـدان از اين 
انقلاب، فقط ملـت ايـران نبودند؛ بلكـه جهـان اسلام و - با كي ديـد - فراتـر از جهان اسلام را هم شـامل م‌ىشـد. 
در ايـران، تأثيـر و نتيجه كوتـاه مدّتِ بسـيار مهمّى كـه بر اين نهضـت مترتبّ شـد، دگرگونـى نظام سياسـى در اين 
كشـور بود. امام بزرگوار بـه كمك اين ملـت بزرگ، يـك نظام سياسـى فاسـد و وابسـته و منحرفـى را برانداخت و به 
جاى آن، نظام سـالم و مسـتقلّ و كارآمدى را در كشـور ايران برسـرِ كار آورد. توجّه به تفاوتها و تقابلهاى اساسـى اين 
دو نظـام، نكته مهمّى اسـت كـه در اين صحبـت كوتـاه و مقدّمه مطلـب دوم، به طـور مختصر بـه آن اشـاره مك‌ىنم.

 جهت كلّىِ حركت در نظام ستمشاهی
آن نظـام سياسـ‌ىاى كـه امـام بزرگـوار ما بـا نهضت خـود و بـه كمـك اين ملـت از بيـن بـرد - يعنـى نظام فاسـد و 
وابسـته پادشـاهى - نظامى بـود كـه سـردمداران و مسـؤولان و رؤسـاى آن، به سرنوشـت ملت ايـران و جوانـان اين 
كشـور اهميتى نم‌ىدادنـد و كشـور و ملت را به سـمت وابسـتگى هر چه بيشـتر سـوق م‌ىدادند. سـعادت مـردم به 

*.  بيانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى رحمه‌الله 1376/03/14
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عنوان كي هـدف، بـراى آنها مطلقـاً مطرح نبـود. اداره كشـور، بـا الگوهـاى غلـط و نامتناسـبى انجام م‌ىشـد، كه از 
كشـورهاى بيگانـه به طـور ناقـص گرفته شـده بـود و تـازه همان هـم اجرا نم‌ىشـد؛ يعنـى كي نظـام اسـتبدادى و 
دكيتاتـورى محض، تحـت نامهاى گوناگـون و با روشـهاىي كه هيچكـدام از آن روشـها، برخاسـته از اراده و خواسـت 

ملـت و متوجّـه بـه مصالح آنهـا نبود.
 در نظام وابسـته منسـوخ و برافتاده قبـل از انقلاب، مردم دچار فسـاد و ب‌ىبنـد و بارى بودنـد، يا به تعبير درسـت‌تر، 
به سـمت فسـاد و ب‌ىبنـد و بـارى و خودباختگـى و ب‌ىايمانـى سـوق داده م‌ىشـدند. يعنى حركـت ملـت را اين طور 
تنظيم كـرده بودنـد كـه روز بـه روز در كشـور، ب‌ىايمانـى همه‌گيرتر شـود و مـردم از ايمـان معنوىِ درسـت محروم 
بمانند و به فسـاد و ب‌ىبند و بارى كشـانده شـوند و خودباختگـى در مقابل بيگانـگان در آنها تقويت گردد و اسـتقلال 

اقتصادى و فرهنگى در كشـور، مفهومى نداشـته باشـد. جهت كلّـىِ حركـت در آن نظام منسـوخ و فاسـد، اين بود.

هنر بزرگ امام)ره(
 در ايـن مرحله، هنـر بزرگ امـام بزرگـوار در اين بـود كه بـه جاى آن نظـام فاسـد، كي نظام سياسـى در اين كشـور 
برقرار كـرد كه بـه جـاى ب‌ىاعتناىي به مـردم، عشـق به مردم بـر آن حاكم اسـت. بـه جـاى ب‌ىتوجّهى به سرنوشـت 
ملت، بخصوص سرنوشـت جوانان، عشـق به سرنوشـت ملت و عشـق بـه سرنوشـت جوانـان و اهميت فوق‌العـاده به 
آنها در آن مطرح اسـت. به جـاى خودباختگـى در مقابل بيگانـگان، خودباورى در ميان مـردم روز به روز توسـعه پيدا 
مك‌ىنـد. به جاى وابسـتگى سياسـى و اقتصـادى و فرهنگى بـه بيگانگان، اسـتقلال سياسـى و اقتصـادى و فرهنگى 

هدف قـرار گرفته اسـت.
بينش سياسى امام)ره( در كشور برقرار كرد

 ملـت ايـران، در بينـش نظام سياسـ‌ىاى كـه امـام بزرگـوار در ايـن كشـور برقرار كـرد، نيـازى نـدارد كه روشـهاى 
زندگـى خـود را از ديگـران تقليـد كنـد و يـاد بگيـرد؛ زيـرا داراى فرهنـگ غنـى و عميقـى اسـت. اسلام را دارد، 
آموزشـهاى قرآنى را دارد، دسـتورات الهـى را دارد، سـنتهاى اصيل ملّـى و بومى خـود را دارد و م‌ىتوانـد كي زندگى 
شـيرين، زيبا، باشـكوه، مرفّـه و همـراه با عـزّت را بـراى خود ترتيـب دهـد. تفاوت شـكل نظام اسلام‌ىاى كـه امام 
بزرگوار در اين كشـور مسـتقر كـرد، با نظـام فاسـدى كه قبـل از نهضت امـام بزرگـوار و قبـل از وقوع معجـزه عظيم 
زمان ما در اين كشـور مسـتقر بـود، اين قـدر عميق و آشـكار اسـت. وقتى نـگاه كنيـد و دقّـت نماييـد، م‌ىبينيد كه 
همـه نقاط منفـ‌ىاى كـه در نظام منحـطِّ پهلوى بـر ملت ايـران تحميل شـده بود و جـزو خصلتهـاى ذاتـىِ آن نظام 
سياسـى بود، در نظام سياسـ‌ىاى كـه امام بزرگـوار در اين كشـور بـه وجـود آورد، به نقاطى كـه صد و هشـتاد درجه 

با آن فاصلـه دارد، تبديل شـده اسـت.
 در نظـام اسلامى، مردم بـه خودشـان ايمـان و اعتقـاد دارند؛ نظام سياسـى بـراى خـود احترام قائـل اسـت؛ زير بار 
تحميـل قدرتمـداران جهانى و سـلطه اسـتكبارى نمـ‌ىرود؛ اسـتقلال كشـور، متّىك بـه منافـع و مصالح خـودِ اين 
مردم اسـت، نه متّىك بـه خواسـت و مصالح بيگانگان؛ مسـؤولان كشـور، منتخبـان خودِ ملتنـد، نه تحميل شـده به 
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وسـيله اجانب، يا به وجـود آمـده در كودتاهـاى نظامى و بـا پـول دشـمنان. در آن نظام، مـردم در تعيين سرنوشـت 
سياسـى خودشـان، هيچ نقشـى نداشـتند؛ اما در نظام اسلامى، مردم در تعيين سرنوشـت سياسى خودشـان، همه 

نقش و تأثيـر را دارا هسـتند.

ایجاد نظامی بر اساس اسلام توسط امام)ره(
 آنچـه را كـه امـام بزرگـوار، بـا دسـت قدرتمنـد و معجزنشـان خـود بـه وجـود آورد - كـه آن هـم از ايمـان و توكّل 
و شـخصيّت مسـتحكم او سرچشـمه م‌ىگرفـت - بر اسـاس اسلام بـود. يعنـى هدفهـاى نظـام اسلامى، هدفهاى 
اسلامى اسـت؛ هدفهاىي اسـت كـه در قـرآن و اسلام تعريف شـده اسـت. روشـها و برنامه‌هـاى نظام اسلامى هم، 
همـان مقـرّرات و برنامه‌ها و احكامى اسـت كـه در منابع اسلامى تبييـن و معيّن شـده اسـت؛ يعنى نظام اسلامى، 

نظامى اسـت كـه صددرصد برخاسـته از اسلام اسـت.
 ادّعـا نمك‌ىنيـم كه واقعيـت جامعـه، صددرصد منطبـق با اسلام اسـت - اين، چيزى اسـت كـه در بلند مـدّت بايد 
تأمين شـود - امـا ادّعـا مك‌ىنيم كـه برنامه‌هـا متّخذ از اسلام اسـت؛ روشـها برخاسـته از مقرّرات اسلامى اسـت و 
هدفهـا، هدفهاىي اسـت كه به وسـيله اسلام، براى بشـر و جوامع بشـرى و آحاد انسـان تعريف شـده اسـت. لـذا آن 
نكتـه‌اى كه عرض شـد، آشـكار م‌ىشـود؛ يعنى چـون متّىك به اسلام اسـت، ابعـاد آن از ابعاد ايران وسـيعتر اسـت.

مقصود دشمن و دوست از صدور انقلاب
 در ايـن قريب نوزده سـالى كـه از پيـروزى انقلاب م‌ىگـذرد، كيـى از نكاتى كـه تبليغات دشـمنان همواره نسـبت 
به نظام اسلامى مطـرح كرده‌اند، عبـارت از صـدور انقلاب اسـت. بارها هم مسـؤولان جمهـورى اسلامى گفته‌اند 
كه مـا نم‌ىخواهيم انقلابمـان را بـه كشـورها و در ميان ملتهـا صادر كنيـم؛ اما آنهـا باز هم تكـرار مك‌ىننـد! مقصود 
آنهـا از صدور انقلاب، همين اسـت كه وقتـى نظام اسلامى بر مبنـاى احكام اسلام و هدفهـاى قرآنى تنظيم شـده 
باشـد - كه شـده اسـت - در هر جاى آفـاق عالـم كه مسـلمانى زندگـى مك‌ىنـد، اين نظـام و ايـن انقلاب را از خود 

م‌ىداند، بـه آن افتخـار مك‌ىنـد و از عزّتش، احسـاس عـزّت دارد.
 امـروز جمهـورى اسلامى، در صحنه‌هـاى سياسـى و بين‌المللـى و در عرصـه سـازندگى كشـور و در نمايشـهاى 
سياسـى عظيمى كه ايـن ملت بـه وجـود مـ‌ىآورد - مثـل همين مسـأله انتخابـات، يـا بقيـه عرصه‌هاىي كـه مردم 
در آن حضـور پيـدا مك‌ىننـد - سـربلند اسـت. هـرگاه كيـى از اينهـا بـه وجـود م‌ىآيـد، كيـى از نمونه‌هاى عـزّت و 
اسـتقلال هم ظاهـر م‌ىشـود. هـر جـاى عالـم، مسـلمانى زندگى مك‌ىنـد، وقتـى اين خبـر را م‌ىشـنود، احسـاس 
عـزّت مك‌ىنـد. چـرا؟ چـون نظـام جمهـورى اسلامى را متعلقّ بـه خـودش م‌ىدانـد و ايـن به خاطـر آن اسـت كه 
امـام بزرگوار - طـرّاح و معمـار اين انقلاب - ايـن نظام را بر اسـاس هدفهاى اسلامى بـه وجـود آورد و بـه آن، جنبه 

فرامـرزى و جهانـى و بين‌المللـى داد.
 نم‌ىتوانند ايـن نظـام را در چارچـوب مرزهاى ايـران محبوس كنند. مسـلمانان دنيـا، اين نظـام را از خـود م‌ىدانند 
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و اين همان چيزى اسـت كه اسـتكبار را به‌شـدّت خشـمگين مك‌ىند. اسـم ايـن را صـدور انقلاب م‌ىگذارنـد؛ يعنى 
همان تعبيرى كـه انقلابيّـون ماركسيسـت، در دهه‌هـاى ميانه قرن بيسـتم، بـه آن افتخـار مك‌ىردنـد؛ در حالى كه 
ما بـه آن معنا و بـه آن صـورت، معتقد بـه صـدور انقلاب نيسـتيم. وقتـى كه ايـن انقلاب، اسلامى اسـت، پس همه 

مسـلمانان عالم، بـه آن علاقه‌منـد و معتقدنـد و آن را از خـود م‌ىدانند.
 ملاحظـه كرديد كـه امام بزرگـوار در طرّاحـى ايـن انقلاب و در تنظيم نظام سياسـى بر اسـاس اين انقلاب - يعنى 
تشـيكل حكومـت و نظام جمهـورى اسلامى - بـه فضل پـروردگار و بـه هدايـت الهـى، روشـى را برگزيد كـه روش 
پيامبـران و بنـدگان متّصل بـه منبع غيب اسـت. اين، بـه خاطر آن اسـت كه امـام، قرآن را دوسـت م‌ىداشـت، خود 
شـاگرد مكتب قرآن بود، بـا قرآن مأنـوس بـود، از قرآن اسـتمداد مك‌ىـرد و قـرآن بـراى او برنامه زندگى به حسـاب 

م‌ىآمـد. اين، كيـى از نتايـج و آثار بـزرگ و شـكوهمند آن حقيقت اسـت.

آفات طراحی و تنظيم نظام سياسى 

الف( تحجر
مطلـب دومـى كـه دربـاره امـام اسـت و مـن آن مطلـب را امـروز م‌ىخواسـتم عـرض كنـم و بـه اختصـار در ميـان 
م‌ىگذارم، اين اسـت كـه چنين حركـت عظيمى، معمـولاً و عادتـاً با كيـى از دو آفـتِ »تحجّر« يـا »انفعـال« مواجه 
م‌ىشـود. چنين كار بزرگـى، آفاتـى دارد و آفـت بـزرگ چنين حركـت عظيمى با ايـن ابعـاد وسـيع - همان‌طور كه 

گفتـم - كيـى از دو آفـت »تحجّر« يـا »انفعال« اسـت.
 تحجّر اين اسـت كه، كسـى كـه م‌ىخواهـد كار بزرگـى را با ايـن عظمت انجـام دهـد، نتواند نيازهـاى زمـان و لوازم 
هر لحظه لحظـه زندگى كي ملـت را از قرآن بشناسـد و بخواهد در يـك وضعيت ايسـتا و بدون انعطـاف، حكم نمايد 
و كار كند و پيـش برود. ايـن، امكان‌پذير نيسـت. معناى تحجّر آن اسـت كه، كسـى كـه م‌ىخواهد از مبانى اسلام و 
فقه اسلام، براى بنـاى جامعه اسـتفاده كند، بـه ظواهر احـكام اكتفا نمايـد و نتواند كشـش طبيعى احـكام و معارف 
اسلامى را، در آن جايـى كه قابل كشـش اسـت، درك كند و بـراى نياز كي ملـت و كي نظـام و كي كشـور - كه نياز 

لحظه بـه لحظه اسـت - نتواند علاج و دسـتور روز را نسـخه كنـد و ارائه دهد. ايـن، بىلا بزرگى اسـت.
 اگـر در رأس نظامهـاى سياسـ‌ىاى كه براسـاس اسلام، يا تشـيكل شـده اسـت، يـا در آينده تشـيكل خواهد شـد، 
چنيـن روحيـه‌اى وجود داشـته باشـد، يقينـاً اسلام بدنـام خواهـد شـد و منبـع لايـزال معـارف و احكام اسلامى 
نخواهنـد توانسـت جامعـه را پيش ببرنـد. امـام، خـود را از اين آفـت مبّرا كـرد. بـه خاطر طول سـالهاىي كـه فقهاى 
شـيعه و خـودِ گـروه شـيعه، در دنيـاى اسلام بـه قـدرت و حكومـت دسترسـى نداشـتند و فقـه شـيعه، يـك فقـهِ 

غيرحكومتـى و فقـهِ فـردى بـود، امـام بزرگـوار، فقـه شـيعه را به سـمت فقـه حكومتى كشـاند.
همچنان كـه اهل فن اطّلاع دارنـد، در ميـان كتب فقهى شـيعه، بسـيارى از مباحثـى كه مربـوط به اداره كشـورند 
- مثـل مسـأله حكومـت، مسـأله حسـبه و چيزهاىي كه بـا كارهـاى جمعى و داشـتنِ قـدرت سياسـى ارتبـاط پيدا 
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مك‌ىند - چند قرن اسـت كه جايشـان خالى اسـت. بعضـى از آنهـا، از اوايل هـم در كتب فقهى شـيعه، مـورد تعرّض 
قرار نگرفته اسـت؛ مثـل همين مسـأله حكومت. بعضى مسـائل مثل مسـأله جهـاد - كه كي مسـأله اساسـى در فقه 
اسلام اسـت - چند قرن اسـت كـه از كتب فقهـى اسـتدلالى شـيعه، بتدريـج كنار گذاشـته شـده و در اغلـب كتب 

فقهى اسـتدلالى، مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت.
 علتّ هـم معلوم اسـت. فقهـاى شـيعه، در ايـن مـورد تقصير يـا قصـورى نكرده‌انـد. بـراى آنهـا، اين مسـائل مطرح 
نبوده اسـت. شـيعه، حكومت نداشـته اسـت. فقه شـيعه، نم‌ىخواسـته اسـت جامعه سياسـى را اداره كند. حكومتى 
در اختيـار او نبوده اسـت كه جهاد بخواهـد آن حكومـت را اداره كنـد و احكامش را از كتاب و سـنّت اسـتنباط نمايد. 
لـذا فقه شـيعه و كتب فقهى شـيعه، بيشـتر فقه فـردى بـود؛ فقهى كـه بـراى اداره امـور دينى كي فـرد، يـا حدّاكثر 

دايره‌هـاى محـدودى از زندگـى اجتماعى، مثل مسـائل مربوط بـه خانـواده و امثـال آن كاربرُد داشـت.
 شـايد بشـود به جرأت گفت كه فقه شـيعه، عميقتريـن فقه‌هاى اسلامى اسـت. يعنى كتب فقهـىِ فقهـاى اماميّه، 
از لحـاظ عمـق، از همه كتـب فقه‌ىاى كـه مـا ديده‌ايم، بـه طور معـدّل عميقتـر و دقيقتـر اسـت؛ امّا ايـن مباحث و 

ايـن گرايـش در زمينه‌هـاى مختلف، در آن وجود نداشـته اسـت.
 امام بزرگـوار، فقـه شـيعه را از دورانى كه خـود در تبعيـد بود، به سـمتِ فقـه اجتماعى و فقـه حكومتـى و فقهى كه 
م‌ىخواهد نظـام زندگـى ملتهـا را اداره كنـد و بايد پاسـخگوى مسـائل كوچـك و بـزرگ ملتها باشـد، كشـاند. اين، 
يعنى نطقـه مقابـل آن آفتى كـه گفتيم تحجّـر اسـت. حتّـى در اواخر سـالهاى عمـرِ بابركت امـام بزرگوار، مسـائلى 
كـه بـه ظاهـر جزئـى م‌ىنمـود - اما بـا توجّـه بـه اين كـه يـك خـط و يـك سَـمتگيرى را بـه فقهاى شـيعه نشـان 
م‌ىداد، بسـيار مهـم بود - پيـش آمد و ايشـان باز هـم نشـان داد كه آن كسـى كـه م‌ىخواهـد نظـام را اداره كند؛ آن 
فقهى كـه م‌ىخواهـد كي ملت يـا مجموعـه عظيمـى از انسـانها و ملتهـا را اداره كنـد، بايسـتى بتواند شـرايط زمان 
را بشناسـد و پاسـخ هـر نيـازى را در هنـگام آن نيـاز، بـه آن بدهـد و نم‌ىتوانـد در زمينه‌هـاى سياسـى، اقتصـادى، 

فرهنگى و همـه مسـائلِ زندگى مـردم، نقطـه‌اى را ب‌ىپاسـخ بگـذارد.

 ب( انفعال، خودباختگى و تأثيرپذيرىِ ناخواسته از اراده ديگران
آفـت دومـى كـه در چنيـن مـواردى، مسـؤولان و رهبـران و گرداننـدگان اجتماعـات را تهديـد مك‌ىند، اين اسـت 
كه آنها را دچـار انفعـال و خودباختگـى كننـد و و در موضع تأثيرپذيـرىِ ناخواسـته از اراده ديگـران قرار دهنـد. امام 
بزرگـوار، در مقابل ايـن آفت دوم هـم مثل كـوه ايسـتاد. آن چيزى كه بايـد مورد توجّـه قرار گيـرد و من اصـرار دارم 
كه مـردم عزيز مـا - بخصـوص جوانـان - و همچنين مسـؤولان بخشـهاى مختلف نظام مقـدّس جمهورى اسلامى 
به آن توجّه كننـد، اين اسـت كه دشـمنان نظامِ جمهـورى اسلامى، وقتى نم‌ىتواننـد در ميـدان مبـارزه روياروى، 
كار مؤثـّرى بـا ايـن نظـام انجـام دهنـد؛ يعنـى نم‌ىتواننـد بـه آن ضربـه نظامـى بزننـد؛ نم‌ىتواننـد انفجـار داخلى 
درسـت كننـد؛ نم‌ىتواننـد ضربه‌هـاى امنيتـى بزننـد؛ نم‌ىتواننـد بـا محاصـره اقتصـادى، آن را بـه زانـو درآورند - 
وقتـى از همه اينهـا مأيوس م‌ىشـوند - يـك راه برايشـان باقى م‌ىمانـد و آن، اين اسـت كه نظـام اسلامى و انقلابى 

ره(
نی )

مي
م خ

 اما
اه 

ر ر
« د

ال
فع

 »ان
« يا

جّر
تح

تِ »
و آف

ر د
خط



ضوع " سیره سیاسی امام خمینی)ره( "
شتر درباره مو

مطالعه بی
سیره سیاسی امام خمینی)ره(

100

را بـه مواضعى برخلاف اصولِ خود سـوق دهنـد، يا بـه عبـارت سـاده‌تر و روشـنتر، آن را وادار كنند كـه از گفته‌هاى 
خود در زمينه مسـائل انقلاب برگردد؛ حـرف و مواضع خـود را تخطئه كنـد و خودش را دچـار تناقض نمايـد! اين را 
از چه راهى انجـام م‌ىدهنـد؟ از راه فشـارهاى تبليغاتى، فشـارهاى سياسـى، فشـارهاى فرهنگى. جـو را آن‌چنان از 

فشـار انباشـته مك‌ىنند كـه انسـانهاى ضعيف‌النّفـس، در مقابـل ايـن فشـار نم‌ىتوانند مقاومـت كنند.
 اگـر بخواهيـم كيـى، دو مثـال در زمينه مسـائل سياسـى عـرض كنيم، بايـد بگوييـم كه تـا ده، پانـزده سـال قبل، 
مسـأله فلسـطين در دنيـاى اسلام، مسـأله‌اى بود كـه همه بـه نـامِ آن شـعار م‌ىدادنـد؛ بعضـى صادقانه‌تـر، بعضى 
همـراه با ظاهرسـازى؛ ولى به هـر حال، همه حكومتهاى اسلامى، شـعار مسـأله فلسـطين را اقلًا به زبـان م‌ىگفتند 
و تكـرار مك‌ىردنـد. فشـار اسـتكبار و دشـمنان شـروع شـد. يعنـى همـان كسـانى كـه از اوّل، بانـى غصـبِ كشـور 
فلسـطين از كي ملت - يعنى ملت فلسـطين - و سـپردن آن به دسـتِ يـك مجموعه مهاجـر و دروغيـن و كي ملت 

سـاختگى بودند، شـروع بـه فشـارآوردن بـر روى دولتهـا و شـخصيّتها كردند.
 ملـت كنونـىِ صهيونيسـتِ اشـغالگر، يـك ملـت سـاختگى اسـت. هيـچ عنصـرى از عناصـر اصلـى يـك ملـت 
در اشـغالگران نيسـت، از جاهـاى مختلـف عالم، بـا ديدگاههـاى مختلف، بـا مناشـئ اجتماعـى مختلف و بـا عقايد 
گوناگـون آمده‌انـد؛ صرفـاً از جهـت اين كه بـه نـژاد بن‌ىاسـرائيل اتصّـال و ارتبـاط دارنـد! قرنها از هـم جـدا بوده‌اند، 
ولى آنهـا را به عنـوان كي ملـت تلقّـى كرده‌انـد. كي ملـت تصنّعـى و دروغين؛ بـراى ايـن كـه بتوانند در ايـن نقطه 
حسّـاس از جهان - يعنى قلب خاورميانـه و قلب جهان اسلام - پايگاهى براى اسـتكبار باشـند. روز اوّل، انگليسـيها 
آنهـا را به وجـود آوردند؛ امروز هـم رژيم امريـكا حداكثـر اسـتفاده را از آن م‌ىبرد و اهداف اسـتكبارى خـود را تأمين 

مك‌ىنـد.
 همانهايـى كـه ايـن زمينـه را بـه وجـود آورده‌اند، شـروع بـه ايجـاد فشـارهاى تبليغاتـى و سياسـى بـر روى دولتها 
و شـخصيّتها و نظامهـاى سياسـى كرده‌انـد و بـاب گفتگوهـاى پشـت پـرده و رشـوه دادنهـا و رشـوه گرفتنهـا را باز 
گشـوده‌اند و كارى كرده‌انـد كـه ايـن شـعار عمومـى مسـلمانان را بتدريـج از زبـان دولتهـا بگيرنـد؛ والّ از ملتهـا 
كـه نم‌ىتواننـد بگيرنـد. همـان كسـانى كـه پانـزده يا بيسـت سـال قبـل، دولـت صهيونيسـت را بـه عنـوان دولت 
غاصب، مـورد قطع رابطـه و محاصـره اقتصادى قـرار داده بودنـد، امروز بـراى ايجـاد ارتباط اقتصـادى با او، مسـابقه 
م‌ىگذارنـد! اين، همـان انفعال اسـت. فشـار گوناگـون دسـتگاههاى متمركز اسـتكبار، چـه از لحاظ تبليغـات و چه 
از لحاظ مسـائل اقتصـادى و غيـره، به قـدرى بر اينهـا به طـور متوالـى وارد م‌ىآيـد، كه احسـاس مك‌ىننـد ناچارند 

عقب‌نشـينى كننـد، و عقب‌نشـينى مك‌ىننـد. ايـن، خودباختگـى و انفعـال در زمينـه مسـائل سياسـى اسـت.
 همين قضيه، به شـكل بسـيار خطرناكتـر، در زمينه مسـائل اعتقـادى و مواضـع اصولى مطرح م‌ىشـود. در اواسـط 
اين قرن، بسـيارى از كسـانى كه با اتـّكا به موج چـپ، در آفريقا و آسـيا، انقلابهـا و نظامهاىي بـه وجود آوردنـد، بعد از 
گذشـت پنج سـال، ده سـال، پانزده سـال، زير فشـار دشـمنان مسـلّط و دارندگان زر و زور و بوقهـاى تبليغاتى، همه 
مواضـع اصولـى خودشـان را از دسـت دادنـد و بتدريج به آنهـا نزدكي شـدند! فقـط اسمهايشـان با هم فرق داشـت؛ 

اما باطنشـان كيـى بود.
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ایستادگی امام)ره( در مقابل خطر بزرگی که انقلابها را تهدید میکند
 خطـر بزرگـى كـه انقلابهـا و اصالـت ملتهـا را تهديـد مك‌ىنـد، ايـن خطـر اسـت. خطـر بزرگى كـه صاحبـان فكر 
و انديشـه را در كشـورها تهديـد مك‌ىنـد، ايـن خطـر اسـت. امـام، در مقابـل اين خطـر، مثـل كوه اسـتوار ايسـتاد؛ 
»كالجبل الراسـخ لاتحركـه ‌العواصـف«1. از سـاعت اوّل، از نـام نظـام جمهورى اسلامى بگيريد، تـا بقيـه قضايا. آن 
روزها معمول بـود كه كلمـه »دمكراتكي« را در كنـار نام جمهـورى بياورند؛ يعنى يـك كلمه غربـى، داراى محتواى 
دوگانـه. هـم غربيهـا ادّعـا مك‌ىردند كـه مـا دمكراتيـك هسـتيم، هـم كشـورهاى سوسياليسـتى و شـرقىِ آن روز 
م‌ىگفتنـد مـا دمكراتيكيـم! در دنيا مُـد بود كـه اسـم كشـورها و نظامهـاى سياسـى را دولـت دمكراتكي فلان جا 
بگذارند. اصـرار داشـتند كه ايـن كلمـه را بر كلمـه جمهورى اسلامى اضافـه كننـد. البته صـرفِ اضافه كـردن كي 
كلمه نبـود؛ دنباله ايـن اضافه كـردن، خيلـى از حرفها و مسـائل وجود داشـت كه امـام با آن ديـدِ تيزبين خـود ديد.

 امـام از اوّل اعلام كـرد: »جمهـورى اسلامى؛ نـه كي كلمـه كم، نـه كي كلمـه زيـاد«. جمهـورى اسلامى، همان 
اسـت كه انسـان از قرآن م‌ىگيرد. در هـر مرحله‌اى، بخصـوص در سـالهاى اوّل كه هنـوز قاطعيت امام بزرگـوار براى 
تصميم‌گيرنـدگان جهانـى در داخل دولتهاى اسـتكبارى، درسـت معلوم نشـده بود، از اين فشـارها زيـاد م‌ىآوردند؛ 

ولـى البته بعدهـا مأيوس شـدند. ايـن، آن نكته‌اى اسـت كه همـه بايد توجّه داشـته باشـند.
 امروز هم همين معنا وجود دارد. دسـتگاههاى وابسـته تبليغاتى اسـتكبار، در راديوهايشـان، كي كشـور را به خاطر 
اعتقـادات اصيلـش، به بـاد تمسـخر و اسـتهزا م‌ىگيرنـد؛ بـراى اين كـه ملتـى را وادار بـه عقب نشـينى كننـد. اين 
راديوهـاى بيگانـه، با پولهـاى گزافـى كـه اداره م‌ىشـوند، بـراى همين اسـت كـه ملتهـا را در مقابل مـوج مصنوعى 
جهانى - كـه آنها با تبليغات خودشـان وانمـود مك‌ىنند - به احسـاس غربـت وادار كننـد. در همه قضايـا هم دخالت 
مك‌ىننـد و نظرات اصيـل ملتهـا را مـورد تهاجم قـرار م‌ىدهند. مـا از ملتهـاى ديگر هـم كم و بيـش خبر داريـم؛ اما 

بيشـتر، از ملت و از مسـائل اصولـى خودمان اطّلاع داريم.
 در همه زمينه‌هـا - در قضيـه زن، در قضيه حقوق بشـر، در قضيه دمكراسـى - اظهـار نظر و دخالـت مك‌ىنند و ملت 
را به خاطـر عقايـد اصول‌ىاش زيـر سـؤال م‌ىبرنـد. در حالى كـه در همه ايـن قضايايـى كه امـروز بوقهـاى تبليغاتى 
اسـتكبار، ملت ايـران را متّهـم مك‌ىنند، مـردم مـا م‌ىتوانند با گـردن برافراشـته بايسـتند و در كي عرصـه جهانى - 
اگر در عرصـه بين‌المللـى، چنيـن فرصتى بـه اين ملـت بـزرگ داده شـود - اثبات كننـد كه در ايـن زمينه‌هـا، خودِ 

غربيهـا از ملت ايـران عقبترند.

حضور آشكار و غيرقابل انكار مردم در انقلاب
 كي مسـأله، همين مسـأله دمكراسـى و مسـأله حضور و دخالـت مـردم و مسـأله آراءِ آنهاسـت. امروز شـما ببينيد، 
ملـت ايـران در انتخاباتى كـه مربوط بـه گزينش رئيـس جمهور اسـت - يعنى گزينـش رئيـس و مدير امـور اجراىي 
كشـور - و بـراى او مهم اسـت، با درصـد بالاىي شـركت كـرد و رأى داد؛ كـه من هر چـه نگاه كـردم، در اين سـالهاى 
اخيـر، در هيچيـك از كشـورهاى غربـى، در انتخاباتـى كه آنهـا خودشـان بـدان افتخـار مك‌ىنند، چنيـن حضورى 
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از مردم مشـاهده نشـده اسـت. ملت ايـران، بـه دهـان ياوه‌گويانـى زد كه نظـام جمهـورى اسلامى را به ايـن متّهم 
مك‌ىردنـد كـه بـا مـردم كارى نـدارد و آراءِ مـردم در آن داراى نقش نيسـت. ملت، بـه آنها تو دهنـى زد و نشـان داد 
كـه نخيـر؛ اگـر شـما راهپيماييهـا را نم‌ىبينيـد؛ اگر حاضـر نيسـتيد كـه حضـور مـردم را در صحنه‌هـاى گوناگون 
پرهيجـان اين انقلاب و اين كشـور ببينيـد؛ بياييد، اين يـك نمونه و يـك حضور آشـكار و غيرقابـل انـكار را ببينيد.

 جمهـورى اسلامى، ايـن افتخـار را دارد كـه تصميم‌گيـرى در آن، در مسـائل مهمّـى از اين قبيـل، به عهـده مردم 
اسـت. مردم، اين امـكان و اين ميـدان را دارنـد و نظام جمهـورى اسلامى از آنهـا م‌ىخواهد كـه در اين ميـدان وارد 
شـوند و حضـور پيدا كننـد و ايـن حركـت را انجام دهنـد. البتـه تبليغات دشـمن كه بـا اين چيزهـا تمام نم‌ىشـود. 
تبليغات خصمانه دشـمن، تبليغـات اسـتكبارى، تبليغاتى كه ناشـى از غـرض‌ورزى و عناد اسـت، به خاطـر واقعيت 
داشـتن حرفها كه نيسـت. چيـزى را بـراى كي ملـت و كي كشـور و يـك نظـام بهانـه مك‌ىننـد و بـه دروغ روى آن 

تبليغـات م‌ىنماينـد.

حقارت زن در فرهنگ غرب
 مسـأله زن هـم هميـن طـور اسـت. در طـول ايـن نـوزده سـال - از اوّل انقلاب تـا كنون - نسـبت بـه ديـدگاه نظام 
جمهورى اسلامى و ديـدگاه اسلامى دربـاره زن، به طـور مسـتمر ياوه‌گوىي كرده‌انـد. اسلام، در مورد بينشـى كه 
نسـبت به زنـان و نقـش بانـوان در جامعـه دارد - نقش فـردى، نقـش خانوادگـى، نقش سياسـى، نقـش اجتماعى - 
م‌ىتوانـد ادّعا كنـد كه همـه ملتهـاى مدّعى بايـد از او پيـروى كننـد. اگر قرار باشـد كـه در ايـن زمينه، كشـورهاى 

غربى پشـت ميـز محاكمه‌اى قـرار گيرنـد و پاسـخ دهنـد، بدون شـك آبرويشـان خواهـد رفت.
 در همين كشـورهاى غربى، تـا چند سـال قبل از ايـن - نه خيلى زيـاد - زنانـى كه در مراكـز آمـوزش عالى تحصيل 
مك‌ىردنـد، حـق نداشـتند مـدرك كتبـى تحصليات عالـى خودشـان را بگيرنـد! در هميـن اواخـر، در بعضـى از 
كشـورهاى غربى - از جملـه در انگلسـتان - ىكي از مجلاتّ ىكي از كشـورهاى غربى - كـه نم‌ىخواهم از آن كشـور 
و از آن مجلّـه اسـم بيـاورم - پيرزنـى را معرفى كـرده بود كـه در سـال 1917 - يعنـى تقريباً هفتاد سـال قبـل - در 
حدّ دكتـرا تحصليات عاليه كـرده اسـت؛ لكين بـه او مـدرك تحصيـل نداده‌انـد! بعـد سـؤال مك‌ىند، چـرا مدرك 
تحصيـل نداده‌انـد؟ م‌ىگويـد كـه چـون تـا سـال 1947 در انگلسـتان، بـه زنانـى كـه تحصيـل مك‌ىردنـد، مدرك 
تحصيلـى نم‌ىدادنـد و م‌ىگفتند كـه زن نبايد مـدرك تحصيلى بگيـرد! اينها امـروز آمده‌انـد و در مقابـل جمهورى 
اسلامى، مدّعى حقوق زن شـده‌اند! در همان سـالهاىي كه چنيـن حقارتهاىي در فرهنگ غربى مشـاهد م‌ىشـد، در 
ايران اسلامى، »بانـوى اصفهانى« اجـازه اجتهـاد از مجتهدان درجـه اوّلِ آن روز اسلام داشـت و در اصفهـان، حوزه 

تدريس فلسـفه و فقهـش را دايـر بود! اسلام، اين اسـت.
 تـا اوايل ايـن سـده - يعنى تـا دهه‌هـاى دوم و سـوم همين قـرن مليادى - در كشـورهاى غربـى، زنـان ماليكت به 
معناى حقيقى نداشـتند! يعنـى زنى كه شـوهر مك‌ىرد، بـدون اجازه شـوهرش نم‌ىتوانسـت در ثروت خـود تصرّف 
كند. ايـن را بـا احكام اسلامى مقايسـه كنيد كـه زنـان را مسـتقل م‌ىداند. مگـر شـوهر حـق دارد كه بـه زن بگويد 
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تو در مال خـودت اين كار را بكـن، ايـن كار را نكن، اين تصـرّف را بكن؟ در اسلام، چنين حقّى به شـوهر داده نشـده 
اسـت. درباره مسـأله زن، اينهـا آمده‌اند طلبـكار نظـام جمهورى اسلامى شـده‌اند! چرا؟ چـون در نظام اسلامى، بر 

اسـاس معارف اسلام، ب‌ىبندوبارى راه نـدارد و فسـاد و فحشـا اجازه داده نم‌ىشـود.
 اينها م‌ىخواهنـد، همچنان كـه در نظـام منحوس پهلـوى، زن و مـرد و پير و جـوان را به سـمت ب‌ىبندوبارى سـوق 
م‌ىدادند، امـروز هم هميـن كار را در نظـام جمهورى اسلامى بكنند و همان بسـاط را بـه راه بيندازنـد. همان بىيلا 
كه امـروز بر سـر خود كشـورهاى غربـى آمده اسـت، كه امـروز دلسـوزان در كشـورهاى غربـى - و از همه بيشـتر در 
امركيا - نگـران فسـاد و ب‌ىبندوبارى نسـل جوان خودشـان هسـتند، كه ديگـر از قابليت كنتـرل هم خارج شـده‌اند 

و نم‌ىتواننـد علاج كنند!
 م‌ىخواهنـد ايـن فسـاد را هـم در كشـورهاى اسلامى و در نظـام اسلامى مـا - كـه بـر پايـه قـرآن اسـت - بـه راه 
بيندازنـد. آن وقـت بـا فشـارهاى تبليغاتـى، با تحقيـر، بـا تمسـخر، بـا دروغ و با نسـبتهاى خلاف واقـع، م‌ىگويند 
كـه زنـان را شـكنجه مك‌ىنند! بـا گفتـن ايـن دروغهـا، م‌ىخواهنـد نظـام اسلامى را دچـار انفعـال كننـد و ملت و 
مسـؤولان ايران، در مقابـل ايـن حرفها مجبور بـه عقب‌نشـينى شـوند. حاشـا و لّك، چنين چيـزى اتفـاق نم‌ىافتد.

رمز عزت و سربلندی ملت ایران
ملت ايـران، عزّت و سـربلندى خـود را از اسـتقامت و خودباورى و نفـى خودباختگى به دسـت آورده اسـت. همه دنيا 
بايد بداننـد كه ايـن ملت، به سـمت كمـال و رفـاه و علـم و معرفـت و گسـترش فرهنـگ و به سـمت همـه نيكيها و 

زيباييهـا پيش خواهـد رفـت؛ اما حتّى يـك روز و كي سـاعت هم تسـليم فشـارهاى دشـمنان نخواهد شـد.
 راه ميـان تحجّـر و خودباختگـى، راهى بـود كه امام انتخـاب كرد. ايـن، درس بـزرگ امام بود و توانسـت ايـن انقلاب 
را نجـات دهد. امـروز هم به فضـل پـروردگار، همـان راه و همان خـط در اين كشـور مجرا و معتبر اسـت و مسـؤولان 
و فرزانـگان و بـزرگان و علمـا و سياسـتمداران و جوانـان كشـور و آحاد ملـت، بر روى هميـن خط حركـت مك‌ىنند. 
رحمت خـدا بـر آن روح پـاك و فكر بلندى كـه راه را درسـت تشـخيص داد، درسـت حركت كـرد و به نتايج درسـت 

آن دسـت پيـدا كرد.
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تبيين روند تاريخی نهضت امام خمينی رحمه‌الله *

اهمیت تبیین ابعاد شخصيت عظيم امام)ره(
در خطبـه اوّل در نظـر دارم آن دركـى را كـه در طـول زمـان بـه عنوان يـك شـاگرد و پيرو ايـن مرد بزرگ احسـاس 
كردم و ديـدم و لمس كـردم، به شـما عزيـزان - بخصـوص جوانان - منتقـل كنـم. درباره امـام خيلى حـرف زده‌ايم. 
همه، از دوسـتان، از دشـمنان، از ايرانى و غير ايرانى و مسـلمان و غير مسـلمان، از ايـن مرد بزرگ تجليـل كردند. در 
اينها هيـچ حرفى نيسـت. عظمـت و جلالت و شـأن او بـراى همه مسـلّم اسـت؛ اما ايـن كي امـر اجمالى اسـت. من 
فكر مك‌ىنم نسـل جوان مـا - كه امـروز با قـدرت و نشـاط راه افتخـار و عزّتـى را كه ايـن مرد بـزرگ در مقابـل ما باز 
كرد، طـى مك‌ىنـد - مايـل اسـت از امام خـود چيزهـاى بيشـترى بداند. مـن دريافتهـاى خـودم را عـرض مك‌ىنم؛ 
يعنى آنچه را كه بـه مرور زمـان در طول حدود س‌ىسـال كه امـام را از نزديـك شـناختيم در او ديديـم و در هر برهه، 
مظهرى و بعُـدى از ابعاد اين شـخصيت عظيم را مشـاهده كرديـم. از اين سـ‌ىوكي سـال - كـه از دوران جوانى بنده 
تا رحلـت آن بزرگوار طول كشـيد - البتـه چهارده سـال ايشـان در تبعيـد بودند و ما بـه ظاهـر از ايشـان دور بوديم؛ 

اما در فضـاى ذهن و مسـير امـام بوديـم و از او جـدا نبوديم. همـان چهارده سـال هم در واقـع با امـام بوديم.

ابعاد مختلف شخصیت امام)ره(:
 كي نكتـه را به شـما عزيزان عرض كنم. درسـت اسـت كه شـاگردان امـام و آشـنايان با امـام، امـام را در حـدّ بالاىي 
بـا عشـق و محبّت دوسـت م‌ىداشـتند؛ امـا آنچـه دربـاره امام گفته شـده اسـت، منشـأش محبّـت نيسـت؛ محبّت 
منشـأش آن خصوصيّاتى اسـت كه در امـام بود. نكتـه دوم اين اسـت كه ايـن شـخصيتِ داراى ابعاد گوناگـون، هيچ 

*.  بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌)خطبه اول(  1378/03/14
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اصـرار و عجلـه‌اى نداشـت كـه آن زيباييهـا و درخشـندگيهاى وجـود خـود را به رخ كسـى بكشـد. هر وقـت هر جا 
تكليـف شـرعى او را وادار بـه حركتى كـرد، بعُـدى از ابعاد او آشـكار شـد. من از سـال 37 شـروع مك‌ىنم؛ سـالى كه 
خودم به قم رفتـم و اوّل‌بـار امـام را از نزدكي ديـدم؛ البته قبل از آن در مشـهد شـنيده بوديـم كه در قم يـك مدرّس 
و اسـتاد بزرگـى هسـت كـه جوان‌پسـند و برجسـته اسـت. طلبـه جوانـى كـه بـه قـم وارد م‌ىشـود، دنبـال اسـتاد 
م‌ىگـردد. در حوزه‌هـاى علميـه، انتخـاب اسـتاد، اجبـارى نيسـت و هر كـس طبق پسـند و سـليقه خود، اسـتاد را 
انتخـاب مك‌ىند. اسـتادى كه طلاّب جـوان و مشـتاق را در وهلـه اوّل به خـود جلب مك‌ىـرد، همين مـردى بود كه 
« شـناخته م‌ىشـد. مجموعه جوانـان فاضل و درسـخوان و  آن روز در ميـان شـاگردانش به عنـوان »حاج‌آقـا روح‌اللَّ

پرُشـوق در محفـل درس او جمـع بودند. مـا در چنين فضايـى وارد قم شـديم.

1- مظهر نوآورى علمى و تبحّر در فقه و اصول
 او مظهـر نـوآورى علمـى و تبحّر در فقـه و اصـول بود. بنـده قبل از ايشـان اسـتاد بزرگـى را در مشـهد ديـده بودم - 
يعنـى مرحـوم آيـةاللَّ ملاينى - كـه از فقهـاى برجسـته بـود. در قـم هم همـان وقت رئيـس حـوزه علميه قـم - كه 
اسـتاد امام هم بـود؛ يعنـى مرحوم آيـةاللَّ العظمـى بروجـردى - حضور داشـت؛ بـزرگان ديگرى هـم بودنـد؛ اما آن 
محفـل درسـى كـه دلهـاى جـوان و مشـتاق و كوشـا و علاقه‌مند بـه اسـتعدادهاى خـوب را جـذب مك‌ىـرد، درس 
فقـه و اصـول امـام بـود. يـواش يـواش از قديم‌ىترها شـنيديم كـه ايـن مـرد، فيلسـوف بزرگى هـم هسـت و در قم 
درس فلسـفه او، درس اوّل فلسـفه بـوده اسـت؛ لكيـن حالا ترجيـح م‌ىدهد كـه فقه تدريـس كند. شـنيديم كه اين 
مرد، معلـّم اخلاق هم بـوده اسـت و كسـانى در درس اخلاق او شـركت مك‌ىردنـد و او بـه تقويت فضايـل اخلاقى در 
جوانان همّـت م‌ىگماشـته اسـت. در خلال درس در طول سـالها، ايـن را مـا از نزديـك هم مشـاهده كرديـم. اما تا 
اين‌جا شـخصيت ايـن مرد بـزرگ - كه باطـن او سرشـار از خصوصيات ناشـناخته بـود - براى اكثـر مـردم در آن روز 
فقط بـه عنـوان يـك اسـتاد عالـم و شـاگردپرور و يـك تهذيبك‌ننده اخلاق طلّب و شـاگردان شـناخته م‌ىشـد.

2-هوشيارى و تيزفهمى
 در سـال 1340 مرحـوم آيـةاللَّ بروجـردى - مرجع تقليـد - درگذشـت. مراجـع بزرگـوارى بودند كه مطرح شـدند 
و دوستانشـان نـام آنهـا را م‌ىآوردنـد. اين‌جا صحنه‌اى شـد بـراى اينك‌ـه اين مـرد - امـام بزرگـوار - به همه نشـان 
دهد ايـن درس اخلاقـى كـه م‌ىگفته اسـت، فقـط زبانـى و به قصـد يـاد دادن بـه ديگـران نبوده اسـت؛ بلكـه خود 
او اوّليـن عامـل بـه درسـهاى تهذيب نفـس اسـت. همـه ديدنـد، همـه فهميدنـد و تصديـق كردند كـه اين مـرد از 
مقـام و از مطرح شـدن بـراى رياسـت - حتّـى اگـر آن رياسـت، مرجعيّت باشـد كه يـك رياسـت روحانـى و معنوى 
اسـت - رويگردان اسـت و براى مقـام و منصـب و رتبـه و شـخصيت، هيچ‌گونه تلاشـى نمك‌ىنـد؛ بلكه اگـر ديگران 
هم بخواهنـد بـراى مطرحك‌ردنـش تلاش كننـد، تـا آن‌جاىي كـه بتوانـد، مانع م‌ىشـود. بعد از گذشـت حـدود كي 
سـال‌ونيم از فوت مرحـوم آيةاللَّ بروجردى، نهضت اسلامى شـروع شـد. در نيمـه دوم سـال 1341، بعُـد ديگرى از 
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ابعاد اين شـخصيت آشـكار شـد و آن، هوشـيارى و تيزفهمى و توجّه بـه نكاتى كـه غالباً بـه آن توجّـه نمك‌ىردند، از 
كي طرف، و غيـرت دينـى از طرف ديگـر بـود. خيليها شـنيدند كـه تصويب‌نامـه دولـت در آن زمان، قيد مسـلمان 
بودن و سـوگند به قـرآن براى فـرد منتخـب را حذف كـرده اسـت؛ اما خيلـى توجّـه نكردند كـه اين چقـدر اهميت 
دارد! درعين‌حـال خيلـى اهميـت داشـت؛ دليـل هم ايـن بود كه بـا آنك‌ـه مجلس شـوراى ملـىِ آن زمـان، مجلس 
فرمايشـى بـود - خودشـان آن را تشـيكل م‌ىدادنـد و فقـط نامزدهـاى مـورد قبول خودشـان بـه آن‌جـا م‌ىرفتند؛ 
در واقـع انتخـاب مردم وجـود نداشـت و انتصـاب بود - بـا وجود ايـن، آن رژيـم جـرأت نكـرد آن مقـرّرات مربوط به 
انجمنها و اين مسـأله اسلام را در وقتـى كه مجلس سـرِپا بـود، مطرح كند. ترسـيدند منعكس شـود؛ گذاشـتند در 
غياب مجلـس! مجلـس را در آن وقت منحل كـرده بودند؛ مجلس نبـود؛ در محيـط دربسـته‌اى آن را تصويب كردند! 
اين نشـان م‌ىداد كه پشـت سـرِ اين قضيـه، حرفهاى فـراوان و مقاصـد زيادى هسـت. اين را كسـى نم‌ىفهميـد؛ اما 
امـام ايـن را فهميـد و ايسـتاد. غيـرت دينـى او، او را وادار كرد كـه در اين مسـأله پيشـقدم شـود و مبارزه بـراى اين 

زاويـه عل‌ىالظّاهـر كوچكِ ضدّ اسلامى را شـروع كنـد و ايـن كار را هـم كرد.

3-شهرت گریزی 
در همين‌جـا يـك نكتـه مهـم وجـود دارد: امـام بزرگـوار حتّـى در ميـدان مبـارزه هم نخواسـت جلـو بيفتـد. خود 
ايشـان براى ما نقل كـرد كـه در اوّل شـروع نهضـت، در منزل مرحـوم آيـةاللَّ حائرى، بـا كي نفـر از مراجـع معروفِ 
وقـت آن زمـان، و از همدوره‌هـاى خودشـان صحبت مك‌ىـرد و به ايشـان گفته بود شـما جلـو بيفتيد، ما هـم دنبال 
شـما حركـت مك‌ىنيـم. امـام مقصـودش ايـن بـود كـه تكليـف انجـام بگيـرد؛ آن فريضيـه‌اى را كـه بـر دوش خود 
احسـاس مك‌ىرد، انجام دهـد؛ جلو افتـادن مطرح نبـود. البته ديگـران آن‌قـدر تواناىي و جـرأت ورود در ايـن ميدان 
را نداشـتند و به امـام نم‌ىرسـيدند. امـام به طـور طبيعـى رهبـرى و سررشـته‌دارى اين حركـت را برعهده داشـت؛ 
اين مبـارزه را شـروع كرد و به مـردم تيكه نمـود. تـا آن روز هيچ كـس از بـزرگان حوزه‌هـاى علميـه و مراجع حدس 
نم‌ىزد كـه يـك حركـت دينـى، آن هـم در آن دوران اختنـاق، اين‌گونـه بتوانـد پشـتيبانى مـردم را جلب كنـد؛ اما 
امام در همـان روز گفـت من بـه پشـتيبانى اين مـردم حركت مك‌ىنـم؛ مـردم را به ايـن بيابـان قم دعـوت مك‌ىنم. 
او م‌ىدانسـت كه اگر مـردم را دعوت كنـد، از همه ايـران جمع م‌ىشـوند و يـك اجتماعِ عظيـمِ غيرقابل علاج براى 

دولـت آن وقـت و رژيم فاسـد بـه وجـود م‌ىآورند.

4-قدرت رهبرى، شجاعت سياسى، آشنايى با ريزه‌كاريهاى كارهاى دشمن
در اين‌جـا بعُـد جديـدى از شـخصيت ايـن مـرد آشـكار شـد؛ بعـد قـدرت رهبـرى، شـجاعت سياسـى، آشـناىي با 
ريزهك‌اريهـاى كارهاى دشـمن، هوشـيارى نسـبت بـه هدفهاى دشـمنان؛ ايـن بعُد در عمل آشـكار شـد. سـال 42 
- يعنى سـال دوم مبارزه - رسـيد كه سـال شـدّت عملها و فشـارها و كشـتارها بـود. آن‌جا امـام مثل خورشـيدى در 
آسـمانِ اميدهاى ملـت ايـران ظاهر شـد. در موضـع كي مـرد فـداكار و كي آتشفشـان؛ كسـى كه همه احساسـات 
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لازم بـراى يـك مرد جهانـى، كي مـرد ميهنـى، يـك مـرد اسلامى در او جمـع اسـت؛ شـجاعت لازم را دارد، قدرت 
بسـيج عظيـم مـردم را دارد، صراحـت لازم را دارد؛ چـه در اوّل سـال 42 كـه ماجـراى حملـه كماندوهـا به مدرسـه 
فيضيه و حـوزه قم پيـش آمـد و چـه در پانزده خـرداد سـال 42 كـه عظمت امـام در آن‌جا آشـكار شـد. ملـت ايران 
ناگهان احسـاس كـرد كـه پشـت و پناهـى دارد؛ قلـّه عظيمـى وجـود دارد كـه م‌ىتواند بـه او چشـم بـدوزد و به آن 
توجّه كنـد. امـام در پانـزده خـرداد اين‌گونـه در صحنـه ظاهر شـد. بعـد از ايـن ماجـرا، زنـدان و تبعيد و فشـارهاى 
فـراوان وجـود داشـت و امـام در آن روز جـوان نبـود. بـراى مـا كـه آن روز جـوان بوديـم، زنـدان رفتـن و ماجراهاى 
مشـكلى كه پيش م‌ىآمـد، خيلى سـخت نبود؛ بيشـتر شـبيه يـك سـرگرمى بـود؛ اما امـام در آن سـال - در سـال 
شـروع مبـارزه - شصت‌وسـه سـاله بـود. در شصت‌وسـه سـالگى، ايـن مرد با جوشـش احسـاس خـود م‌ىتوانسـت 
احساسـات كي ملت را به جوشـش آورد. زنـدان رفتن و تبعيد شـدن براى كسـى در آن سـنين، كار آسـانى نبود؛ اما 
اين فـداكارى و از خودگذشـتگى و خطرپذيرى در اين مرد آشـكار شـد. ايـن هم بعُد جديـدى بود؛ يعنـى مردى كه 
در راه آرمانهـاى بزرگ و در راه تكليف شـرعى، هيچ مشـكلى نم‌ىتوانسـت مانع راه او بشـود. اين جريان، درسـال 42 

و 43 بـه تبعيـد چهـارده سـاله امـام، اول به تريكـه و بعـد هم به عـراق منتهى شـد.

5- طراح اصلی نظام اسلامی
 در دوران تبعيـد امـام، ابعـاد تـازه‌اى از شـخصيت ايـن مـرد كم‌نظيـر و حقيقتـاً اسـتثناىي در زمـان مـا بـروز كرد؛ 
چيزهاىي كـه انسـان در زندگى شـخصيتهاى بـزرگ، بعضـى از آنهـا را به‌نـدرت مشـاهده مك‌ىنـد. اوّلاً او در موضع 
كي طـرّاح فكـرى - و به قـول معـروفِ مذاكـراتِ سياسـى، كي تئوريسـين - قـرار م‌ىگيـرد كه طرح يـك حكومت 
را، طـرح يـك نظـام را، طرح يـك بنـا و دسـتگاه جديـد را م‌ىريـزد؛ آن هـم طرحى كـه هيچ‌گونـه سـابقه موجود و 
محسوسـى در مقابل چشـم نـدارد. بناى اسلامى، بـا توجّه بـه نيازهـاى دنياى جديـد و مسـائلى كه در دنيـا مطرح 
اسـت؛ تريكب اين مسـائل، م‌ىشـود طرّاحى كي نظـام. ثانياً اين مـرد با اينك‌ـه در ايـران نبـود، امـا از راه دور، مدت 
چهارده سـال قضاياى مبـارزات اسلامى و نهضت اسلامى در ايران را بـه معناى واقعـى كلمه رهبرى كـرد. در طول 
اين مدت چهارده سـال و بخصوص چند سـال اخير - يعنى از سـالهاى 50 و 49 تا 54 و 55 - شـدّت اختناق و فشـار 
زياد بـود. گروههـا، گروهكها، احـزاب سياسـى گوناگون، مخفـى، مبارز، سياسـى، غيرسياسـى به‌وجـود م‌ىآمدند و 
همه در زيـر فشـارهاى رژيـم مضمحـل م‌ىشـدند و از بيـن م‌ىرفتند و يـا ب‌ىخاصيـت م‌ىشـدند. با اين كـه بعضى 
از آنها پشـتيبانهاى سياسـى بين‌المللـى هم داشـتند؛ به بلوك شـرق و غـرب - بخصوص به شـرق - متّصـل بودند و 
از آن جـا هدايـت و كمك م‌ىشـدند، اما نهضـت امـام متّىك به تشـلايكت حزبـى نبود. امـام هيچ تشـلايكت حزبى 
در داخل كشـور نداشـت؛ عـدّه‌اى شـاگردان و دوسـتان و آشـنايان به فكـر او و متن مـردم بودنـد. امام هـم وقتى در 
اعلاميه‌ها پيـام م‌ىداد، مخاطب او، آن عده دوسـتان و آشـنايان مخصـوص او نبودنـد؛ مخاطب او، متن مـردم بودند. 

او بـا متن مـردم و تـوده مردم حـرف مـ‌ىزد و آنهـا را هدايـت مك‌ىرد. 
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مركزيتّ امام)ره( در تلاشهای مخلصانه دیگران
او توانسـت در طول چهـارده، پانـزده سـال، از راه دور اين مايه فكر اسلامى و نهضـت اسلامى را اوّلاً در ذهنها عميق 
كند، ثانياً در سـطح جامعه توسـعه دهد؛ دلهـاى جوانـان و ذهنهـا و ايمانها را بـه آن متوجّه كنـد، تا زمينـه براى آن 
انقلاب عظيـم آماده شـود. خيليهـا در داخل كشـور كارهـاى بـزرگ و مخلصانـه و فداكارانـه‌اى انجام م‌ىدادنـد، اما 
اگـر مركزيتّ امـام نبـود، هيچكـدام از ايـن كارها نبـود؛ همه اين تلاشـها شكسـت م‌ىخـورد و همـه اين انسـانها از 
نفس م‌ىافتادنـد. آن كسـك‌ىه از نفـس نم‌ىافتـاد، او بـود و ديگـران هم به نيـروى او قـوّت و نيـرو م‌ىگرفتنـد. بعد 
هم هدايـت حقيقى يـك حركت انقلابـى و كي نهضـت بـزرگ در طول مـدت چهـارده سـال و عبـور دادن آن از آن 
همه عقبات گوناگـون توسـط آن بزرگوار بـود. طورى شـد كه افكار غيراسلامى و ضدّ اسلامى بـه انـزوا گراييدند و 
به حاشـيه رانده شـدند؛ روزبه‌روز فكر اسلامى و ايـن تفكّر منطقى و مسـتحكم و قـوى، غلبه خـود را بر افـكار ديگر 

ثابـت و آشـكار كرد. 

6-ابتکار ولایت فقیه و کشف افقهای جدید
در همه قضايـاى مهـم، حضور امـام محسـوس بـود. در سـال 1347، امـام در نجـف - مركـز فقاهت - فكـر »ولايت 
فقيه« را بـا اتكّاء بـه مايه‌هاى محكـم فقهـى از آب درآورد. البته »ولايت فقيه« جزو مسـلّمات فقه شـيعه اسـت. اين 
كه حـالا بعضى نيمه‌سـوادها م‌ىگوينـد امام »ولايـت فقيه« را ابتـكار كرد و ديگـر علما آن را قبول نداشـتند، ناشـى 
از ب‌ىاطّلاعـى اسـت. كسـك‌ىه با كلمـات فقهـا آشناسـت، م‌ىداند كه مسـأله »ولايـت فقيه« جزو مسـائل روشـن و 
واضـح در فقه شـيعه اسـت. كارى كـه امام كـرد اين بود كـه توانسـت اين فكـر را بـا توجّه به آفـاق جديـد و عظيمى 
كه دنيـاى امروز و سياسـتهاى امـروز و مكتبهـاى امـروز دارند، مـدوّن كند و آن را ريشـه‌دار و مسـتحكم و مسـتدل 
و بايكفيـت سـازد؛ يعنى بـه شـكلى درآورد كه بـراى هر انسـان صاحب نظـرى كه بـا مسـائل سياسـى روز و مكاتب 

سياسـى روز هـم آشناسـت، قابل فهـم و قابل قبول باشـد.

7-عظمت روحی 
عزيـزان مـن! در ايـران، در آن دوران چهـارده سـاله - بخصـوص در اين سـالهاى آخـر - مبارزان اسلامى احسـاس 
تنهايـى نمك‌ىردنـد؛ هميشـه احسـاس مك‌ىردند كـه امام بـا آنهـا مرتبـط و متّصـل اسـت. در ماجراى درگذشـت 
فرزندش، يـك بعُـد ديگـر از ابعـاد اين شـخصيت عظيـم آشـكار شـد. خيليهـا بزرگنـد، عالمنـد، شـجاعند؛ اما آن 
كسـانك‌ىه ايـن عظمتهـا در درون عواطـف و در زوايـا و اعمـاق دل آنهـا امتداد داشـته باشـد، خيلـى زياد نيسـتند. 
مرد مسـنّى در سـنين نزدكي به هشـتاد سـال در آن زمان، وقتـى كه فرزند فاضـل و برجسـته‌اش از دنيـا رفت - كه 
در واقع پسـر او هم كي پسـر برجسـته و يـك فاضـل و كي عالـم ممتـاز و كي اميـد آينـده بـود - جمله‌اى كـه از او 
نقل شـد و شـنيده شـد، اين بود كه »مـرگ مصطفـى از الطـاف خفيه الهـى اسـت«! او ايـن را مهربانى الهـى و لطف 
پنهانـى خـدا تلقّى كـرد؛ اين‌طـور فهميـد كه خـدا بـه او لطف كـرده اسـت؛ آن هـم لطفـى پنهانـى! ببينيـد چقدر 
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عظمت م‌ىخواهـد در كي انسـان! ايـن مصيبتهـا و اين سـختيها و ايـن شـدّتهاىي كـه در دوران انقلاب بـر اين مرد 
بزرگ وارد آمـد و او مثل كـوه اسـتوارى آنهـا را تحمّل كـرد، ريشـه‌اش در همين عظمت روحى اسـت كـه در مقابل 
مـرگ عزيـزى اين‌چنين، چنيـن برخـوردى پيـدا مك‌ىنـد. بعد هـم قضيه تبعيـد ايشـان از عـراق و شـروع هجرت 
آن بزرگـوار بـه كويـت و سـپس به فرانسـه بـود؛ كه فرمـود اگر بـه مـن اجـازه اقامـت در كشـورى ندهند، فـرودگاه 
بـه فـرودگاه خواهـم رفـت و پيامم را بـه همـه دنيـا خواهـم رسـاند. آن عظمـت، آن شـجاعت، آن شـرح صـدر، آن 
اسـتقامت كم‌نظير، آن قـدرت رهبرى الهـى و پيامبرگونه، بـاز خـودش را در اين‌جا نشـان داد. اين هـم بعُد جديدى 
از ابعـاد شـخصيت آن بزرگوار بـود. بعد هم كـه جريانِ آمدن ايشـان بـه ايـران و مواجهه بـا آن قضايا و تشـيكل نظام 

جمهـورى اسلامى بود.

امام)ره( در دوران بعد از تشكيل نظام اسلامى
آنچه كـه در دوره بعـد از تشـيكل نظـام اسلامى، از ابعاد وجـودى امام مشـاهده شـد، به نظر مـن به مراتـب مهمتر 
و عظيمتر بـود از آنچـه كه قبلًا ديده شـده بـود. در ايـن دوران، امـام - اين شـخصيت برجسـته و ممتـاز - در دو بعُد 
و دو چهـره مشـاهده م‌ىشـود: در دوران حكومت، يـك چهره، چهـره رهبـر و زمامدار اسـت؛ كي چهـره، چهره كي 
زاهد و عـارف. تريكـب ايـن دو بـا هـم، از آن كارهاىي اسـت كه جـز در پيامبـران، جـز در مثـل داود و سـليمان، جز 
در پيامبرى مثـل پيامبـر خاتـم صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم انسـان نم‌ىتوانـد ديگر پيـدا كنـد. اينها حقايقى اسـت كه 
ملت ايـران در طول سـالهاى متمـادى آنهـا را لمس كـرده؛ ما هـم كـه از نزدكي شـاهدش بوديـم و ديديـم. تربيت 
اسلامى و قرآنى اين اسـت. امـام به چنيـن چيزى همـه را دعوت مك‌ىـرد؛ نظام اسلامى را بـراى تربيت انسـانهاىي 
از اين قبيل م‌ىخواسـت و م‌ىپسـنديد؛ همان‌طـور كه خـود او مظهر اعلاى آن بود. در چهـره كي حاكـم و زمامدار 
و رهبـر، امـامِ بزرگوار مردى هوشـيار، باشـهامت، باتدبيـر، باابتـكار و دريادل بـود. امواج سـهمگين در مقابـل او چيز 
كم‌اهميتى محسـوب م‌ىشـدند. هيچ حادثه سـنگينى نبود كـه بتواند او را شكسـت دهـد و او را به خضـوع در مقابل 
آن حادثـه وادار كنـد. در همه حوادث تلخ و سـختى كـه در زمان دهسـاله رهبـرىِ آن بزرگوار پيش آمـد - كه خيلى 
زياد هم بود - امـام از همه آنهـا بزرگتر بـود. هيچكـدام از اين حـوادث - آن جنگ، آن حملـه امريـكا، آن توطئه‌هاى 
كودتا، آن ترورهـاى عجيب و غريـب، آن محاصـره اقتصـادى، آن كارهـاى عظيم و عجيـب و غريبى كه دشـمنان با 
شـكلهاى مخلتف مك‌ىردنـد - نم‌ىتوانسـت اين مرد بـزرگ را دچار احسـاس ضعـف و شكسـت كنـد او از همه اين 
حوادث، قويتـر و بزرگتر بـود. او معتقـد به مردم بـود؛ حقيقتـاً به آراءِ مـردم اعتقاد داشـت. او بـه نظر و بـه رأى مردم 
اعتقاد داشـت - كـه مـن در خطبـه دوم دراين‌بـاره مختصرى صحبـت خواهم كـرد - به مـردم از صميـم قلب علاقه 

داشـت؛ به مـردم عشـق م‌ىورزيـد و آنها را دوسـت م‌ىداشـت.

1- جامعیت امام)ره(
 اغلـب آن صفاتـى كـه در زمامـداران مختلـف عالـم، مايـه امتياز آنهـا م‌ىشـد، تا آن‌جايـى كه من بررسـى كـردم و 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

111

به ذهنم رسـيده اسـت - مـا در امـام مجتمـع م‌ىديديـم. او، هـم عاقـل بود، هـم دورانديـش بـود، هم محتـاط بود، 
هـم دشمن‌شـناس بود، هـم به دوسـت اعتمـاد مك‌ىـرد و هـم ضربـه‌اى را كه بـه دشـمن وارد مك‌ىـرد، قاطـع وارد 
مك‌ىـرد. همه صفـات و خصوصياتى كـه براى كي انسـان لازم اسـت تا بتوانـد در چنيـن جايگاه حسّـاس و خطيرى 

انجـام وظيفه كنـد و خـدا و وجـدان خـود را راضى نمايـد، در ايـن مرد جمـع بود.

2-اعتماد امام)ره( به مردم
 امام بـه مردم اعتمـاد داشـت. انقلاب كه پيروز شـد، امـام م‌ىتوانسـت اعلان كنـد كه نظام مـا، كي نظـام جمهورى 
اسلامى اسـت؛ از مـردم هم هيـچ نظـرى نخواهـد؛ هيچكس هـم اعتراضـى نمك‌ىـرد؛ امـا ايـن كار را نكـرد. درباره 
اصـل و يكفيت نظـام، رفرانـدم راه انداخـت و از مـردم نظر خواسـت؛ مردم هـم گفتند »جمهـورى اسلامى«؛ و اين 
نظام تحيكـم شـد. بـراى تعييـن قانـون اساسـى، امـام م‌ىتوانسـت يـك قانون اساسـى مطـرح كنـد؛ همه مـردم، 
يـا اكثريـت قاطعـى از مـردم هـم يقينـاً قبـول مك‌ىردنـد. م‌ىتوانسـت عـدّه‌اى را معيّن كنـد و بگويـد اينهـا بروند 
قانون اساسـى بنويسـند؛ هيچكس هـم اعتـراض نمك‌ىرد؛ امـا امـام ايـن كار را نكرد. امـام انتخابـات خبـرگان را به 
راه انداخـت و حتّـى عجله داشـت كـه ايـن كار هرچـه زودتـر انجـام گيـرد. در انقلابهاى دنيـا - كـه البته غالبـاً هم 
كودتاسـت و انقلاب نيسـت - كسـانى كـه در رأس قـرار م‌ىگيرند و زمامـدار م‌ىشـوند، براى خودشـان كي سـال، 
دو سـال فرصـت قـرار م‌ىدهنـد و م‌ىگويند تـا وقتـى آمـاده بـراى رأ‌ىگيـرى شـويم، بايد ايـن مـدّت بگـذرد؛ اما 
همـان را هم غالبـاً تمديد مك‌ىننـد! امـام دو ماه از پيـروزى انقلاب نگذشـته بـود كه اوليـن انتخابـات - يعنى همان 
رفراندم جمهـورى اسلامى - را بـه راه انداخـت. ىكي، دو مـاه بعـد، انتخابات خبـرگان قانون اساسـى بـود. چند ماه 
بعد، انتخابات رياسـت جمهورى بـود. چند مـاه بعد، انتخابـات مجلس بود. در كي سـال - كه همان سـال 58 باشـد 
- امـام چهـار بـار از آراء مردم بـراى امـور گوناگون استفسـار كـرد: براى اصـل نظام، بـراى قانون اساسـى نظـام - كه 
قانون اساسـى كي بـار خبرگانـش انتخاب شـدند، كي بـار خود قانون اساسـى به رأى گذاشـته شـد - براى رياسـت 

جمهـورى و براى تشـيكل مجلس شـوراى اسلامى.

3- اعتقاد به معنی واقعی کلمه به مردم
 امام بـه معنـاى واقعـى كلمـه معتقـد بـه آراءِ مـردم بـود؛ يعنـى آنچـه را كـه مـردم م‌ىخواهنـد و آرائشـان بـر آن 
متمركز م‌ىشـود. البتـه در ايـن كارها هيـچ وقت سررشـته كار را هم به دسـت سياسـتبازان نمـ‌ىداد. مـردم، غير از 
سياسـتبازانند؛ غير از مدّعيـان سياسـتند؛ غيـر از مدّعيان طرفـدارى مردمنـد. امام به مـردم اعتماد داشـت. خيلى 
از گروههـا و احـزاب و داعيـه‌داران و سياسـتبازان و حزب‌بـازان و امثـال اينهـا بودنـد؛ امـام بـه اينها كارى نداشـت؛ 
ميدان هم بـه اينها نمـ‌ىداد كه بياينـد زياده‌طلبـى كنند و به نـام مردم حـرف بزنند و عـوض مردم تصميـم بگيرند؛ 
لكين بـه آراء مـردم احتـرام م‌ىگذاشـت. جنـگ پيش آمـد؛ در نقـش فرمانـده نيروهاى مسـلّح ظاهر شـد. مسـأله 
محاصرهى‌ اقتصـادى پيش آمد؛ امام پشـتيبان كامل بود؛ پشـتيبان روحـى دسـتگاههاى دولتى. اوّل انقلاب، براى 
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كارهاى گوناگـون و بـراى حمايت از مسـتضعفان و محرومـان، امـام دسـتورات فراوانـى داد و كارهاى زيـادى انجام 
گرفت. مؤسّسـاتى مثل جهاد سـازندگى، مثل بنياد مسـكن، مثل كميتـه امداد، مثـل بنياد مسـتضعفان و جانبازان 
و مثـل بنياد پانـزده خـرداد، بـراى كم‌كرسـانى به مردم تشـيكل شـد. مسـائلى كـه بـراى امـام در حاكميـت و در 
اداره كشـور مطـرح بـود، اينها بـود. ايـن، بعُد حاكـم و رهبـر بـودن امـام در موضع كي انسـان مقتـدر و كي انسـان 
بـااراده بـود؛ انسـانى كه اگـر جنـگ پيـش بيايـد، م‌ىتوانـد تصميم بگيـرد؛ اگـر صلح هـم باشـد، م‌ىتوانـد تصميم 
بگيرد. بـراى اداره كي كشـور و براى مواجهـه با دشـمنان، م‌ىتواند تصميم‌گيـرى كند. امـا همين انسـان، در چهره 
زندگى شـخصى و خصوصى خـود، كي انسـان زاهـد و عـارف و منقطـع از دنياسـت. البته منظـور، دنياى بد اسـت؛ 
همان چيزى كـه خـود او م‌ىگفت دنيـاى بد، آن چيزى اسـت كـه در درون شماسـت. ايـن ظواهر طبيعـت - زمين 
و درخـت و آسـمان و اختراعـات و امثـال اينهـا - دنياى بد نيسـت. اينهـا نعمتهاى خداسـت؛ بايـد اينها را آبـاد كرد. 
دنياى بـد، آن خودخواهـى، آن افزون‌طلبى و آن احسـاس تعلّقى اسـت كه در درون انسـان اسـت. امـام از اين دنياى 

بـد بهك‌لـّى منقطـع بود.

4- براى خودش هيچ چيز نم‌ىخواست
او براى خـودش هيچ چيز نم‌ىخواسـت. بـراى تنها پسـرش - كـه عزيزترين انسـانها براى امـام، مرحوم حـاج احمد 
آقا بود و مـا بارها ايـن را از امـام شـنيده بوديم كه م‌ىفرمـود اعزّ اشـخاص در نظر من ايشـان اسـت - در ده سـال آن 
حكومـت و آن زمامـدارى و رهبرى بزرگ، يـك خانه نخريـد. ما مكرّر رفتـه بوديم و ديـده بوديم كـه عزيزترين كس 
امـام، در آن باغچـه‌اى كه پشـت حسـينيه منزل امـام بـود، داخل دو، سـه اتـاق زندگـى مك‌ىـرد. آن بزرگـوار براى 
خود، زخـارف دنيوى و ذخيـره و افزون‌طلبى نداشـت و نخواسـت؛ بلكه بعكـس، هدايـاى فراوانى برايـش م‌ىآوردند 
كه آن هدايـا را در راه خـدا م‌ىداد. آنچـه را هم كه داشـت و متعلّـق به خود او بـود و مربوط بـه بيت‌المال نبـود، براى 
بيت‌المال مصـرف مك‌ىرد. همـان آدمى كـه حاضر نبـود آن روز بـا ده پانـزده ميليون تومـان خانه قابـل قبولى براى 
پسـرش بخـرد - ولـو از مال شـخصى خـودش - صدهـا ميليـون تومـان مال شـخصى خـود را بـراى نقـاط مختلف 
- بـراى آبادانـى، بـراى كمك بـه فقـرا، براى رسـيدگى بـه سـيل‌زدگان و جاهـاى مختلـف ديگـر - صـرف مك‌ىرد. 
ما اطلاع داشـتيم كـه در مـواردى پولهاى شـخصى خـود امام بـود كه بـه اشـخاصى داده م‌ىشـد، تـا برونـد آنها را 

مصرف كننـد؛ اينهـا هداياىي بـود كه مريـدان و علاقه‌منـدان و دوسـتان بـراى امـام آورده بودند.

5- اهل عبادت و گریه های نیمه شب
او اهـل خلـوت، اهـل عبـادت، اهل گريـه نيمه‌شـب، اهل دعـا، تضـرّع، ارتبـاط بـا خـدا، شـعر و معنويـت و عرفان و 
ذوق و حـال بود. آن مـردى كه چهـره باصلابتش دشـمنانِ ملـت ايـران را م‌ىترسـاند و به خـود م‌ىلرزاند - آن سـدّ 
مسـتحكم و كوه اسـتوار - وقتى كـه مسـائل عاطفى و انسـانى پيـش م‌ىآمد، كي انسـان لطيـف، كي انسـان كامل 
و كي انسـان مهربان بـود. من ايـن قضيه را نقـل كـرده‌ام كه كي وقـت در ىكي از سـفرهاى مـن، خانمى خـودش را 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

113

به من رسـاند و گفت از قـول من به امـام بگوييد كه پسـرم در جنگ اسـير شـده بـود و اخيراً خبر كشـته شـدن او را 
برايم آورده‌اند. من پسـرم كشـته شـده، اما برايـم اهميت ندارد؛ بـراى من سلامت شـما اهميـت دارد. آن خانم اين 
جملـه را در اوج هيجـان و احسـاس به من گفـت. من خدمـت امام آمـدم و داخل رفتم. ايشـان سـرِ پا ايسـتاده بود و 
من همين مطلـب را برايش نقـل كردم؛ ديـدم اين كوه اسـتوار و وقـار و اسـتقامت، مثل درخـت تناورى كـه ناگهان 
بر اثـر توفانـى خم شـود، در خـود فرورفـت. مثل كسـى كـه دلـش بشـكند؛ روح و جـان و جسـم او تحت تأثيـر اين 

حرف مادر شـهيد قـرار گرفت و چشـمانش پرُ از اشـك شـد!
شـبى در يـك جلسـه خصوصى، بـا دو سـه نفـر از دوسـتان، منـزل مرحـوم حـاج احمدآقـا نشسـته بوديم؛ ايشـان 
هم نشسـته بـود. كيـى از ما گفتيـم: آقـا شـما مقامـات معنـوى داريـد، مقامـات عرفانـى داريـد؛ چند جملـه‌اى ما 
را نصيحـت و هدايـت كنيـد. آن مـردِ بـا عظمتـى كـه آن گونه اهـل معنـا و اهـل سـلوك بـود، در مقابل ايـن جمله 
سـتايش‌گونه كوتـاه كي شـاگردش - كـه البتـه همه ما مثـل شـاگردان و مثـل فرزندان امـام بوديـم؛ رفتـار ما مثل 
فرزنـد در مقابل پـدر بـود - آن چنـان در حـال حيـا و شـرمندگى و تواضع فـرو رفت كـه اثـر آن در رفتار و جسـم و 
يكفيّـت نشسـتن او محسـوس شـد! در حقيقت ما شـرمنده شـديم كـه ايـن حـرف را زديم كـه موجب حيـاى امام 

شـد. آن مـرد شـجاع و آن نيـروى عظيـم، در قضايـاى عاطفـى و معنـوى، اين‌گونـه متواضـع و با حيـا بود.
6-عمل و پايبندى به دين

 نكتـه آخـرى كـه مـن م‌ىخواهم عـرض كنـم، اين اسـت كـه همـه اينهـا را امـام از عمـل بـه ديـن، از پايبنـدى به 
ديـن، از تقـوا و از مطيع امـر خدا بودن داشـت. خـود او هـم بارها ايـن مضمـون را در گونه‌گونـه كلمات خـود برزبان 
مـ‌ىآورد و بيان مك‌ىـرد: هرچه هسـت، از خداسـت. او همه چيـز را از خدا م‌ىدانسـت؛ هضـم در اراده خـدا بود؛ حل 
در حكم الهـى بـود: انقلاب را خـدا پيروز كـرد؛ خرمشـهر را خـدا آزاد كـرد؛ دلهاى مـردم را خـدا جمع كـرد. او همه 

چيـز را از منظـر الهـى م‌ىديد و عامـل به احـكام بـود؛ خداى متعـال هم درهـاى رحمـت را بـه روى او بـاز كرد.
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راه امام، راه نجات كشور *

اهمیت راه و خطّ امام
بعـد از رحلت امام، مـا اعلام كرديـم كه راه امـام و خطّ امـام را ادامـه م‌ىدهيـم. اوّلاً اين حركـت، از روى تقليـد نبود؛ 
حركتى براسـاس تجربـه و آگاهى بـود. راه امـام، راه نجـات اين كشـور، هم در آغـاز انقلاب، هـم در دوران حيات آن 

بزرگوار بـود و هم امروز هسـت؛ امـا راه امام چيسـت؟ مقصـود مـا از راه امام كدام اسـت؟

شاخصه های خط و راه امام)ره(:

1( اسلام و دين
 من چنـد مشـخّصه مهـم را از مجموعـه‌اى كـه مـا آن را راه امـام و خطّ امـام به حسـاب م‌ىآوريـم، عـرض مك‌ىنم. 
چند مطلـب از نظـر امـام، در درجـه اوّل بـود؛ اوّل، اسلام و دين بـود. امام، هيـچ ارزشـى را بالاتـر از ارزش اسلام به 
حسـاب نمـ‌ىآورد. انقلاب و نهضـت امـام، بـراى حاكميـت اسلام بـود. مـردم هم كـه ايـن نظـام را قبـول كردند، 
اين انقلاب را بـه پـا كردنـد و امـام را پذيرفتند، بـراى انگيزه اسلامى بـود. سـرِّ موفقيـت امام ايـن بود كـه صريح و 
بـدون پرده‌پوشـى، اسلام را روى دسـت گرفـت و اعلام كـرد مـن م‌ىخواهم بـراى اسلام كار كنـم و همـه چيز در 
سـايه اسلام اسـت. قبل از دوران انقلاب ما كسـانى در كشـور مـا و در بعضى كشـورهاى ديگـر بوده‌اند كـه حقيقتاً 
به اسلام اعتقـاد داشـتند، امـا جـرأت نمك‌ىردند، يـا نم‌ىخواسـتند صريحـاً اسلام را مطـرح كنند؛ تحـت نامهاى 
ديگـرى وارد ميـدان م‌ىشـدند و عمومـاً شكسـت خوردنـد. علّـت اين كـه امـام پيروز شـد، چون هـدف خـود را كه 

*.  بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌)خطبه دوم(  1378/03/14
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حاكميت اسلام اسـت، صريح بيـان كـرد. البته اسلام كه امـام فرمـود، در دو بخـش قابـل توجّه اسـت: ىكي بخش 
اسلام در قالـب نظـام. امـام، اين‌جـا خيلـى سـختگير بـود و بـه يـك كلمـه كـم يـا زيـاد، راضى نم‌ىشـد؛ بـه كي 
مسـامحه، چه در مسـائل اقتصـادى، چه غيـره، راضى نم‌ىشـد. همه جـا مُرّ اسلام. نظام اسلامى، مجلس شـوراى 
اسلامى، دولت اسلامى، قضاوت اسلامى و دسـتگاههاى گوناگون بايد بر طبق مصالـح، خطّ اسلام و راه حاكميت 
اسلام را دنبال كنند. امـام، اين را دنبـال مك‌ىرد و تـا آن‌جا كه توانسـت، تلاش كرد. چهـره دوم در مـورد پايبندى 
به اسلام، عمل فردى اشـخاص اسـت. در اين‌جا ديگـر آن صلابـت و قاطعيت و اعمـال قـدرت، وجود نـدارد. اين‌جا 
موعظـه، نصيحـت، زبان خـوش و امـر به معـروف اسـت. امام، بـه ايـن عقيده داشـت. پـس اوّل چيـزى كـه در خطّ 

امـام، مهم اسـت، تعقيب هـدف اسلامى و حاكميـت اسلامى در صحنـه ايمـان و در صحنه عمل اسـت.

2(  اتكاء به مردم
دوميـن مطلـب، تيكه بـه مـردم اسـت - همان‌طـور كه عـرض كـردم - هيـچ كـس در نظـام اسلامى نبايد مـردم، 
رأى مردم و خواسـت مـردم را انـكار كند. حـالا بعضـى، رأى مـردم را پايـه مشـروعيت م‌ىداننـد؛ لااقل پايـه اعِمال 
مشـروعيت اسـت. بدون آراءِ مردم، بـدون حضور مـردم و بدون تحقّق خواسـت مـردم، خيمه نظام اسلامى، سـرِ پا 
نم‌ىشـود و نم‌ىماند. البتـه مـردم، مسـلمانند و ايـن اراده و خواسـت مـردم، در چارچـوپ قوانين و احكام اسلامى 
اسـت. امام، مجمع تشـخيص مصلحت را درسـت كرد؛ يعنى آراءِ مردم كه مظهرش مجلس شـوراى اسلامى اسـت، 
و حدود اسلامى كه مظهـرش شـوراى نگهبان اسـت، اگر بيـن آنها اختلافـى پيدا شـد، مجمع تشـخيص مصلحت 
تصميم م‌ىگيـرد. آن‌جاىي كـه مصلحت كشـور اقتضا كنـد، آن را برايـن مقدّم مـ‌ىدارد. مجمع تشـخيص مصلحت 
را هـم امام درسـت كـرد. آنچه كـه در مـورد آزادى گفته م‌ىشـود، همـه در شـكم اين حركـت عظيم و اين سـرخطّ 
مهمى اسـت كه امـام بـراى ايـن كشـور به‌وجـود آورد. حـالا عـدّه‌اى تـازه از راه رسـيده، م‌ىخواهنـد آزادى، آزادى 
فكـر و آزادى رأى را به امام و دسـتگاه امـام و نظام اسلامى، تازه يـاد بدهنـد و تلقين كنند! ايـن خطّى بود كـه امام، 
حركت نظام اسلامى را بر ايـن خط قرار داد. بحمداللَّ مسـؤولان كشـور - چـه امروز، چـه در دوره قبـل و دولت قبل 
- كه همه شـاگردان امـام بودند و دسـت پروردگان امام هسـتند، ايـن چيزهـا را از بن دندان دانسـتند و بـاور كردند؛ 

نم‌ىخواهـد ديگرى بيايـد و بـه اينها يـاد بدهد.

3( عدالت اجتماعى و كمك به طبقات مستضعف و محروم
 سـوم از مشـخصه‌هاى خـطّ امـام، عدالـت اجتماعـى و كمـك به طبقـات مسـتضعف و محـروم اسـت كه امـام آنها 
را صاحـب انقلاب و صاحـب كشـور م‌ىدانسـت. امـام، پابرهنـگان را مهمتريـن عنصـر در پيروزيهـاى ايـن ملـت 
م‌ىدانسـت؛ همين‌طـور هـم هسـت و همان‌طـور كـه گفتيـم، امـام به گفتـن هـم اكتفـا نكـرد. امـام از همـان اوّل 
انقلاب، جهاد سـازندگى، كميته امـداد، بنيـاد مسـتضعفان، بنياد پانـزده خـرداد و بنياد مسـكن را به وجـود آورد و 
دسـتورات مؤكّد بـه دولتهاى وقـت داد. عدالـت اجتماعـى، جزو شـعارهاى اصلى اسـت؛ نم‌ىشـود ايـن را در درجه 
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دوم قـرار داد و بـه حاشـيه رانـد. مگـر م‌ىشـود؟! حـالا عـدّه‌اى از آن طـرف در م‌ىآينـد كـه امام فرمـود: انقلابِ ما 
انقلاب نان نيسـت، بـراى نان نيسـت! بله؛ انقلاب اكتبر روسـيه كـه در سـال 1917 پيدا شـد، به‌خاطر قطع شـدن 
نان در شـهرهاى اصلى آن روز - مثلًا مسـكو - بـود. اگر مـردم آن روز نان داشـتند - همين نان معمولـى - آن انقلاب 
پيش نم‌ىآمـد. انقلاب ما اين‌گونـه نبـود، انقلاب ما براسـاس يـك ايمان بـود؛ امـا معنايش اين نيسـت كـه انقلاب 
نبايد بـه زندگـى مـردم، به اقتصـاد، بـه نـان و به رفـاه مـردم بپـردازد. ايـن چه حرفـى اسـت!؟ امـام به اين مسـائل 
م‌ىپرداخت و دسـتور مـ‌ىداد و آنچه در درجـه اوّل، مورد نظـر امام بـود، عبارت بـود از طبقات محروم و مسـتضعف. 
البته امروز كنـارِ گودنشـينها، آنهاىي كه هميشـه بلدند گوشـه‌اى بنشـينند و دسـتور و نسـخه صادر كننـد - بدون 
اينك‌ه بداننـد واقعيتها چگونه اسـت، يا هيچ مسـؤوليتى احسـاس كننـد - م‌ىگويند عدالـت اجتماعـى تحقّق پيدا 
نكرده اسـت! البتـه عدالـت اجتماعىِ كامـل، بلاشـك تحقّق پيـدا نكرده اسـت - خيلـى بايـد مجاهدت كنيـم - اما 
نظام اسلامى آمد و آن برنامه و نقشـه غلطـى را كه در ايـن مملكت بود - كـه هيچ حقّى براى روسـتا و روستانشـين 
و شـهرهاى دور دسـت و طبقات محـروم قائل نبودنـد - تغييـر داد و بيشـترين اهتمـام را روى اين چيزها گذاشـت. 
امـروز بيشـترين اهتمام دولـت خدمتگـزار ما بـراى نقـاط محـروم اسـت. در طـول دوران انقلاب، هميشـه دولتها 
اين‌طور بودند؛ بيشـترين اهتمامشـان براى مـردم محروم و نقـاط محروم بـود و كارهاى فـراوان و خدمـات عظيمى 

هم انجـام گرفتـه اسـت. اينها بـه بركت هميـن عنصـر عدالـت اجتماعـى در خطّ امام اسـت.

4( دشمن‌شناسى
 كي عنصر ديگـر، دشمن‌شناسـى و فريب نخوردن از دشـمن اسـت. اوّلين كار دشـمن اين اسـت كـه تبليغ مك‌ىند 
هيچ دشـمنى وجود ندارد! چطور نظام اسلامى دشـمن نـدارد؟! جهانخـواران را از اين سـفره به يغما رفته سـالهاى 
متمـادى، محـروم كـرده اسـت؛ معلـوم اسـت كـه دشـمنند، م‌ىبينيـم كـه دشـمنى مك‌ىننـد - در تبليغـات، در 

محاصـره اقتصـادى - هـركارى كـه م‌ىتواننـد در تقويت دشـمن عليـه نظـام، مك‌ىننـد؛ صريح هـم م‌ىگويند!
 در ايـن مملكـت، آنچـه كـه بـراى امريـكا، بـراى اسـتكبار و بـراى جهانخـواران قابل قبـول نيسـت، اسـتقلال اين 
مملكـت و اسـتقلال و بيدارى اين مردم اسـت؛ آن دسـت ردّى اسـت كـه اين مردم به سـينه دشـمنان اين كشـور و 
جهانخـواران زده‌انـد؛ ايـن را نم‌ىخواهنـد. با اسلام هـم كه دشـمنند، به ايـن علّت اسـت كه اسلام اين بيـدارى را 
به مـردم داده اسـت؛ با ايـن دشـمنند. امام، دشـمن را م‌ىشـناخت؛ روشـهاى سياسـى و روشـهاى تبليغاتـى آنها را 

م‌ىفهميـد، م‌ىشـناخت و در مقابـل آنهـا محكـم م‌ىايسـتاد.

5( حسّاسيت نسبت به امّت اسلامى
محـور ديگر، علاقه و حسـاس بـودن به سرنوشـت مسـلمانان عالـم اسـت. مسـلمانان عالم، عقـل اسـتراتژكي نظام 
اسلامى بـه حسـاب م‌ىآينـد. الان ملتهـا در آسـيا، در افريقـا و در هميـن منطقـه خـود مـا طرفـدار نظام اسلامى 
هسـتند. ايـن اظهـار ارادتى كه بـه امـام و به انقلاب مك‌ىننـد، سـابقه نـدارد؛ نه امروز نسـبت بـه هيچ كشـورى در 
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دنيـا وجـود دارد و معمـول اسـت و نـه در گذشـته چنين چيـزى بوده اسـت. ايـن به‌خاطر اسلام اسـت. امـام روى 
سرنوشـت برادران مسـلمان، حسـاس بود. و بالاخره تعالـى علمى و سـازندگى كشـور. اينها سـرفصلهاى عمده خطّ 
امام اسـت؛ اسلام، مردم، پيشـرفت كشور، دشـمنى با دشـمنان و حسّاسـيت نسـبت به امّت اسلامى در آن هست. 
اينها خـطّ امام اسـت؛ ما بـه اينهـا پايبند بوديـم و هسـتيم و به فضـل پـروردگار خواهيـم بـود. در اين سـالهاى بعد 
از رحلـت امام، چـه دولتهايـى كه سـر كارِ بودنـد - چه دولـت قبلى، چـه دولت امـروز ما - چـه دسـتگاه قضاىي، چه 
مجلس شـوراى اسلامى و دسـتگاه قانونگـذارى، بحمـداللَّ كارهـاى بزرگى كردنـد و خدمـات بزرگى انجـام دادند. 
جزئيّـات كارهـاى اينهـا آن‌قدر زيـاد و صفحـه عملياتى كـه مسـؤولان اين كشـور در قـواى مختلف - بخصـوص در 
قوّه مجريـّه كـه بارهاى سـنگين بـر دوش آنهاسـت - كردنـد به‌قدرى درخشـان و زياد اسـت كـه هر منصفـى اينها 
را نـگاه كند، تحسـين خواهـد كـرد. من اگـر بخواهـم الان هـم آنچـه در ذهنم هسـت بگويـم، كي صفحـه طولانى 
اسـت. اينها را بايد خـود آقايان بياينـد به مـردم بگويند و توضيـح دهند، تـا ببينند كه چـه زحماتى كشـيده‌اند! اين 
به بركـت پيـروى از هميـن راه امام اسـت. خـداى متعال هـم به ايـن كشـور تفضّل كرده اسـت. ايـن بناىي كـه امام 
سـاخت، بحمداللَّ مسـتحكم مانده اسـت و پايه‌هاى محكـم و ريشـه عميقـى دارد. آثارى را هـم كه خـداى متعال و 

دسـت قدرت الهـى بـراى ايـن مـردم آورد، خيلى عظيم اسـت.

الطاف الهى و نشانه‌هاى رحمت خدا
 به لطـف الهـى، پنجـاه هـزار اسـير مـا ب‌ىدغدغـه برگشـته‌اند. بلـوك شـوروى كه يـك مزاحـم و معـارض بـود، در 
طول اين سـالها متلاشـى شـد. بـه لطـف الهى ملـت مـا در ميدانهـاى مختلـف، بـه موفّقيتهـاى بزرگى دسـت پيدا 
كـرد. انتخاباتهـاى گوناگـون و حضورهـاى برجسـته - هميـن حضـور سـى ميليونـى مـردم در انتخابـات رياسـت 
جمهـورى در دوسـال قبـل از ايـن - الطـاف الهـى و نشـانه‌هاى رحمـت خداسـت. مـا افتخـار مك‌ىنيـم كـه ملتى 
جـوان و زنده و بـا نشـاط داريـم. افتخـار مك‌ىنيـم كـه مسـؤولان مؤمـن، ب‌ىطمـع، ب‌ىغـرض و مردمى، قـواى اين 
كشـور را اداره مك‌ىننـد. افتخـار مك‌ىنيـم كـه عل‌ىرغـم دشـمنى اسـتكبار و عل‌ىرغـم ايـن همـه توطئـه، ملـت و 
مسـؤولان مـا بحمـداللَّ توانسـته‌اند راه طولانى و دشـوار انقلاب را پيـش ببرند و مملكـت را بسـازند. روزبـه‌روز اين 
سـازندگى، بيشـتر خواهد شـد؛ روزبـه‌روز ان‌شـاءاللَّ به سـمت عدالـت اجتماعى، پيشـتر خواهيـم رفـت؛ روزبه‌روز 
پايه‌هاى اسلام و تعبّـد به اسلام در اين كشـور، محكمتـر خواهد شـد. آن كسـانى كه گـوش خوابانده‌اند كه شـايد 
مـردم از اسلام و جمهـورى اسلامى برگردنـد، بدانند كـه سرنوشـت آنها سرنوشـت همان كسـانى اسـت كـه اوّلِ 
انقلاب خيـال مك‌ىردند انقلاب تا سـه مـاه ديگر، تا شـش مـاه ديگـر، تا يـك سـال ديگـر از بيـن خواهد رفـت! يا 
خيـال مك‌ىردنـد كـه اوّلِ جنـگ م‌ىتوانند در ظـرف يـك هفته، ايـران را فتـح كننـد! همان‌طـور كه آنهـا تودهنى 
خوردنـد، همـان طور كـه از ملـت ايـران سـيلى خوردنـد، همان‌طـور كـه نـاكام شـدند، همان‌طـور كه غلـط بودن 
تهديدهايشـان برايشـان واضح شـد، آن كسـانى هـم كه امـروز خيـال مك‌ىننـد و به انتظـار آن نشسـته‌اند كـه اين 
مردم از دينشـان، از قرآنشـان، از اسلامشـان، از روحانيتشـان و از امامشـان روى برگردانند، تودهنـى خواهند خورد؛ 
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آنها هم سـيلى خواهند خـورد! آينـده، مال ايـن ملت اسـت. آينده، مال اين كشـور و مال اسلام اسـت. روزبـه‌روز به 
فضل پروردگار، خورشـيد درخشـانِ اسلام، درخشـانتر خواهد شـد و مـردم زيادتـرى را گرمـا خواهـد داد و نورانى 
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اهمیت آشنایی با راه و رسم و تعاليم امام)ره(
عناصرِ اصلی مهندسىِ نظام جمهورى اسلامى:

1-اسلام، اصلی ترین عنصر تشكيل‌دهنده نظام 
مقابله با حضور واقعى اسلام بعد از پیروزی انقلاب

ايمان عميق امام)ره( بزرگوار به رسالت اسلام 
تأکید امام)ره( بر اسلامیت نظام

2-عنصر مردم
نقش تعیین کننده مردم در نظام اسلامی
عدم انفکاک اسلام گرایی از مردم گرایی

تكليف مسئولان در قبال مردم
بهره‌بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتلاى كشور 

آگاه‌سازى دائمى مردم
تحریف، کیی از اهداف مهم دشمن از اول انقلاب

3-نظم و قانون
داشتن حالت تسلیم در برابر قانون

و...

اسلام، مردم، قانونگرايى  و دشمن‌ستيزی 
عناصر اصلی مد نظر امام)ره( در مهندسىِ نظام



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

اسلام، مردم، قانونگرايى  و دشمن‌ستيزی عناصر اصلی مد نظر امام)ره( در 
مهندسىِ نظام

اهمیت آشنایی با راه و رسم و تعاليم امام)ره(
قال‌اللَّ الحيكم فك‌ىتابه: بسم‌اللَّ‌الرّحمن‌الرّحيم. و جعلناهم ائمّة يهدون بأمرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات

و اقام الصّلوة و ايتاء الزّكوة و كانوا لنا عابدين1
خداوند متعال در توصيـف پيامبران و راهنمايان بشـر و كسـانى كه پرچم هدايت و ارشـاد نسـلهاى انسـانى را بر دوش 
داشـتند، از جمله ايـن خصوصيـات را بيـان مك‌ىنـد: اينها - طبـق خصوصيـات ذكر شـده در قـرآن - امام و پيشـواى 
هدايتند و از سـوى خداونـد، كار نكي و عمل بـه خيرات به آنهـا وحى م‌ىشـود؛ اقامهى‌ صلات و ايتـاء زكات مك‌ىنند 

و افتخار بزرگشـان اين اسـت كـه بنده خدا هسـتند و بـا عمل خـود، راه بندگـى را به بشـريتّ تعليـم م‌ىدهند.
امروز در دوازدهمين سـالگرد غروب خورشـيد درخشـان امامت و ولايـت در دوران معاصر - يعنى رهبر عظيم‌الشّـأن و 
بزرگوار مـا، امام خمينى - وقتى در سـيره و عملكـرد اين مرد بزرگ و جانشـين پيامبـران دقّت مك‌ىنيـم، خصوصيات 
امـامِ هدايـت را در زندگى و سـيره و تعاليـم او به‌وضوح مي‌ىابيـم. آنچه كه امـروز براى همه ما بسـيار اهميـت دارد، اين 
اسـت كه با راه و رسـم و تعاليم امام - كه در واقع تشـيكل‌دهنده حقيقى شـخصيت اوسـت - آشـنا شـويم؛ اگرچه ملت 

ما بحمداللَّ اين سـرمايه معنـوى را بـراى خود حفظ كرده اسـت.

عناصرِ اصلی مهندسىِ نظام جمهورى اسلامى:
امـروز من در ايـن مجمع عظيـم، كي بعُد از شـخصيت امـام را به عرض شـما بـرادران و خواهـران و همه ملـت ايران 

*.  بيانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله 1380/03/14
1. انبيا: 73
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م‌ىرسـانم. چون سـيره امام بزرگـوار فقط بيان شـخصيت كي انسـان نيسـت؛ بلكه راهنمـاى عمل همه ملـت ايران 
و مسـلمانان جهان اسـت؛ راهنمـاى عمل همه كسـانى اسـت كـه م‌ىخواهند در سـايه اسلام، بـراى خـود زندگى 
شايسـته انسـانى فراهم كنند. البتـه ملت ايـران بيـش از ديگران مخاطب اين سـخنان اسـت؛ زيـرا بار امانتـى كه بر 
دوش ماسـت - يعنى حفـظ دسـتاورد عظيم ايـن انقلاب - يـك ويژگى بـراى ملت ايران اسـت. بـا حفاظـت از اين 
ذخيره عظيم، بايد شـكر ايـن نعمـت را بگزاريـم. اين بعُد از شـخصيت امـام عبـارت اسـت از اينك‌ه امام در سـاخت 
و مهندسـىِ نظام جمهـورى اسلامى، همه عناصـر و اجزايـى را كه م‌ىتوانسـت اين نظـام را اسـتوار و مانـدگار كند، 
مورد ملاحظه قـرار داد و با مهـارتِ تمام ايـن عناصر اصلى را در درون اين بناى شـامخ و مسـتحكم كار گذاشـت. اين 
عناصـر اصلى عبارت اسـت از اسلام، مـردم، قانونگرايـى و دشمن‌سـتيزى. امـام بزرگـوار در بناى نظام شـامخى كه 
به جاى رژيم پوسـيده سـلطنتى در ايران بـر سـر كار آورد، اين عناصـر و اجزا را بـا دقّتِ تمـام كار گذاشـت؛ در عملِ 
خود به آنهـا پايبنـد و متعهّد مانـد و در پيـام و بيـان و تعاليمِ خود بـر آنها پافشـارى كرد. امـروز هم مثل بيسـت‌ودو 
سـال گذشـته، همه كسـانى كه وجـود نظـام اسلامى را بـا منافـع نامشـروع خودشـان ناسـازگار م‌ىبيننـد و با آن 
دشـمنى مك‌ىنند، بيـش از همـه با هميـن چهار عنصـر مقابلـه مك‌ىننـد. عمده تلاش آنها اين اسـت كه يـا عنصر 
اسلاميّت را از نظام بگيرنـد؛ يا تيكـه بر مـردم را - با همـان معناى وسـيع و بديعى كـه امام بـه آن توجّه داشـت - از 
نظام سـلب كنند؛ يـا در بنـاى قانونى نظام خدشـه كنند؛ يـا هشـيارى و بيـدارىِ دائمى در مقابـل دشـمن را از نظام 
بگيرنـد و بيـدارى را بـه خواب‌آلودگـى و غفلـت تبديل كننـد. لذا بـراى مـا اين چهـار عنصـر اهميت پيـدا مك‌ىند. 

من امروز دربـاره هـر كـدام از اينها، نـكات كوتاهـى را به عرض شـما م‌ىرسـانم:

1-اسلام، اصلی ترین عنصر تشكيل‌دهنده نظام 
نكتـه اوّل - كـه اصل‌ىتريـن عنصـر تشـيكل‌دهنده نظـام اسـت - عبـارت اسـت از اسلام‌گراىي و تيكـه بـر مبانـى 
مسـتحكم اسلامى و قرآنـى. خيليهـا از ايـن حقيقـتِ بسـيار مؤثـّر غفلـت كردنـد؛ امـا راز پيـروزى انقلاب در اين 
نكته بـود؛ چون ملـت ايـران از اعماق قلـب به اسلام معتقد و مؤمن و وابسـته بـود و هسـت. اغلب ملتهاى مسـلمان 
همين‌گونه‌اند و اگر موانع از سـر راهشـان برداشـته شـود، ايمان عميق آنان به اسلام آشـكار خواهد شـد. لـذا وقتى 
مردم پرچم اسلام را در دسـت امـام مشـاهده كردنـد و بـاور كردند كه امـام بـراى احياى عظمـت اسلامى و ايجاد 
نظام اسلامى وارد ميـدان مبارزه شـده اسـت، گِـرد او را گرفتند. بعـد هم كه انقلاب پيروز شـد، با همين انگيـزه، از 

روى طـوع و رغبـت در ميدانهـاى خطر حاضر شـدند؛ چـون ايمـان آنها به اسلام، عميـق بود.

مقابله با حضور واقعى اسلام بعد از پیروزی انقلاب
بعضى از كسـانى كـه خودشـان را در شـمار زبـدگان و نخبـگان و احزاب سياسـى و صاحب‌نظران مسـائل سياسـت 
به حسـاب م‌ىآوردنـد، ايـن را نم‌ىپسـنديدند. جـداى از كسـانى كـه به اسلام عقيـده نداشـتند، بعضى كسـان به 
اسلام عقيده داشـتند، اما نظـام اسلامى را قبـول نمك‌ىردنـد. لـذا از اوّلِ انقلاب، در عـرض و به مـوازات خـطِّ امام، 
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جريانـى پيدا شـد كه به يـك نظـام لائيـك و الگوبـردارى شـده از نظامهـاى غربى دعـوت مك‌ىـرد؛ منتها بـا رنگ و 
لعاب اسلامى؛ اسـمِ اسلامى، اما باطنِ غيراسلامى؛ سـاختِ اسلامى، اما جهتگيرىِ غيراسلامى. البته آنها ب‌ىميل 
نبودند كـه در كنـار چنين نظامـى، آخونـد وجيه‌الملّـه‌اى هم بـراى مقبول جلـوه دادن نظام در چشـم مـردم وجود 
داشـته باشـد - چون مردم به اسلام دلبسـته بودند - بدشـان نم‌ىآمد روحانىِ مورد قبولـى در كنار نظام قـرار گيرد 
تـا نظام را در چشـم مـردم، اسلامى جلـوه دهـد؛ دولتمـردان نظام هم بـه همان شـكلى كه خودشـان م‌ىپسـندند 
و تشـخيص م‌ىدهند، نظـام را به همـان صـورت غيراسلامى - و در حقيقت، شـكل بازساز‌ىشـده رژيم سـلطنتى، 
منتها طبق قبـول سياسـتمداران و قدرتمنـدان دنيـا - اداره كننـد. ظاهر و رنـگ و لعاب دين هـم اين فايـده را براى 
آنها داشـته باشـد كه نيروهـاى مـردم را در خدمتشـان قـرار دهد؛ هرجـا به حضور مـردم احتيـاج اسـت - در هنگام 
جنـگ و دفـاع و دادن ماليّـات و غيـره - هميـن ظاهر اسلامى، مـردم را به همـكارى بـا آن نظـام وادار كنـد؛ اما اگر 
حقوق شـرعى مـردم تأمين نشـد، نشـد؛ اگر بـا سـلطه‌گران مبـارزه نشـد، نشـد؛ اگـر اسـتقلال كشـور و فرهنگ و 
اقتصـاد مـردم در قبضه دشـمنان قـرار گرفـت، گرفـت! لـذا از اوّلـى كـه امـام دسـتور داد قانون اساسـى به وسـيله 
خبـرگان منتخب مردم تدوين شـود، هرجـا كه نام اسلام و نشـانى از حضور واقعى اسلام بـود، اينها مقابلـه كردند. 
آن‌جاىي كـه اصـل مربوط بـه »ولايت فقيـه« مطـرح شـد، اينهـا ب‌ىتابانه مبـارزه كردنـد. البتـه با ولايتـش مخالف 
نبودنـد - ولايـت يعنى حكومـت؛ آنها تشـنه قـدرت و حكومت كـردن بودنـد - با فقيـه‌اش مخالـف بودنـد؛ چون به 
معنـاى حضـور حقيقـى ديـن در جامعـه بـود؛ ايـن را برنم‌ىتافتنـد و تحمّـل نمك‌ىردنـد. هرجا كـه نشـانه حضور 

واقعى اسلام بـود، اينهـا معتـرض بودند.

ايمان عميق امام)ره( بزرگوار به رسالت اسلام 
امـام در مقابـل ايـن جريان - كـه بسـيار هـم مدعـى بـود - ايسـتاد؛ روى مبانـى اسلام تيكـه كـرد؛ روى تريكب و 
سـاخت اسلامى نظام، با جديـت اصـرار ورزيد؛ چـون امـام مانند هركسـى كـه با اسلام آشناسـت، معتقد بـود - و 
امـروز هم مـا معتقديـم - كه سـعادت و رفـاه و آزادگـى و عزّت يـك ملت و نيـز عدالـت و تيكه بـه مردم - بـه معناى 
واقعى كلمه - در سـايه احـكام اسلام تأمين م‌ىشـود. آنهاىي كه شـعار عدالـت و مردم‌سـالارى دادند، نشـان دادند 
كـه نم‌ىتوانند حقـوق و منافـع مـردم را عادلانه تأميـن كنند؛ امـا اسلام م‌ىتواند ايـن كار را بكنـد. تيكه بر اسلام، 
به معنـاى ايمـان عميق امـام بزرگوار به رسـالت اسلام بـود؛ يعنـى امروز اسلام م‌ىتوانـد ملتهـا را نجات دهـد. لذا 
هم در تدويـن قانون اساسـى و هم در تمـام رهنمودهاىي كـه امام در طول ده سـال زندگـى مبارك خود بـه ملتهاى 
مسـلمان داد، بـر روى اسلام تيكـه كـرد و هميـن موجب شـد كه نظـام جمهـورى اسلامى بـا وجود دشـمنيهاى 
ب‌ىانـدازه قدرتهاى جهانـى، در ميـان ملتهاى مسـلمان، هـم طرفداران ب‌ىشـمارى پيـدا كند و هـم در آنها شـوق و 
اميـد و انگيـزه به‌وجـود آورد و حركـت اسلامى را در سرتاسـر جهان اسلام زمينه‌سـازى كند. امـروز هم اگـر نظام 
جمهورى اسلامى و مسـؤولان و رؤسـاى اين نظـام در دنيا عـزّت و آبروىي دارند، به بركت اسلام اسـت. چـه آنهاىي 
كه در دنيا به اسلام معتقدنـد و چه حتّـى آنهاىي كـه به اسلام معتقد نيسـتند، عزّتى كـه براى جمهورى اسلامى 
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و مسـؤولان آن قائلند، به خاطر اسلام اسـت. آنهاىي هم كه به اسلام معتقد نيسـتند، نقـش و نفوذ و تأثيـر و اقتدار 
اسلامى را م‌ىشناسـند و م‌ىداننـد و آن كسـى كـه مظهر ايـن اقتـدار اسـت، در چشمشـان داراى عظمـت و جلال 

اسـت.

تأکید امام)ره( بر اسلامیت نظام
امـام بـر روى اسلام تيكه كـرد؛ به اسـم اسلام قانع نشـد؛ بـر ايـن اصـرار ورزيد كـه بايـد قوانيـن اسلامى در تمام 
گوشـه و كنار دسـتگاههاى دولتـى و حكومتـى حاكم شـود. البتـه ايـن كار، يـك كار بلندمدّت بـود. امام هـم اين را 
م‌ىدانسـت كه در كوتاه‌مـدّت، اين مقصـود تحقّق پيـدا نمك‌ىند؛ امـا راه را بـاز كرد و حركت را شـروع نمـود و جهت 
را نشـان داد و همـه فهميدند كـه بايد بـه معناى حقيقـى كلمه به سـمت احكام و تعاليم اسلام و سـاخت اسلامى 
براى نظـام و جامعـه حركت كنند تـا بتواننـد عدالت را تأميـن، فقـر را برطرف و فسـاد را ريشـهك‌ن كنند؛ تـا بتوانند 

دردهـاى مزمنـى را كه بـر ايـن ملت تحميل شـده اسـت، جبـران كنند.
امـروز بنده بـه عنـوان كسـى كـه بـا آمـار و ارقـام و واقعيّـات دسـتگاههاى حكومتـى از نزدكي آشناسـت، به شـما 
مـردم عزيز عـرض مك‌ىنم: هرجا كـه ما بـا قاطعيّـت، معرفت و روشـن‌بينى، احكام اسلام را بر سـر دسـت گرفتيم، 
دنبـال آن حركت كرديم و صادقانه خواسـتيم اسلام را پيـاده كنيم، موفّق شـديم؛ امـا هرجا ناكامـى و ضعفى وجود 
دارد، بر اثر اين اسـت كـه ما در آن مـورد، از اسلام و حكم اسلامى و ترتيب اسلامى غفلـت كرده‌ايم. هـم در زمينه 
اقتصادى، هـم در زمينه سياسـى، هم در زمينـه بين‌المللـى و هم در زمينـه تربيتهاى صحيـح مردمى، امـروز هرجا 
كه ضعـف و ناكامـ‌ىاى مشـاهده م‌ىشـود، اگر كسـى دقّت و ريشـهي‌ابى كنـد، به اين‌جـا م‌ىرسـد كه در ايـن نقطه، 
دسـتور اسلام و حكـم اسلامى مـورد توجّـه قـرار نگرفته اسـت. امـام م‌ىدانسـت كـه اگـر ما به اسلام متمسّـك 
شـويم، هم عـزّت دنيـا، هم رفـاه مـادّى، هم قـدرت سياسـى، هم آسـايش و هـم امنيـت عمومى بـراى مـردم پديد 
خواهد آمـد؛ لذا امام اسلاميّت را - بـه معناى حقيقـى كلمه - در بافت نظام اسلامى و اين بناى مسـتحكم و شـامخ 

گذاشـت.

2-عنصر مردم
عنصـر دومى كه امام بـه آن حدّاكثـر توجّه را كـرد، عنصر »مـردم« بود. تقريبـاً در همـه نظامهاى حكومتـى در دنيا، 
از مـردم صحبـت م‌ىشـود و هيچك‌ـس نم‌ىگويـد كه مـن م‌ىخواهـم برخلاف مصلحـت مـردم كار كنـم. حتّى در 
رژيمهاى اسـتبدادىِ سـلطنتىِ موروثـى، هيچك‌ـس نم‌ىگويد كه مـن م‌ىخواهـم بر خلاف ميل مردم عمـل كنم. 
بنابرايـن ادّعـاى مردم‌گراىي وجـود دارد؛ امـا مهم اين اسـت كه حقيقتـاً در كجا بـراى مردم شـأن و منزلـت و حقّ و 
نقش قائل م‌ىشـوند. وقتى امـام بـر روى عنصر »مـردم« تيكه مك‌ىـرد، لفّاظـى نمك‌ىرد؛ بـه معنـاى حقيقى كلمه 
به اصالت عنصـر »مـردم« در نظام اسلامى معتقد بـود و مـردم را در چند عرصـه مورد توجّـه دقيـق و حقيقى خود 

داد. قرار 
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نقش تعیین کننده مردم در نظام اسلامی
عرصـه اوّل، عرصه تيكـه نظام بـه آراء مردم اسـت. تيكـه نظام بـه آراء مـردم، كيـى از ميدانهاىي اسـت كه مـردم در 
آن نقش دارنـد. حضور مـردم و اعتقـاد به آنهـا بايـد در اين‌جا خـود را نشـان دهـد. در قانون اساسـى مـا و در تعاليم 
و راهنماييهـاى امـام، هميشـه بـر اين نكته تأيكد شـده اسـت كـه نظام بـدون حمايـت و رأى و خواسـت مـردم، در 
حقيقت هيچ اسـت. بايـد با اتـّكاء بـه رأى مردم، كسـى بر سـر كار بيايـد. بايد بـا اتـّكاء بـه اراده مردم، نظـام حركت 
كند. انتخابات رياسـت جمهـورى، انتخابـات خبـرگان، انتخابات مجلس شـوراى اسلامى و انتخابات ديگـر، مظاهر 
حضـور رأى و اراده و خواسـت مـردم اسـت. اين كيـى از عرصه‌هاسـت. لذا امـام بزرگـوار، هـم در دوران حيـات خود 
به‌شـدّت بـه ايـن عنصـر در ايـن عرصـه پايبنـد باقـى مانـد و هـم در وصيّت‌نامـه خـود آن را منعكـس و به مـردم و 
مسـؤولان توصيه كـرد. در حقيقت انتخابـات و حضور مـردم در صحنـه انتخابِ رئيـس جمهور، نماينـدگان مجلس 
و يـا سـاير انتخابهاىي كـه مك‌ىنند، هـم حقّ مردم اسـت، هـم تكليفى بـر دوش آنهاسـت. در نظـام اسلامى، مردم 

تعيينك‌ننده‌انـد. ايـن هـم از اسلام سرچشـمه م‌ىگيـرد.

عدم انفکاک اسلام گرایی از مردم گرایی
مسـأله اساسـ‌ىاى كه بنده بارهـا بر آن تأيكـد كرده‌ام، اين اسـت كـه اسلام‌گراىي در نظـام اسلامى، از مردم‌گراىي 
جدا نيسـت. مردم‌گراىي در نظام اسلامى، ريشـه اسلامى دارد. وقتى مـا م‌ىگوييم »نظام اسلامى«، امـكان ندارد 
كه مـردم ناديـده گرفتـه شـوند. پايه و اسـاسِ حـقّ مـردم در ايـن انتخاب، خود اسلام اسـت؛ لـذا مردم‌سـالارى ما 
- كه مردم‌سـالارى دينى اسـت - داراى فلسـفه و مبناسـت. چرا بايـد مـردم رأى دهند؟ چرا بايـد رأى مـردم داراى 
اعتبار باشـد؟ اين متّكـى بـر احساسـات توخالى و پـوچ و مبتنـى بر اعتبـارات نيسـت؛ متّىك بـر كي مبناى بسـيار 
مسـتحكم اسلامى اسـت. پس كيـى از عرصه‌هاىي كه امـام همـواره بـر آن تأيكـد مك‌ىـرد و آن را در سـاخت نظام 
اسلامى كار گذاشـت و براى هميشـه آن را مانـدگار كرد، مسـأله حضور مـردم در انتخاب مسـؤولان نظـام و منتهى 

شـدن مسـؤوليتها به اراده و خواسـت مردم اسـت.

تكليف مسئولان در قبال مردم
عرصـه دوم، عرصه تكليـف مسـؤولان در قبال مـردم اسـت. وقتى مـا م‌ىگوييـم »مـردم«، معنايش اين نيسـت كه 
مردم بياينـد رأى بدهند و مسـؤول يا نماينـده‌اى را انتخـاب كنند؛ بعـد ديگر بـراى آن مردم هيچ مسـؤوليتى وجود 
نداشـته باشـد؛ صرفاً همين باشـد كه اگـر كسـى م‌ىخواهد بـراى مـردم كارى بكند، بـه اين خاطر باشـد كـه مردم 
بـار ديگر بـه او رأى دهنـد؛ مسـأله اين نيسـت. در اسلام و نظام جمهورى اسلامى، فلسـفه مسـؤوليت پيـدا كردنِ 
مسـؤولان در كشـور اين اسـت كه براى مـردم كار كنند. مسـؤولان بـراى مردمنـد و خدمتگـزار و مديـون و امانتدار 
آنها هسـتند. مـردم، محورند. كسـى كـه در نظـام جمهورى اسلامى مسـؤوليتى به دسـت مـ‌ىآورد، بايـد همه همّ 
و غمّـش بـراى مردم باشـد؛ هـم بـراى دنياى مـردم، هـم بـراى ماديتّ مـردم، هـم بـراى معنويتّ مـردم، هـم براى 
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ايجاد عدالـت در ميان مـردم، هم براى احياى شـأن انسـانى مـردم، هم بـراى آزادى مـردم. اينها جـزو وظايف اصلى 
حكومت اسـت. البته وقتـى م‌ىگوييم »مـردم«، منظور همـه طبقات مردمنـد؛ لكين بديهى اسـت كسـانى از مردم 
بايد بيشـتر مورد توجّه قـرار گيرند كه بيشـتر مـورد محروميت قـرار گرفته‌اند؛ لـذا امام دائمـاً روى طبقـات محروم 
و پابرهنگان كشـور تيكـه مك‌ىردند. اين فريب اسـت كه كسـى ادعـا كند براى مـردم كار مك‌ىنـد؛ امـا در عمل، كار 
او بـراى طبقـات مرفّه باشـد، نه بـراى طبقـات مسـتضعف و محروم. نـه اينك‌ـه نبايد بـراى طبقـات مرفّـه كار كرد؛ 
آنها هم از حقـوق عمومى كشـور بايد بهره‌مند شـوند؛ اما به آن كسـى كـه محروميـت دارد و دسـتش از حقوق خود 
خالى مانده اسـت، بايد بيشـترِ توجّـه و همّت و تلاش را اختصـاص داد. لذا امـام به طـور دائم بر حقوق مسـتضعفان 
و محرومـان و پابرهنـگان تيكه مك‌ىـرد. عملًا هـم در تمـام مدت پيـروزى انقلاب تـا امروز و قبـل از آن، كسـانى كه 
بيـش از همه سـينه سـپر كردنـد، از نظام دفـاع كردنـد، سـختيهاى نظـام را به جـان خريدنـد و در مقابل دشـمنان 
ايسـتادند، طبقـات محـروم و پابرهنـه و مسـتضعفان جامعـه بوده‌انـد. اينها بايـد بيـش از ديگران مـورد توجّـه قرار 

. ند گير

بهره‌بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتلاى كشور 
عرصه سـوم - كه بـاز بر محـور مـردم حركـت مك‌ىنـد - عبـارت اسـت از بهره‌بـردارى از فكـر و عمـل مـردم در راه 
اعتلاى كشـور؛ يعنـى اسـتعدادها را شـكوفا كـردن و معطـل نگذاشـتن. از اوايل انقلاب، هميشـه امام خطـاب به 
جوانان، دانشـجويان، متفكّران كشـور و كسـانى كـه دارى اسـتعداد بودنـد، م‌ىگفت كه بـه خودتان ايمـان بياوريد؛ 
نيـروى خودتـان را بـاور كنيـد و بدانيد كـه م‌ىتوانيـد. ايـن درسـت در مقابـل تعاليمـى بـود كـه در دوران طولانى 
اسـتبداد در اين كشـور، تلقين م‌ىشـد كـه مـردم ايـران نم‌ىتواننـد. مـا در دوران انقلاب هـم ديديم همان كسـانى 
كه اسلام را به معنـاى حقيقـىِ خود بـاور نداشـتند، به ايـن معنا هـم باور نداشـتند. هميشـه چشـم آنها بـه بيرون 
مرزهاى كشـور بـود و بـه مـردم و تواناييهـاى آنهـا اعتقاد نداشـتند. ايـن فكر و ايـن توجّـه را هم، امـام در ايـن نظام 
نهادينه كرد، كه اسـتعدادهاى جـوان اين كشـور، احسـاس تواناىي كنند؛ و شـما بعـد از انقلاب هرچه از نشـانه‌هاى 
علم و پيشـرفت علمـى و صنعتى در كشـور مشـاهده مك‌ىنيـد، ناشـى از اين اسـت. هرجا كه نشـانه‌هاى وابسـتگى 
مشـاهده م‌ىشـود - كه به معناى تحقيـر ملت ايران و اسـتعدادهاى اوسـت - ناشـى از نقطـه مقابل اين تفكّر اسـت.

آگاه‌سازى دائمى مردم
عرصه چهـارم در خصـوص توجه امـام به مـردم، عبارت اسـت از لـزوم آگاه‌سـازى دائمى مـردم. خود امام در سـنين 
بـالاى عمر - بـا حـال پيرمـردى - از هـر فرصتـى اسـتفاده كرد بـراى اينك‌ـه حقايـق را بـراى مـردم بيان كنـد. در 
دسـتگاههاى تبليغاتـى جهانـى، نقـش تحريـف و گمراه‌سـازى، نقـش فوق‌العـاده خطرناىك اسـت كـه امـام به آن 
توجّه داشـت. وسـايل ارتباطىِ فكـرىِ نامطمئن و وابسـته به دشـمنان كشـور و ملـت، امـام را وادار مك‌ىـرد كه هم 
خـود او به طـور دائـم در موضـع تبييـن و ارشـاد و هدايت مـردم قـرار گيرد و هـم به ديگـران دائمـاً توصيـه كند كه 
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حقايـق را به مـردم بگويند و افـكار آنها را نسـبت به حقايقى كه دشـمن سـعى مك‌ىند آنهـا را مكتوم نگه‌دارد، آشـنا 
كنند. اينك‌ه مـا دائمـاً به صاحبـان بيان و قلـم و تريبونهـاى مختلـف توصيه مك‌ىنيـم كه هـدف و همّت خـود را بر 

تبييـن صحيـحِ حقايق قـرار دهند، بـراى اين اسـت.

تحریف، کیی از اهداف مهم دشمن از اول انقلاب
امـروز دشـمن، درسـت در موضع مقابـل ايـن نقطـه اساسـىِ اسلامى كار مك‌ىنـد. از اوايل انقلاب، كيـى از اهداف 
مهـمّ دشـمن، تحريـف حقايـق و تاريخ بـود. اگر يـك وقـت در داخل كشـور حنجـره يـا قلم مـزدورى پيدا م‌ىشـد 
كه حقايق جنـگ و انقلاب و اسلام را تحريف مك‌ىـرد، م‌ىديديـد فريادهاى تشـويق از اطـراف دنيا بلند م‌ىشـود. 
امروز نيـز همين‌طـور اسـت. امروز هـم اگـر در داخل كشـور كسـانى به خاطـر خـوش كـردن دل اسـتكبار و راضى 
كردن دشـمنان اسلام و اين ملت و اين كشـور چيـزى بگويند و بنويسـند كـه در آن تحريف اسلام و تاريـخ انقلاب 
و چهره‌هاى انقلاب باشـد، م‌ىبينيـد كه در دنيـا از طرف دسـتگاههاى تبليغاتى اسـتكبار بـراى او هورا مك‌ىشـند و 
او را تشـويق مك‌ىننـد! تبيين، موضوع بسـيار مهمّى اسـت. انسـانها تابع بينش و ديد خودشـان هسـتند. اگر كسـى 
بتواند حقايق را در چشـم مـردم تحريف كنـد، يعنى در واقـع عمل و بـازو و اراده مردم را به سـمت گمراهى كشـانده 
اسـت. اين همـان چيزى اسـت كـه دشـمن م‌ىخواهد. امـروز اگـر كسـانى عليـه اسلام و مقدسـات و مجاهدتهاى 
اين ملت قلمفرسـاىي كننـد و چيزى بنويسـند؛ اگر كسـانى عليه بهتريـن فرزندان اين كشـور - يعنى شـهيدان ما و 
مجاهـدان راه خـدا - اظهارنظـرى كنند و ريشـى بجنبانند؛ اگر كسـانى عليه بسـيج و جهـاد و شـهادت حرفى بزنند 
و چيزى بنويسـند؛ م‌ىبينيـد مورد تشـويق راديوهـا و سياسـتمداران و نويسـندگان خارجى قـرار م‌ىگيرنـد. امروز 
همه افـراد - چه كسـانى كـه بياناتشـان در حوزه‌هـاى وسـيع كاربـُرد دارد، چه كسـانى كـه در حوزه‌هـاى كوچكتر 
سخنانشـان مؤثرّ واقـع م‌ىشـود؛ مثـل مدرسـه و لاكس و دانشـگاه و محيطهاى كارگـرى و غيـره - مسـؤولند و اگر 
ديدند حقايـق و محكمات اسلام و انقلاب مورد تحريـف قرار م‌ىگيـرد، وظيفـه دارند تبييـن كنند؛ نبايد سـكوت 
كننـد. امـام بـه ايـن نكتـه بسـيار توجـه مك‌ىـرد. و ايـن كيـى از چيزهايـى اسـت كـه راز اسـتحكام و مانـدگارى و 

پايـدارى نظـام در آن مندرج اسـت.

3-نظم و قانون
عنصر سـومى كه بـراى امـام اهميت داشـت، نظـم و قانون بـود. لـذا حتّى قبـل از آنك‌ـه انقلاب بـه پيروزى برسـد، 
امـام دولت معيّن كـرد. انقلابهـاى دنيا يـا كودتاهاىي كه به اسـم انقلاب در دنيـا به وجـود م‌ىآمدند - كـه دهه‌هاى 
ميانى قـرن گذشـته مليادى از اين‌گونـه انقلابهـا پرُ بـود - هيچكـدام اين‌طـور نبودنـد. وقتـى در كشـورى انقلاب 
م‌ىشـد - يـا انقلاب حقيقـى، يـا كودتايـى بـه اسـم انقلاب - مدتهـا از دولـت و تشـلايكت دولتـى و نظـم دولتى 
خبرى نبـود. كي گـروه بـه نـام مسـؤولان انقلاب، زمـام كشـور را در دسـت م‌ىگرفتنـد و طبـق ميل و تشـخيص 
خودشـان - هرطـور بـود - عمـل مك‌ىردنـد. در انقلاب اسلامى، امام اجـازه نـداد اين‌طـور بشـود؛ حتّـى از قبل از 
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پيـروزى انقلاب دولـت تعييـن كرد تـا نظـم وجود داشـته باشـد. بـا اينك‌ـه آن وقـت شـوراى انقلاب هم بـود، اما 
امام خواسـت با شـكل قانونـى و منطقى، كشـور اداره شـود. اصل تشـخيص اينك‌ه چـه نظامى در كشـور بر سـر كار 
بيايد، اين را امـام به عهـده رفرانـدم و آراء عمومى گذاشـت. اين هم در دنيا سـابقه نداشـت. در هيچ انقلابـى در دنيا، 
مـا نشـنيديم و نديديم كـه انتخاب نـوع نظـام را - آن هـم در همـان اوايل انقلاب - بـه عهده مـردم بگذارنـد. هنوز 
از پيـروزى انقلاب دو ماه نگذشـته بود كـه امام همه‌پرسـى دربـاره نظـام اسلامى را اعلان كـرد، كه مردم بـه نظام 
جمهورى اسلامى رأى دادنـد. چند مـاه از پيـروزى انقلاب نگذشـته بـود كه امـام گفت بايد قانون اساسـى نوشـته 
شـود. آن كار هم نـه به وسـيله جمعى كه خـود امام معيّـن كند، بلكـه باز به وسـيله منتخبـان مردم صـورت گرفت. 
مـردم اعضـاى مجلـس خبـرگان را - كـه منتخبان مـردم بودنـد - انتخـاب كردنـد تا قانـون اساسـى تدوين شـود؛ 
باز مجـدداً همـان قانـون را به رأى مـردم گذاشـتند. هنـوز كي سـال از پيـروزى انقلاب نگذشـته بـود كه مـردم در 
انتخابات رياسـت جمهورى شـركت كردند؛ بعد از مدت كوتاهى هم مجلس شـوراى اسلامى بـه راه افتـاد. بنابراين 
از اوّل، مبنـاى كارِ انقلاب بر نظم و قانـون بود. كسـانى كه با ايـن ترتيب منطقى انقلاب نم‌ىتوانسـتند كنـار بيايند، 
يـا نم‌ىتوانسـتند تحمّـل كننـد كـه ايـن انقلاب اين‌گونـه قدم‌به‌قـدم منطقـى حركـت كنـد، در همـه اين مـوارد 
اخلال كردنـد. تفاله‌هـاى آنها امـروز هـم انقلاب را بـه ب‌ىقانونـى متّهـم مك‌ىنند! ايـن انقلاب، مظهر نظـم و قانون 
بود؛ در هيـچ جاى ديگـر دنيـا، در ايـن انقلابهاىي كـه اتفّاق افتـاده اسـت - چـه در انقلابهاى ايـن قرن و چـه قبل از 
آن - چنيـن چيزى ديده نشـده اسـت. ايـن را بايد مغتنم شـمرد. پايبنـدى به نظـم و قانـون و مسـؤوليتهاى قانونى 

قـوا بايد مـورد احتـرام همه باشـد.

داشتن حالت تسلیم در برابر قانون
اگر شـما امـروز م‌ىبينيد كه بـا تبليغـات و تحريـك دشـمنان، در هـر برهـه‌اى از زمـان، قـواى قانونى كشـور مورد 
تعـرّض تبليغاتى قـرار م‌ىگيرند، ايـن دنباله همان دشـمن‌ىاى اسـت كه از اوّل با اسـاس نظـم و قانـون در جمهورى 
اسلامى وجود داشـت و امام مقابل آن ايسـتاد. ما هميشـه اين را تأيكـد كرده‌ايم و باز هـم تكرار مك‌ىنيـم، وظايفى 
كـه در قانون اساسـى بـراى قـواى سـه‌گانه و مسـؤولان قانونـى معيّـن شـده، معتبر و محتـرم اسـت و همـه بايد در 
مقابـل ايـن قانـون، حالت تسـليم داشـته باشـند. ب‌ىقانونـى به شـكلهاى مختلفـى خـود را نشـان م‌ىدهـد. ىكي از 
آنها همين اسـت كه عليـه اسـاس و ترتيبات قانون اساسـى مبـارزه تبليغاتـى شـود و لجن‌پراكنى صورت گيـرد و به 
مسـؤوليتهاى قانونـى در هر بخشـى از بخشـها ب‌ىاحترامى گردد. ايـن آن چيزى اسـت كـه از اوّلِ انقلاب، دشـمنان 

امام و اسلام بـر روى آن پافشـارى مك‌ىردنـد و امـام در مقابل آن ايسـتاد.

4-دشمن‌ستيزى و سلطه‌ستيزى
عنصر اساسـى چهارم كـه امـام آن را در پايه‌هاى نظـام جمهورى اسلامى كار گذاشـت - و بحمداللَّ مايـه ماندگارى 
نظـام شـد - مسـأله دشمن‌سـتيزى و سلطه‌سـتيزى اسـت. امام يـك لحظه نـه خـود از يكد و مكـر و حيله دشـمن 
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غفلت كـرد و نه گذاشـت كه مسـؤولان غفلت كننـد. نظامى مثـل نظام جمهورى اسلامى كـه منافع دسـتگاههاى 
اسـتكبارى دنيـا را در اين نقطـه از عالـم و در بسـيارى از كشـورهاى اسلامى تهديـد كرده اسـت، بديهى اسـت كه 
مـورد دشـمنى اسـت. در ايـران عزيز مـا، اينهـا سـالهاى متمـادى مثـل مـارى بـر روى منابع ملـى و دسـتگاههاى 
سياسـى كشـور چنبره زده بودند. در نظام سـلطنتىِ غاصب و وابسـته، مگر كسـى جرأت داشـت به كسـانى كه وارد 
اين كشـور شـده بودند تا ملت را تحقير و فقيـر و منابـع او را غـارت كننـد و او را عقب‌مانـده نگه‌دارند، انـدك اهانتى 
كند؟! كسـى جرأت نداشـت به آنها بگويـد بالاى چشـمتان ابروسـت! امركياييهـا و صهيونيسـتها و ديگـر غارتگران 
و چپاولگـران دنيـا، در كمال امنيـت و آرامش بـه ايـران م‌ىآمدند، م‌ىرفتند و م‌ىبردند. سياسـت كشـور، در دسـت 
آنهـا؛ آمدن و رفتـن حكومتهـا، در دسـت آنهـا؛ آوردن و بردن شـاه مملكـت، در اختيار آنهـا؛ تعيين نخسـت‌وزيران، 
بـا صوابديـد آنهـا؛ و موضعگيريهاى سياسـى كشـور، تمامـاً در جهـت خواسـته‌ها و منافع آنها بـود. نظـام جمهورى 
اسلامى آمـد و اين بسـاط را بـهك‌ل به هـم ريخـت. امـام م‌ىدانسـت كه ايـن دشـمن سـاكت نم‌ىنشـيند و تعرّض 
مك‌ىنـد. اگـر در برهـه‌اى تعـرّض كـرد و تودهنى خـورد، موقّتـاً عقب‌نشـينى مك‌ىنـد تا بـاز تعـرّض كند؛ لـذا بايد 
هشـيار و بيدار بـود. امروز مـن متأسـفانه م‌ىبينم كه كسـانى طبـق خواسـته آن دشـمنان، تبليغ مك‌ىننـد كه اين 
توهّم اسـت! دشـمن همين را م‌ىخواهد كه مردم، مسـؤولان، كارگـزاران حكومـت، ادارهك‌نندگان كشـور و طرّاحان 
و قانونگـذاران امـور زندگى مردم، از تهديد دشـمن غفلـت كنند. نبايد اجازه داد؛ بايد دشـمن و شـيوه‌هاى دشـمنىِ 
او را شـناخت. ايـن آن چيزى اسـت كه بايد بـراى هميشـه به ياد مـا بمانـد و امام بـر روى ايـن نكته تأيكـد مك‌ىرد. 

اينك‌ـه م‌ىديديـد امـام م‌ىفرمـود: »هرچـه فريـاد داريد، بـر سـر امركيا بكشـيد«، بـه خاطر اين اسـت.

لزوم هشیاری مسئولین و مردم نسبت به عناصر پایداری نظام
بـرادران و خواهران عزيـز! جوانان عزيـز من! ملت عزيـز ايـران! اينها چهار نقطه قوّت اساسـى اسـت. هم مـردم و هم 
مسـؤولان بايد قدر اينهـا را بداننـد. اين چهـار عنصر موجب پايـدارى نظام اسـت. اين چهـار عنصر موجب آن اسـت 
كه هيـچ وقت دشـمن نتواند بـه اين نظـام ضربه بزنـد. هر جا مـا از ايـن چهار عنصـر غفلت كرديـم، ضربـه خورديم. 
اگر ضربـه اقتصـادى خورديم، اگـر عقب‌ماندگـى اقتصـادى پيدا كرديـم، اگـر در زمينه‌هاى سياسـى دچـار ضعفى 
شـديم، بر اثر غفلـت از ايـن عناصر بوده اسـت. آن‌جايـى كه پيشـرفت كرديـم، آن‌جاىي كه عـزّت به دسـت آورديم، 
آن‌جايـى كـه توانسـتيم موانـع را از سـر راه برداريـم، آن‌جاىي كـه دشـمن را نـاكام كرديـم، به خاطـر تيكه بـر اين 
عناصر بوده اسـت. نگذارنـد و نگذاريد اين عناصر از دسـت مـردم برود و مـورد تهاجم قـرار گيرد. نگذاريد دشـمن به 
ر...ميل خـود، راه را براى تسـلّط مجدّد بـر اين كشـور هموار كند. هشـيارى مسـؤولان كشـور و آحاد مردم لازم اسـت.
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اسلام و مردم محور همه اصول و قواعد كار امام خمینی رحمه‌الله *

امام)ره(، تجديد كننده حيات اسلام
مايلم عرايـض خـود را با آيـه‌اى از قـرآن آغـاز كنم كـه امـام بزرگوار مـا مصـداق آن بـود. در سـوره مباركه سـجده، 
خداى متعـال ضمن بيـان حالات ملتهـا و اقـوام و انسـانهاى مبـارز و پر تلاشِ مؤمـن، ايـن تعبيـر را م‌ىفرمايد: »و 
جعلنا منهـم أئمّة يهـدون بأمرنـا لمّا صبـروا و كانـوا بأياتنـا يوقنـون1«؛ كسـانك‌ىه دو خصوصيـت و دو امتيـاز را در 
خود به‌وجـود آوردنـد، به ايـن موهبت بزرگ سـرافراز شـدند كه خـداى متعـال زمام هدايـت مجموعه‌هاى انسـانى 
را بـه آنهـا سـپرد. آن دو خصوصيت، كيـى صبر اسـت و ديگرى يقيـن؛ »لمّـا صبـروا و كانوا بأياتنـا يوقنـون«. يقين، 
همان ايمـان آگاهانـه و روشـن‌بينانه اسـت كـه وسوسـه‌ها نم‌ىتوانـد آن را در دل انسـان، سسـت‌بنياد كنـد. صبر، 
خصوصيتى اسـت كـه به كي انسـان بـزرگ اين امـكان را م‌ىدهـد كـه در راه آرمانهايـى كـه آگاهانه و روشـن‌بينانه 
انتخاب كرده اسـت، بـه هنـگام مواجهه با مشـلاكت، خـود و راه خود را گـم نكند؛ هـدف را فراموش نكنـد و منصرف 
نشـود. همـه پيغمبـران، همـه هدايتگـران و همـه كسـانك‌ىه توانسـته‌اند در مسـير تاريخِ بشـر يـك اثر مانـدگار و 
تحسـين برانگيز از خـود به جـا بگذارند، بايـد از ايـن دو خصوصيـت برخـوردار م‌ىبودند. امـام راحل ما، ايـن تجديد 

كننده حيـات اسلام در ميان ملّـت مـا و امّت اسلامى، از ايـن دو خصوصيـت برخـوردار بود.

فراگیری نهضت مظلوم امام)ره( در دنياى اسلام
امـروز بعـد از چهل سـال كـه از واقعـه پانزدهم خـرداد م‌ىگـذرد، شـما ملاحظـه مك‌ىنيد كه نهضـت مظلـوم امام، 
دنياى اسلام را فراگرفته اسـت. يـك روز در همين شـهر تهـران و در قم، مثل امـروز و فـردا، كسـانى مظلومانه جان 

*. بيانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى رحمه‌الله  1382/03/14
1. سجده: 24
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باختنـد؛ چون نـام اسلام را بـه پيـروى از امـام بزرگـوار فريـاد مك‌ىردنـد؛ چون بـا سـلطه بيگانه بـر اين كشـور و با 
اسـتثمار منابـع حياتى اين كشـور به وسـيله بيگانـگان مخالف بودنـد. آن روز هـر كس به ايـن صحنه نـگاه مك‌ىرد، 
شـايد گمان م‌ىبرد كه اين سـخن و اين فريـاد به پايان رسـيده اسـت. امام را با قسـاوتِ هرچـه تمامتر دسـتگير و از 
خانـه‌اش ربودند؛ مـردم را با وحشـيگرىِ هرچه بيشـتر سـركوب كردنـد؛ اما اين فكـر با الهـام از همين قاعـده بزرگ 
الهى - يعنى توأم شـدن صبـر و يقين - راه خـود را ادامـه داد. امام پانزده سـال مبـارزه كـرد و به بركت همـان ايمانِ 
آگاهانـه توانسـت ملـت ايـران را كيپارچه بـه صحنـه روياروىي بـا اسـتبداد داخلـى و اسـتكبار بين‌المللى بكشـاند. 

وقتى ملـت در معركـه‌اى پاى خـود را وسـط گذاشـت، پيـروزى در آن معركه حتمى اسـت.

فرق امام)ره( با دیگر مصلحان تاریخ اسلام
فـرق امـام بزرگوار مـا و ديگـر مصلحـان تاريخ اسلام در كيـى دو قـرن اخير هميـن بـود. امام وارد صحنه شـد، وسـط 
ميدان آمد، ميـان مردم بـود، با مردم حـرف زد، اصول خـود را بـراى مردم تبيين كـرد و آنهـا را به ايمان روشـن‌بينانه و 
آگاهانه‌اى مثل ايمان خـود رسـاند؛ آن‌گاه ايمان و انگيـزه مردم و تعاليم اسلام، معركه را به سـود حـقّ و حقيقت تمام 
كرد. ديگران نم‌ىتوانسـتند و نتوانسـتند اين مرحله دشـوار را پيـش ببرند؛ اما امام توانسـت. ملـت ايران بـه اين اصول 
اعتقـاد پيـدا كـرد، ايمـان آورد و در راه آن به مجاهـدت پرداخت. نتيجه اين شـد كـه اوّلاً نظـام اسلامى عل‌ىرغم همه 
كارشـكنيها و دشـمنيها به پيروزى رسـيد و روزبه‌روز تا امروز ريشـه‌دارتر شـد و ثانياً فكـر تحقّق و حيات دوباره اسلام 

و نجات امّت اسلامى از ظلـم و اسـتكبار قدرتهاى مسـتكبر، در مرزهاى اين كشـور محـدود نماند.

 محور قواعد و اصول امام)ره(
امروز شـما به هر كشـور اسلامى در شـرق و غرب دنياى اسلام برويـد - چـه در خاورميانه، چـه در كشـورهاى عربى، 
چه در شـمال آفريقا و چه در كشـورهاى شـرق آسـيا؛ در مناطقـى كه مسـلمانان مجموعه‌هايـى را تشـيكل داده‌اند - 
خواهيد ديد انگيزه اسلامى، تمايل بـه حاكميت اسلام و نفرت از تسـلطّ اسـتثمارگران و اسـتعمارگران و ظالمان، در 
ميان مـردم، بخصوص در ميـان جوانـان، نوجوانـان، نخبگان و روشـنفكران مـوج م‌ىزنـد. در دنياى اسلام اين خبرها 

نبود. اصـول امـام چه بود كـه توانسـت اين موفقيـت بـزرگ را به‌وجـود آورد؟
 محور همه اصـول و قواعـد كار امـام بزرگوار مـا در دو چيز خلاصه م‌ىشـد: اسلام و مـردم. اعتقاد بـه مردم را هـم امام 
بزرگوار مـا از اسلام گرفت. اسلام اسـت كـه روى حقّ ملتهـا، اهميـت رأى ملتهـا و تأثيـر جهـاد و حضور آنهـا تأيكد 
مك‌ىند؛ لـذا امـام بزرگـوار محـور كار را اسلام و مـردم قـرار داد؛ عظمت اسلام، عظمت مـردم؛ اقتـدار اسلام، اقتدار 

مـردم؛ شكسـت‌ناپذيرى اسلام، شكسـت‌ناپذيرى مـردم.

مهمترین کار امام)ره( در سطح دنیای اسلام
مهمتريـن كارى كه امـام بزرگوار ما در سـطح دنياى اسلام انجـام داد، اين بـود كه ابعاد سياسـى و اجتماعى اسلام 
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را احيـاء كـرد. از روزى كـه اسـتعمار وارد كشـورهاى اسلامى شـد، همـه تلاش اسـتعمارگران و سـلطه‌گران اين 
بـود كـه ابعـاد سياسـى و اجتماعـى اسلام، عدالتخواهـى، آزاديخواهـى و اسـتقلال‌طلبى اسلام را از اسلام حذف 
كنند. سـلطه‌گران بـراى اينك‌ـه اسـتىلاي خـود را بـر ملتهـا و منابع كشـورهاى اسلامى هرچه بيشـتر گسـترش 
دهنـد، خـود را ناچـار م‌ىديدنـد كه ابعـاد سياسـى اسلام را از اسلام جـدا كننـد و اسلام را بـه معناى تسـليم در 
مقابل حـوادث، تسـليم در مقابل اشـغالگر و تسـليم در مقابل دشـمن ظالـم و قوى پنجه تفسـير كنند. امـام حقايق 
فراموش‌شـده اسلام را احياء كرد؛ عدالتخواهى اسلام را سـرِ دسـت بلند كرد؛ ضدّيت اسلام را با تبعيض و اختلاف 
طبقاتى و اشـرافيتها علنى كـرد. از روز اوّل تا روزهـاى آخر عمر، امـام بزرگوار روى قشـرهاى مسـتضعف، پابرهنه‌ها 
و محرومـان تيكـه كـرد. بارهـا و بارهـا در آغاز تشـيكل نظـام اسلامى و در طـول ده سـال عمر بـا بركتـش در مقام 
رهبـرى نظام اسلامى، بـه مسـؤولان و بـه همه مـا تأيكد كـرد كه بايـد رعايـت حـال ضعفـا را بكنيد؛ شـما مرهون 
طبقه پابرهنـه اين كشـوريد. عزيـزان من؛ ملـت بزرگ ايـران! هر جـا و در هـر موردى مـا به ايـن توصيه امـام توجّه 
نموديـم و در برنامه‌ريزيهـا، قانونگذاريهـا، اجـرا و عـزل و نصبهـا، بـه اين نصيحـت عمل كرديـم، پيـروزى نصيب ما 

شـد.

امام)ره( عملًا نشان داد كه اسلام سياسى، همان اسلام معنویست
اسلام سـعادت مـردم را دنبال مك‌ىنـد. اسلام با فسـاد و ظلـم و تبعيض مخالف اسـت. اسلام بـراى رفاه مـردم در 
كنـار معنويت مـردم به ميـدان آمـده اسـت. امـام ايـن را از آغاز شـروع مبـارزات تا تشـيكل نظام اسلامى و تـا آخر 
عمر، مكرّر بيـان كرد. امـامِ عظيم‌الشّـأن مـا در دنياى اسلام اين را نشـان داد كه فقـه اسلام - يعنى مقـرّرات اداره 
زندگى مـردم - در كنـار فلسـفه اسلام - يعنى تفكّـر روشـن‌بينانه و عميـق و اسـتدلالى - و عرفـان اسلام - يعنى 
زهد و انقطاع الـ‌ىاللَّ و دامـن برچيدن از هواهاى نفسـانى - چـه معجزه بزرگـى م‌ىتوانـد بيافريند. امام عملًا نشـان 
داد كه اسلام سياسـى، همان اسلام معنوى اسـت. در طـول دوران اسـتعمار، دشـمنان اسلام و دشـمنان بيدارى 
ملتهاى اسلامى، تبليغ مك‌ىردند كه اسلامِ معنوى و اسلامِ اخلاقى از اسلامِ سياسـى جداسـت. امـروز هم همين 
را تبليـغ مك‌ىنند. امـروز هم دسـتگاههاى تبليغاتى دشـمن و جبهه دشـمنِ نظام اسلامى با انواع و اقسـام وسـايل 
تبليغاتى سـعى مك‌ىند اسلامِ سياسـى و اسلامِ عدالتخواه و اسلامِ اجتماعـى را به عنـوان چهره‌اى خشـن در دنيا 
معرفى كند و مردم را به اسلامِ منزوى، اسلامِ تسـليم‌طلبانه و اسلامى كـه در مقابل متجـاوز و ظالـم و زورگو هيچ 
عكس‌العملـى از خـود نشـان نم‌ىدهد، سـوق دهـد. امـام ايـن را شكسـت و ايـن انـگاره دروغيـن از اسلام را باطل 
كرد و اسلام ناب را مطـرح نمود. اسلام نابـى كه امام مطـرح كـرد، يعنى ضدّ اسلام متحجّـر و خرافـى و همچنين 
ضداسلام رنگ باختـه در مقابل مكاتـب بيگانـه و التقاطى. هـم آن روز، هـم در طول سـالهاى مبارزه براى تشـيكل 
نظام اسلامى، و هم تـا امـروز، اين كيـى از نقاطى اسـت كه جبهـه دشـمن اسلام روى آن تأيكد مك‌ىند: سياسـت 
را از معنويـت جـدا كـردن؛ يعنى اگر كسـى م‌ىخواهد مسـلمان باشـد، بايد سـرِ خـود بگيرد و گوشـه‌اى بنشـيند و 
به اينك‌ه دشـمن چـه مك‌ىند، متجـاوز چـه مك‌ىند، اشـغالگر چـه مك‌ىنـد، كارى نداشـته باشـد. امروز هـم اين را 
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تبليـغ مك‌ىنند. امـام نقطه مقابـلِ ايـن را در دنياى اسلام مطـرح كرد و امـروز دنياى اسلام ايـن موج عظيـم را در 
درون خود دارد. شـما به هر كشـورى از كشـورهاى اسلامى برويد، م‌ىبينيد اسلامِ زنـده، در نظر نخبـگان، جوانان، 
دانشـگاهيان، دانشـمندان، علمـا و آزادگانِ آن‌جـا، اسلامى اسـت كـه بتوانـد ملـت خـود را در مقابـل زورگويـان و 
قلـدران و قدرت‌طلبان و متجـاوزان عالمَ حفـظ و حمايت كنـد و بـه آن مصونيّت ببخشـد و اجازه دخالت و تسـلّط و 

سـيطره دشـمن را بر مردم ندهـد. آنهـا ايـن اسلام را م‌ىخواهند و اسلام نـاب محمّدى يعنـى همين.

مهمترین کاری که امام)ره( در مورد مردم انجام داد
در مورد مـردم، مهمترين كارى كـه امام كـرد، اين بود كـه مفهـوم مردم‌سـالارى را از چيزك‌ىه طرّاحان دمكراسـى 
غربـى و عوامـل آنهـا در صحنه‌هـاى عملـى م‌ىخواسـتند نشـان دهنـد، بهك‌لـّى دور كـرد. سـعى آنهـا اين بـود كه 
اين‌طـور القاء كننـد كه مردم‌سـالارى بـا ديـن سـالارى و ديندارى سـازگار نيسـت. امـام اين مفهـوم باطـل را زايل 
كـرد و مردم‌سـالارى دينـى - يعنى همـان جمهـورى اسلامى - را در دنيا مطـرح نمـود. او به زبـان هم اكتفـا نكرد؛ 

صرفاً اسـتدلال فكـرى هم نكـرد؛ عملًا ايـن را نشـان داد.

يكى از طنزهاى بزرگِ امروز ما و اين نقطه تاريخ 
 امـروز نظـام جمهـورى اسلامى - كـه يـك نظـام دينـى اسـت و قواعـد و اصـول و پايه‌هـاى ارزشـى آن از ديـن 
سرچشـمه م‌ىگيـرد - كي نظام مردم‌سـالار بـه تمام معناسـت و در هيچكي از كشـورهاى اسلامى، مردم‌سـالارى 
به شـكل وسـيعى كـه در جمهورى اسلامى هسـت، وجـود نـدارد. البتـه ايـن حقيقت بـراى جبهـه دشـمنان تلخ 
اسـت. آنها حاضر نيسـتند ببيننـد در مقابل چشمشـان پرچم ديـن و دمكراسـى روى كي عَلمَ برافراشـته م‌ىشـود. 
سـعى آنها ايـن اسـت كـه بيـن مردم‌سـالارى و ديـن فاصلـه ايجـاد كننـد؛ لـذا واقعيـت نظـام جمهورى اسلامى 
رنجشـان م‌ىدهد. بـراى اينك‌ـه بتوانند افـكار عمومـى دنيـا را از ايـن حقيقت درخشـان منحـرف كنند، با وسـايل 
تبليغاتـى و ابزارها و عمّـال تبليغاتىِ خـود، ملتّ ايـران را به دمكراسـى دعوت مك‌ىننـد! اين ىكي از طنزهـاى بزرگِ 
امـروز ما و اين نقطـه تاريخ اسـت. همان كسـانك‌ىه نظام طاغوتى شـاه، نظـام اسـتبدادى دوران پهلـوى،  كودتاهاى 
نظامى و نظامهـاى هيچ از دمكراسـى نفهميـده و نشـناخته را مورد قبـول و تصديق قـرار م‌ىدهند، نظـام جمهورى 
اسلامى را كـه در طـول بيسـت‌وچهار سـال عمـرش، بيسـت و چنـد انتخابـات در آن برگـزار شـده و از رهبـرى تا 
رياسـت جمهورى تا نماينـدگان مجلـس و اركان نظام آن، با واسـطه و ب‌ىواسـطه، به انتخـاب مردم سـرِ كار م‌ىآيند 
و مردم آنهـا را م‌ىشناسـند و م‌ىپسـندند و انتخـاب مك‌ىنند، بـه دمكراسـى و مردم سـالارى دعوت مك‌ىننـد! اين 
در حالى اسـت كه مردم‌سـالارى و ميل مردم به شـركت در انتخاب مسـؤولان، مثل كشـور مـا، در خـود امركيا - كه 
دشـمنان ما و قدرتهـاى گزافه‌گـوى امركياىي، از پشـت بلندگوهـاى خود، ملت مـا و مـا را مخاطب قـرار م‌ىدهند - 
وجود نـدارد. رئيس‌جمهـورِ امـروز امركيا برخلاف قواعد مردم‌سـالارىِ كشـورش سـرِ كار آمده اسـت؛ ايـن را همه 
م‌ىدانند. آنهـا با نظامهـاى اسـتبدادى كنـار م‌ىآيند، چون تسـليم هسـتند؛ بـا نظامهاىي كه بـر اثر كودتـا به‌وجود 
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آمده‌انـد، كنـار م‌ىآيند، چـون مطيع هسـتند؛ امـا نظام اسلامى را چـون معتقد بـه اسـتقلال و متّىك بر ارزشـهاى 
خود اسـت و حاضر نيسـت سـلطه آنها را بپذيرد، مـورد انتقاد قـرار م‌ىدهنـد و به آن، تهمـت اسـتبداد و دكيتاتورى 

م‌ىزننـد، كه مناسـب خودشـان اسـت.

تمرکز تلاش دشمنان اسلام برای از بین بردن نهضت بيدارى اسلامى
 امروز همـه تلاش جبهه دشـمنان اسلام بر اين متمركز اسـت كـه نهضت بيـدارى اسلامى را در دنيا از بيـن ببرند. 
از همه‌جـا هم بيشـتر روى ملت و كشـور ايـران تيكـه مك‌ىننـد و متمركزند؛ چـون ملت ايـران به دنيـا الگـو داد و با 
افكار خـود و مفاهيم جديـدى كـه در دنيا براى مسـلمانان مطـرح نمـود و با جهـاد جانانه‌اى كـه كرد و با شـجاعتى 
كه مرد و زن و جـوان و پيـر ايرانى در دوران بيسـت و چهار سـاله عمر انقلاب از خود نشـان دادند، توانسـت ملتهاى 
مسـلمان را به خـود متوجّه كنـد و موج بيـدارى اسلامى را در كشـورهاى اسلامى به‌وجـود آورد. از اين‌روسـت كه 
لذا بـا ايـن كانـون مركـزىِ بيـدارى اسلام از همه‌جـا و از هميشـه دشـمن‌ترند. اين دشـمنى را بـا غرض‌ورزيهـا، با 
اعِمال خباثـت، با تبليغـات دروغيـن و بـا تندخوييهاى خشـمگينانه نشـان م‌ىدهند؛ هـدف هم اين اسـت كه ملت 
ايـران و مسـؤولان را مرعـوب كنند و همـه را بترسـانند؛ از تجربه‌هـاى ناموفّق خودشـان كـه موجب غرور آنها شـده 
اسـت، اسـتفاده كنند بـراى اينك‌ـه كي ملـت به ايـن عظمت و يـك انقلاب و نظـام بـه ايـن اسـتحكام را در مقابل 

خودشـان وادار بـه عقب‌نشـينى كنند.

يك دروغ بيشرمانه و بسيار وقاحت‌آميز در تبليغات جهانى
 ايـران اسلامى را در تبليغـات جهانى خود مـورد تهمـت قرار م‌ىدهنـد و م‌ىگوينـد از تروريسـم حمايـت مك‌ىند، 
يا تروريسـتها را پناه م‌ىدهـد. اين يـك دروغ بيشـرمانه و بسـيار وقاحت‌آميز اسـت. اگر منظور از تروريسـت كسـى 
اسـت كه براى اغـراض خود، جـان ب‌ىگناهـان را هـدف قـرار م‌ىدهد، پـس امـروز بزرگترين تروريسـتها زيـر دامان 
امريـكا فعاليـت مك‌ىنند. امـروز رژيم صهيونيسـتى مظهر كامل تروريسـم اسـت. شـما ملاحظـه كنيد؛ هـر روز كه 
م‌ىگـذرد، عناصـر تروريسـتِ رژيـم صهيونيسـتى، انسـانهاىي را كـه در خانه خـود، روى خاك خـود و در سـرزمين 
خـود زندگـى مك‌ىننـد، مـورد تهاجـم قـرار م‌ىدهـد. افـكار عمومـى مـا فراموش نكـرده اسـت كـه در چند سـال 
قبل و در همسـايگى مـا، دلارهـاى امريـكا و وابسـتگان امركياىي كي عـدّه تروريسـت متعصّـب را بـراى ضربه‌زدن 
بـه جمهـورى اسلامى به‌وجـود آوردند؛ امـا نتوانسـتند از طـرح خائنانـه خـود اسـتفاده كنند و امـروز همـان لقمه 
در گلوى خودشـان گيـر كرده اسـت. با ايجـاد تعصّبـات تند و شـديدِ ضـدّ ايرانى و ضـدّ نظام اسلامى، عـدّه‌اى را به 

كارهـاى تروريسـتى وادار كردنـد؛ امـا امروز خودشـان اسـير آنها شـده‌اند.

تروريستها كسانى هستند كه با ملتها در خانه‌هاى خودشان مقابله و مبارزه م‌ىكنند
ايـران را بـه تروريسـم متّهم مك‌ىننـد! ايـران طرفدار تروريسـتها نيسـت، بـه هيچ تروريسـتى هـم پنـاه نم‌ىدهد و 
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نداده اسـت؛ اما جمهـورى اسلامى معتقد اسـت در سرتاسـر دنيـاى اسلام، ميليونهـا جـوان و انسـان آزاده، لبريز 
از يكنه و نفـرتِ سـتمگران و اشـغالگران امركياىي هسـتند. شـما نم‌ىتوانيد اينهـا را تروريسـت بدانيـد. نم‌ىتوانيد 
اسـم ميليونها انسـان را در عـراق و مصـر و عربسـتان و شـمال آفريقـا و پاكسـتان و افغانسـتان تروريسـت بگذاريد. 
امروز ميليونها انسـان هسـتند كه ظلـم نيروهـاى امركيايـى را م‌ىبيننـد - چه به افغانسـتان ديـروز و چه به كشـور 
مظلوم عـراق امـروز - اينها تروريسـتند؟! مجاهدين فلسـطينى كـه از سـرزمين خود دفـاع مك‌ىنند، تروريسـتند؟! 
مردمِ مظلومِ فلسـطين كـه هر روز بـا تانكها و آتـش پرُحجـم و انبوه نظاميـان صهيونيسـت مواجهند و از خـود دفاع 
مك‌ىننـد، تروريسـتند؟! جوانـانِ مؤمنِ لبنانـى كـه در مقابل تهاجـمِ ب‌ىوقفه اسـرائيل ايسـتادند و با نثـار جان خود 
توانسـتند صهيونيسـتها را از لبنـان عقب براننـد و امروز هم وجود آنها موجب شـده اسـت كه اسـرائيل جـرأت نكند 
به لبنـان حمله كنـد، تروريسـتند؟! اگـر جوانان مؤمـنِ مبـارز لبنانى نبودنـد، اسـرائيل براى آمـدن تا شـهر بيروت 
هـم بـراى خـودش مانعـى نم‌ىديد؛ كمـا اينك‌ـه آمـد. جنـوب لبنـان سـالها در اشـغال آنها بـود؛ تـا بيـروت آمدند 
و آن همـه فاجعه‌آفرينـى كردنـد، كـه ممكن نيسـت از ياد كسـى بـرود. جوانـان مؤمـن لبنانى دسـت را از آسـتين 
درآوردنـد؛ به بيـدار‌ىاى كـه امام بزرگـوار ما بـه دنياى اسلام داد، لبّيـك گفتنـد و ايسـتادند. امروز به‌خاطـر وجود 
اين جوانـان، اسـرائيل جـرأت نمك‌ىند به لبنـان حمله كنـد. اينها تروريسـتند؟! تروريسـتها كسـانى هسـتند كه با 

ملتهـا در خانه‌هـاى خودشـان مقابلـه و مبـارزه مك‌ىنند.
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شاخص‌های مكتب سياسی امام خمینی رحمه‌الله *

مکتب سیاسی امام)ره( شکننده طلسم ديرپای استبداد
بيسـت وپنج سـال پس از پيروزی انقلاب اسلامی و برپايـی نظام جمهـوری اسلامی، و پانزده سـال پـس از وفات 
رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی، هنـوز محور اصلی تبليغات خشـم آلود دشـمنان انقلاب و كشـور 
مـا، دشـمنی با امـام بزرگـوار ماسـت. آنهـا مهمتريـن هـدف خـود را - حتّـی بعـد از بيسـت وپنج سـال از تشـيكل 
نظام اسلامی - ايـن قـرار داده اند كـه با هـزاران سـاعت برنامـه ريـزی و برنامه سـازی در مـاه بـرای صدهـا راديو و 
تلويزيونی كـه در اطراف عالم از سـوی محافل صهيونيسـتی و اسـتكباری بـه راه افتاده اسـت، شـخصيت پرُجاذبه و 
چهره ی درخشـان امـام بزرگـوار را زير سـؤال ببرند. بايـد تصديق كنيـم كه دشـمنان نظام اسلامی بـرای مقابله و 
مبـارزه ی بـا نظام جمهـوری اسلامی و حركـت ملت ايـران، جز ايـن چاره يـی هـم ندارند؛ زيـرا عامل مهم تسـليم 
ناپذيـری و ايسـتادگی ملت ايـران در راه پـُر افتخار خـود، فلسـفه ی سياسـی و مكتب سياسـی امام اسـت، كه ملت 
ما از بن دنـدان بـه آن اعتقـاد دارند. دشـمنان انقلاب چاره يـی ندارند جـز اين كه با فلسـفه ی امـام، با مكتـب امام 
و با شـخصيت امـام - كـه همچنان زنـده و پايـدار اسـت - دشـمنی كنند تـا بتواننـد ايـن ملت را بـه خيال خـود به 
عقب نشـينی و تسـليم در مقابل خودشـان وادار كنند. امـام بزرگوار با مكتب سياسـی خود بود كه توانسـت طلسـم 
ديرپـای اسـتبداد را در اين كشـور بشـكند. امـام بزرگوار بـا مكتب سياسـی خود بـود كه توانسـت دسـت غارتگران 
را از اين كشـور كوتـاه كنـد؛ غارتگرانی كـه با همدسـتی بـا دكيتاتورها، ايـران را بـه خانه ی امـن خود تبديـل كرده 
بودند؛ كسـانی كـه اميـدوار بودنـد بتوانند ايـران را بـه صـورت كي كشـور توليدكننـده ی مـواد اوليـه و انبـار تمام 

نشـدنی نفت بـرای خـود نگـه دارند. 

*.  بيانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى رحمه‌الله 1383/03/14
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راز موفقيت امام)ره(
مـن مـی خواهـم روی مكتب سياسـی امـام تيكه كنـم. مكتـب سياسـی امـام نمـی توانـد از شـخصيت پرُجاذبه ی 
امام جـدا شـود. راز موفقيت امـام در مكتبی اسـت كه عرضـه كـرد و توانسـت آن را به طور مجسـم و به صـورت كي 
نظام، در مقابل چشـم مـردم جهان قـرار دهـد. البته انقلاب عظيم اسلامی ما به دسـت مردم بـه پيروزی رسـيد و 
ملت ايـران عمـق توانايی هـا و ظرفيت فـراوان خـود را نشـان داد؛ اما ايـن ملت بـدون امـام و مكتب سياسـی او قادر 
به چنيـن كار بزرگـی نبـود. مكتب سياسـی امـام ميدانـی را باز مـی كند كـه گسـتره ی آن حتّـی از تشـيكل نظام 
اسلامی هم وسـيع تر اسـت. مكتب سياسـی يی كه امـام آن را مطـرح و بـرای آن مجاهـدت كـرد و آن را تجسـم و 
عينيت بخشـيد، برای بشـريت و بـرای دنيا حـرف تـازه دارد و راه تـازه پيشـنهاد می كنـد. چيزهايـی در اين مكتب 
وجـود دارد كه بشـريت تشـنه ی آنهاسـت؛ لـذا كهنه نمی شـود. كسـانی كه سـعی می كننـد امـام بزرگوار مـا را به 
عنـوان كي شـخصيت متعلـق بـه تاريـخ و متعلق بـه گذشـته معرفـی كننـد، در تلاشِ خـود موفـق نخواهند شـد. 
امـام در مكتب سياسـی خـود زنده اسـت، و تـا اين مكتب سياسـی زنـده اسـت، حضـور و وجود امـام در ميـان امت 

اسلامی، بلكه در ميان بشـريت، منشـأ آثـار بـزرگ و ماندگار اسـت.

شاخص های مکتب سیاسی امام)ره(:
مكتب سياسـی امام دارای شـاخصهايی اسـت. مـن امروز چند خـط از خطوط برجسـته ی ايـن مكتـب را در اين جا 

بيان مـی كنم. 

الف( تنیده بودن معنویت و سیاست
كيی از ايـن خطـوط اين اسـت كـه در مكتـب سياسـی امـام، معنويت بـا سياسـت در هـم تنيـده اسـت. در مكتب 
سياسـی امـام، معنويـت از سياسـت جـدا نيسـت؛ سياسـت و عرفـان، سياسـت و اخلاق. امـام كـه تجسـم مكتب 
سياسـی خود بـود، سياسـت و معنويـت را بـا هم داشـت و هميـن را دنبـال می كـرد؛ حتّـی در مبـارزات سياسـی، 
كانـون اصلی در رفتـار امام، معنويـت او بود. همـه ی رفتارهـا و همه ی مواضـع امام حول محـور خـدا و معنويت دور 
مـی زد. امام بـه اراده ی تشـريعی پـروردگار اعتقـاد و بـه اراده ی تكوينـی او اعتماد داشـت و می دانسـت كسـی كه 
در راه تحقـق شـريعت الهـی حركت می كنـد، قوانين و سـنت هـای آفرينـش كمـك گار اوسـت. او معتقد بـود كه: 
»ولله جنـود السّـماوات و الأرض و كان الله عزيـزاً حيكمـا«. امـام قوانيـن شـريعت را بسـتر حركت خود می دانسـت 
و علائـم راهنمـای حركت خـود بـه شـمار مـی آورد. حركت امـام بـرای سـعادت كشـور و ملت، بـر مبنـای هدايت 
شـريعت اسلامی بود؛ لـذا »تكليف الهـی« بـرای امام كليد سـعادت به حسـاب مـی آمـد و او را بـه هدفهـای بزرگِ 
آرمانـی خود مـی رسـاند. اين كـه از قـول امـام معروف اسـت و همـه مـی دانيم كـه گفتـه بودند »مـا بـرای تكليف 
عمل می كنيـم، نه بـرای پيـروزی«، به معنـای بـی رغبتی ايشـان به پيـروزی نبود. بـدون ترديـد پيـروزی در همه 
ی هدفهـای بـزرگ، آرزوی امام بـود. پيـروزی جـزو نعمتهای خداسـت و امـام به پيـروزی علاقه منـد بـود - نه اين 
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كـه علاقه مند نبـود يا بـی رغبت بـود - امـا آنچـه او را به سـوی آن هدفهـا پيش می بـرد، تكليـف و عمل بـه وظيفه 
ی الهـی بود؛ بـرای خـدا حركت كـردن بود. چـون انگيـزه ی او ايـن بود، لـذا نمی ترسـيد؛ شـك نمی كـرد؛ مأيوس 
نمی شـد؛ مغرور نمی شـد؛ متزلزل و خسـته هـم نمی شـد. اينهـا خاصيت عمل بـه تكليـف و عمل برای خداسـت. 
كسـی كه برای تكليف عمـل می كنـد، دچار ترديـد و تزلزل نمی شـود؛ ترسـيده و خسـته نمـی شـود؛ از راه برنمی 
گردد و مصلحـت انديشـی های شـخصی، تعييـن كننـده ی راه و جهتگيـری او نمی شـود. كسـی كه سياسـت را با 
عرفـان جمع می كنـد و معنويـت را بـا حركت سياسـی، كيجـا در برنامـه زندگی خود قـرار می دهـد، بـرای او ترس 
از مرگ معنـا نـدارد؛ تـرس از شكسـت هم معنـا نـدارد. ايـن درسـت نقطـه ی مقابل سياسـتِ كهنـه شـده و از مد 
افتـاده ی غربی اسـت كه بـدروغ آن را سياسـتِ مدرن مـی گويند؛ يعنـی تفكيك ديـن از سياسـت، و تفكيك دولت 
از معنويـت. تمـدن غربی بـر پايه ی سـتيز بـا معنويـت و طـرد معنويت بنا شـد؛ ايـن خطای بزرگ كسـانی بـود كه 
تمدن و حركـت علمـی و صنعتـی را در اروپا شـروع كردند. بـه علم اهميـت دادنـد - اين خوب بـود - اما بـا معنويت 
به جنگ برخاسـتند؛ اين بـد و انحـراف بود. لـذا اين تمـدن مـادی و دور از معنويت هرچه پيشـرفت كنـد، انحرافش 
بيشـتر می شـود؛ هم خود آنهـا و هم همـه ی بشـريت را با ميـوه هـای زهرآگين خـود تلخـكام می كنـد؛ همچنان 
كه تـا امروز كرده اسـت. پديده ی اسـتعمار - كـه دهها كشـور و ميليونها انسـان را سـالهای متمادی غرق در سـخت 
تريـن و شـديدترين محنتهـا كـرد - كيـی از چيزهايی اسـت كـه در نتيجـه ی تفيكـك علـم از معنويت، سياسـت 
از معنويـت و دولـت از اخلاق در اروپـا اتفـاق افتـاد. دو جنـگ جهانـی اول و دوم هـم از همـان ميـوه های تلـخ بود. 
كمونيـزم و حكومتهـای اختناق ماركسيسـتی هم جـزو نتيجه ها و ميـوه های تلـخ جدايی حركت علمـی و صنعتی 
از معنويـت بود. ويـران شـدن كانون خانـواده، سـلايب فسـاد جنسـی و طغيـان سـرمايه داری افراطی، همـه نتايج 
همان تفكيك اسـت. امروز هـم اوج ايـن دوری از معنويـت را در زنـدان ابوغريـب و ديگـر زندانهای عراق مـی بينيد. 
كسـانی كه اين زندانهـا را اداره می كنند، مدعی هسـتند كـه در تمدن بشـری پيشـرفته ترين اند! نتيجـه ی چنين 
پيشـرفتی را مردم دنيـا از راه عكس و فيلـم در زندانهـای عراق ديدند و يـا از آن مطلع شـدند. فجايعی كـه برای ملت 
عـراق - و قبـل از آن برای ملـت افغانسـتان - پيش آمده اسـت، منحصـر به اين چيزها نيسـت. در دو سـه سـال قبل 
كاروان عروسـی در افغانسـتان بمباران شـد و ماه قبل در عراق مجلس عروسـی به وسـيله ی هواپيماهای انگليسـی 
به عـزا تبديـل گرديد. تحقيـر جوانهـای عراقی، شـكنجه ی مـردان عراقـی، تعرض بـه زنـان و نواميس عراقـی، وارد 
شـدن به حريـم امـن خانواده هـای عراقـی، دولـت فرمايشـی بـه وجـود آوردن برای ملـت عـراق، همه سـرريزهای 
همـان حركتی اسـت كه وقتـی شـروع شـد، ايـن نتايج بـه طور قهـری بـه دنبـال آن هسـت. معنويـت از دسـتگاه 
سياسـت حذف شـده اسـت. در گذشـته هم حـكام و مسـتبدين و دكيتاتورهـای دنيا در شـرق و غـرب عالـم از اين 
كارها می كردنـد؛ اما وقتـی نامها و شـعارهای زيبايی مثل حقوق بشـر، حقوق انسـان و رأی انسـان بـرای اروپايی ها 
شـناخته شـد، و وقتی پا در جاده ی علـم گذاشـتند، دوری از معنويـت نگذاشـت اين شـعارها آن طور كـه توقع بود 
و معنا می شـد، بـرای بشـريت خير بـه بـار آورد؛ همانهـا برای بشـريت مايه ی شـر و فسـاد شـد. حرف نـوی مكتب 
سياسـی امام بزرگوار مـا برای دنيا اين اسـت كـه در همـه ی اركان برنامـه ريزی های كي قدرت سياسـی، سياسـت 
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با معنويـت، و قـدرت با اخلاق همراه شـود و اصـول اخلاقی مـورد مراعـات قرار گيـرد. شـاخص اول از شـاخصهای 
اساسـی مكتب سياسـی امـام اين اسـت.

ب( اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم
 شـاخص دوم، اعتقـاد راسـخ و صادقانه بـه نقش مردم اسـت؛ هـم كرامت انسـان، هـم تعيين كننـده بـودن اراده ی 
انسـان. در مكتب سياسـی امام، هويت انسـانی، هـم ارزشـمند و دارای كرامت اسـت، هم قدرتمند و كارسـاز اسـت. 
نتيجه ی ارزشـمندی و كرامت داشـتن اين اسـت كه در اداره ی سرنوشـت بشـر و كي جامعـه، آراء مـردم بايد نقش 
اساسـی ايفـا كند. لـذا مـردم سـالاری در مكتب سياسـی امـام بزرگـوار ما - كـه از متن اسلام گرفته شـده اسـت - 
مردم سـالاری حقيقی اسـت؛ مثل مـردم سـالاری امركيايـی و امثـال آن، شـعار و فريـب و اغواگری ذهنهـای مردم 
نيسـت. مردم بـا رأی خـود، بـا اراده ی خـود، با خواسـت خـود و بـا ايمـان خـود راه را انتخاب مـی كنند؛ مسـؤولانِ 
خود را هـم انتخاب مـی كنند. لـذا دو مـاه از پيـروزی انقلاب نگذشـته بود كـه امام اصـل نظـامِ برآمـده ی از انقلاب 
را به رأی مردم گذاشـت. شـما ايـن را مقايسـه كنيد بـا رفتاری كـه كودتاگـران نظامـی در دنيـا می كننـد، رفتاری 
كـه حكومتهای كمونيسـتی مـی كردند، و رفتـاری كه امـروز امريـكا می كنـد. امروز امريـكا بعـد از پانزده مـاه كه با 
اشـغال نظامی عراق را گرفته اسـت، هنـوز به مردم اين كشـور اجـازه نمی دهـد كه بگوينـد برای حكومـتِ خود چه 
چيز و چه كسـانی را مـی خواهنـد. نماينده ی سـازمان ملـل ديـروز مصاحبه می كنـد و مـی گويد چـون امركيايی 
ها در عراق حضـور نظامی دارند، بايـد رأی حاكـم امركيايی در انتخـاب عناصر دولت مراعات شـود! دمكراسـی اينها 
اين اسـت. نام دمكراسـی، اغواگری است. دمكراسـی حتّی در كشـورهای خودشـان هم، كي مردم سـالاری حقيقی 
نيسـت؛ جلوه فروشـی به وسـيله ی تبليغات رنگين و پولهای بی حسـابی اسـت كـه در ايـن راه خرج می كننـد؛ لذا 
آراء مردم گـم اسـت. در مكتب سياسـی امـام رأی مـردم به معنـای واقعـی كلمه تأثيـر می گـذارد و تعييـن كننده 
اسـت. اين، كرامـت و ارزشـمندی رأی مـردم اسـت. از طرف ديگـر امام بـا اتكاء به قـدرت رأی مـردم معتقـد بود كه 
بـا اراده ی پولادين مردم می شـود در مقابل همـه ی قدرتهای متجاوز جهانی ايسـتاد؛ و ايسـتاد. در مكتب سياسـی 
امـام، مردم سـالاری از متـن دين برخاسـته اسـت؛ از »امرهم شـوری بينهـم« برخاسـته اسـت؛ از »هو الـّذی ايدّك 
بنصـره و بالمؤمنين« برخاسـته اسـت. مـا ايـن را از كسـی وام نگرفتـه ايم. عـده يی مـی خواهنـد وانمـود كنند كه 
نقش مـردم در اداره ی حكومتهـا را بايد غربـی ها بيايند بـه ما ياد بدهنـد! غربيها خودشـان هنوز در خـم كي كوچه 
گرفتارند! هميـن امركيايـی ها و هميـن مدعيـان دمكراسـی، دكيتاتورهايـی از قبيل محمـد رضای پهلـوی را - كه 
سـی وپنج سـال در اين مملكـت دكيتاتـوری مطلـق داشـت و قبـل از او پـدرش حدود بيسـت سـال در اين كشـور 
دكيتاتوری كـرد - در آغـوش گرفتنـد و پشـتيبانی كردنـد و از آنها حمايـت كردنـد. اينها طرفـدار دمكراسـی اند؟! 
دروغ مـی گويند. هر كـس می خواهـد دمكراسـی اينهـا را ببيند، بـه عراق بـرود. بـرود رفتار آنهـا را با مـردم مظلوم 
افغانسـتان ببيند. بـرود دمكراسـی امركيايـی را از حمايت بـی دريغ امريـكا از شـارونِ جنايتـكار ببيند. دمكراسـی 
آنها اين اسـت؛ مـا از اينها دمكراسـی يـاد بگيريـم؟! اينها بـرای انسـان نقـش و ارزش قائلند؟ شـما ببينيد امـروز در 
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فلسـطين چه فجايعـی دارد اتفاق مـی افتد. آيا فلسـطينی ها انسـان نيسـتند؟ آيا صاحب سـرزمين خود نيسـتند؟ 
آيا حق ندارند رأی و عقيده داشـته باشـند؟ امروز زشـت ترين و فجيـع ترين رفتار در فلسـطين و عراق و افغانسـتان 
- و قبـل از ايـن در بسـياری از مناطـق ديگـر - دارد صـورت مـی گيـرد؛ آن وقت همان كسـانی كـه ايـن رفتارهای 
زشـت را انجام مـی دهنـد، خجالت نمی كشـند و ادعای دمكراسـی مـی كنند! رئيـس جمهـور امركيا وقيحانـه ادعا 
می كند كـه رسـالت گسـترش دمكراسـی در دنيـا و خاورميانه بـر دوش او سـنگينی می كند! دمكراسـی آنهـا را در 
زندانهـای امثال ابوغريـب - كـه در عـراق و گوانتانامو كم هم نيسـتند - مـردم دنيا دارند مـی بينند. اين، دمكراسـی 
و حقوق بشـر آنهاسـت! بسـيار غافلانه اسـت اگر كسـی در داخل جوامـع مـا و در ميان امت اسلامی خيـال كند كه 
غربی ها بايـد بيايند به ملتهـای ما دمكراسـی و مردم سـالاری ياد بدهند! مـا توقع داريـم گويندگان و نويسـندگانی 
كـه از انصـاف برخـوردار هسـتند، طـوری حـرف نزنند و طـوری ننويسـند كـه گويـی امـروز آنها دارنـد به مـردم ما 
پيام مردم سـالاری مـی دهند. مـردم سـالاری را امـام آورد؛ مردم سـالاری را انقلاب آورد. در كشـوری كـه در طول 
قرنهای متمـادی، جز در برهه های بسـيار كوتـاه - كه مثـل كي لحظه گذشـته اسـت - معنـای رأی و اراده ی مردم 
را نمـی دانسـتند )مـا در طـول عمر خـود چشـممان بـه صنـدوق رأی نيفتـاده بـود! بـرای رأی مـردم ايران كسـی 
ارزش قائـل نبـود و دكيتاتورها در تمـام دوران حكومـتِ خود بيشـترين بی اعتنايـی را به مـردم ما می كردنـد( امام 
و انقلاب و نظـام اسلامی مـا مـردم سـالاری را آورد. عـده يی طـوری حـرف می زننـد كه گويـا ما تـازه داريـم وارد 

ميدان مـردم سـالاری می شـويم! اين بـی انصافی نيسـت؟ اين چشـم بسـتن بـر روی حقيقت نيسـت؟

ج( نگاه جهانی و بين المللی
 شـاخص سـوم از شـاخصهای مكتب سياسـی امام، نـگاه بيـن المللـی و جهانی ايـن مكتب اسـت. مخاطب امـام در 
سـخن و ايده ی سياسـی خود، بشـريت اسـت؛ نه فقـط ملت ايـران. ملـت ايـران اين پيـام را بـه گوش جان شـنيد، 
پايش ايسـتاد، برايش مبـارزه كرد و توانسـت عـزت و اسـتقلال خود را بـه دسـت آورد؛ امـا مخاطب اين پيـام، همه 
ی بشـريت اسـت. مكتب سياسـی امام اين خير و اسـتقلال و عـزت و ايمان را بـرای همـه ی امت اسلامی و همه ی 
بشـريت می خواهد؛ اين رسـالتی اسـت بـر دوش كي انسـان مسـلمان. البتـه تفاوت امـام با كسـانی كه بـرای خود 
رسـالت جهانـی قائلند، اين اسـت كـه مكتب سياسـی امـام با تـوپ و تانـك و اسـلحه و شـكنجه نمی خواهـد ملتی 
را به فكر و بـه راه خـود معتقد كنـد. امركيايی هـا هم مـی گويند ما رسـالت داريـم در دنيا حقوق بشـر و دمكراسـی 
را توسـعه دهيـم. راه گسـترش دمكراسـی، كاربرد بمـب اتـم در هيروشيماسـت؟! تـوپ و تانـك و جنگ افـروزی و 
كودتاگـری در امريـكای لاتيـن و آفريقاسـت؟! امـروز هـم در خاورميانه ايـن همه دغـل بـازی و فريبگـری و ظلم و 
جنايت به چشـم مـی خـورد. با ايـن وسـايل مـی خواهند حقـوق بشـر و رسـالت جهانـی شـان را گسـترش دهند! 
مكتب سياسـی اسلام فكر درسـت و سـخن نـوی خـود را بـا تبييـن در فضـای ذهن بشـريت رهـا می كنـد و مثل 
نسـيم بهـاری و عطر گلهـا در همه جـا می پيچد. كسـانی كه شـامه ی درسـتی داشـته باشـند، آن را استشـمام می 
كننـد و از آن بهـره می برنـد؛ همچنان كـه امـروز در بسـياری از كشـورهای دنيـا بهـره ی آن را برده اند. فلسـطينی 
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ها می گوينـد مـا حيـات دوبـاره و بيـداری خـود را از پيام امـام گرفتـه ايـم؛ لبنانی ها مـی گوينـد ما پيـروزی خود 
بر ارتش رژيـم صهيونيسـتی و اخراج صهيونيسـت هـا را از مكتـب امـام درس گرفته ايم؛ مسـلمانها در هـر نقطه ی 
دنيا - جوانهای مسـلمان، روشـنفكران مسـلمان، نخبگان مسـلمان - فتوحات فكری خـود در ميدانهای سياسـی را 
برخاسـته و برآمـده ی از مكتـب فكـری امـام مـی دانند؛ تـوده هـای امت اسلامی با نام اسلام احسـاس عـزت می 
كنند؛ ايـن همان نـگاه بين المللی مكتب امام به مسـائل بشـر اسـت؛ مخصوص دنيای اسلام هم نيسـت؛ لـذا امروز 
مسـأله ی فلسـطين برای ما يـك مسـأله ی اصلـی اسـت؛ مصايب امت اسلامی بـرای مـا دردنـاك اسـت. آنچه در 
دنيای اسلام اتفاق می افتـد، برای ملـت ايران و كسـانی كه بـه نام و يـاد امـام بزرگوار دلبسـته و دلخوش هسـتند، 
مسـائل اساسـی اسـت؛ نمی توانند نسـبت به اين مسـائل بی تفاوت بگذرند. بـرای همين اسـت كه دنيای اسـتكبار 
مـی خواهـد بزرگتريـن جنايتها را نسـبت بـه ملتهای مسـلمان انجـام دهـد؛ در حالـی كه ديگـر ملتهای مسـلمان 
نبيننـد، نفهمنـد و تصميم نگيرنـد؛ حتّی اعتـراض هـم نكنند. ملت ايـران می بينـد، می فهمـد، اعتراض مـی كند، 

موضع می گيـرد و نسـبت به مسـائل دنيـای اسلام بی تفـاوت نمـی ماند. 

د( پاسداری ارزشها
 شـاخص مهم ديگر مكتب سياسـی امام بزرگوار ما پاسـداری از ارزشهاسـت، كه مظهـر آن را امام بزرگـوار در تبيين 
مسـأله ی ولايت فقيـه روشـن كردنـد. از اول انقلاب اسلامی و پيـروزی انقلاب و تشـيكل نظام اسلامی، بسـياری 
سـعی كرده اند مسـأله ی ولايـت فقيـه را نادرسـت، بـد و برخلاف واقع معرفـی كننـد؛ برداشـتهای خلاف واقع و 
دروغ و خواسـته هـا و توقعـات غيرمنطبق با متـن نظام سياسـی اسلام و فكر سياسـی امام بزرگـوار. اين كـه گاهی 
می شـنويد تبليغاتچی هـای مجذوب دشـمنان اين حرفهـا را مـی پراكنند، مربـوط به امـروز نيسـت؛ از اول، همين 
جريانات و دسـت آموزها و تبليغـاتِ ديگـران اين حرفهـا را مطرح مـی كردند. عده يی سـعی می كننـد ولايت فقيه 
را به معنای حكومـت مطلقه ی فـردی معرفی كننـد؛ اين دروغ اسـت. ولايـت فقيه - طبق قانون اساسـی مـا - نافی 
مسـؤوليت های اركان مسـؤول كشور نيسـت. مسـؤوليت دسـتگاه های مختلف و اركان كشـور غيرقابل سلب است. 
ولايت فقيـه، جايـگاه مهندسـی نظـام و حفظ خـط و جهـت نظـام و جلوگيـری از انحـراف به چپ و راسـت اسـت؛ 
اين اساسـی ترين و محـوری تريـن مفهوم و معنـای ولايت فقيـه اسـت. بنابرايـن ولايت فقيه نـه كي امـر نمادين و 
تشـريفاتی محض و احياناً نصيحت كننده اسـت - آن طـوری كه بعضـی از اول انقلاب ايـن را می خواسـتند و ترويج 
می كردند - نـه نقش حاكميـت اجرايـی در اركان حكومـت دارد؛ چون كشـور مسـؤولان اجرايی، قضايـی و تقنينی 
دارد و همه بايد بر اسـاس مسـؤوليتِ خود كارهايشـان را انجام دهند و پاسـخگوی مسـؤوليتهای خود باشـند. نقش 
ولايت فقيـه اين اسـت كه در ايـن مجموعـه ی پيچيـده و در هم تنيـده ی تلاشـهای گوناگـون نبايد حركـت نظام، 
انحـراف از هدفها و ارزشـها باشـد؛ نبايـد به چـپ و راسـت انحـراف پيدا شـود. پاسـداری و ديـده بانـی حركت كلی 
نظام به سـمت هدفهـای آرمانـی و عالـی اش، مهمترين و اساسـی تريـن نقش ولايـت فقيه اسـت. امام بزرگـوار اين 
نقـش را از متـن فقه سياسـی اسلام و از متـن دين فهميـد و اسـتنباط كـرد؛ همچنان كـه در طـول تاريخ شـيعه و 
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تاريخ فقـه شـيعی در تمـام ادوار، فقهای مـا ايـن را از ديـن فهميدند و شـناختند و بـه آن اذعـان كردنـد. البته فقها 
برای تحقـق آن فرصـت پيدا نكردنـد، اما ايـن را جزو مسـلّمات فقه اسلام شـناختند و دانسـتند؛ و هميـن طور هم 
هسـت. اين مسـؤوليتِ بسـيار حسـاس و مهم، به نوبـه ی خـود، هـم از معيارها و ضابطـه های دينـی و هـم از رأی و 
خواسـت مـردم بهره مـی بـرد؛ يعنی ضابطـه هـای رهبـری و ولايت فقيـه، طبـق مكتب سياسـی امـام بزرگـوار ما، 
ضابطه هـای دينی اسـت؛ مثل ضابطـه ی كشـورهای سـرمايه داری، وابسـتگی به فلان جنـاح قدرتمنـد و ثروتمند 
نيسـت. آنها هـم ضابطه دارنـد و در چارچـوب ضوابطشـان انتخاب مـی كنند، امـا ضوابط آنها اين اسـت؛ جـزو فلان 
باند قدرتمند و ثروتمنـد بودن، كه اگـر خارج از آن باند باشـند، ضابطـه را ندارند. در مكتب سياسـی اسلام، ضابطه، 
اينها نيسـت؛ ضابطه، ضابطـه ی معنوی اسـت. ضابطـه عبارت اسـت از علـم، تقـوا و درايت. علـم، آگاهی مـی آورد؛ 
تقوا، شـجاعت مـی آورد؛ درايـت، مصالـح كشـور و ملـت را تأمين می كنـد؛ اينهـا ضابطه هـای اصلی اسـت برطبق 
مكتب سياسـی اسلام. كسـی كه در آن مسـند حسـاس قـرار گرفته اسـت، اگر كيـی از ايـن ضابطـه ها از او سـلب 
شـود و فاقد كيـی از ايـن ضابطـه ها شـود، چنانچـه همـه ی مردم كشـور هـم طرفـدارش باشـند، از اهليت سـاقط 
خواهـد شـد. رأی مـردم تأثيـر دارد، امـا در چارچوب ايـن ضابطه. كسـی كـه نقش رهبـری و نقـش ولی فقيـه را بر 
عهده گرفته، اگـر ضابطه ی علم يـا ضابطه ی تقـوا يا ضابطه ی درايت از او سـلب شـد، چنانچـه مـردم او را بخواهند 
و به نامش شـعار هـم بدهنـد، از صلاحيت مـی افتد و نمـی تواند ايـن مسـؤوليت را ادامه دهـد. از طرف ديگر كسـی 
كـه دارای اين ضوابط اسـت و بـا رأی مـردم كه به وسـيله ی مجلـس خبرگان تحقـق پيدا مـی كند - يعنـی متصل 
به آراء و خواسـت مـردم - انتخـاب می شـود، نمی توانـد بگويد مـن ايـن ضوابـط را دارم؛ بنابرايـن مردم بايـد از من 
بپذيرنـد. »بايـد« نداريم. مردم هسـتند كـه انتخاب مـی كنند. حـق انتخاب، متعلـق به مردم اسـت. ببينيـد چقدر 
شـيوا و زيبا ضوابـط دينـی و اراده ی مـردم تريكـب يافته اسـت؛ آن هـم در حسـاس ترين مركـزی كـه در مديريت 
نظـام وجـود دارد. امـام ايـن را آورد. بديهی اسـت كه دشـمنان امـام خمينـی و دشـمنان مكتـب سياسـی او از اين 
نقـش خوششـان نمـی آيـد؛ لـذا او را آمـاج حملات قـرار مـی دهنـد. در رأس اينها كسـانی هسـتند كه بـه بركت 
امـام بزرگوار مـا و مكتـب سياسـی او، دستشـان از غـارت منابع مـادی و معنـوی اين كشـور كوتاه شـده اسـت. آنها 
جلودارنـد، يـك عـده هـم دنبالشـان حركـت مـی كننـد. بعضی مـی فهمنـد چـه كار مـی كننـد، بعضی هـم نمی 

فهمند چـه كار مـی كنند.

ه( مسأله عدالت اجتماعی
 آخريـن نكته يی كه بـه عنوان شـاخصه ی مكتب سياسـی امـام عرض می كنـم، مسـأله ی عدالت اجتماعی اسـت. 
عدالت اجتماعـی كيی از مهمتريـن و اصلی ترين خطـوط در مكتب سياسـی امام بزرگوار ماسـت. در همـه ی برنامه 
های حكومـت - در قانونگـذاری، در اجـرا، در قضا - بايـد عدالت اجتماعـی و پرُ كردن شـكافهای طبقاتـی، مورد نظر 
و هـدف باشـد. اين كه مـا بگوييـم كشـور را ثروتمنـد می كنيـم - يعنـی توليـد ناخالص ملـی را بـالا می بريـم - اما 
ثروتهـا در گوشـه يـی به نفـع كي عـده انبـار شـود و عـده ی كثيری هـم از مـردم دستشـان خالی باشـد، بـا مكتب 
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سياسـی امام نمی سـازد. پرُ كردن شـكاف اقتصـادی در بين مـردم و رفع تبعيـض در اسـتفاده ی از منابـع گوناگون 
ملـی در ميـان طبقـات مـردم، مهمترين و سـخت تريـن مسـؤوليت ماسـت. همـه ی برنامـه ريـزان، قانونگـذاران، 
مجريـان و همه ی كسـانی كه در دسـتگاه های گوناگون مشـغول كار هسـتند، بايـد اين را مـورد توجه قـرار دهند و 

كيـی از مهمتريـن شـاخصهای حركتِ خـود به حسـاب آورند.

نتایج پیشرفت با پیروی از مکتب سیاسی امام)ره(
 اين مكتـب، نظام اسلامی را بنيانگـذاری كرد. بيسـت وپنج سـال از آن زمـان می گذرد. بيشـترين حملات هم در 
طول اين بيسـت وپنج سـال به كشـور و ملت ما و اين مكتب سياسـی شـده اسـت؛ امـا ملت مـا روزبه روز پيشـرفت 
كرده اسـت. ملت ما در زمينـه ی علـم، در زمينـه ی عمـران، در زمينه ی سياسـت بين الملـل، در زمينـه ی ارتقای 
آگاهی هـای گوناگون، در زمينه ی سـاخت زيربناهـای عظيم كشـور، در زمينه ی به دسـت آوردن قـدرت فناوری و 
احيـای اسـتعدادهای مردمی، و در بسـياری از زمينه های ديگر، پيشـرفتی داشـته اسـت كه در گذشـته حتّی تصور 
آن را هـم نمی كـرده؛ اين به بركت اسلام اسـت. مـا هرگز ادعـا نمی كنيـم كـه در برنامه هـای انقلاب، بهنـگام و به 
روز پيـش رفتـه ايـم و در آن جايی كه بايد باشـيم، هسـتيم؛ نه، امـا اين كم كاری ماسـت. مـا مسـؤولان در رده های 
مختلف اگـر بيشـتر و بهتـر كار كنيـم، بـدون شـك موفقيتها بيشـتر خواهد شـد. امـروز هـم موفقيتهای بسـياری 
داريم. امـروز ملت ما قوی اسـت؛ دولـت ما قوی اسـت؛ زيربناهای كشـور آماده اسـت و پيشـرفت علمی و اسـتخراج 
اسـتعدادهای جوانـان مـا محيرالعقول اسـت. ما مـی توانيم حركـت خود را شـتاب دهيـم؛ و ايـن كار را هـم ملت ما 

خواهد كـرد و بـه فضل پـروردگار و بـه حول و قـوه ی الهی پيشـرفت مـی كنيم. 

 مكتب سياسی امام)ره(، زنده و درخشنده
امروز پرچم اسلام، پرچـم دينداری، پرچم شـجاعت و پرچـم نوآوری در زمينه ی سياسـت در دسـت ملت ماسـت. 
دشـمنها در تبليغاتِ خود سـعی مـی كنند اين دسـتاوردها را كوچك نشـان دهنـد و آنچـه را كه اين ملت به دسـت 
آورده، از قلـم بيندازند؛ اما نمـی توانند. انواع تلاشـها را بـرای مقابله كـرده اند. حتّی كار دشـمنان انقلاب اسلامی با 
محوريـت امركيا به ايـن جا رسـيد كه سـعی كردند نسـخه ی بدلِ سـر تا پـا غلط از نظـام اسلامی را در افغانسـتان 
بـه وجود آورنـد، كه شـد حكومـت طالبـان؛ تبديل شـد به يـك كاركياتـور خنـده آور مسـخره؛ همان هم شـد آفت 
جانشـان. شـايد به خيال خودشـان می خواسـتند پرچم اسلامخواهی و احيای اسلام سياسـی را از دسـت اين ملت 
بگيرند و دسـت كسـانی بدهند كه دسـت آموز خودشـان بوده اند؛ امـا نتوانسـتند و نخواهند توانسـت. خدا را شـكر 
مـی كنيم كـه اراده ی مـا محكم اسـت؛ راهمـان روشـن اسـت؛ مردممان مؤمـن انـد و مكتب سياسـی امـام، زنده و 

درخشـنده اسـت. دشـمنان ما هم قدرت ملـت را فهميده انـد و بـه آن اعتراف كـرده اند. 
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مواضع ما در مسائل گوناگون جهانی و بين المللی
در زمينـه ی مسـائل گوناگـون جهانـی و بيـن المللـی، مواضـع مـا مسـتقل اسـت. ما تحـت تأثير كسـی قـرار نمی 
گيريـم و بـه سـراغ جنجـال و تنـش آفرينی نمـی رويـم؛ امـا ظلـم را محكـوم می كنيـم؛ بـا ظالـم اعلام مخالفت 
می كنيـم و از مظلـوم اعلام حمايت مـی كنيم. مـا جنايت صهيونيسـت هـا در فلسـطين را محكـوم می كنيـم. ما 
ددمنشـی و جنايات فجيـع و بی نظيـر دولت غاصب صهيونيسـت را در كشـور فلسـطين نسـبت بـه مـردم - ويران 
كـردن خانه ها، كشـتن كـودكان، كشـتن پيرمـرد مريـضِ معلولـی مثل شـيخ احمـد ياسـين، آواره كردن هـزاران 
فلسـطينی از خانه ی خود - زشـت می شـماريم و محكوم مـی كنيم و بـر مرتكبان ايـن جنايـت و بر امريـكا - كه از 

ايـن مرتكبـان حمايـت می كنـد - لعنـت می فرسـتيم.
 در قضايـای عـراق - علی رغم آنچه دشـمنان ادعـا می كننـد - دخالتی نمـی كنيم. معتقديـم عراق متعلـق به ملت 
عراق اسـت. رأی ملـت عراق بايـد در تعيين سرنوشـت عـراق تأثير داشـته باشـد. در عـراق، رهبری دينـی و رهبری 
سياسـی و نخبگان سياسـی و نخبگان فرهنگـی و دينی زيادند. بـه اعتقاد ما اشـغالگران يـك روز هم نبايـد در عراق 
بمانند؛ يـك قطـره از نفت عـراق هـم متعلق بـه آنها نيسـت؛ كي نفـر هم به عنـوان مسـؤول در عـراق نبايـد معين 
كنند؛ آنها هيچـكاره اند. مـا معتقديـم امـروز كار امركيا در عـراق بمراتب از كي سـال پيش مشـكل تر اسـت؛ روزبه 
روز هم مشـكل تـر خواهـد شـد و امريـكا در عـراق - چه قبـول كند، چـه قبـول نكند؛ چـه بخواهـد، چـه نخواهد - 

شكسـت خورده اسـت.
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رسیدن به حیات طیبه در پیمودن راه امام)ره(
مردان خدا اين‌طورند

حکومت مردان خدا بر دلها
جوهر اصلى در مكتب امام)ره(

شاخصه دنیای مذموم مستكبران ظالم
راهى كه ملت ايران در پيش دارد

تغییرات زیاد دنیا در مسائل و جغرافياى سياسى 
وجود دو تفسير دربارهى‌ وضعيت كنونى دنیا
امريكاي‌ىها در دنياى اسلام آينده‌ای ندارند

امروز، روز اتحاد و همدلى ملتها و دولتهاى اسلامى است
ملتهاى مسلمان قدر بيدارى اسلامى را بدانند

مكتب سياسى امام خمینی رحمه‌الله 
مايه اصلى نظام جمهورى اسلامى



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

مكتب سياسى امام خمینی رحمه‌الله مايه اصلى نظام جمهورى اسلامى*

رسیدن به حیات طیبه در پیمودن راه امام)ره(
امـروز، روز تجديـد خاطـرهى‌ دردنـاك رحلـت امـام بزرگـوار ماسـت. بـراى ملـت ايـران خاطـرهى‌ تلـخ ايـن روز، 
فراموش‌نشـدنى اسـت. آمدن مـا به اين مـكان، بـراى تجديد عهد اسـت. م‌ىخواهيـم در كنار جسـم آرميـدهى‌ امام 
بزرگوارمـان، خطـاب بـه روح مطهـر و ملكوتـى او بگوييـم: »اناّ علـى العهد الـّذى فارغنـاك عليـه«؛ يعنى ما بر سـر 
عهد، پايداريم. عهـدى كه با امـام بزرگوارمان داريـم، پيمان ادامـهى‌ راه او و سـعى و تلاش براى رسـيدن به هدفهاى 
اوسـت. ما امـام را فقـط بـراى افتخـار كـردنِ بـه نـام او و كار او نم‌ىخواهيـم؛ امـام را فقط مايـهى‌ زينـت جمهورى 
اسلامى نم‌ىدانيـم. بالاتـر و مهمتـر از اينهـا اين اسـت كـه امام مـا را بـه راهـى هدايت كـرد، هدفهايـى را بـراى ما 
تعريف كـرد، شـاخص‌هاىي را در ميانـهى‌ راه به مـا معرفى كرد تـا راه را گـم نكنيم. فقـط در صورت پيمـودن اين راه 
اسـت كه مـا م‌ىتوانيم به حيـات طيبه برسـيم و طعـم آن را بچشـيم؛ يعنـى م‌ىتوانيم كابـوس فقـر و عقب‌افتادگى 
را از جامعـه و ملتِ خودمـان دور كنيـم؛ م‌ىتوانيـم آرزوى ديرين بشـر يعنـى عدالت را تحقـق ببخشـيم؛ م‌ىتوانيم 
به تحقير شـدن ملتهـاى مسـلمان خاتمه دهيـم؛ م‌ىتوانيم طمـع قدرتهـاى اسـتكبارى را قدرتمندانه - نـه با تملق 
و اظهـار ذلـت - از خودمـان قطـع كنيـم؛ م‌ىتوانيـم اخلاق و تقـوا و ايمـان را، هـم در رفتـار فـردى خـود، و هم در 
برنامه‌هـاى لاكن كشـور حاكـم كنيـم؛ م‌ىتوانيـم آزادى را كه نعمت بـزرگ خداسـت، با همـهى‌ بركاتى كـه در آن 
هسـت، به‌دسـت بياوريم؛ اينها هدفهاى امام اسـت. حركـت امام و انقلاب امـام و نظامى كـه او معمار آن بـود، براى 
تحقق ايـن هدفهـا به‌وجود آمده اسـت. پـس راه امـام، راه ايمـان و راه عدالت و راه پيشـرفت مـادى و راه عزت اسـت. 
ما پيمان بسـته‌ايم كه ايـن راه را ادامـه دهيم و بـه توفيق الهـى ادامه خواهيـم داد. امـام ايـن راه را به‌روى مـا باز كرد 
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و ايـن هدفهـا را براى مـا تعريـف كـرد. او بـا ارادهى‌ قاطع و با دسـت توانـاى خود، بـه كمك ايـن ملت، اساسـ‌ىترين 
مرحلـهى‌ ايـن راه طولانى را طـى كـرد و دنياى اسلام را متحـول نمود. 

مردان خدا اين‌طورند
مـردان خـدا اين‌طورنـد؛ عل‌ىرغـم ب‌ىاعتنايـىِ بـه زخـارف دنيـا م‌ىتواننـد دنيايـى را متحـول كننـد. عامـل اصلى 
قـدرت آنهـا، ب‌ىاعتناىي بـه زخـارف دنياسـت. مـردان خدا نظرشـان بـه همه چيـز و همـه كـس، تابع نظرشـان به 
خداسـت. مردان خـدا بـه تاريـخ روح م‌ىبخشـند، و روح بخشـيده‌اند. تاريـخ حقيقـى و معنوى بشـر را مـردان خدا 
نوشـته‌اند. شـما نگاه كنيد؛ امروز بـا اينك‌ـه هـزاران سـال از دوران ابراهيم و موسـى و عيسـى م‌ىگـذرد، مفاهيمى 
كه هديـهى‌ آنها به بشـريت اسـت، امـروز برتريـن مفاهيـم رايج بشـرى اسـت. امـروز اگـر سـخن از آزادى و كرامت 
بشـر م‌ىرود، اگر حقـوق انسـان در جوامع مطـرح م‌ىشـود، اگر عدالـت و رفـع تبعيض همچنـان در دنيا كي شـعار 
جذاب اسـت، اگر مبـارزهى‌ با فسـاد و مفسـدان و مبارزهى‌ بـا ظلم و توجـه به ايثـار و فـداكارى در راه حق در چشـم 
بشـريت جـذاب و شـيرين اسـت، به‌خاطـر اين اسـت كـه ايـن مفاهيـم را پيغمبـران - اين مـردان خـدا - بـه تاريخ 
عرضـه كردنـد و آنهـا را در اختيار بشـريت قرار دادنـد. بنابرايـن مردان خـدا تاريـخ را متحـول مك‌ىنند. آنهـا با اميد 
به خدا و بـا خشـيت از پـروردگار، ناممكن‌هـا را ممكـن مك‌ىنند. با خـوف و رجـاء مادى و حيوانى نم‌ىشـود انسـان 
و انسـانيت را متحول كرد. بيـم و اميد مـردان خدا از قبيـل بيم و اميد اهل دنيا نيسـت؛ دلبسـتگى آنها به خداسـت؛ 
توكلشـان به خداسـت؛ خشـيت آنها از نافرمانى خداسـت؛ آنها همهى‌ قوانين طبيعـت را - كه دسـت قدرتمند الهى 
سررشـته‌دار آنهاسـت - در خدمـت هدفهـاى خـود م‌ىبيننـد و بـا تـوكل به خـدا حركـت مك‌ىننـد؛ لـذا دنياىي را 

متحول مك‌ىننـد. امـام بزرگـوار مـا از زمرهى‌ چنيـن مردانـى بود.

حکومت مردان خدا بر دلها
مـردان خـدا بـر دلهـا حكومـت مك‌ىننـد؛ و بر اثـر هميـن اتصال بـه خداسـت كـه سـلطان دلهـا م‌ىشـوند. ولايت 
مـردان خـدا، ولايت معنـوى و باطنـى اسـت؛ ولايت ظاهـرى آنها هـم - اگـر به ولايـت ظاهرى دسـت پيـدا كنند - 
ناشـى از معنويت و ولايـت باطنى آنهاسـت. خدا قـدرت خلاقيت خـود را به مـردان خـدا و پيغمبران خـود و اوصياء 
پيغمبـران م‌ىبخشـد و آنهـا را بـر دلهـا حاكـم مك‌ىنـد. ولايـت و حكومتى كـه رشـحه‌ای از ولايـت معنـوى در آن 
نباشـد، اگر جذابيتـى هم داشـته باشـد، جـز لعابـى از دروغ و فريب و تزوير نيسـت. لـذا نـوع حكومت مـردان خدا و 
حاكمـان الهى با ديگـران متفاوت اسـت. امـام ايـن الگو را بـه مـا نشـان داد و مـا آن را از نزديـك ديديم. مـا وقتى به 
خود نـگاه مك‌ىنيـم، فاصلهى‌ ميـان خـود و پيغمبـران و اولياء خـدا و مـردان بـزرگ الهـى و معنـوى را ناپيمودنى و 
ژرف م‌ىبينيـم. اما امـام بزرگـوار در زمان مـا، در خلأ پيغمبـران الهـى و وحى الهى، بـا حضور خـود، با فكر خـود و با 
رفتار خود توانسـت نمونـهى‌ زنـده‌ای را به ما نشـان دهد تا ببينيـم ولايت معنوى چيسـت. امـروز هم راه امـام و فكر 

امام و هـدف امـام براى ملـت ايـران و امت اسلامى وسـيلهى‌ نجات اسـت.
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جوهر اصلى در مكتب امام)ره(
من امروز سـه مطلـب كوتاه را كـه برگرفتـهى‌ از منطق انقلابى و اسلامى امـام اسـت در اين‌جا مطرح مك‌ىنـم: اول، 
دربارهى‌ مكتب سياسـى امام اسـت، كـه مايهى‌ اصلـى نظام جمهورى اسلامى اسـت دوم، دربـارهى‌ اوضـاع كنونى 
جهـان و چالش‌هـاى بين‌المللـىِ در ارتبـاط بـا اسلام و مسـلمين اسـت؛ و مطلب آخـر، دربـارهى‌ مسـئلهى‌ جارى 

كشـور يعنى انتخابات اسـت.
مطلـب اول: جوهـر اصلـى در مكتـب امـام بزرگوار مـا، رابطـهى‌ ديـن و دنياسـت؛ يعنـى همان چيـزى كـه از آن به 
مسـئلهى‌ ديـن و سياسـت و ديـن و زندگى هـم تعبيـر مك‌ىننـد. امـام در بيـان ارتبـاط ديـن و دنيـا، نظر اسلام و 
سـخن اسلام را به عنوان مبنا و روح و اسـاس كار خود قرار داده بود. اسلام، دنيا را وسـيله‌ای در دسـت انسـان براى 
رسـيدن به كمـال م‌ىدانـد. از نظر اسلام، دنيـا مزرعهى‌ آخـرت اسـت. دنيا چيسـت؟ در ايـن نـگاه و با ايـن تعبير، 
دنيا عبـارت اسـت از انسـان و جهان. زندگـى انسـان‌ها، تلاش انسـان‌ها، خـرد و دانايـى انسـان‌ها، حقوق انسـان‌ها، 
وظايـف و تكاليـف انسـان‌ها، صحنـهى‌ سياسـت انسـان‌ها، اقتصـاد جوامـع انسـانى، صحنـهى‌ تربيـت، صحنـهى‌ 
عدالـت؛ اينها همـه ميدان‌هاى زندگى اسـت. بـه اين معنـا، دنيا ميـدان اساسـىِ وظيفه و مسـئوليت و رسـالت دين 
اسـت. دين آمده اسـت تـا در اين صحنـهى‌ عظيـم و در ايـن عرصهى‌ متنـوع، بـه مجموعهى‌ تلاش انسـان شـكل و 
جهـت بدهـد و آن را هدايـت كند. ديـن و دنيـا در ايـن تعبير و بـه ايـن معنـاى از دنيـا، از كيديگـر تف‌كيكناپذيرند. 
ديـن نم‌ىتواند غيـر از دنيـا عرصـهى‌ ديگرى بـراى اداى رسـالت خـود پيدا كنـد. دنيـا هم بـدون مهندسـىِ دين و 
بدون دسـت خلاق و سـازندهى‌ دين، دنيايـى خواهد بود تهـى از معنويـت، تهى از حقيقـت، تهى از محبـت و تهى از 
روح. دنيـا - يعنـى محيط زندگى انسـان - بـدون دين، تبديل م‌ىشـود بـه قانون جنـگل و محيط جنگلـى و زندگى 
جنگلـى. انسـان در اين صحنـهى‌ عظيـم بايـد بتواند احسـاس امنيـت و آرامـش كند و ميـدان را بـه سـوى تعالى و 
تكامـل معنوى بـاز نمايـد. در صحنهى‌ زندگـى بايد قـدرت و زور مـادى ملاك حقانيت به‌حسـاب نيايـد. در چنين 
صحنه‌ای، آنچـه م‌ىتوانـد حاكميت صحيـح را بر عهـده بگيرد، جـز دين چيـز ديگرى نيسـت. تفكيك ديـن از دنيا 
به اين معنى، يعنـى خالى كردن زندگـى و سياسـت و اقتصاد از معنويـت؛ يعنى نابود كـردن عدالـت و معنويت. دنيا 
به معنـاى فرصت‌هاى زندگى انسـان، بـه معنـاى نعمت‌هاى پراكنـدهى‌ در عرصـهى‌ جهان، بـه معنـاى زيبا‌ىيها و 
شـيرين‌ىها، تلخ‌ىهـا و مصيبت‌ها، وسـيلهى‌ رشـد و تكامل انسـان اسـت. اينها هـم از نظر ديـن ابزارهاىي هسـتند 
براى اينك‌ـه انسـان بتواند راه خـود را به سـوى تعالـى و تكامـل و بـروز اسـتعدادهاىي كه خـدا در وجود او گذاشـته 
اسـت، ادامه دهـد. دنياى به ايـن معنا، از ديـن قابل تفكيك نيسـت. سياسـت و اقتصـاد و حكومت و حقـوق و اخلاق 
و روابـط فـردى و اجتماعـى به ايـن معنـا، از دين قابـل تفكيك نيسـت. لـذا ديـن و دنيـا در منطق امـام بزرگـوار ما 
مكمـل و آميختـه و درهم تنيدهى‌ بـا كيديگر اسـت و قابل تفكيك نيسـت. اين، درسـت همـان نقطه‌ای اسـت كه از 
آغاز حركت امام تا امروز، بيشـترين مقاومـت و خصومت و عناد را از سـوى دنياداران و مسـتكبران برانگيخته اسـت؛ 

كسـانى كه زندگى و حكومـت و تلاش و ثـروت آنها مبتنـى بر حذف ديـن و اخلاق و معنويـت از جامعه اسـت.
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شاخصه دنیای مذموم مستكبران ظالم
اما دنيـا مفهوم ديگـرى هـم دارد. در متون اسلامى، دنيـا به معنـاى نفسـانيت و خودخواهى و اسـير هـو‌ى و هوس 
خود بودن و ديگـران را هم اسـير هو‌ى و هـوس خود كردن، آمده اسـت. سرتاسـر قـرآن و احاديث و كلمـات بزرگان 
دين در طعـن و طرد چنيـن دنياىي اسـت. در لسـان روايـات ما، دنيـاى مطرودى كـه با ديـن قابل جمع نيسـت، به 
معناى هو‌ى و هـوس و نفسـانيت و انانيـت و خودخواهى و خودپرسـتى اسـت؛ اين دنيا شـاخصهى‌ فرعـون و نمرود 
و قارون و شـاخصهى‌ شـاه و بـوش و صدام اسـت؛ اين دنيـا شـاخصهى‌ مسـتكبران ظالـم و سـتمگرِ روزگار در طول 
تاريخ تـا امروز اسـت. البتـه اينها مجسـمه‌هاى بزرگتـرِ رذائل اخلاقـى و اين دنيـاى مذموم‌انـد. كي انسـان معمولى 
هـم م‌ىتوانـد در دل و درون خـود يـك فرعـون داشـته باشـد و بـه قـدر تـوان و امكانـات خـود، فرعونـى و قارونى و 
قيصـرى و امپراتورانـه عمل كنـد. اگـر امكاناتش بيشـتر شـد، او هـم مثل فرعـون و قـارون و بقيـهى‌ گردنكشـان و 
طواغيـت تاريخ خواهـد بـود. اين ديـن با دنيـا قابـل جمع نيسـت؛ ايـن همـان دنياىي اسـت كـه در لسـان روايات، 
هـووى ديـن ناميـده شـده اسـت؛ نم‌ىتوانند با هـم جمع شـوند. اگـر كسـى بخواهـد دنياى بـه ايـن معنا را بـا دين 
جمع كنـد، ممكن نيسـت. ديـن را بـا چنيـن دنيايـى نم‌ىشـود آبـاد كـرد. ديـن را در خدمت چنيـن دنيايـى قرار 
دادن، خيانـت بـه ديـن اسـت. امـام، مـا را از اسـارت دنيا هـم برحـذر م‌ىداشـت. امـام بزرگـوار ما كـه ديـن را عين 
سياسـت، عين اقتصـاد و عيـن دنيـا م‌ىديـد، دائمـاً مـردم و مسـئولان را از دنياى بـه اين معنـا برحذر م‌ىداشـت.

راهى كه ملت ايران در پيش دارد
ما بايـد بيـن ايـن دو معنـاى از دنيـا فاصله قائـل شـويم. خـود او هم دنيـاى بـه معنـاى دوم را بكلـى كنار گذاشـته 
بود؛ اهـل هـواى نفـس و انانيـت و خودخواهى و نفسـانيت نبـود. اما دنيـاى بـه معنـاى اول - يعنى عرصهى‌ وسـيع 
زندگـى - چيزى بود كـه مثل متـون اسلامى و آن چنان كه اسلام به مـا آموخته اسـت، امـام آن را با دين همسـان 
«؛ دنيا جايـگاه بازرگانـى و سـوداى اولياء  و منطبـق م‌ىدانسـت. اميرالمؤمنيـن م‌ىفرمايـد: »الدنيا متجـر اوليـاءاللَّ
خداسـت، يا ابـزار بازرگانـى و سـوداى آنهاسـت؛ م‌ىتواننـد از دنيا براى رسـيدن بـه تعالى معنـوى اسـتفاده كنند.

راهى كه ملت ايـران در پيـش دارد، راه آباد كردن دنياسـت. علـم را، دانايـى را، اقتصـاد را، سياسـت را، زندگى فردى 
را، روابـط اجتماعـى را، برنامه‌هـاى لاكن جامعه را - كـه اجـزاء گوناگون دنياسـت - بايد آبـاد كرد، پيش بـرد، رونق 
داد و آنهـا را به شـكوفاىي رسـاند؛ و همهى‌ اينها در سـايهى‌ ديـن تحقق پيـدا خواهد كرد. امـام اين را به مـا آموخت؛ 
و هميـن عامـلِ دشـمنىِ آشـت‌ىناپذير و خصومـت كـورِ ابرقدرت‌هـا بـا نظام جمهـورى اسلامى بـود، و امـروز هم 
هسـت. امروز هم كيـى از آماج‌هاى تهاجم دشـمنان ما در سـطح تبليغـات جهانى، هميـن يگانگى دين و دنياسـت؛ 
م‌ىگوينـد چـرا ديـن را پيشـوا و مهنـدس دنيـا م‌ىدانيـد. آنهـا احسـاس خطـر مك‌ىننـد؛ چـون دنيايـى كـه آنها 
م‌ىخواهند، دنيـاى ظلـم و تجـاوز و دنياى تهـى از معنويـت و اخلاق اسـت. ايـن، نظمى اسـت كه اسـتكبار جهانى 
براى بشـريتِ امروز و ديروز، هميشـه در نظر داشـته اسـت. نظـام جمهورى اسلامى اين نظـم باطل و ايـن دور غلط 

را شكسـته اسـت؛ نمونـه‌ای را نشـان م‌ىدهد كـه ديـن م‌ىتوانـد در دنياى مـردم به‌طـور عملى مؤثر باشـد.
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تغییرات زیاد دنیا در مسائل و جغرافياى سياسى 
مطلـب دوم دربارهى‌ حـوادث بين‌المللـى و منطقـه‌ای در ارتباط با اسلام و مسـلمين اسـت. از روزگار امام تـا امروز، 
دنيـا در زمينهى‌ مسـائل سياسـى و جغرافيـاى سياسـى تغييرات زيـادى كرده اسـت: اردوگاه كمونيسـم متلاشـى 
شـده؛ اين يـك حادثـهى‌ بسـيار بـزرگ در دنيا بـود. مـردم مظلـوم فلسـطين بـه انتفاضـه و قيـام رو آورده‌انـد؛ اين 
حادثهى‌ بسـيار مهمى بـود. در سـطح دنياى اسلام، بلكه در سـطح جهان، نفـرت از دولـت ايالات متحـدهى‌ امركيا 
همه‌گير شـده اسـت؛ ايـن حادثهى‌ بسـيار مهمـى اسـت. در سـطح منطقـه، طاغـوت بدكـردارِ زشت‌سـيرتى مثل 
صدام حسـين به درك رفته اسـت و از دسـتگاه تأثير سياسـى منطقه حذف شـده اسـت؛ اين حادثهى‌ مهمى اسـت. 
در اردوگاه غـرب، كي رقابت شـديد ميـان امركيا و اروپـا به‌وجود آمده؛ شـكافى كه سـعى مك‌ىننـد آن را پنهان نگه 

دارند؛ امـا نشـانه‌ها و علائـم آن جلوى چشـم همه اسـت؛ ايـن حادثهى‌ بسـيار مهمى اسـت.

وجود دو تفسير دربارهى‌ وضعيت كنونى دنیا
دربـارهى‌ وضعيـت كنونى دو تفسـير وجـود دارد: يـك تفسـير از اوضـاع كنونى - كـه ظاهربينانه اسـت - اين اسـت 
كه امركيا بـا تحولاتى كـه رخ داده، قدرت بيشـترى پيدا كرده اسـت؛ انقلاب اسلامى و دنياى اسلام را بـه محاصره 
درآورده اسـت. ادعـا مك‌ىنند كه امريـكا در عـراق )غرب ايـران(، در افغانسـتان )شـرق ايـران(، در منطقـهى‌ خليج 
فـارس و در مناطقى از آسـياى جنـوب غربـى حضـور دارد و جمهـورى اسلامى و انقلاب اسلامى را بـه محاصرهى‌ 
خـود درآورده اسـت؛ بنابرايـن قـدرت امركيا بيشـتر شـده. امـا تفسـير ديگـرى وجـود دارد، و آن اين اسـت كه اين 
حـوادث نشـان‌دهندهى‌ حركـت انفعالى امريـكا در مقابـل بيدارى دنياى اسلام اسـت. بعـد از برپا شـدن جمهورى 
اسلامى، قدرت اسـتكبارى امركيا كه با وجود رقيبى مثل شـوروى سـابق، تـا آن روز با خيـال راحـت در اين منطقه 
به منافع نامشـروع خود دسـت پيـدا مك‌ىـرد، آرامـشِ قدرتمندانه‌اش بر هـم خـورده و در منطقهى‌ اسلامى تهديد 
شـده اسـت. كي روز بود كـه امريـكا در منطقـهى‌ خاورميانه احسـاس قدرت مطلقـه مك‌ىـرد و دغدغه‌ای نداشـت. 
حتّـى حكومت‌هاىي هـم كـه بظاهـر گرايش چـپ داشـتند، بـراى امركيا خطـر محسـوب نم‌ىشـدند. رژيـم بعثى 
عـراق يـك رژيـم به‌اصطلاح چـپ بـود و بـا شـوروى ارتباطـات نزدىكي داشـت؛ امـا بـراى امريـكا خطر محسـوب 
نم‌ىشـد؛ چـون امركيا‌ىيها م‌ىدانسـتند هـر چه آنهـا بخواهنـد، م‌ىتواننـد ايـن حكومـت ب‌ىپايـهى‌ غيرمتىك به 
مردم را به سـمت آن سـوق دهنـد؛ و آنچـه ارادهى‌ آنهـا بـود، به‌وسـيلهى‌ او تحقق پيـدا مك‌ىـرد. حكومت‌هاى چپ 
ديگـرى هم كـه در منطقـه بودنـد، بـراى امريـكا تهديـد محسـوب نم‌ىشـدند؛ اما وقتـى نظـام جمهورى اسلامى 
به‌وجود آمد، پديـدهى‌ جديـد و غيرقابل تفسـيرى بـراى امركيا‌ىيها بود. ايـن، كي نظام چپِ وابسـتهى‌ بـه اردوگاه 
كمونيسـم نبود كـه اگر با آن مشـكلى پيـدا كردنـد، بروند با سـران شـوروى مذاكـره كنند و مشـكل را حـل نمايند؛ 
ايـن نظامى بـود اولاً متكـى بـه اراده و ايمان آحـاد مردمـش و غيرمتىك به هـر مركز قدرتـى در خـارج از محدودهى‌ 
خود و كشـور خود؛ ثانيـاً الهام‌بخـش اين نظـام و رهبـر عظيم‌الشـأن آن، خـدا و دين و خـوف و رجـاء الهى بـود؛ لذا 
دنيـا در ارادهى‌ او تأثيـرى نداشـت. همين صفـا و صدقى كـه در اين نظام بـود، و همين شـعار معنويت و اسلام - كه 
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هويـت مسـلمان‌ها را بـه يادشـان مـ‌ىآورد - موجب شـد كـه حركـت بيـدارى اسلامى در سرتاسـر دنياى اسلام 
به‌وجـود بيايـد. آنچـه امركيا‌ىيهـا در طـول ايـن سـالها در خاورميانـه و در منطقهى‌ اسلامى انجـام داده‌انـد، كي 
حركت انفعالـى در مقابل حركت قوىِ نظام اسلامى و جمهورى اسلامى بوده اسـت. طـرح خاورميانـهى‌ بزرگ هم 
كه امركيا‌ىيهـا بـا اصـرار آن را دنبـال كرده‌انـد و تا امروز شكسـت خـورده و بعـد از ايـن هم به حـول و قـوهى‌ الهى 

شكسـت خواهد خورد، يـك حركـت انفعالـى در مقابل قيـام اسلامى و نهضت بيدارى اسلامى اسـت.

امريكاي‌ىها در دنياى اسلام آينده‌ای ندارند
امركيا‌ىيهـا م‌ىدانند كـه در دنيـاى اسلام آينـده‌ای ندارند. بـراى اينك‌ـه بيدارى اسلامى بـه حركتهـاى انقلابى 
منتهـى نشـود، پيشدسـتى مك‌ىننـد؛ م‌ىخواهنـد چيـزى را كـه بـراى ملتها سرنوشـت محتـوم اسـت، با ابتـكار و 
حركتهـاى پيشدسـتانهى‌ خودشـان عقـب بيندازنـد. اخيـراً امركيا‌ىيهـا اعتـراف كرده‌اند كه اگـر حملـهى‌ آنها به 
عـراق نم‌ىبـود، رژيـم صـدام در مـدت كوتاهى به‌وسـيلهى‌ عناصـر مؤمـن و مسـلمانِ خود عراق سـرنگون م‌ىشـد 
و ابتـكار عمل از دسـت آنها خـارج م‌ىگرديـد؛ آنها از ايـن م‌ىترسـند. فعاليت آنهـا انفعالـى و از روى تـرس از عواقب 
بيـدارى اسلامى در دنياى اسلام اسـت. حركتى كـه امـروز امركيا‌ىيهـا در ايـن منطقه مك‌ىننـد، ناشـى از قدرت 

نيسـت؛ ناشـى از احسـاس قدرت در اردوگاه اسلامى و قيام اسلامى و بيدارى اسلامى اسـت.

امروز، روز اتحاد و همدلى ملتها و دولتهاى اسلامى است
البته ملتهـاى اسلامى بايد بيـدار باشـند و نبايد دشـمن و توطئـه و حركتهـاى او را كوچك بشـمرند؛ بايـد بيدارى 
و برحذر بـودن و هشـيارى خـود را حفظ كننـد. امـروز، روز اتحـاد و همدلى ملتهـا و دولتهاى اسلامى اسـت. من از 
هميـن جـا م‌ىخواهم بـه ملـت خودمـان و ملت عـراق و ملـت پاكسـتان و ديگـر ملتهـاى مسـلمان هشـدار بدهم؛ 
اختلافـات مذهبـى و اختلافـات شـيعه و سـنى را مهـار كننـد. مـن امـروز دسـتهاىي را م‌ىبينـم كـه بـا برنامـه، به 
عنوان شـيعه و سـنى، ميـان مسـلمانان جنـگ ايجـاد مك‌ىننـد. كشـتارهاىي كـه اتفـاق م‌ىافتـد و انفجارهاىي كه 
در مسـاجد، حسـينيه‌ها، نمازهـاى جماعـت و نمازهـاى جمعه به‌وجـود م‌ىآيـد، يقيناً دسـت خبيث صهيونيسـم 
و اسـتكبار در آنهـا وجـود دارد؛ اين كارِ خود مسـلمان‌ها نيسـت. هـم در عراق، هـم در ايران، هـم در افغانسـتان، هم 
در پاكسـتان و هـم در همهى‌ كشـورهاى ديگـر، امروز مسـلمانان وظيفـه دارند بـه موارد اتحـاد و وحدتِ خودشـان 
بپردازنـد. توحيد، كيـى؛ خدا، ىكي؛ نبـوت، ىكي؛ معـاد، ىكي؛ قرآن، ىكي؛ بيشـترين احكام شـريعت اسلامى، ىكي؛ 
همه مشـترك، اما دشـمن م‌ىآيد روى نقـاط افتراق انگشـت م‌ىگـذارد و دلهـا را پرُ از يكنـهى‌ به كيديگـر مك‌ىند؛ 
بـراى اينك‌ـه بتواند بـه هدفهاى خـود برسـد. امـام بزرگوار مـا كه اين‌همـه روى وحـدت مسـلمين تأيكـد مك‌ىرد، 
به‌خاطـر اين بود كـه ايـن خطـر را م‌ىديـد و م‌ىشـناخت. در كشـور ما و سـاير كشـورهاى اسلامى، انگليسـ‌ىها و 
دسـتگاه جاسوسـى انگليس ميان شـيعه و سـنى اختلاف ايجاد كردند؛ آنها تجربهى‌ زيـادى در ايـن كار دارند؛ همه 
بايـد مراقب باشـند. امروز ايـادى صهيونيسـم هم در ايـن كارهـا دخالت مك‌ىننـد. اطلاعات مـا خبر از ايـن م‌ىدهد 
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كـه دسـتهاى خبيـث صهيونيسـت‌ها و عوامـل دشـمنان اسلام، در همـهى‌ حوادثـى كـه انسـان در گوشـه و كنار 
دنيـاى اسلام م‌ىبينـد، بـا واسـطهي‌ا ب‌ىواسـطه دخالـت دارند.

ملتهاى مسلمان قدر بيدارى اسلامى را بدانند
امـروز دنياى اسلام بايد به خـود ببالد كه قـدرت و بيدارى او اسـتكبار جهانى را دسـتپاچه و سراسـيمه كرده اسـت. 
امـروز ملتهـاى مسـلمان بايـد قـدر بيـدارى اسلامى را بداننـد. امروز ملـت ايـران بايد قـدر حركـت عظيم خـود را 
بداند كـه اميـد را در دلهـاى مسـلمانان بيـدار كـرده اسـت و م‌ىتواند ان‌شـاءاللَّ پيشـرفت دنياى اسلام و نجـات از 

عقب‌ماندگـىِ مزمـن و تحقير شـدن به‌وسـيلهى‌ دشـمنان را بـه او نويـد دهد.
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امام خمینی)ره(، کلمه طیبه 
علت زنده بودن حقیقت و هویت امام)ره(

راز اقتدار، ماندگارى و نفوذ امام)ره(
راه خدا هزینه و مجاهدت دارد 

ايستادگى آگاهانه و از سر بصيرت، تنها راه دستيابى 
يك ملت به حقوق خود

رويهى‌ يك ملت آزاد و مستقل
تزریق هویت جدید به امتهای اسلامی توسط امام)ره(

غافل گیر شدن سلطه گران با انقلاب اسلامی
تغییر ادبیات سیاسی دنیا توسط انقلاب اسلامی

شرط تداوم حركتِ مبارك امام)ره(
خطوط اصلی حرکت امام)ره(

الف( اسلامی بودن نظام
1- مورد توجه و قبول همهى‌ مسلمانان است

2- فرامذهب و هويتی فرامذهبی است
و...

اسلامی بودن، مردمی بودن و نوآوری 
خطوط اصلی حركت امام خمینی رحمه‌الله
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اسلامی بودن، مردمی بودن و نوآوری خطوط اصلی حركت امام خمینی)ره(*

امام خمینی)ره(، کلمه طیبه 
خداوند متعال كلمـهى‌ طيبه را بـه درخت پايكزه و بارور تشـبيه كرده اسـت؛ ريشـه‌ها در زمين اسـتوار و شـاخ و برگ آن 
در فضا پراكنده اسـت و به تناسـب موقعيـت و انتظار، ميـوهى‌ خـود را به مشـتاقان ميدهد: »تؤتـى أكلها كلّ حيـن باذن 
ربهّـا«. كلمهى‌ طيبـه، هر آن فكرى اسـت كـه در دل كي انسـان بـزرگ و الهـى برويد و منشـأ بـركات براى مردم بشـود؛ 
هر آن عملى اسـت كه از جوارح كي انسـان صالح سـر بزند و براى هدايت بشـر و رشـد عالم انسـانيت داراى بركات باشـد. 
همچنين كلمهى‌ طيبه، آن انسـانى اسـت كه اين انديشـهى‌ نكيو يا اين عمل صالح در وجود او متحقق شده اسـت و در او 
بروز و نمود پيدا مكيند. بعد از ايـن آيه، خداوند متعال ميفرمايـد: »يثبّت اللَّ الذّيـن امنوا بالقول الثّابت فى الحيـوة الدّنيا و 
فى الاخـرة«. آن قول ثابت موجب ميشـود كـه قائل به آن قـول هم، ثبـات و دوام پيدا كنـد. كلمهى‌ طيبه، هم قول اسـت، 
هم آن قائل اسـت؛ هم فكر اسـت، هم آن چيزى اسـت كه زائيدهى‌ از آن فكر اسـت؛ هم آن شـخصيت انسـانىِ برگزيده‌اى 

اسـت كه اين فكر و عمل بـه او قائم اسـت.
اين جور اسـت كـه شـما م‌ىبينيد امـام بزرگـوار مـا هـر روز گوئـى زنده‌تـر ميشـود؛ در فضـاى جامعـهى‌ مـا و در فضاى 
بين‌الملل اسلامى، روزبه‌روز امـام بزرگوار برجسـته‌تر و فكـر او و راه او فهميده‌تر و ملموسـتر ميشـود. آن چيـزى كه اين 

دوام را، ايـن اسـتمرار وجـود را، اين بـركات را پديـد آورده اسـت، چيسـت؟ آن، ايمان مخلصانـه و عمل صادقانه اسـت.

علت زنده بودن حقیقت و هویت امام)ره(
امام بزرگوار مـا مصداق ايـن آيهى‌ شـريفه بود كـه »انّ الذّيـن امنـوا و عملوا الصّالحات سـيجعل لهـم الرّحمـن ودّا«؛ 

*.  بيانات‌ در مراسم هيجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى رحمه‌الله  1386/03/14
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هـدف او، هـدف الهـى؛ رفتـار او، رفتـار ايمانـى؛ و عمـل او، عمـل صالـح. اين اسـت كـه در فضـاى ذهنيـت جامعهى‌ 
اسلامى، براى چنيـن موجودى ميمانـد و ميرائـى ندارد؛ مثـل سلسـلهى‌ انبياء الهـى و اوليـاء الهى كه جسمشـان از 

مردم غايب شـد، امـا حقيقتشـان و هويتشـان زنده اسـت.
رهبـران مـادى را با انـواع حيله‌هـا ميخواهنـد در دلهـا زنده نگـه دارنـد، نميشـود. جسـد لنين - رهبـر شـوروى - را 
موميائـى كردند تا بماند و جلوِ چشـم باشـد، امـا نمانـد. آن موميائى - كي جسـم بـ‌ىارزش - آن فكر و آن اصـول و آن 

ياد، همـه محكوم بـه زوال شـد؛ هـم در جامعهى‌ خـود او، هـم در سـطح جهان.

راز اقتدار، ماندگارى و نفوذ امام)ره(
تفاوت رهبـرى و زعامـت معنوى و روحـى اين اسـت. علت هم همـان اتصال با منبـع اصلى قـدرت، ارتباط با خـدا، همه 
چيز را از او دانسـتن و همـه كار را بـراى او كردن، اسـت. اين راز اقتـدار و مانـدگارى و نفوذ مردان خداسـت. امام بـا اين ديد 
و با اين مبنا، همچنـان زنده خواهـد ماند. دشـمنان او، مخالفـان او، معارضـان دينى و سياسـى او، رفتنـد و خواهند رفت؛ 
اما امـام بزرگوار با فكـرش، با هويتش و بـا وجود حقيقـ‌ىاش در جامعهى‌ اسلامى و در جامعـهى‌ بزرگ بشـرى ادامه پيدا 

خواهد كـرد و روز به روز برجسـته‌تر و قويتر و محسوسـتر خواهد شـد. راز قـدرت معنوىِ امـام بزرگوار ما اين اسـت.
سـرّ اين نفوذ عجيـب كه ايـن مـرد بـزرگ در دل توده‌هـاى عظيـم مسـلمان در كشـورهاى مختلـف راه يافـت و راز اين 
نفوذ عظيم، ايـن اسـت: از خود عبـور كردن، بـراى خود تلاش نكردن، خـدا را ديـدن و از خـدا الهـام گرفتن و بـراى خدا 
مجاهدت به تمـام معنا انجـام دادن. اين راز عظمـت امام بزرگـوار و رهبرى روحانى اسـت. پيامبـران هم راز نفوذشـان، راز 
ماندگار‌ىشـان همين بـود؛ والّ ظواهر و بند و بسـت سياسـى و شـعارهاى دهان‌پركن و مـورد علاقهى‌ توده‌هاى مـردم را 
همه بلدند بدهنـد؛ ديگران هـم اين كارهـا را مكينند. اين نيسـت آن چيـزى كه يـك زعيم معنـوى و روحانـى را در دلها 
نافذ مكيند؛ بـر دلها حاكم مكينـد. و حكومـت او از نوع حكومـت معنوى و صورى نيسـت؛ از نـوع حكومت انبياء اسـت؛ از 
نوع حكومت جبـاران و جائران هرگز نيسـت. لذا شـما در زندگـى امام كه نگاه مكينيـد، اين ارتبـاط با خدا و اتصـال با خدا 
در او كي سـيكنه و آرامشـى به وجود م‌ىآورد. آنجائى كـه ديگران وحشـتزده ميشـدند، او آرام بود! آنجائى كـه ديگران به 
تزلزل م‌ىافتادنـد، او قاطع و مصمم بـود. در وصيتنامهى‌ خـود هم خطاب به مـردم ايران، بلكه ملتهاى مسـلمان ميگويد 
با دلى آرام و قلبى مطمئـن از مردم خداحافظى مكينـد و به جوار رحمت الهـى ميرود. دمِ مـرگ هم بـا دل آرام اين جهان 

را تـرك مكيند.
راه خدا هزینه و مجاهدت دارد 

بعض‌ىها به ذهنشـان م‌ىآمد كـه چطور امـام با ايـن دقـت و اهتمامى كـه در احكام دين و نسـبت بـه جان و مال داشـت 
و ايـن همه مـا در انقلاب و در جنگ شـهيد داديـم، دچـار دغدغه نبـود و بـا دل آرامى ميتوانسـت دنيـا را ترك كنـد و به 
ملاقات پـروردگار بـرود؛ ميگفتند جواب ايـن خونها را كـه خواهـد داد. جواب امـام به اين وسوسـه‌ها اين اسـت كه جواب 
اين خونهـا را همان كسـى خواهـد داد كه جـواب خونهـاى صفيـن و نهـروان را داد. جـواب اين سـختيها را همان كسـى 
خواهد داد كه جواب سـختيها و رنجها و محنتهاى اميرالمؤمنيـن را در دوران زندگـى خواهد داد. انقلاب براى نجات كي 
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ملت داراى هزينه اسـت؛ جنگ هشت‌سـاله بـراى دفاع از اسـتقلال يـك ملـت داراى هزينه اسـت؛ ايسـتادگى در مقابل 
زورگويـان عالمَ بـراى اثبـات حقانيت و حقـوق خـود داراى هزينه اسـت. امـام اين هزينـه را پرداخـت. هزينه‌اى كـه امام 
پرداخت، اعتمـاد عمومى مردم بـود. اين اعتمـاد عمومى را در ايـن راه امام بـه كار انداخـت و هزينه كرد، امّـا خداى متعال 

اين هزينـه را جبران كـرد. آنچه را كـه امام هزينـه كرده بـود، چند برابـر بـه او برگرداند.
در تشـييع جنازهى‌ اين مرد بزرگ، جمعيتى كه حضـور پيدا كردنـد، از جمعيت مردم در روز اسـتقبال او بيشـتر بود. اين 
معناش همين اسـت كه »مـن كان للَّ كان اللَّ لـه«. دلهاى مردم بـه او متوجه بـود. او اين سـرمايه را براى خود نخواسـت؛ 
ايـن سـرمايه از نظـر او مِلك پـروردگار بـود؛ بايـد در راه خـدا مصرف مكيـرد و كـرد؛ و خدا هـم اين سـرمايه را بـه صورت 

مضاعف بـه او برگردانـد. راه خدا ايـن جورى اسـت؛ راه خدا مجاهـدت دارد، هزينـه دارد و هزينـهى‌ آن را بايـد پرداخت.

ايستادگى آگاهانه و از سر بصيرت، تنها راه دستيابى يك ملت به حقوق خود
كي ملـت اگر اهـل خدا هـم نباشـد، ديـن و قيامـت را هم قبـول نداشـته باشـد و بخواهد بـه عزت برسـد، بايـد هزينه 
كنـد؛ بخواهد به اسـتقلال برسـد، بايـد هزينـهى‌ آن را بپـردازد؛ بخواهد حـق خـود را در مقابـل زورگويـان عالمَ حفظ 
كند، بايد متحمل هزينهى‌ آن بشـود. نميشـود گوشـه‌اى نشسـت و توقع و آرزوى پيشـرفت و توسـعه و عـزت و آقاىي 
كـرد، امـا در ميدان عمل هيچ كوشـش و تلاشـى نشـان نـداد؛ اين شـدنى نيسـت. بعض‌ىهـا همين قـدر ايـن را بلدند 
كه گِله كننـد، كمبودهـا را مطـرح كنند، شِـكوه كننـد؛ اما سـهم خـود را در راه پيشـرفتى كه بايـد پرداخـت، چگونه 
ميپردازنـد؟ از اين ديگـر حرفى نميزننـد. آنوقتى كه وقت تلاش و سـعى اسـت، تماشـاچ‌ىاند؛ آنوقتى كه وقـت داورى 
اسـت، ب‌ىرحمانه و غيرمنصفانـه داورى مكيننـد؛ اين نميشـود. كي ملت، يـك جمعيت، كي فـرد، براى اينكـه بتواند 
بـه آرزوهاى بلند خود دسـت پيـدا كنـد، بايد تلاش كنـد. ملت مـا اين تلاش را كرد و توانسـت انقلاب را پيـروز كند. 

اين تلاش را كرد و توانسـت در جنـگ تحميلـى هشت‌سـاله، سـربلند از آب در بيايد.
همـهى‌ قدرتها دسـت به دسـت هـم دادنـد، رژيم بعثـى عـراق را جلـو انداختنـد بـراى اينكـه انقلاب را نابـود كنند؛ 
جمهـورى اسلامى را از بيـن ببرند؛ امـا ملت ايسـتاد. ايـن ايسـتادگى نتيجه‌اش اين شـد كـه دنيا ايـن تجربـه را پيدا 
كرد كـه ايرانى، آنجائى كـه پاى دفـاع از حق و دفـاع از حقيقت و دفـاع از حقوق خـود او در ميان باشـد، هرگـز از ميدان 
خطر عقب نم‌ىنشـيند. و تنها و تنها راه دسـتيابى كي ملت بـه حقوق خود، همين ايسـتادگى آگاهانه و از سـر بصيرت 

اسـت. آگاه باشـند، حقِ خود را بشناسـند، بـر آن پافشـارى كنند. نميشـود حـق را از ديگـران التماس كـرد و گرفت.
امـام ابرقدرتهـا را خوب شـناخته بـود؛ با قدرتهـاى سـلطه‌گر و تجاوزگر نميشـود بـا التماس حـرف زد. تا وقتى شـما 
التمـاس كنيـد، عقب‌نشـينى كنيـد، نرمـش بخـرج بدهيـد، طبيعت سـلطه‌طلب ايـن اسـت كه مُشـتهاى خـود را 
گره‌تـر مكينـد، تهديـد خـود را جديتـر مكينـد، چهـرهى‌ خـود را خشـمگين‌تر مكينـد و جلوتـر م‌ىآيـد. حـق را با 
ايسـتادگى بايد گرفـت. ملت ايـران به حـقِ اسـتدلال خود دسـت يافت، عـزت خـود را تأمين كـرد، مرزهاى خـود را 
امن كرد، يـك حكومـت باثبات در كشـور بـه بركـت همين ايسـتادگى، بـه بركت هميـن مجاهدت بـه وجـود آورد؛ 

احسـاس قـدرت كرد.
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رويهى‌ يك ملت آزاد و مستقل
عزيـزان من! ملت بـزرگ ايـران! جوانان عزيـز! خودتـان را جدى بگيريـد. خودتـان را باور كنيـد. توانسـتيد و خواهيد 
توانسـت. آن چيزى كه قدرتهاى سـلطه‌طلب بخواهنـد به كي ملت اعطـا بكننـد، ارزشِ گرفتن ندارد. حق دسـتيابى 
به انـرژى هسـته‌اى را ملت ايـران التمـاس كند تـا قدرتمنـدان زورگوى دنيـا و عزيـزان ب‌ىجهـت دنيا بپذيرنـد كه او 
داراى حق هسـته‌اى اسـت! نه؛ ايـن، رويهى‌ يـك ملت آزاد و مسـتقل نيسـت. همـهى‌ حقوق ديگـر هـم از اين قبيل 

اسـت.

تزریق هویت جدید به امتهای اسلامی توسط امام)ره(
مطلـب ديگر اين اسـت كـه امـام بزرگـوار ما توانسـت يـك هويـت جديـدى را در دنيـاى پرآشـوب سياسـت، در اين 
منطقه بـه وجـود بيـاورد و آن، هويـتِ جمهـورى اسلامى و ملت زنـدهى‌ ايران اسـت كـه توانسـتند ايـن جمهورى 
را ايجـاد كننـد و از آن پاسـدارى كننـد. اين، يـك هويت اسلامى و يـك هويت ملـى اسـت و اين هويـت، مخصوص 
ملت ايران هم نيسـت. هويـت اسلامى، متعلق به همـهى‌ امتهاى اسلام اسـت. امـامِ بزرگوار مـا با همت ملـت ايران 

توانسـت اين هويـت را ايجـاد كنـد و آن را زنـده كند.

غافل گیر شدن سلطه گران با انقلاب اسلامی
سـالهاى متمادى، سـيطرهى‌ غرب بر اين منطقه مسـتحكم شـده بود. بعد از جنـگ بين‌الملـل دوم، تقريباً كارِ تسـلط بر 
منطقهى‌ خاورميانه تمام شـده بود. از سـالها قبل، اسـتعمار شـروع كرده بود و در ايـن دوره، كار را تمام‌شـده ميديد. عراق 
كي جور زير سـلطه، ايران جـور ديگر، كشـورهاى عربى - اردن و سـوريه و لبنـان و مصر و كشـورهاى ديگر - هـر كدام به 
نحوى زير سـلطهى‌ سـنگين اسـتعمارگران و سـلطه‌گران غربى و اروپائى و سـپس امركيائـى بودند. براى محكـم كردن 
كار، رژيـم غاصـب اسـرائيل را هـم در ايـن منطقهى‌ حسـاس به وجـود آوردنـد تا مطمئن باشـند كـه غرب به وسـيلهى‌ 

صهيونيسـتها، در اين منطقهى‌ حسـاس، وجودِ محسـوس و نظامى و سياسـى و فعالـى دارد و همه چيـز را كنترل كند.
در سـالهاى آخر نيمهى‌ اول و اوائلِ نيمـهى‌ دوم آن قرن، تحـركات آزاد‌ىخواهانه در كشـورهائى به وجود آمـد، اما غربيها 
بسـرعت توانسـتند آنها را كنترل كنند و زير پنجهى‌ خودشـان بگيرند. عـراق را ‌كيجـور، بعضى كشـورهاى ديگر عربى 
را جور ديگـر، مصر را به نحوى ديگر؛ نميگذاشـتند به‌هيچ‌وجه كنترل اين منطقهى‌ حسـاس و سرشـار از منابـع حياتى از 
دسـت آنها خارج شـود. در چنين شـرائطى، ناگهان انقلاب اسلامى آنها را غافلگير كرد. باور نمكيردند نهضت روحانيت و 
رهبرى امام به يـك چنين حركت عظيـم مردمى تبديل شـود. ملت ايـران كيپارچه وارد ميدان شـد. همت ملـت ايران و 

رهبرى ب‌ىنظير امـام بزرگوار مـا اين حادثـهى‌ معجزه‌گـون را آفريد.
در دنيـاى سياسـت، هيچكس بـاور نمكيـرد كـه در ايـن منطقـه - آن هـم در ايـران كـه امركيائيها نفـوذ صـد در صد بر 
دولتمـردان و دربـار آن داشـتند - ناگهـان نظامى سـر بلنـد كند كه بـر قاعـدهى‌ دين، بر مبنـاى ديـن، بنا شـده و پرچم 
اسلام و لا الـه الّ اللَّ و محمد رسـول اللَّ را در دسـت گرفته اسـت. آن روز همهى‌ كسـانى كه به سياسـت، با چشـم عميق 
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نگاه مكيردنـد، فهميدند كه مسـير منطقه عوض شـد. البته سـلطه‌گران خيلى تلاش كردند كـه اين شـعله را خاموش 
كنند؛ اين حركـت را از بين ببرند؛ ايـن نوزاد را رشـد نكرده، لگدمـال كنند؛ اما افـرادِ بابصيرت ميديدنـد و ميفهميدند كه 
دسـت قدرت الهى دارد خود را نشـان ميدهد. روز بـه روز اين نهـال بارور، بالنده‌تر و ريشـه‌دارتر شـد. اين نهـالِ جمهورى 

اسلامى اسـت؛ اين همان كلمهى‌ طيبه اسـت؛ »أصلهـا ثابـت و فرعها فى السّـماء«.

تغییر ادبیات سیاسی دنیا توسط انقلاب اسلامی
امـروز نظام جمهـورى اسلامى در همـهى‌ ايـن منطقـه، باثبات‌تريـن نظام اسـت. ملـت ايـران امـروز در ايـن منطقه 
پرشـورترين و مصمم‌ترين و پـاىِ كارترين ملتهـاى اين منطقه اسـت. و نظام جمهورى اسلامى در اين مدت توانسـته 
اسـت با قدمهاى بسـيار بلندى در همهى‌ زمينه‌ها به پيش بـرود. در ميدان سياسـت، ادبيات سياسـى دنيـا را با عناصر 
مهمـى تغييـر داد؛ در ميـدان علـم، ركـود مطلـق حاكم بر ايـن منطقـه و ايـن كشـور را بر هـم زد. جوانـان ما بـه خود 
اميدوار شـدند؛ خـود را باور كردنـد. حركت عمومـى ملت و دولـت به سـمت آرمانها، حركتى شـتابنده اسـت. دولتها و 
دولتمـردانِ گوناگون در جهـت حركت انقلاب اسلامى، در تمام طـول اين مدت، پيـش رفتند و كارهـاى بزرگى انجام 

گرفت و در دنيـاى اسلام روز به روز چهـرهى‌ جمهورى اسلامى درخشـانتر و آبروى ملت ايران بيشـتر شـد.

شرط تداوم حركتِ مبارك امام)ره(
امـروز در هـر نقطـهى‌ از دنيـاى اسلام و ميـان امـت اسلامى، در ميـان جوانـان، در ميـان دانشـگاهيان، در ميـان 
توده‌هاى مردم كه شـما برويـد و نظرخواهـى كنيد، نظام جمهورى اسلامى، امـام بزرگـوار و ملت، در اين نظـام مورد 
قبـول و تصديق و حمايـت و محبت اكثريت آنها هسـتند. ملـت، در صحنـه؛ نظام، در حال پيشـرفت؛ كشـور، در حال 
تحرك به سـمت آرمانهـا؛ و دلهـاى جـوان، سرشـار و لبالـب از اميد. امـا ما بايـد بدانيـم و توجه كنيـم كه تـداوم اين 
حركتِ مبارك، بسـته به اين اسـت كـه خطوط اصلـىِ اين حركـت را هرگز از يـاد نبريم؛ كمـا اينكه تا امـروز قاطبهى‌ 

ملت ايـران و بخش عظيمـى از نخبـگان ايـن كشـور، آن را از يـاد نبرده‌انـد و آن را دنبـال كرده‌اند.

خطوط اصلی حرکت امام)ره(

الف( اسلامی بودن نظام
اگر در بين خطـوط اصلى چنـد نقطـهى‌ اصليتـر را بخواهيم نشـانه كنيم و مطـرح كنيم، ىكي اسلامى بودن اسـت؛ 

ىكي مردمى بـودن اسـت؛ ىكي نو بـودن و ابتـكارى بودن اسـت.

1- مورد توجه و قبول همهى‌ مسلمانان است
اسلامى بودن داراى خصوصيـات گوناگونى اسـت. ابعـاد مختلفـى از همين مطلـب، از هميـن عنوان اسلامى بودن 
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فهميده ميشـود كـه بايد بـه آنها توجـه داشـت. ما ميگوئيـم نظام مـا، اسلامى اسـت؛ يعنى متعلق به اسلام اسـت؛ 
مورد توجه و قبول همهى‌ مسـلمانان اسـت؛ مخصوص كي فرقهى‌ از مسـلمانان نيسـت. درسـت اسـت كـه اين نظام 
از دلِ معـارف شـيعى جوشـيد و به وسـيلهى‌ يـك مرجـع تقليد شـيعه، رهبـرى و هدايت شـد، امـا نظـام جمهورى 
اسلامى هرگـز شناسـنامهى‌ ت‌كمذهبى براى خـود فراهـم نكرده اسـت. به هميـن دليل هم هسـت كه در سرتاسـر 
دنياى اسلام، جوانـان از مذاهـب مختلـف اسلامى، طرفـدار و علاقه‌مند بـه اين نظـام بوده‌انـد و نـام امـام را گرامى 
و مقـدس داشـته‌اند. در تمـام اين بيسـت و هشـت سـال و تا امـروز، در كشـورهاى عربـى، در بسـيارى از كشـورهاى 
اسلامىِ غير عربـى در شـرق و غـرب دنياى اسلام، جوانـان، دلباختـهى‌ نـام امام بزرگـوار مـا و شـيفتهى‌ جمهورى 

اسلام‌ىاند.

2- فرامذهب و هويتی فرامذهبی است
امـروز جوانان سـنىِ فلسـطين مانند جوانـان شـيعهى‌ مخلص لبنان، چشـم به نظـام جمهـورى اسلامى دوخته‌اند. 
اميـد را از نگاه بـه جمهـورى اسلامى در دل خـود انباشـته مكيننـد. اسـتقامت جمهـورى اسلامى، آنهـا را اميدوار 
مكيند. آنهـا از عـزت جمهورى اسلامى احسـاس عزت مكيننـد. در هر كشـورى از كشـورهاى اسلامى، هركـدام از 
مسـئولان عال‌ىرتبـهى‌ كشـور ما بـه دانشـگاهى رفتنـد، به ميـان مـردم رفتند، مـردم آنهـا را ماننـد جـان در آغوش 
گرفتند؛ بـه آنها عشـق ميورزند. هر چـه مواضع كي مسـئول صريحتر و روشـنتر نمايانگـر مواضع جمهورى اسلامى 
باشـد، محبت و ارادت دنياى اسلام بـه او بيشـتر ميشـود. بنابراين اسلام در كشـور ما به معنـاى اسلام فرامذهب و 
هويـت فرامذهبى اسـت. اكثريت مردم كشـور ما كـه شـيعه و امامى و مخلـص اهل‌بيت )عليهم‌السّلام( هسـتند، در 
كنار اكثريت دنياى اسلام كـه داراى مذاهب مختلف اهـل تسـنن‌اند، و در كنار برادران شـيعهى‌ خودمـان در عراق و 
در لبنـان و در پاكسـتان و در بحرين و در ديگر نقـاط، با كي نگاه به جمهورى اسلامى نـگاه مكينند و حاضرنـد در راه 
جمهورى اسلامى فداكارى كننـد. ما در جنـگ تحميلى افرادى از كشـورهاى ديگر را سـراغ داشـتيم كه بـراى دفاع 
از مرزهـاى جمهورى اسلامى، آمـادهى‌ فداكارى بودند. اسلامى بـودن، يعنى وابسـتهى‌ به اسلام و مبتنى بر شـرع 

مقدس اسلام.

3- گرفتن قواعد كلىِ دين از كتاب و سنت و تعبد به آن
كي بعُد ديگر اسلامى بودن اين اسـت كـه ما ارزشـهاى اخلاقـى و نظامهاى سياسـى و اجتماعـى و قواعد كلـىِ دين 
را از كتـاب و سـنت ميگيريم و بـه آن متعبديـم. ما به تعبد بـه كتاب و سـنت افتخار مكينيـم و معتقديم فهم درسـت 
كتاب و سـنت، براى كي نـگاه باز و روشـن و بـراى يـك جامعهى‌ اسلامى ميتوانـد صدها راه بـراى مسـائل گوناگون 
زندگى باز كنـد. بعضى خيـال مكيننـد تعبد به كتـاب و سـنت، محـدود كننـدهى‌ انسـان در تجربه‌هـاى گوناگون و 
پ‌ىدرپـى و نوبه‌نـو در زندگى جهانى اسـت. اين ناشـى از درسـت نشـناحتن كتاب و سـنت و نـگاه عاميانه بـه كتاب و 
سـنت كردن اسـت. نگاه مجتهدانه به كتـاب و سـنت ميتواند راههـاى گوناگونـى را باز كند بـراى اينكه انسـان بتواند 
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جامعه، خود و نظامهـاى گوناگـون را اداره كنـد و راههاى بـازى را در مقابل خـود بيابد.

4- پاسخگویی به تمام نيازها با اجتهاد اسلامى
كي بعُـد مهمِ اسلامى بـودن اين اسـت كـه اجتهـاد اسلامى، ميتواند بـه تمـام نيازها پاسـخگو باشـد و پشـتوانهى‌ 

علمى فقيهـان و متكلمـان و فيلسـوفان اسلامى و دانشـمندان علـوم اسلامى، ميتوانـد راهها را بـاز كند.

ب( مردمى بودن
خـط اصلـى دوم، مردمى بـودن اسـت. مردمى بـودن در نظـام جمهـورى اسلامى، كي شـاخهى‌ اصلى اسـت؛ يعنى 
رأى مـردم، هويت مـردم، كرامت مردم، خواسـت مـردم، از جملـهى‌ عناصر اصلـى در نظـام جمهورى اسلامى و اين 
بناى مسـتحكم اسـت. رأى مردم تعيينك‌ننـده اسـت. نيازهاى مـردم، هدف اساسـىِ دولتمـردان و نظـام جمهورى 

اسلامى اسـت. اين نيازها، هـم نيازهاى مـادى اسـت و هم نيازهـاى معنـوى و اخلاقـى و روحى.
در نظـام جمهـورى اسلامى همچنانكيـه اقتصـاد مـردم اهميـت دارد، امنيت مـردم هـم اهميـت دارد؛ همچنانكيه 
امنيت جسـم آنـان داراى اهميت اسـت، امنيـت اخلاق آنـان هـم داراى اهميت اسـت؛ همچنانكيه حفظ تشـلايكت 
كشـورى مهم اسـت، حفظ نظام خانـواده هم مهم اسـت. جمهـورى اسلامى در مقابـل همهى‌ ايـن نيازهـاى مردم، 
خـود را موظـف ميدانـد و مـردم بـه معنـاى حقيقـىِ كلمـه، صاحـب رأى و صاحـب اختيارند؛ بـر خلاف دمكراسـى 
رائج در غرب؛ ليبرال دمكراسـى شكسـت‌خوردهى‌ رسـوا شـدهى‌ غربى. دمكراسـى غربـى در حقيقت انتخـاب مردم 
نيسـت، انتخاب زرسـالاران اسـت؛ حتى انتخـاب بدنهى‌ احـزاب هم نيسـت، انتخـاب سـران و رهبران احزاب اسـت. 
آنها هسـتند كـه حكومتهـا را م‌ىآورنـد و ميبرنـد؛ آنها هسـتند كـه تصميمهـاى بـزرگ را ميسـازند. مـردم در اكثر 
تصميمهاى بـزرگ، بركنـار از تصميم‌گيرى و تصميم‌سـاز‌ىاند؛ كسـى هـم به آنهـا اعتنا نمك‌ىنـد. آنقدر هـم آنها را 
گرفتار مشـغله و كار مكيننـد كه نميتواننـد و فرصـت آن را پيدا نمكينند كـه آنچه را كـه ميخواهند، به زبـان بياورند.

وجود استبداد مدرن و پيشرفته در بسيارى از كشورهاى غربى و در رأس آنها امريكا
سـاخت اسـتبدادى و دكيتاتورى به شـكل بسـيار مدرن و پيشـرفته، امروز در بسـيارى از كشـورهاى غربى و در رأس 
آنها در امريـكا مسـتقر و حاكم اسـت. آنجا مـردم بـه معناى انسـانهاى صاحـب اختيـار و صاحـب اراده، نقشـى در بر 
سـركارآوردن حكومتها ندارند؛ پول اسـت و زورِ صاحبان سـرمايه و زرسـالاران اسـت كه همه چيـز را تعيين مكيند و 

همه چيـز را در مجـراى دلخـواه خود بـه حركت م‌ىانـدازد.
نظام جمهـورى اسلامى، آن دمكراسـى مبتنـى بـر مبانى غلـط غربـى را رد مكينـد. مردم‌سـالارى دينى بـه معناى 
كرامـت حقيقـى انسـان و حركـت عمـوم مـردم در چهارچـوب ديـن خـدا و نـه در چهارچـوب سـنتهاى جاهلـى 
و خواسـته‌هاى كمپانيهـاى اقتصـادى و اصـول خودسـاختهى‌ نظاميـان و جنگ‌سـالاران اسـت. در نظـام جمهورى 
اسلامى، حركت برخلاف آنهاسـت؛ حركـت در چهارچـوب ديـن خداسـت و ارادهى‌ مـردم، تعيين كننـدهى‌ مطلق 
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اسـت.امروز نظامهـاى غربـى و در رأس آنهـا امريـكا، هميـن دمكراسـىِ بـد تجربه‌شـده و بـد امتحان‌پـس‌داده را 
ميخواهند بـه‌زور بـه بعضى كشـورها تحميل كننـد. دولـت فلسـطين را كـه از آراء مردم برخاسـته، قبـول نمكينند؛ 
بـراى دولت عـراق كـه از آراء مردم بـه معناى حقيقـى كلمه، جوشـيده و بـر سـر كار آمده، انواع مشـلاكت را درسـت 
مكيننـد؛ از كودتاهـاى نظامـى و كودتاگران نظامى به شـرطى كـه زير فرمـان آنها باشـند، كمال حمايـت را مكينند، 

بـاز دم از مردم‌سـالارى ميزننـد!

ج( نوآورى 

فراهم آوری سخن اسلامِ ناب
مشـخصهى‌ سـوم نوآورى اسـت. من با اصرار ميخواهـم به نخبـگان سياسـى و فرهنگى خودمـان اين توصيـه را بكنم 
كه مبانـى اسلام را آنچنانكيه از كتـاب و سـنت فهميده ميشـود، بيـان كننـد و در مقابل نگاه پرسشـگر مـردم دنيا يا 
مردمى از داخل كشـور خودمـان قرار بدهند. اين بسـيار بد اسـت كه بعضـى از ما احياناً بـه خاطر احسـاس حقارتى كه 
در مقابـل غربيهـا مكينند، سـعى كنيم افـكار اسلامى را آن‌جورى بيـان كنيم كه بـا نظـرات غربى تطبيق بكنـد؛ اين 
بسـيار نامناسـب و ناشايسـته اسـت. ما امروز معارفى داريم؛ ادبيات سياسـىِ مـا در دنياى امـروز داراى جذابيت اسـت. 
كي عـده‌اى چون خودشـان دلباختـهى‌ به مفاهيـم غربى هسـتند، افكار اسلامى، مبانى حكومتـى و قواعـد گوناگون 

اجتماعى در اسلام را جـورى بيـان مكينند كه بـا مبانى غربـى تطبيق كند؛ بـراى اينكـه آنها خوششـان بيايد!

تفهیم نوآورى اسلامى به دنیا
ما بايد ايـن فكر را بكنيـم كه اين نـوآورى اسلامى را كـه تاكنون بـركات خودش را به اين روشـنى نشـان داده اسـت 
- با اينكه مـا در عمـل نواقص زيـادى داشـته‌ايم - بتوانيم بـه دنيا تفهيـم كنيم؛ بـه دنيا بشناسـانيم. امروز مشـتاقان 
معارف معنوى واقعـى و راسـتين - معارف معنوى راسـتين، نه آنچه كـه بعضى از مكاتـب انحرافى به عنـوان معنويت 
بيـان مكيننـد - در دنيـا بيشـمارند؛ زيادنـد. زندگى مـادى، چـرخ و پرَ زندگـى ماشـينى، مردم بسـيارى را به سـتوه 
آورده اسـت. مكتـب اسلام ميتوانـد دريچـه‌اى در مقابل آنهـا باز كنـد؛ عالمَ نـوى را بـه آنها نشـان بدهد. مـا نبايد در 
بيان حقايـق اسلامى، نوآوريهـاى اسلامى را با تطبيـق بـا مبانى غلـط ديگـران از بيـن ببريم و ايـن جلـوه را خراب 
كنيم. ما از يـاد گرفتن از ديگـران ننگ نداريم. هرچـه را كه بلد نيسـتيم، از ديگران يـاد ميگيريم. آن حـرف خوبى كه 
ديگران بگويند، آن را از آنها ميپذيريم؛ اين دسـتور اسلام اسـت؛ اما آنجائكيه ميخواهيم سـخن اسلام را بيان كنيم، 

بايد سـخن اسلامِ ناب را فراهـم بكنيم.

لزوم حفظ هویت جدیدی که امام)ره( بوجود آورد
مـن در كي جملـه عـرض بكنـم: بـراداران و خواهـران عزيـز! اين هويـت جديدى كـه امـام بزرگـوار ما بـه وجـود آورد، با 
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ناباورى همـهى‌ دنيا مواجه شـد. آن روزى كـه در مقابل جنگ تحميلى توانسـت دوام بيـاورد و پيروزى را به نـام خود ثبت 
كند، يـك بار ديگر دنيـا را متعجب كـرد؛ آن روزى كه توانسـت با پيشـرفت علمى خود در مسـئلهى‌ هسـته‌اى و مسـائل 
ديگر علمى، توانائيهـاى خـود را اثبات كند، كي بار ديگر چشـمهاى افـراد صاحب‌نظر را متعجـب و خيرهى‌ به خـود كرد. 
من عرض مك‌ىنـم راه طولان‌ىاى در پيش داريـد و در اين راه طولانى، موفقيتهاى بيشـمارى در انتظار شماسـت. آنچه كه 
تا كنون ملت ايـران از موفقيتها به دسـت آورده اسـت، در مقابل آنچه كـه به بركت ايسـتادگى و روشـن‌بينى و آگاهى، در 
آينده ان‌شـاءاللَّ به دسـت خواهد آورد، چيزى محسـوب نميشـود. آيندهى‌ ملت ايران از گذشـتهى‌ او بمراتب بهتر خواهد 

. د بو

تلاش دستگاه امپراطورى خبرى و رسانه‌اى دشمن نسبت به جمهوری اسلامی
امروز دسـتگاه امپراطورى خبرى و رسـانه‌اى دشـمن، سـعى مكيند تصوير مخدوش و غلطى را از ملت ايـران و جمهورى 
اسلامى منعكس كند؛ اما تصوير واقعـى اين اسـت: ملت ايـران در برابر همـهى‌ تهديدها و چالشـهائى كه در اين بيسـت 
و هشـت سـال با آن مواجه بود، پيروز شـد؛ ملت ايـران در مقابـل همهى‌ فشـارهاى گوناگونى كـه آوردند، توانسـت اصول 
خود و جهتگيريهـاى خـود را حفظ كنـد؛ ملت ايـران بر اثر صبـر و پايمـردى خود توانسـت هـم در بخش علمـى و آنچه 
مربوط به پيشـرفتهاى علم و فناورى اسـت، هم در بخشـهاى مديريت اجتماعى و سياسـى كشـور و هم در وجههى‌ عزت 
بين‌المللى، رتبـهى‌ خود را بـه رتبه‌هاى بسـيار بالا برسـاند و بالاخره ملـت ايران توانسـت براى ملتهاى مسـلمان منطقه 
الگو بشـود. ملتها از ايسـتادگى ملت ايران، احسـاس عظمـت مكينند؛ احسـاس عزت مكينند؛ عـزت ملت ايـران را عزت 
خودشـان ميدانند. اين، آن هويتى اسـت كـه انقلاب اسلامى با پايمـردى اين مرد بـزرگ و با همـت ملت ايـران به وجود 

آورده اسـت.

عبور از خطرات با حفظ هویت اسلامی
ما وظائف سـنگينى داريم كه بايد ايـن وظائف را انجـام بدهيم. دولتمـردان وظائف سـنگينى دارند كه بايد انجـام بدهند. 
ملت حق دارد اوليـن چيزى را كـه از مسـئولان انتظـار دارد و توقع ميبـرد، ملاحظهى‌ عدالت باشـد. بـراى تأمين عدالت 
كه بسـيار هم دشـوار اسـت، بايد همه كار كنند؛ همه تلاش كنند. من اول سـال گفتم: مسـئلهى‌ اقتصادى كي مسئلهى‌ 
مهم كشور است. مسـئلهى‌ جنگ روانى دشـمن كي مسـئلهى‌ مهم ديگر است. مسئلهى‌ پيشـرفت علمى هم مسئلهى‌ 

سـومى اسـت كه براى ملت ما بسـيار مهم اسـت.
ملت عزيز مـا در زمينـهى‌ اقتصادى و فعـالان اقتصـادى، آنچـه ميتوانند بايد تلاش كنند. در بخـش سـرمايه‌گذارى، در 
بخش كارگرى، در بخـش نوآوريهاى فنى و صنعتى، در بخش رشـد كشـاورزى، هركـس هرچه ميتواند بايـد تلاش كند.

هوشياری در مقابل با جنگ روانى دشمن
در كار اتحـاد ملـى و مقابلـهى‌ با جنـگ روانى دشـمن، همه بايد هوشـيار باشـند. ملـت ايران بـه فضل پـروردگار اين 
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توانائـى را دارد كـه از خطـرات عبور كنـد؛ از آنچه كـه دشـمن آن را تهديـد ميداند، عبور كند. دشـمن چشـم دوخته 
اسـت به نقـاط اختلاف در ميان ملـت بـزرگ ايـران، بـراى برجسـته كـردن مـوارد اختلاف يـا ايجـاد كردن مـوارد 
اختلاف. اواخر امسـال مـا انتخابات داريم؛ دشـمن تصور مكينـد ميتواند با چالشـهاى انتخاباتى، بين مـردم ما جداىي 
و تفرقـه بينـدازد. ما به حـول و قـوهى‌ الهى هميـن انتخابات آينـدهى‌ مجلس را وسـيلهى‌ ديگـرى براى رشـد و عزت 

اين ملت قـرار خواهيـم داد.

کیی از توطئه‌هاى بزرگ دشمنان 
پيونـد بـرادرى ميـان ملـت لازم اسـت، امـا كافـى نيسـت؛ پيونـد بـرادرى علاوهى‌ بـر درون ملـت، بايد ميـان امت 
اسلامى بـا كشـورها و ملتهـاى ديگـر برقـرار باشـد. جنـگ شـيعه و سـنى از جملـهى‌ توطئه‌هـاى بزرگ دشـمنان 
اسـت. كي گروه متعصبِ متحجـرِ ب‌ىخبـر از حقايق عالـَم و ب‌ىخبـر از معنويـت را در مقابلهى‌ بـا فرِق اسلامى به راه 
م‌ىاندازنـد - در عـراق ‌كيجـور، در لبنـان ‌كيجـور، در مناطـق ديگر ‌كيجـور - بـراى اينكـه اختلاف ايجـاد كنند.

برادران مسـلمان چـه در ايران، چـه در عراق، چـه در پاكسـتان، چه در لبنـان، چه در فلسـطين، چـه در ديگر مناطق 
عالـَم، از هر مذهبـى كه هسـتند، ايـن را ميداننـد كه نظـر ما اين اسـت و نظـر علمـاى حقيقى اسلام اين اسـت كه: 
»آلـودن دسـت به خـون بـرادر مسـلمان، جـزو گناهـان غيرقابل بخشـش اسـت«. كسـانى دسـت خـود را بـه خون 
بـرادران مسلمانشـان م‌ىآلايند بـه عنوان پيـروى از اسلام؟! به نـام پايبنـدى به اسلام؟! اين خروج از اسلام اسـت. 
همه بداننـد: بـرادرى ملت ايـران بـا ملتهاى مسـلمان ديگـر، يـك بـرادرى واقعى اسـت؛ اختلاف مذهبـى در جاى 
خود هسـت - شـيعه، شـيعه اسـت؛ سـنى، سـنى اسـت - در ميان اهل تسـنن و در ميان شـيعه، اختلافهاى فكرى و 
مذهبى باز هـم وجود دارد؛ امـا همهى‌ اينها زيـر پرچم لا الـه الّ اللَّ و محمد رسـول اللَّ بايد بـرادر باشـند و در مقابله با 

دشـمنان اسلام و دشـمنان امت اسلامى بتوانند ايسـتادگى كنند.
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شخصیت استثنایی دوران معاصر
ابعاد گسترده انقلاب اسلامی
لزوم بازخوانی وصیتنامه امام
نکاتی از وصیتنامه امام)ره(:

1-مردم، پايه‌ و صاحبان اصلى انقلاب
تعلق انقلاب به عموم مردم

عزم و اراده مردم، پشتوانه انقلاب
2-گسترش یافتن انقلاب در آینده و کوتاه کردن 

دست استعمار گران از انقلاب 
3- پیشرفت ملت با کمک انقلاب اسلامی

انرژی هسته ای، کیی از مصادی دشمنی استکبار با ملت
4- جنگ سرد و عمليات روانى دشمن 

5- هشدار به جوانان نسبت به توطئه ها
6- ایستادگی با صلابت در مقابل زورگويان عالم

و...

ضرورت بازخوانی و تدبر در وصیتنامه امام خمینی رحمه‌الله
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ضرورت بازخوانی و تدبر در وصیتنامه امام خمینی رحمه‌الله 

شخصیت استثنایی دوران معاصر
نوزده سـال اسـت كه در كي چنين مناسـبتى، ملـت ايران زمـان و مـكان را مظهـر عشـق و ارادت به امـام بزرگـوار قرار 
ميدهـد. اكثر ملت ما جوانانى هسـتند كـه دوران زندگى پربـار امـام بزرگـوار را درك نكرده‌اند؛ يـا متولد بعـد از وفات آن 
بزرگوار هسـتند يا در دوران ده سـالهى‌ حيـات مبارك امـام بزرگوار، پسـر بچه‌ها و دختـر بچه‌هاى خردسـالى بودند؛ اما 
همين جوانهاى مؤمن و نورانى در سرتاسـر كشـور آنچنان به امـام و ياد او و نام او عشـق ميورزند كـه گوئى از همصحبتى 
با امام برخـوردار بوده‌انـد. همانطورى كه در دعاى سـمات ميخوانيـم: »و امنّا بـه و لم نره صدقـا و عدلا«؛ ايمـان خالصانه 
و پاك بـدون اينكـه دوران حيـات آن بزرگوار و صحبـت آن بزرگـوار را درك كرده باشـند؛ مخصوص ملت ما هم نيسـت. 
در بسـيارى از مناطق جهان و كشـورهاى مسـلمان، همين احسـاس دربارهى‌ امام بزرگوار ما وجود دارد. اين ناشـى از دو 
عامل بزرگ اسـت: ىكي عظمت امـام و ابعاد گوناگون شـخصيت او كـه كي شـخصيت اسـتثنائى در دوران معاصر، بلكه 
در دورانهـاى نزدكي به ماسـت. ىكي هم بـه خاطر عظمـت اين انقلاب اسـت. عظمتـى كارى كه امـام بزرگوار بـا ايمان 
خود، با تدبير خود، بـا اراده و عزم راسـخ خـود در اين برهـهى‌ از زمان انجـام دادند: برپا كردن انقلاب اسلامى و تشـيكل 
نظام جمهورى اسلامى. عظمت ايـن انقلاب هم حاكـى از عظمت امـام بزرگوار ماسـت. اين انقلاب كي معجـزهى‌ الهى 

. د بو

ابعاد گسترده انقلاب اسلامی
در حالى كه دشـمنان اسلام و دشـمنان امت اسلامى صد سـال - تقريباً - عليه اسلام و عليـه روحانيت تبليـغ كردند 

*.  بیانات در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى رحمه‌الله 1387/03/14
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و تلاش كردنـد و در حالـى كه پنجاه سـال كي رژيم وابسـته‌اى در اين كشـور منافـع ملت ايـران را در مقابل دشـمنان و 
بيگانگان قربانى كرد و كشـور را به طور كامل وابسـتهى‌ بـه اجانب قـرار داد - رژيم پهلـوى - امام بزرگوار با پرچم اسلام، 
با پرچـم ضديت با سـلطه و سـلطه‌گرائى در اين كشـور قيـام كـرد و اين كار بـزرگ را بـه ثمر رسـاند. انقلاب اسلامى با 
همهى‌ انقلابهـاى ديگر متفاوت اسـت؛ نه يـك انقلاب صرفاً معنـوى و فرهنگى اسـت، نه يـك انقلاب صرفـاً اقتصادى 
اسـت، نه كي انقلاب صرفاً سياسـى اسـت؛ كي انقلاب همه‌جانبه اسـت. مثل خودِ اسلام اسـت. همانطورى كه اسلام 
ابعاد معنـوى و اخلاقـى دارد، ابعاد الهـى دارد، در عين حال ناظـر به زندگى مردم اسـت؛ بعد اقتصادى، بعد سياسـى، بعد 
اجتماعى در اسلام وجود دارد؛ انقلاب اسلامى هـم داراى ابعاد مختلف بـود و راز مانـدگارى انقلاب اسلامى و روزبه‌روز 
زنده‌تر شـدن اين انقلاب در سـطح منطقـه و جهان، همين ابعـاد گوناگون آن اسـت كه با نيازهاى بشـر متـوازن و همراه 

ست. ا

لزوم بازخوانی وصیتنامه امام
امام با سـخنان خود، بـا رفتار خـود كي هدايت مسـتمرى را بـراى امت خـود - براى مـا مردم - به جاى گذاشـته اسـت. 
يعنى دسـت امام، انگشـت اشـارهى‌ امام در همـهى‌ پيـچ و خمهاى زندگـى مـا را راهنمائى مكينـد و كيـى از قويترين و 
بهتريـن مواريث معنوى امـام، هميـن وصيتنامهى‌ اوسـت. جـا دارد در برهه‌هـاى مختلف، مـردم، مسـئولان گوناگون، 
جوانها ايـن وصيتنامـه را بازخوانـى كننـد؛ در اين تدبـر كنند. من امـروز به مناسـبت اين اجتمـاع عظيم و به مناسـبت 

دلهـاى آگاه و بيدار شـما، چند نكتـه از وصيتنامهى‌ پـر نكتهى‌ امـام را اينجا مطـرح مكينم.

نکاتی از وصیتنامه امام)ره(:

1-مردم، پايه‌ و صاحبان اصلى انقلاب
نكتهى‌ اول اين اسـت كه امـام در وصيتنامه‌شـان تأيكد مكيننـد كه اين انقلاب كي انقلاب الهى اسـت و پايهى‌ اصلى 
آن مردمنـد؛ يعنـى اين انقلاب متعلق به مـردم اسـت. معناى اين حـرف اين اسـت كه هيچ كـس - هيچ قشـرى، هيچ 
فردى، هيـچ طبقـه‌اى - نميتواند و نبايـد ادعاى ماليكـت اين انقلاب را بكند؛ خـود را مالك بدانـد، ديگران را مسـتأجر 
اين انقلاب بداند. اگر قرار بود كسـى خود را نسـبت بـه اين انقلاب مالـك و صاحب بداند، از همه مناسـبتر و شايسـته‌تر، 
خودِ امام بـود كه انقلاب بر محـور عزم و اراده و شـخصيت او بـه وجود آمد؛ ولـى امام خـود را هيچكاره و خـدا را همهك‌اره 
ميدانـد. ايـن در بيانات امـام مـوج ميزنـد و در وصيتنامـه بـه آن تأيكد و تصريح شـده اسـت. پـس صاحب ايـن انقلاب 
مردمنـد. وظيفه‌اى بـر دوش همگان سـنگينى مكينـد و آن حفـظ اين امانـت بزرگ الهى اسـت. مـردم بايد خودشـان 
را حافـظ اين انقلاب بدانند. انقلاب هويتـش، معنايش به شـعارهاى انقلاب اسـت؛ بـه جهتگيريهاى انقلاب اسـت؛ به 
ارزشـها و مبانى انقلاب اسـت. هميشـه بوده‌انـد، امروز هـم هسـتند، در آينده هـم خواهند بود كسـانى كـه بخواهند به 
بهانهى‌ اينكه اوضاع جهان عوض شـده اسـت، شـعارهاى انقلاب را تغيير بدهند يا شـعار دينى - بعُد دينـى - را از انقلاب 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

171

جدا كنند يـا بعُد عدالـت اجتماعـى را از انقلاب جدا كننـد يا بعُد سلطه‌سـتيزى و بيگانه‌سـتيزى را از انقلاب جدا كنند 
يا بعُد ضد اسـتبداد بـودن را از انقلاب جدا كننـد. انگيزه‌هاى مختلـف، به بهانه‌هاى مختلف هميشـه ممكن اسـت وارد 
ميدان شـوند، براى اينكه شـعارهاى انقلاب و هدفهـاى انقلاب را تغييـر دهند. مردم بايد هوشـيار باشـند؛ بداننـد. اين 
انقلاب با شـعارهاى خود زنده اسـت. اصل‌ىترين شـعارهائى كه در اين انقلاب بر روى پرچم انقلاب نوشـته شـده اسـت، 
شـعار اسلامى بودن اسـت؛ پايبند بودن به مبانى ديـن و اصول و قواعد دينى اسـت؛ سلطه‌سـتيزى اسـت؛ سـتيزهى‌ با 

اسـتكبار اسـت؛ دفاع از مظلومان عالم اسـت، آن هم دفـاع صريـح و صادقانهى‌ از همـهى‌ مظلومان.

تعلق انقلاب به عموم مردم
از جملـهى‌ برتريـن شـعارهاى اين انقلاب، تعلـق اين انقلاب به عمـوم مردم اسـت؛ هيـچ قشـرى، هيچ طبقـه‌اى، در 
نسـبت بـه انقلاب بـر ديگـران ترجيحـى نـدارد. جوانهـاى امـروز هـم مثـل جوانهـاى دوران دفـاع مقـدس صاحبان 
انقلابند. نميشـود گفـت آن كسـانى كه انقلاب را بـه وجـود آوردند يـا در زمـان انقلاب در به وجـود آوردن آن سـهيم 
بودند، آنها بيشـتر بـا انقلاب نسـبت دارنـد؛ نه، كسـانى بودند كـه در اصـل پيدايش انقلاب حضـورى نداشـتند، اما در 
دفاع مقدس جـان خـود را كف دسـت گرفتنـد و بـه ميـدان آمدنـد؛ آنها هم بـه همـان انـدازه با انقلاب نسـبت دارند. 
در طول ايـن سـالهاى متمادىِ بيسـت سـالهى‌ بعـد از پايـان دفـاع مقـدس، جوانانـى به صحنـه آمده‌انـد كه با شـعور 
خـود، با شـور فوق‌العـادهى‌ خـود، بـا علاقه‌منديهـاى خـود، بـا انگيزه‌هـاى الهى خـود، با تلاش علمـى خود، بـا تلاش 
اجتماعى و سياسـى خود، بقاء ايـن انقلاب و نشـاط اين انقلاب را تضمين كرده‌انـد؛ آنها هـم فرزندان انقلابنـد؛ آنها هم 
مالـكان انقلابند؛ نسـبت آنها با انقلاب، مثل نسـبت كسـانى اسـت كـه در صدر انقلاب حضـور داشـته‌اند؛ در آينده هم 
همين‌جـور خواهد بـود. طبقهى‌ جـوان، نسـلهاى پ‌ىدرپـى - همه - نسـبت واحـدى بـا انقلاب دارند؛ همه سـهيم در 

انقلابنـد و همه سـهيم در تكليـف حفظ امانـت ايـن انقلابند.

عزم و اراده مردم، پشتوانه انقلاب
جوانهاى امروز مـا، جوانهاى نسـل معاصر مـا و جوانهائى كـه در آينـده خواهند آمـد، بداننـد راه انقلاب، راهى اسـت كه 
احتيـاج دارد به عـزم، به ايمـان، به ثبات قـدم. بعضى اين ثبـات قـدم را دارند، بعضـى در بيـن راه برميگردنـد؛ البته اينها 
به ضرر خودشـان عمـل مكيننـد؛ »فمن نكـث فانمّا ينكـث على نفسـه«. آن كسـانى كـه از راه انقلاب برگردنـد، مثل 
كسـانى هسـتند كـه در تابسـتان روزه گرفته‌انـد و تـا اواخـر روز، روزه را حفـظ مكيننـد، امـا كي سـاعت به غـروب، دو 
سـاعت به غروب طاقتشـان تمام ميشـود؛ افطار مكينند. اين مثل همان كسـى اسـت كـه از اولِ روز، روزه نگرفته اسـت. 
باطـل كـردن روزه در هر زمانى از سـاعات روز باشـد، ابطـال روزه اسـت. در راه انقلاب اگر ثبات قـدم وجود نداشـت، اگر 
پيوسـتگى حركـت وجود نداشـت، انسـان رابطـه‌اش بـا انقلاب قطـع ميشـود. ايـن ب‌ىوفائى به انقلاب اسـت. هميشـه 
بودند كسـانى كه به انقلاب ب‌ىوفائـى كردند، بـه انقلاب دلبسـتگى خود را كـم كردند، به انقلاب پشـت كردنـد. وصيت 
امـام اين اسـت كه جـوان مـا، مردم مـا، نسـلهاى گوناگـون مـا، بـا چشـم واقع‌بينانه نـگاه كننـد. اصـل، انقلاب اسـت؛ 
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اشـخاص، اصـل نيسـتند. انقلابى بـودن به حفـظ رابطـهى‌ خـود و عمل خـود و پيوسـتگى خـود با انقلاب اسـت. اين 
نكتـهى‌ اول.

2-گسترش یافتن انقلاب در آینده و کوتاه کردن دست استعمار گران از انقلاب 
نكتـهى‌ بعـدى ايـن اسـت كـه امـام در وصيت‌نامـه اعلام مكينـد كـه ايـن انقلاب گسـترش خواهـد يافـت؛ دسـت 
اسـتعمارگران را از جهان اسلام كوتاه خواهد كرد. اين پيشـگوئى امام بزرگوار اسـت. امـروز به صحنه كـه نگاه مكينيم، 
م‌ىبينيم اين اتفاق افتاده اسـت. گسـترش انقلاب از نظـر امـام از راه ايجاد فتنه در كشـورها نيسـت، از راه لشگركشـى 
نيسـت، از راه گسـترش تروريزم نيسـت - برخلاف برخـى از انقلابهاى ديگـر - گسـترش انقلاب در ميـان ملتهـا از راه 
الگوسـازى نظام جمهـورى اسلام‌ىاسـت. يعنى ملـت ايران نظـام جمهـورى اسلامى را به حـدى و مرتبه‌اى برسـانند 
كه وقتى ملتهـاى ديگر به اين الگـو نگاه مكينند، شـوق پيـدا كننـد و آن راه را دنبال كننـد؛ از راه ترويج معارف اسلامى 
و از راه صراحـت در دفـاع از طبقـات مظلـومِ دنياى اسلام و ملتهـاى مظلومى كـه در دنياى اسلام پامال ظلم اسـتكبار 

شـده‌اند. اين گسـترش نظام اسلامى اسـت كـه اتفـاق افتاد.
امروز ملتهاى جهان بـه ملت ايـران نگاه مكيننـد، از ملت ايـران نيرو ميگيرنـد، انگيزه ميگيرنـد، انرژى ميگيرنـد. امروز 
شـعارهاى ضد اسـتكبارى ملـت ايـران در همهى‌ دنياى اسلام گسـترش پيـدا كرده اسـت. امروز شـما به هر كشـورى 
از كشـورهاى اسلامى كه حركت كنيـد، بـا هرگونه رژيمـى، با هرگونـه دسـتگاه حاكمـه‌اى، م‌ىبينيد ملتهـاى آنها به 
شـعارهاى شـما، به انگيزه‌هـا و آرمانهائى كه شـما ترسـيم كرديد، با چشـم عـزت و احترام نـگاه مكينند؛ شـعار ضديت 
با ظلـم، ضديت با سـلطه، دفـاع از مظلومان، دفاع از ملت فلسـطين، دشـمنى با شـبكهى‌ اختاپوسـى صهيونيسـم. اين 
دل ملتهاى مسـلمان اسـت؛ اين گسـترش انقلاب اسلامى اسـت. حتّى شـما م‌ىبينيد اين شـعار انرژى هسـته‌اىِ ملت 
ايران - اينى كه ملت ايران در مقابل فشـار دشـمنان ايسـتادگى به خـرج داد و حق خـود را مطالبه كرد - امـروز در دنياى 
اسلام آنچنان منعكس شـده كه سـخنگويانِ كشـورهاى اسلامى و عربى اعلام مكينند كه خواسـتِ انرژى هسته‌اى به 

خواسـتِ عمومى ملتهاى عرب تبديل شـده اسـت.
دشـمنان و دوسـتان ملت ايران اعتـراف مكينند كه گسترشـى كه امـام پيش‌بينـى مكيرد بـراى انقلاب، امـروز تحقق 
پيدا كرده اسـت؛ از جملهى‌ آنها مسـئلهى‌ آرمان فلسـطين اسـت. ملتها دلشـان مانند ملـت ايران براى ملت فلسـطين 
ميتپـد؛ ملتها مثل ملـت ايران رژيـم اسـرائيل را كي رژيـم جعلـى و تحميلى در منطقـه ميداننـد. البته دولتهـا با ملتها 
همراه نيسـتند و متأسـفانه آن چيـزى كـه اسـرائيل را تقويت كـرده اسـت، همين اسـت. رژيـم صهيونيسـتى از درون 
خود نيروئى نـدارد، قدرتـى نـدارد، توانائى ايسـتادن روى پـاى خود را نـدارد. امـروز دو عامل رژيم صهيونيسـتى را سـرِ 
پا نگه داشـته اسـت: ىكي حمايـت ب‌ىقيد و شـرط وقيحانـهى‌ آمريـكا از ايـن رژيم منحـط؛ و ديگـرى حمايـت نكردن 
دولتهـاى عربى و اسلامى از مـردم فلسـطين. متأسـفانه بسـيارى از حكومتها و دولتهـاى مسـلمان، امـروز آنچنان كه 
بايد به وظيفـهى‌ خود در قبال فلسـطين عمـل نمكينند و با ملتهايشـان همصدا نيسـتند. اگـر آنها هم بـا ملتهاى خود 
همصدا شـوند و از ملت مظلوم فلسـطين دفاع كنند، وضعيـت در منطقه بكلى تغييـر خواهد كرد. اين خواسـت عمومى 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

173

ملتهاسـت و اين همان گسترشـى اسـت كه امـام بزرگوار مـا خبـر داده بود.

3- پیشرفت ملت با کمک انقلاب اسلامی
نكتهى‌ سـوم كـه در وصيت‌نامـهى‌ امام بـارز اسـت و در بيانـات امـام در طـول اين ده سـالِ حيـات پربركتش منتشـر و 
گسـترده اسـت و براى ملـت و جوانان مـا اهميـت دارد، اين اسـت كـه انقلاب اسلامى كمك به پيشـرفت ملت اسـت؛ 
انقلاب اسلامى كمك بـه خلاقيت و نـوآورى ملت اسـت؛ درسـت نقطهى‌ مقابـل آنچه كه سـالهاى متمادى دشـمنان 
اسلام تبليغ مكيردند. دشـمنان اسلام اينجور وانمـود مكيردند كـه ديندارى با پيشـرفت منافـات دارد؛ با هم سـازگار 
نيسـت. اگر ملتى بخواهد پيشـرفت پيدا كنـد، بايد از دين دسـت بكشـد، بايد بـرود به دامـن غرب و خود را سـر تـا پا به 
رنگ غربـى در بيـاورد تا بتواند پيشـرفت كند. ايـن را به عنـوان كي بـاور در طول ده‌ها سـال بـه ملت ايران تلقيـن كرده 
بودند. امـام بزرگـوار مـا از اول انقلاب تـا روز آخـر و در وصيت‌نامهى‌ خود تأيكـد مكيند كـه روح انقلابـى، روح حركت به 

جلو اسـت، روح پيشـرفت اسـت، روح ابتـكار و نوآورى اسـت و ايـن در واقعيـت ملت ايـران هم تحقق پيـدا كرد.
امروز ملـت ايـران خـود را بـاور دارد؛ در ميـدان علـم وارد ميشـود، در ميـدان سياسـت وارد ميشـود، در هـر ميدانى كه 
ملت ايران بجـد وارد ميشـود، در صفوف مقدم ملتهـا قرار ميگيـرد. وضع امـروز ملت مـا در نوآوريهاى علمـى، در قدرت 
سياسـى، در عزت بين‌المللى، با دوران قبل از انقلاب قابل مقايسـه نيسـت؛ اين ملت بيدار شـده اسـت، زنده شـده است؛ 
اين به خاطـر انقلاب اسـت. ايـن روح انقلابـى، هر چـه در ملت زنده‌تـر و پوياتـر باشـد، روح نـوآورى و ابتـكار و خلاقيت 
زنده‌تـر خواهـد بـود؛ همچنانى كـه خـود انقلاب هـم يـك نـوآورى بـزرگ بـود. امام بـا انقلاب اسلامى و با تشـيكل 
جمهـورى اسلامى راهِ ميانـهى‌ عقب‌ماندگـى و غرب‌زدگـى را ترسـيم كـرد. ملتها تصـور مكيردند يـا بايـد عقب‌مانده 
بمانند يـا بايد غـرب‌زده شـوند؛ امام نشـان دادند كـه نه، يـك راه مسـتقيم، كي صراط مسـتقيم وجـود دارد كه انسـان 
اسـير غرب هم نشـود، غرب‌زده هم نشـود؛ اما راهِ ترقـى و پيشـرفت و تعالى را طى كنـد؛ ملت ايـران ايـن راه را طى كرده 
اسـت. جوانهاى عزيز! براى پيشـرفت و تعالى كشـورتان، هر چه ميتوانيد به اين صراط مسـتقيم تمسـك كنيـد. با اتكاء 

به خـداى متعـال و اعتقاد به نيـروى درونـى خود ميتوانيـد همـهى‌ موانـع را از سـر راه برداريد.

انرژی هسته ای، کیی از مصادی دشمنی استکبار با ملت
ىكي از عللِ دشـمنىِ اسـتكبار و توطئه‌هـاى جهانى با ملـت ايران در قضيـهى‌ انرژى هسـته‌اى و قضاياى مشـابه همين 
اسـت. شـما م‌ىبينيد در همان حالى كه آمركيائيهـا پيشـقراولند و بعضـى از اروپائيها هم دنبالـه‌روِ آمريـكا در ضديتِ با 
دسـتيابىِ ملت ايران بـه انرژى هسـته‌اى و تلاش مكيننـد و تهديد مكيننـد و الفاظ درشـت بـه كار ميبرنـد، ميروند با 
كشـورهاى ديگرى كـه از لحـاظ علمى و صنعتـى بمراتـب عقب‌مانده‌تر هسـتند و بسـيار بـا ملت ايـران فاصلـه دارند، 
قـرارداد انـرژى هسـته‌اى ميبندنـد! معنـاى اين حـرف چيسـت؟ معنايش اين اسـت كـه اگر انـرژى هسـته‌اى موجب 
وابسـتگى بيشـتر كي ملت به خودشـان شـود، آن را براى آن ملت مجـاز ميداننـد. آنها بـا آن انرژى هسـته‌اى مخالفند 
كه كي ملـت با ابتـكار خود، به دسـت خـود، بـدون نياز بـه آنها، با اسـتقلال كامـل به دسـت آورده اسـت. جوانـان عزيز 
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ما، ملـت بزرگ مـا، ايـن امتيـاز را پيـدا كرده‌اند كـه به ايـن رتبهى‌ علمـى و صنعتـى پيشـرفته با اتـكاء به نيـروى خود 
رسـيدند؛ وابسـتگى ايجاد نكردند، بلكه اين ضدِ وابسـتگى اسـت. همين انرژى هسـته‌اى براى ديگر ملتها كـه دولتهاى 
مسـتكبر به آنها ميدهنـد، موجب وابسـتگى اسـت؛ امـا براى ملـت ايـران كـه خـود از درون ميجوشـد، ابتـكار مكيند، 
نوآورى مكيند، خودش خلاقيت و توليد مكيند، موجب قطعِ وابسـتگى اسـت. اسـتكبار جهانى و دشـمنان ملـت ايران، 

با اين دشـمنند.

4- جنگ سرد و عمليات روانى دشمن 
نكتهى‌ ديگـرى در وصيت‌نامهى‌ امـام )رضـوان اللَّ عليـه( وجود دارد كه بسـيار مهـم اسـت و آن توجه به جنگ سـرد و 
عمليات روانى دشـمن اسـت. دشـمن آن‌وقتى كـه در ميـدان، در صحنـهى‌ عمـل نتوانـد كارى از پيش ببرد، دسـت به 
جنگ روانـى ميزند؛ بـراى مأيوس كـردن، بـراى نااميد كـردن، براى خالـى كـردن دل ملتها. با جنـگ روانـى و با تهديد 
سـعى مكينند ملتهاى مقابلشـان ميـدان را خالى كننـد. اين معنايش اين اسـت كـه در ميـدان عملى قـدرت مقاومت 
در مقابـل اين ملـت را نداشـته‌اند. اين جنـگ روانـى از اولين روزهـاى انقلاب تا امروز كه سـى سـال ميگـذرد، همچنان 
ادامـه دارد. گاهى ميگفتند اين انقلاب تا دو ماه ديگر بيشـتر نميماند، گاهى ميگفتند تا دو سـال ديگر بيشـتر نميماند. 
امروز سـى سـال اسـت كه اين انقلاب با قدرت تمام به پيش رفته اسـت و روزبـه‌روز ملت ايـران را منسـجم‌تر، پراميدتر، 

پرانرژ‌ىتـر كرده اسـت.
امروز جنگ سـرد و جنـگ روانـى را با شـكلهاى مختلفـى انجام ميدهنـد. ميخواهنـد به ملـت ايـران و به جـوان ايرانى 
بباوراننـد كـه شـما نميتوانيد بـدون ارتبـاط و اتصـال بـا قدرتهاى سـلطه‌گر بـه جائى برسـيد. ايـن خطر بزرگى اسـت 
كه امـام بـه آن توجـه داده‌اند. آنهـا پيشـرفتهاى عظيم ملـت را انـكار مكيننـد. انقلاب در طـول اين سـى سـال از موانع 
بسـيارى گذشـته اسـت - در تاريخ انقلابها كه انسـان نگاه مكيند، ايـن همه موانـع در راه يـك ملت و كي انقلاب بسـيار 
بندرت ديده ميشـود و انقلابها معمولاً پشـت اين موانع ميمانند و خود را تسـليم دشـمن مكينند - و با ايـن همه تهديد، 
با تحريـم، با انـواع و اقسـام دشـمنيها و حيله‌ها و كارشـكنيها توانسـته اسـت پيش بـرود، قله‌هـا را فتح كنـد؛ همچنان 
چشـم به قله‌هاى بالاتـرى دارد و همچنـان با قـدرت پيش ميـرود. ميخواهنـد اين انگيـزه را از ملـت ايـران بگيرند. من 
به جوانـان عزيزمـان؛ جوانـان دانشـگاهى، جوانـان حـوزوى، جوانان فعـال در صحنـهى‌ صنعت يا كشـاورزى يـا علم يا 
هنر عرض مكينم: شـما در نيمـهى‌ راه هسـتيد و آنچـه از راه گذرانيده‌ايد، با مشـلاكت بسـيار بزرگى مواجه بوده اسـت؛ 
اما توانسـته‌ايد. آن نيمهى‌ ديگـر راه و آن بخش باقيمانـدهى‌ راه را - كه دشـمن ميخواهد نگذارد شـما آن نيمهى‌ اصلى، 
نيمـهى‌ آخر را طـى كنيد و بـه قله‌ها برسـيد - با عـزم راسـخ ميتوانيـد دنبال كنيـد. شـما ميتوانيد؛ همچنانكيـه ثابت 

كرده‌ايـد كـه ميتوانيد.
امروز ملت ايران با عزت و صلابت در مقابل مسـتكبرين ايسـتاده اسـت و آنها كارى نتوانسـته‌اند بكنند. آنچه توانسـتند، 
در شـرق و در غرب كشـور ما تلاش كردند، شـايد بتوانند كشـور را محاصره كنند. با هوشـمندى ملـت ايران و بـا ايمان 
ملت ايران و انسـجام ملت ايران بحمداللَّ كار اسـتكبار - كار دشـمنان ملت ايران در شـرق و غرب مرزهاى مـا - به اقتدارِ 
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هر چه بيشـتر جمهورى اسلامى منتهى شـد كه امروز خودشـان هم به آن اعتـراف مكينند.

5- هشدار به جوانان نسبت به توطئه ها
كي نكتهى‌ ديگـر در وصيتنامـهى‌ امام بزرگوار هشـدار به جوانهاسـت در مقابـل توطئه هائى كـه هدف و آمـاج آن فقط 
جوانها هسـتند. جوان كي كشـور اگـر بخواهد مثل موتـور پيش‌برنـده‌اى آن ملـت را پيش ببـرد، احتيـاج دارد به اينكه 
سـر حال، بانشـاط، تندرسـت، قوى و دلبسـتهى‌ به كار و پيشـرفت باشـد. براى اينكه ايـن روحيـه را در جـوان ايرانى از 
بين ببرنـد، تلاش مكيننـد با توطئه‌هـاى گوناگـون؛ با ترويج فسـاد، با ترويج فحشـاء، بـا ترويج مـواد مخدر، بـا باندهاى 
هدايت‌شـده، جـوان ايرانـى را منصـرف كننـد. جـوان ايرانـى بايد بهـوش باشـد. امـروز اگر مسـئولين نظـام جمهورى 
اسلامى با مواد مخدر بسـختى مبارزه مكيننـد، اين كي جهـاد بزرگ، كي حركت بسـيار عميـق در راه پيشـرفت ملت 
ايران اسـت. اينها نميخواهند جوان ايرانى در كارگاه، در آزمايشـگاه، در دانشـگاه، در محيط علمى، در محيط كار و تلاش 
صنعتى و كشـاورزى بانشـاط باشـد. آن جوانى كه سـرگرم مسائل شـهوانى جنسـى باشـد يا اسـير مواد مخدر باشد، نه 
حال كار كـردن دارد، نه حوصلـهى‌ فكر كـردن دارد، نه نيـروى كار كـردن دارد، نه ابتـكار دارد، نه عـزم و ارادهى‌ راسـخ و 
لازم را دارد. امـروز مبـارزهى‌ بـا توطئه‌هـاى سـازماني‌افته بـراى كشـاندن جـوان ايرانى به شـهوات، بـه مواد مخـدر، به 
سـرگرميهاى گوناگون جنسـى، كي توطئهى‌ بسـيار خطرناىك اسـت. مبارزهى‌ بـا آن در درجـهى‌ اول بر عهـدهى‌ خودِ 
آحاد ملت، بخصوص جوانهاسـت. جوانها بايد هوشـيار باشـند. دشـمن دانسـته اسـت كه تقوا و پرهيزگارى جوان ايرانى 
و دينـدارىِ جوان ايرانـى به پيشـرفت او در ميدانهاى مختلف كمـك مكيند؛ ميخواهد ايـن را تضعيف كند. امام هشـدار 
ميدهند؛ هـم به جوانهـا، هم به دانشـگاهها، هـم به حوزه‌هـاى علميه، هـم به قاطبـهى‌ جوانان كشـور كه بيدار باشـند، 
هشـيار باشـند. اغفال جوان و سسـت كردن جوانها، بـه معناى عقب نگهداشـتن ملت اسـت. همهى‌ ملت بايد احسـاس 

مسـئوليت كنند و مسـئولين هم بايسـتى با جد و جهـد در اين راه تلاش كنند كـه جهاد بزرگى اسـت.

6- ایستادگی با صلابت در مقابل زورگويان عالم
يـك نكتـهى‌ اساسـى ديگـر در وصيتنامـه و در بيانـات امـام، مسـئلهى‌ مواجههى‌ بـا زورگويـان عالـم اسـت. قدرتهاى 
سـلطه‌گر و زورگوى جهانـى البته در طـول تاريخ هميشـه بوده‌اند، اما با پيشـرفت علم و صنعـت و با امكانـات ارتباطاتى 
مدرن، اين سـلطه‌گرى براى آنها آسـانتر شـده اسـت. لذا م‌ىبينيد آمركيائيها نسـبت به همهى‌ جهان ابـراز طمع‌ورزى 
مكيننـد و بـا ايـن بهانه كـه منافـع مـا در فلان جـا بـه خطـر افتـاده اسـت، وارد ميشـوند. گويـا منافـع آنها بـر منافع 
همهى‌ دنيـا ترجيـح دارد؛ بر منافع ملتهـا ترجيـح دارد. خـوب، در مقابل ايـن زورگوئـى و گردنك‌لفتى و حرف‌نشـنوى 
و حق‌ناشناسـى چه جـور بايـد برخـورد كـرد؟ دو جور برخـورد وجـود دارد: يـك برخورد، تسـليم اسـت؛ يـك برخورد، 
مقاومت اسـت. تسـليم در مقابل زورگويان جهان، زورگو را به زورگوئى تشـويق مكيند. تسـليم ملتها، تسليم سياسيون 
عالم، تسـليم روشـنفكران جوامع مختلف در مقابل زورگوئيهاى اسـتكبار جهانى، مشوق آنها در پيشـرفت است؛ مشوق 
آنهـا در زورگوئى بيشـتر اسـت. بـراى ملتها يـك راه حقيقى بيشـتر باقـى نميمانـد و آن مقاومت اسـت. اگـر كي ملتى 
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ميخواهد شـر زورگوئى زورگويان - و امروز شـر آمركيا - را از سـر خـود كم كند، بايـد در مقابل زورگوئى آمريـكا با قدرت 
و صلابـت تمام بايسـتد.

امروز شـما نگاه كنيـد به رفتـار زمامـداران آمريـكا - رئيـس جمهـور و تيـم دورش - ببينيد چه جـورى حـرف ميزنند. 
حرف زدنِ آنها مثـل حرف زدن آدمهـاى روانى اسـت؛ گاهى تهديد مكينند، گاهى دسـتور ترور ميدهنـد، گاهى تهمت 
ميزننـد، گاهـى از روى اسـتيصال درخواسـت كمـك مكينند، گاهـى ثبـات و امنيت كي ملـت را آمـاج خودشـان قرار 
ميدهند؛ مثـل ديوانه‌هـا به ايـن طـرف و آن طرف ميزننـد. رفتـار آنها، رفتـار سياسـتمداران منطقـى و عاقـل و باتدبير 
نيسـت. البته بخش مهمى از اين، انعكاس ناكاميهـاى آمركيا در مناطق مختلف اسـت: ناكامى در افغانسـتان، ناكامى در 
عـراق؛ اينها با وعدهى‌ دموكراسـى و آزادى و حقوق بشـر وارد افغانسـتان و عراق شـدند. امروز بعد از گذشـت چند سـال، 
وضعيت اين دو كشـور جورى اسـت كه هيچ ملتـى آرزو نمكيند چنين وضعيتى داشـته باشـد؛ ناامنـى، عقب‌افتادگى، 
فقر، تسـلط روزافزون قدرتهاى اسـتكبارى، پنجـه انداختن به منافع ملـىِ آن كشـورها و ناديده گرفتنِ حقـوق آن ملتها 
و البته پشـت سـرش ناكامىِ كامـل در تأمين مقاصـدى كه اعلام كرده بودنـد يا مقاصـدى كـه در دل داشـتند و اعلام 
نكـرده بودند. ايـن ناكاميهـا در رفتـار سياسـتمداران آمركيا منعكـس اسـت؛ در اختلافاتشـان، در بگومگوهايشـان، در 
تصميم‌گيريهايشـان. ايـن وضـع زورگويان عالـم اسـت. خـوب، در مقابل ايـن زورگوئى چـه بايد كـرد؟ توصيـهى‌ امام، 
ايسـتادگى اسـت. امروز خوشـبختانه، مجموعه‌هاى گوناگون سياسـىِ كشـور ما از وفادارى به خط امـام دم ميزنند؛ اين 
كي پديـدهى‌ مبارىك اسـت. در برخـى از دوره‌هاى گذشـته اينجـور نبود. بعضـى از جريانهـاى سياسـى از رويگردانى از 
خط امام صريحاً سـخن ميگفتند! امروز خوشـبختانه مجموعه‌هاى سياسـى در كشـور ما، همه از گرايش به افـكار امام و 
خط امام حـرف ميزنند. خيلـى خوب، ىكي از برجسـته‌ترين نقـاط خط امام كـه در وصيت‌نامـه و در همهى‌ بيانـات امام 

منعكس اسـت، لزوم ايسـتادگى قاطـع در مقابل طمع‌ورزان و مسـتكبران اسـت.

لبیک امام به ندای يا للمسلمين ملتهاى مظلوم
اين موضـع را ملت ايران و همـهى‌ مجموعه‌هاى گوناگون و نخبگان كشـور كه پايبنـد به امام و وفـادار بـه آراء و افكار امام 
هسـتند، بايد با قـوت تمام حفظ كننـد؛ خود امـام اينجور بـود. امام هيـچ وقت بـه خاطر ملاحظـهى‌ زورگويـان عالم، از 
دفاع از مظلومين عالم دسـت نكشـيد. امام در طول زمان از مسـئلهى‌ فلسـطين به عنوان كي مسـئلهى‌ اصلى يـاد كرد. 
امام صريحـاً در وصيتنامـه و بيانات خـود به نداى يا للمسـلمين ملتهاى مظلـوم اهميت ميدهـد؛ دفاع صريـح از حقوق 
مظلوميـن، دفاع صريـح از حقوق ملت فلسـطين و هر ملت مظلـوم ديگر. ايـن روش امام اسـت؛ اين خط امام اسـت؛ اين 
شـيوهى‌ امام و ايـن توصيـه و وصيت امام اسـت. خوشـبختانه ايـن روش را ملت ايران و مسـئولين كشـور دنبـال كردند 
و سـى سـال اسـت كه در هر ميدانى كه شـما ملت ايران با اسـتكبار آمركيا مواجه شـديد، شـما پيروز شـديد و دشـمن 

شـما مغلوب و دچار باخت شـد.

خريدار نداشتن تهمتهاى آمريكائيها و صهيونيستها به ملت و نظام 
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البتـه دشـمن آرام نميماند؛ دشـمن به تلاش روانى خـود و تلاش سياسـى خـود ادامه ميدهد. دشـمن تهمـت ميزند. 
امروز در دنيا، ديگر تهمتهـاى آمركيائيها و صهيونيسـتها به ملت ايـران و به جمهورى اسلامى خريدارى نـدارد. تهمتِ 
نقض حقوق بشـر، آن هم از ناحيهى‌ كسـانى كه شـديدترين نقض حقوق بشـر را كردند و در تـرور مظلومـان و در تجاوز 
به ملتهـا پسـت‌ترين مقـام را دارند و نمـرهى‌ آنهـا سـياه‌ترين نمره‌هاسـت. اينها ملـت ايران و نظـام جمهورى اسلامى 
ايـران را متهـم مكينند بـه نقض حقـوق بشـر! اين اهميتـى نـدارد. يـا دربارهى‌ مسـئلهى‌ هسـته‌اى، ملـت ايـران بارها 
اعلام كرده اسـت كه ما دنبال سلاح هسـته‌اى نيسـتيم؛ اين را همه ميداننـد؛ منطق هم هميـن را تأييد مكينـد. امروز 
امركيائيها وقتى ميخواهند دربارهى‌ مسـئلهى‌ هسـته‌اى ايران حرف بزنند و موضعگيرى كنند، چـون نميتوانند صريحاً 
حق ملـت را ناديـده بگيرند و اعلام كنند كه بـا حق كي ملـت مخالفند، بـراى توجيه حرف خودشـان در افـكار عمومى 
دنيا، ايران را متهم مكينند كه به دنبال تسـليحات هسـته‌اى اسـت. خودشـان هم ميدانند كه دروغ ميگويند؛ خودشـان 
هم ميداننـد كه اين حـرف دروغ اسـت. امـروز هيچ ملت عاقلـى، هيچ مسـئولين عاقلى، به دنبال تسـليحات هسـته‌اى 
نميرونـد. و ملـت ايران هـم از لحـاظ مبناى اسلامى و فكرى بـا اينجور تسـليحات مخالف اسـت، هـم از لحـاظ تدبير و 
عقلانيت مخالف اسـت. تسـليحات هسـته‌اى جز هزينهى‌ ايجـاد و هزينهى‌ نگهـدارى هيچ فايـده‌اى ندارد. تسـليحات 
هسـته‌اى براى كي ملت قـدرت نم‌ىآورد؛ چـون قابل اجرا و قابل اسـتفاده نيسـت. آن كسـانى كه امروز بمب هسـته‌اى 
دارند، خودشـان خـوب ميدانند كـه اگر دسـت از پا خطا كننـد و اين سلاح هسـته‌اى را بـه كار بيندازند، آنچنـان دامن 
خودشـان را خواهد گرفت - همچنانـى كه يـك روز تروريسـتها را تقويت كردنـد، دامن خودشـان را گرفـت - كه ديرى 
نخواهد گذشـت كه تروريسـتهاى دنيا به سلاح هسـته‌اى دسـت پيدا كنند و امنيـت را از همهى‌ مسـتكبران عالـم و از 
همهى‌ ملتها بگيرند. ميدانند كه سلاح هسـته‌اى كاربـرد ندارد. ايـن را خـوب ميفهمند؛ امـا درعين‌حال ملت ايـران را 
متهم مكينند. نه؛ ملت ايران به دنبال سلاح هسـته‌اى نيسـت؛ به دنبال اسـتفادهى‌ صلح‌آميز از انرژى هسـته‌اى اسـت 

در مسـائل زندگـى؛ و ايـن راه را دنبـال خواهد كرد و به كورى چشـم دشـمنان بـا قدرت تمام بـه اين خواهد رسـيد.

آثار ياد امام برای ملت
ياد امام، يـادآور عـزت ملت ايـران و بيدارى ملـت ايران اسـت؛ يادآور اسـوه شـدن و قدوه شـدنِ ملت ايران بـراى همهى‌ 
امت اسلامى و ملتهاى مسـتضعف اسـت. ياد امام نيرو بخش اسـت؛ اميدبخش اسـت. ايـن يـاد را بايد زنده نگه داشـت 
و راه امـام و خط امام و انگشـت اشـارهى‌ امـام و نشـانه‌هائى را كـه امام بـراى پيمـودنِ ايـن راه قـرار داده اسـت، بايد قدر 
دانسـت؛ از همه بيشـتر جوانها و مسـئولين كشـور بايد به مسـئلهى‌ توصيه‌هاى امـام و وصيتنامـهى‌ امام به چشـم كي 

دسـتورالعمل نگاه كنند.
امـروز قواى ثلاثـه و مسـئولان گوناگون كشـور - اعـم از نظامـى و غير نظامـى و سياسـى و اجتماعـى و خدماتـى - بايد 
دسـتورالعمل كار خـود را هميـن وصيتنامـهى‌ امـام و راهنمائيهـاى امام قـرار بدهند. عـزت ملت ايـران، امنيـت پايدار 
ملت ايـران، رشـد و توسـعهى‌ مـادى ملت ايـران، اعتلاى معنـوى و اخلاقـى ملـت ايـران، در گرو عمـل كردن بـه اين 

توصيه‌هاسـت.
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دو پرچم برافراشته را در دست امام)ره(
احسـاس هویـت و شـخصیت مسـلمانان در همـه 

جای دنیا
وعدهى‌ ب‌ىتخلف خداوند
آنچه ملتها را عزيز ميكند

تلاش دولت امرکیا برای نمایش چهره جدید از خود
حق‌كش‌ىهاى آمريكایی ها در منطقه

چهرهى‌ سياه آمرکیا با نطق و شعار عوض نمیشود
 دمیدن روح خودباورى امام)ره( به ملت

اركان اساسى پيشرفت هر كشور 
در  آن  عملکـرد  و  ملـى  عـزت  گسـترده  ابعـاد 

عرصه‌هاى زندگى
انعکاس عزت انقلابی در دنیا 

خطر بزرگ براى كشور ما

احياء اسلام و عزت ايران و ايرانى،
 دو بعد نهضت امام خمینی رحمه‌الله
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احياء اسلام و عزت ايران و ايرانى، دو بعد نهضت امام خمینی )ره( *

دو پرچم برافراشته را در دست امام)ره(
يـك مطلـب دربـارهى‌ ممشـاى امـام و راه آن بزرگـوار و هدفهـاى ايشـان عـرض مكينـم. و آن ايـن اسـت كـه در 
جمع‌بنـدىِ توصيه‌هـاى امـام و شـعارهاى امـام و مطالباتـى كـه ايشـان از مـردم، از مسـئولان، از آحـاد مسـلمانان 
جهان داشـته‌اند، دو پرچم برافراشـته را در دسـت امام ملاحظه مكينيـم. در حقيقت امـام بزرگوارِ مـا در اين نهضت 
عظيمى كـه در كشـورمان و در جهان اسلام به وجـود آوردنـد، دو پرچـم را بلند كردنـد و برافراشـته نگاه داشـتند: 
كي پرچم عبـارت اسـت از پرچم احيـاء اسلام؛ به عرصـه آوردن ايـن قدرت عظيـم و لايتناهـ‌ى. پرچـم دوم، پرچم 
عزت و سـربلندى ايـران و ايرانـى. اين دو تـا پرچم برافراشـتهى‌ به دسـت قدرتمنـد امام بزرگـوار ماسـت. پرچم اول 
كـه در حقيقت يـك بعـد از دعوت امـام و نهضـت امام اسـت، مربـوط به امـت بزرگ اسلامى اسـت. پرچـم دوم هم 
اگرچـه كه مربـوط به ملـت ايـران اسـت، مربوط بـه ايـران و ايرانى اسـت، امـا چون يـك تجربـهى‌ عملـى از تحرك 
حيات‌بخش اسلام اسـت، بـراى امـت اسلامى اميدآفريـن و حركت‌سـاز اسـت. چون ايـن نهضـت بـزرگ در ايران 
تجربهى‌ عملـىِ بيدارى اسلام و تحقق اسلام بـود، بنابرايـن اگرچه كه بـه طور مسـتقيم مربوط بـه ايـران و ايرانى 
اسـت، اما نتيجهى‌ آن بـاز براى امـت اسلام داراى ارزش و اهميت اسـت. مـن دربارهى‌ هـر دو بعد، مطالـب كوتاهى 

را عـرض مكينم.

احساس هویت و شخصیت مسلمانان در همه جای دنیا
در بعـد اول كه برافراشـتن پرچم اسلام بـود، اين موجب شـد كـه مسـلمانان در همهى‌ جـاى دنيا احسـاس هويت 

*.  بیانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله  1388/03/14
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كردند؛ احسـاس شـخصيت كردند. بعـد از آنى كـه در طول سـالهاى متمادى كوشـش شـده بود كه هويت اسلامى 
خرد شـود، له شـود، وقتى ايـن انقلاب به وجـود آمـد، وقتى قامـت برافراشـتهى‌ امـام بزرگـوارِ مـا در منظـر مردم 
مسـلمان عالـم پديدار شـد، همـه احسـاس كردند كـه يـك هويتى، يـك شـخصيتى، يـك اصالتـى پيـدا كرده‌اند. 
همين موجب شـد كـه در شـرق و غرب دنياى اسلام نشـانه‌هاى بيـدارى مسـلمانان پديدار بشـود: ملت فلسـطين 
بعد از ده‌ها سـال ناكامى جـان گرفـت؛ جوانان كشـورهاى عربى كـه بعد از شكسـتِ در سـه جنگ كه دولتهايشـان 
با رژيـم صهيونيسـتى داشـتند و دلمـرده و مأيـوس بودنـد، دوبـاره روحيـه گرفتنـد - اينها ديگـر مربوط بـه دنياى 
اسلام اسـت؛ مخصوص به مسـائل كشـور ما نيسـت - رژيـم صهيونيسـتى كه غـدهى‌ سـرطانى در دل كشـورهاى 
اسلامى اسـت و تـا آن روز يـك چهـرهى‌ شكسـت‌ناپذير از خـود نشـان داده بـود و  خيل‌ىهـا در دنيـاى اسلام باور 
كـرده بودند كـه رژيم صهيونيسـتى شكسـت‌ناپذير اسـت، از دسـت جوانـان مسـلمان سـيلى خـورد؛ انتفاضه‌هاى 
فلسـطينى شـروع شـد، ضربه‌هاى پياپى بر رژيم غاصب وارد شـد؛ چـه در انتفاضهى‌ اول، چـه در انتفاضـهى‌ اقص‌ى، 
چـه در شكسـت و عقب‌نشـينىِ نـه سـال قبـل از لبنـان، چـه در جنگ سـى و سـه روزه و چـه در سـال گذشـته در 
جنگ بيسـت و دو روزهى‌ بـا مـردم مظلوم غـزه؛ همهى‌ اينهـا ضرباتى بـود كه بـر رژيم صهيونيسـتى وارد شـد. اين 
در حالى اسـت كـه آن روزى كه انقلاب اسلامى بـه پيروزى رسـيد، رژيـم صهيونيسـتى از نظر دولتهاى مسـلمان و 
ملتهاى مسـلمان، بخصوص ملتهـاى عرب، يـك رژيم شكسـت‌ناپذير به حسـاب م‌ىآمد. ايـن موجب شـد كه رژيم 
صهيونيسـتى عجالتاً شـعار از نيل تا فـرات را كنار بگذارد و به دسـت فراموشـى بسـپرد. ملتهاى مسـلمان - از آفريقا 
تا شـرق آسـيا - به فكر ايجاد نظـام اسلامى و حكومـت اسلامى افتادند بـا فرمولهـاى گوناگون؛ نـه لزوماً بـا همان 
فرمول نظـام جمهورى اسلامى ما؛ امـا به فكر حاكميت اسلام بـر كشورشـان افتادند. بعضـى از كشـورها موفق هم 

شـدند؛ بعضى هم آينـدهى‌ نويدبخشـى در انتظارشـان هسـت از حركتهاى اسلامى.
 روشـنفكران در دنياى اسلام بـا اميد تـازه‌اى به ميـدان آمدنـد؛ همـان شـاعران و هنرمنـدان و نويسـندگانى كه با 
يأس حرف ميزدند، احسـاس شكسـت مكيردند، بعـد از پيروزى انقلاب اسلامى، بعـد از حركت عظيم امـام بزرگوار 
و ايسـتادگ‌ىهاى ايـن ملـت، روحيه‌ى‌شـان عـوض شـد، لحـن لاكمشـان و شعرشـان و قلمشـان تغيير پيـدا كرد؛ 

رنگ اميـد به خـود گرفـت. و اين رشـته سـر دراز دارد.

وعدهى‌ ب‌ىتخلف خداوند
من هميـن جا بـه ملتهـاى مسـلمان عـرض مكينم اگـر امـروز شـما م‌ىبينيد كـه لحن دنيـاى غـرب در برابر شـما 
نرمتر شـده اسـت، اين در نتيجهى‌ هميـن بيـدارى عمومى و ايسـتادگى در دنياى اسلام اسـت. وعـدهى‌ ب‌ىتخلف 
خداوند كـه پيـروزى مؤمنـان را وعـده كرده اسـت، تحقـق پيـدا نمكينـد، مگـر در صورتى كـه مؤمنان ايسـتادگى 
كنند، پافشـارى كنند، جانفشـانى كنند. همـان مقدارى كه اين ايسـتادگى ديده شـد، ورق برگشـت؛ دنياى اسلام 

در مقابـل غـرب از آن حالت تحقيرشـدگى خارج شـد.
آنچه ملتها را عزيز مكيند
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 در گذشـته، دنيـاى سـلطه و قدرتمنـدان سـلطه‌گر نسـبت به كشـورهاى اسلامى بـه طـور دلخـواه تصميم‌گيرى 
مكيردند؛ نـه نظر ملتهـاى مسـلمان و نه نظـر دولتهـاى اسلامى را حتّى سـؤال هـم نمكيردنـد. اگر نفت داشـتند، 
براى نفتشـان؛ اگر بازار داشـتند، بـراى بازارشـان برنامه‌ريزى مكيردنـد، تصميم ميگرفتنـد و آن تصميـم بايد عمل 
ميشـد. با بيدارى دنياى اسلام ايـن وضعيت تا حد زيـادى تغيير پيـدا كرد. مسـلمانها بايد ايـن تجربـه را در همهى‌ 
دنياى اسلام به عنوان يـك تجربهى‌ موفـق و مغتنم قـدر بداننـد و راه خودشـان را بر اسـاس او تنظيم بكننـد. آنچه 

ملتهـا را عزيز مكيند، سـربلند مكيند، ايسـتادگى آنهاسـت.

تلاش دولت امرکیا برای نمایش چهره جدید از خود
 امـروز شـما ملاحظـه كنيـد حتّى ايـن دولـت جديـد آمريـكا، سـعى مكينـد چهـرهى‌ جديـدى را از دولـت ايالات 
متحـده براى مـردم ايـن منطقه ترسـيم كنـد. البته حق هـم دارند كـه ايـن را بخواهنـد؛ چون دولـت قبلـىِ آمركيا 
كي چهرهى‌ زشـت و منفـور و خشـنى از دولـت ايـالات متحـده در نزد ملتهـاى ايـن منطقه به وجـود آورده اسـت. 
ملتهاى منطقهى‌ خاورميانه، منطقهى‌ اسلامى و شـمال آفريقـا از ته دل از آمريـكا متنفرند؛ چون در طول سـالهاى 
متمـادى از آمريـكا در ايـن منطقـه خشـونت ديدنـد، دخالـت نظامـى ديدنـد، حقك‌شـى ديدنـد، تبعيـض ديدند، 
مداخله‌هـاى زورمدارانـه ديدنـد، از دسـت رفتـنِ حقوق خودشـان را بـه وسـيلهى‌ دولتهـاى زورگـوى آمركيائى در 
طول سـالهاى گذشـته مشـاهده كردند، لذا متنفرند. خـوب، حـالا دولت جديـد آمركيا درصدد اسـت ايـن چهره را 
متحول كنـد؛ يعنى چهـرهى‌ جديـدى از آمريـكا در اين منطقه ترسـيم كند. ايـن چه جورى ميشـود؟ من ايـن را به 
طور قاطـع ميگويـم: اين با حـرف و نطق و شـعار به دسـت نخواهـد آمد. آنهـا كارهائـى كرده‌انـد كه عميقـاً ملتهاى 
اين منطقـه را آزرده اسـت، رنجانده اسـت، به آنها ضربه زده اسـت؛ نميشـود بـا حرف و نطق و شـعار ايـن آزردگى را، 

اين رنجـش را، ايـن نفـرت عميـق را برطرف كـرد؛ عمل لازم اسـت.
 آمريـكا از دمكراسـى حـرف زد، از اعتبـار رأى ملتها حـرف زد؛ اما در فلسـطين، آراء مردم كـه كي دولتـى را انتخاب 
كرده بودنـد، نديـده گرفـت، به هيـچ گرفـت، اعتنائـى بـه آن نكـرد. اين چـه نتيجـه‌اى در ذهـن مردم ميبخشـد؟ 
معلوم اسـت. در مـورد حقوق ملت فلسـطين، يعنـى كي ملتـى كه ده‌ها سـال اسـت از خانـهى‌ خـود، از ميهن خود 
با كي روش خشـونت‌آميز و خشـن و ظالمانه رانده شـده اسـت - اين را كـه همه ميداننـد، اينكه تاريخ ناشـناخته‌اى 
نيسـت، مربـوط به شـصت سـال قبل اسـت. ملـت فلسـطين بـا ايـن وضعيـت، از حقـوق خـود محـروم، آوارهى‌ در 
كشـورهاى مختلـف - آمركيا نه فقط نسـبت بـه حقوق اينهـا هيچگونـه توجهى نكـرد، از آنهـا حمايتى نكـرد، بلكه 
بعكـس، از رژيم غاصب صددرصـد حمايت كـرد، و اگر فلسـطين‌ىهاى مظلوم درصـدد برآمدند اعتراضـى بكنند، آن 

اعتـراض را اخلالگـرى و كارهـاى شـريرانه معرفـى كرد. ايـن چه جور درسـت خواهد شـد؟

حق‌كش‌ىهاى آمريكایی ها در منطقه
 حقك‌شـ‌ىهاى آمركيا در ايـن منطقه كيـى دو تا نيسـت. در مورد كشـور خودِ مـا، در مـورد همين انرژى هسـته‌اى 

م...
 اما

ت
هض

د ن
و بع

، د
نى

يرا
 و ا

ان
ير

ت ا
عز

م و 
سلا

اء ا
حي

ا



ضوع " سیره سیاسی امام خمینی)ره( "
شتر درباره مو

مطالعه بی
سیره سیاسی امام خمینی)ره(

182

- همين مسـئلهى‌ متداولِ اين چند سـال - شـما ببينيـد چقدر كتمـان حقيقت كردنـد؛ چقدر خلاف واقـع گفتند؛ 
چقـدر دروغ گفتنـد؛ چقـدر با خواسـتهى‌ يـك ملت - كـه حق طبيعـى و مشـروع خـود را كه خـود به دسـت آورده 
اسـت و آن را ميخواهـد - مقابلـه كردنـد. ملت مـا ميگويد مـا ميخواهيـم به صنعت هسـته‌اى دسـت پيـدا كنيم، ما 
ميخواهيم بتوانيـم از انرژى هسـته‌اى در مسـائل گوناگون زندگـى صلح‌آميز اسـتفاده كنيم، آنها ميگوينـد كه ملت 
ايـران به دنبـال بمـب هسـته‌اى اسـت! چـرا دروغ ميگويند؟ چـرا ملت ايـران را بـا ايـن حرفهـا اينجور از خودشـان 
عميقاً متنفر مكيننـد؟ ايـن كار را در اين سـالهاى گذشـته كرده‌اند. بارهـا ملت ايران و مسـئولان اعلام كرده‌اند كه 
ما سلاح هسـته‌اى را نميخواهيم؛ اين در سلسـلهى‌ نيازها و نظام تسـليحاتى مـا اصلًا وجود نـدارد. ما اعلام كرديم 
كه اسـتفادهى‌ از سلاحهاى هسـته‌اى از نظر اسلام حرام و ممنـوع اسـت. و نگهداشـتن او ايجاد كي خطـر بزرگ و 
كي دردسـر بزرگ اسـت؛ مـا دنبال ايـن نيسـتيم و نميخواهيم؛ پـول هـم بدهند بگوينـد آقا شـما بيائيد ايـن كار را 
بكنيـد، ملت ايـران نميخواهـد، مسـئولين نميخواهند. امـا در عيـن حال در ايـن تبليغات چنـد سـالهى‌ مخالفين و 
غرب‌ىهـا، م‌ىبينيد بـراى اينكه حـرف باطل خودشـان، حـرف زور خودشـان را موجـه جلوه بدهنـد، به جـاى اينكه 
بگوينـد ايـران بـه دنبـال انـرژى صلح‌آميـز هسـته‌اى اسـت، ميگوينـد ايـران بـه دنبال بمـب هسـته‌اى اسـت! اين 

حقك‌شـى نيسـت؟

چهرهى‌ سياه آمرکیا با نطق و شعار عوض نمیشود
 دولتهاى آمريـكا در طول اين سـالهاى گذشـته - بخصوص رئيس جمهـور نابخردِ قبلـىِ آمريـكا - به عنوان مبـارزهى‌ با 
تروريسـم به اشغال دو كشـور اسلامى دسـت زد: يعنى عراق و افغانستان. بعد شـما در افغانسـتان نگاه مكينيد م‌ىبينيد 
هواپيماهاى جنگـىِ آمركيائى مـردم را، صد نفر، صد و پنجاه نفـر - نه كي بار، نـه دو بار، نـه ده بار - در طول اين چند سـال 
مرتب بمباران مكينند و به قتل ميرسـانند. خوب، مگر تروريسـتها چه كار مكينند؟ اين همين كارى است كه تروريستها 
مكينند؛ منتها تروريسـتها كي نفر، دو نفر، ده نفر را مكيشـند، شـما صد نفـر، صد و پنجـاه نفر را كيجا مكيشـيد. اين چه 
جور مبارزهى‌ با تروريسـم اسـت؟ در عـراق عناصر تروريسـتِ بعثـى را - طبق اطلاعات مسـلّم ما - پشـتيبانى و همراهى 
كردنـد، در حالى كه شـعار مبارزهى‌ بـا تروريسـم ميدادند! اينهاسـت كه ملتهـاى منطقـه را از آمركيا متنفر كرده اسـت؛ 
چهرهى‌ آمركيا را سـياه كرده اسـت، مخدوش كرده اسـت. اگر رئيس جمهورِ تـازهى‌ آمركيا ميخواهد اين چهـره را عوض 
كنـد، اين كارهـا بايد عوض بشـود؛ با نطـق و با شـعار و با ايـن چيزها حاصل نميشـود. ملتهاى مسـلمان هـم ميدانند كه 
صداقت دولتمردان آمركيا آن وقتى مشـخص ميشـود كه در عمل به تغيير دسـت بزننـد؛ والّ اگر در عمل به تغيير دسـت 
نزنند، صد تـا نطق هم كـه بكنند، حرفهـاى شـيرين و زيبا هـم كه به امت اسلامى تحويـل بدهنـد، اثرى نخواهـد كرد؛ 

تغييرى به وجـود نخواهد آمـد. اين بيـدارى اسلامى، آن وجـه اول از حركت عظيم امـام بزرگـوار ما بود.

 دمیدن روح خودباورى امام)ره( به ملت
وجـه دوم مربوط به عـزت ايـران و ايرانى اسـت. اوليـن كار و مهمتريـن كارى كه امـام بزرگـوار ما در ايـن بخش دوم 
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انجـام داد، اين بـود كـه احسـاس حقـارت را از ملـت ايـران گرفـت و از روح آنهـا زدود؛ ايـن خيلى مسـئلهى‌ مهمى 
اسـت. ملـت مـا از صـد و پنجاه سـال پيـش، صد سـال پيـش، بـر اثـر عوامـل گوناگـون، در خـود احسـاس حقارت 
مكيـرد؛ خودكم‌بينى احسـاس مكيـرد؛ از جنگهـاى دوران قاجـار بگيريد و آن شكسـتهاى سـخت و از دسـت دادن 
شـهرهاى مختلـف در زمـان قاجـار، تـا بعـد در دوران پهلـوى، زمـان رضاخـان، آن دكيتاتـورى و سـركوب سـخت 
ملت، كه مجال نفس كشـيدن به كسـى داده نميشـد؛ بعـد در دوران بعـد از پهلـوى اول، زمان محمدرضـا، با حضور 
آمركيائيها، بـا ايجاد سـازمان امنيت و سـاواك، بـا آن رفتار خشـنى كه با مـردم مكيردنـد، مردم احسـاس مكيردند 
كه هيـچ توانـى ديگر برايشـان نمانده اسـت. در چند مسـئلهى‌ مهـم ملت ايران احسـاس شكسـت كـرد؛ از قضيهى‌ 
مشـروطه كه ملت ايران شكسـت خـورد بعـد از اينكه پيروز شـده بود، تـا قضيـهى‌ نهضت ملى كـه باز ملت ايـران با 
آنكه يـك حركت عظيمـى را كرد، متصديان و مسـئولان نتوانسـتند ايـن حركت را نگـه دارند و ملت ايران شكسـت 
خـورد؛ بعـد از آن يـك دكيتاتورى سـخت از سـال 33 تا سـال 57 - در طـول بيسـت و چهار سـال - بر مـردم حاكم 

بود، كه مـردم واقعـاً روحيـه‌اى ديگر نداشـتند.
 از طرفـى روشـنفكران غـرب‌زده كـه خيلـى از آنهـا در دسـتگاه‌هاى حكومـت ظالـم حضـور داشـتند، بـا حـرف 
خودشـان و با عمل خودشـان بـه مـردم اينجـور تفهيم كـرده بودنـد كه شـما عرضـه نداريـد؛ عرضهى‌ هيـچ كارى 
را نداريـد؛ بايد تقليـد كنيد. در علـم تقليد كنيـد، در صنعـت تقليد كنيـد، در فرهنگ تقليـد كنيد، در لبـاس تقليد 
كنيـد، در خـوراك تقليد كنيـد، در حـرف زدن تقليـد كنيـد. حتّـى كار را به جائى رسـاندند كـه كي وقتـى گفتند: 
بايد خط فارسـى را تغييـر بدهيـم! ببينيد چقدر يـك ملت بايـد از اسـتقلال و عزت نفس دور شـده باشـد كه جرأت 
كنند كسـانى بگوينـد خطّـت را تغيير بايـد بدهيـد. خط فارسـى كه هزار سـال ميـراث علمى ما با آن نوشـته شـده 
اسـت، اين را عوض كنيم، تغييـر بدهيم، خـط اروپائ‌ىهـا را بياوريـم و از آنها تقليـد بكنيـم؛ كار را به اين جا رسـانده 
بودند. امـام آمد ايـن روح حقـارت را گرفـت و در طول پانزده سـال نهضـت امام تـا پيـروزى انقلاب و از روز پيروزى 
انقلاب بـه نحـو ديگـرى تـا ده سـال عمـر بابركـت آن بزرگـوار، دائـم روح خودبـاورى را در ايـن ملـت دميد: شـما 

ميتوانيـد، مـا ميتوانيم، شـما قادريد، شـما بزرگيـد، شـما قدرتمنديد.

اركان اساسى پيشرفت هر كشور 
اين خودباورى و اعتماد به نفس ملى ىكي از دو ركن اساسـى پيشـرفت هر كشـور اسـت. يـك ركن، امكانات مادى اسـت، 
امـا امكانات مـادى كافى نيسـت. يـك ملت ممكن اسـت امكانـات مـادى زيادى هم داشـته باشـد، اما بـه رشـد و ترقى و 
تعالى نرسـد؛ نتواند كي ملت عزيز و قدرتمند بشـود. خوب، ما در دوران قبـل از انقلاب همين نفت را داشـتيم، همين گاز 
را داشـتيم، همين معادن عظيم فلزات ذ‌ىقيمت را داشـتيم، همين اسـتعدادهاى درخشان و نيروى انسـانىِ بااستعداد را 
داشـتيم؛ امـا در عين حال كي ملت دسـت سـوم، گمنـام در دنيـا، توسـر‌ىخور قدرتهاى بـزرگ، زير يوغ يـك حكومتى 
كه فاسـد بود، دست‌نشـانده بـود، متصل به دشـمنان ملـت بـود، زندگـى مكيرديم. پـس امكانات مـادى كافى نيسـت، 
مؤلفه‌هـاى ديگـرى لازم اسـت؛ مؤلفه‌هاى معنوى. كيـى از مهمتريـن اين مؤلفه‌هـا، همين خودبـاورى اسـت، اعتماد به 
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نفـس اسـت و اينكه كي ملـت بـاور كند كـه ميتوانـد. امام ملـت مـا را به ايـن باور رسـاند كـه ميتوانـد بايسـتاد؛ ميتواند 
مقاومت كند؛ ميتواند كشـور خود را آزاد كنـد؛ ميتواند نظامـى را كه خود به وجـود آورده اسـت، با كمال قـدرت اين نظام 

را حفظ كنـد؛ ميتواند در دنيـا، در سياسـتهاى بين‌الملـل اثر بگـذارد، كه همين جور هم شـد. 

ابعاد گسترده عزت ملى و عملکرد آن در عرصه‌هاى زندگى
اين همان عزت ملى اسـت كه من بيسـت روز قبل از اين در سـنندج در بين بـرادران كُردمان اين مسـئله را مطـرح كردم. 
عزت ملى خيلى بـراى كي كشـور مهم اسـت. ايـن عزت ملـى فقط حـرف هم نيسـت. اين ترجمـهى‌ عملـى در همهى‌ 
عرصه‌هـاى زندگـى مـا دارد. عـزت ملـى در مديريت كشـور بـه اين معناسـت كه يـك دولـت، كي نظـام، به ملـت خود 

متىك باشـد، به مـردم متىك باشـد.
 عزت ملى در مسـائل اقتصـادى به اين اسـت كه كشـور به قـدرت خودكفائى برسـد، بتوانـد اگر چيـزى از دنيا نيـاز دارد، 

ميگيرد، چيـزى هم دنيا بـه او نياز داشـته باشـد و در مقابـل از او بگيرد؛ مغلوب نباشـد، مقهور نباشـد.
 عزت ملـى در عرصـهى‌ علم به اين اسـت كه جـوان دانشـجوى او، پژوهشـگر او، عالـمِ محقق او سـعى كنـد مرزهاى علم 
را درنـوردد - هميـن چيزى كه مـا گفتيم نهضـت نرم‌افـزارى و توليد علـم - و علـم را توليد كند. آن كسـانى كـه دانش را 
به اين نقطه رسـاندند، انسـانهائى بودند كـه از لحاظ متوسـط اسـتعداد از ما اگـر عقب‌تر نبودنـد، جلوتر نبودنـد. ما قرنها 
سـابقهى‌ درخشـان علمى در تاريخ داريم و امروز هم بايد بتوانيم علم را بسـازيم، به وجود بياوريم، كشـف كنيـم و در بناى 

علمى دنيا سـهم عمده‌اى داشـته باشـيم؛ اين ميشـود عزت.
 عزت كي ملت در سياسـتهاى گوناگون و در تعاملش با كشـورهاى ديگـر و دولتها و قدرتها اين اسـت كه از اسـتقلالِ رأى 
برخوردار باشـد. كي دولت، كي نظام در مقابل قدرتهـا آنچنان ظهور كند كه نتوانند در هيچ مسـئله‌اى ارادهى‌ خودشـان 

را بـر او تحميل كنند.
 عزت ملـى در عرصـهى‌ فرهنگ بـه اين اسـت كه يـك ملت به سـنتهاى خـود پايبند باشـد، بـراى آنهـا ارج قائل باشـد، 
مقلد فرهنگهـاى بيگانه و مهاجم نشـود. اين چيزى اسـت كه متأسـفانه كشـور ما در قبـل از انقلاب، در طول صد سـال 
يا بيشـتر در مقابل ايـن طوفـان و ايـن مـوج ويران‌گر فرهنـگ غرب، غرق شـد كـه آثـارش را ما هنـوز هـم داريم تحمل 
مكينيم؛ رنجهايـش را ما هنـوز هم داريـم ميبريم. عزت ملـى به اين اسـت كه كي ملت به سـنتهاى خود اهميـت بدهد، 
احترام بگذارد، افتخـار كند و به اينكه ديگران بگويند آقا شـما مرتجعيـد، اعتناء نكند. امـروز بعضى از كشـورهاى اروپائى 
كارهائى مكيننـد كه اگـر آنهـا را در مقابل يـك آدم عاقـلِ متعـارف بگذاريد، جـز خنـدهى‌ تمسـخرآميز كارى نمكيند. 
ميگوئيم: چرا مكينيد؟ ميگويند: اين سـنت ماسـت! به سنتهاى خودشـان پايبندند؛ سنتهاى كهنهى‌ پوسـيده. آن وقت 
اگر ملتهاى ديگر به سـنتهاى خودشـان احتـرام بگذارند، پايبند باشـند، آنهـا را طعن و تمسـخر مكينند كه چـرا. نه، اين 
خودباختگى مخالف بـا عزت ملى اسـت. عزت ملـى آن وقتى اسـت كه كي ملـت در مقابـل فرهنگ ديگـران خودباخته 

نباشـد؛ اين عزت ملى اسـت. در همـهى‌ عرصه‌هـاى زندگى عـزت ملى ترجمه ميشـود، معنـا دارد، مصـداق دارد.
 در نحوهى‌ ادارهى‌ كشـور و ارتباط با انسـانها، عزت ملى به اين اسـت كـه تك تك انسـانها در كي جامعه مورد احتـرام قرار 
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بگيرنـد. »امّـا اخ لك فـى الدّيـن و امّا نظير لك فـى الخلـق«؛)1( اگر هم‌دين شماسـت، مـورد احترام اسـت؛ اگـر هم‌دين 
شـما هم نيسـت، مورد احترام اسـت. در جامعه هركه انسـان اسـت، مـورد احترام اسـت؛ مـورد تكريم اسـت؛ ايـن ايجاد 

عزت ملـى مكيند. اينهـا ابعاد گوناگـون عزت ملى اسـت كه رهنمـود امام بود؛ انگشـت اشـارهى‌ امـام بود.

انعکاس عزت انقلابی در دنیا 
نظام اسلامى هم در اين سـى سـال بـا هميـن اعتماد بـه نفس پيـش رفـت. البته فـراز و نشـيب داشـت، افـت و خيز 
داشـت؛ اما توقف نداشـت؛ ملت توقف نكردنـد. اين عزت ملت مـا امـروز در دنيا هم منعكس اسـت. من قبـول نمكينم 
حرف آن كسـانى را كه تصـور مكينند ملت ما بـه خاطر پايبنـدى به مبانـى و اصول خـود، در دنيا خوار شـده اسـت، از 
چشـم افتاده اسـت؛ ابداً. ما دشـمن داريم. دشـمنان ما كي جبههى‌ متحدى هسـتند متشـكل از قدرتهـاى مداخله‌گر 
و زورگـوى عالـم. اينهـا وقتـى ببينند يـك كشـورى از مـدار آنها خـارج شـد - كشـورهائى كـه اينها بـه عنـوان اقمار 
خودشـان در مـدار خود نگـه داشـته بودنـد - مثل كشـور ايـران كه بـا انقلاب اسلامى از مـدار آنها خارج شـد، سـعى 
مكينند بـا او مقابله كننـد، او را بكوبند؛ تحقير مكينند؛ وسـائل تبليغات‌ىشـان هم زياد اسـت. اين معنايش اين نيسـت 
كه ما عزت خودمان را از دسـت داديم. نه، در اعماق دل همان كسـانى كه دشـمن اسلام و دشـمن جمهورى اسلامى 

هسـتند، احترام امـام و ملت ايران رسـوخ يافته اسـت.

خطر بزرگ براى كشور ما
راه اين ملـت بزرگ مـا كه پـروردهى‌ بيانات امـام و هدايتهـاى امام اسـت، براى رسـيدن بـه اوج اعتلاء و پيشـرفت عبارت 
اسـت از اينكـه اين عـزت ملـى را در همـهى‌ عرصه‌ها حفـظ كند. ايـن ملت ميتوانـد بـه اوج اعتلاء برسـد، كـه وقتى كي 
ملت قوى شـد، اعتلاء مـادى و معنوى پيـدا كرد، امنيـت او هم كامـل خواهد شـد. يعنى آسـيب‌پذيرى او از بيـن خواهد 
رفـت؛ دشـمنان ديگر طمـع نمكيننـد. اگر ملـت مـا ميخواهد بـه امنيـت كامل برسـد، اگـر ميخواهـد دشـمنان ديگر 
جرأت تهديـد او را پيدا نكننـد، بايد هميـن راه را بـرود. اگر پيشـرفت و عدالـت را ميخواهد، هميـن راه را بايد بـرود. خطر 
بـزرگ براى كشـور ما جدا شـدن از مردم اسـت؛ جدا شـدن از ارزشـهاى اسلامى اسـت؛ جـدا شـدن از خط مبـارك امام 
اسـت؛ اينها براى كشـور ما خطر اسـت. اگـر اين اسـتخوان‌بندى محكم كـه انقلاب بـه وجـود آورد حفظ بشـود، خيلى از 
مشـلاكت را در گوشـه و كنار در طـول زمان ميشـود ترميم كرد. نگذاريد اين اسـتخوان‌بندى محكم شكسـته بشـود، كه 
اگر شكسـته شـد، هيچ زخمى هم ديگـر درمان پيـدا نخواهد كـرد، هيچ گوشـهى‌ خرابى هم ديگـر ترميم نخواهد شـد. 
اسـتخوان‌بندى مسـتحكم نظام اسلام‌ىاى را كه امام آن را به ما ياد داده اسـت، بايد حفظ كنيم. من خدا را شـكر مكينم 
كه در طول اين سـى سـال، ملت ايران و مسئولين كشـور توانسـتند به قدر وسـع خودشـان اين راه را دنبال كنند، تعقيب 
بكنند. البته كم و زياد داشـته اسـت، افت و خيز بوده اسـت؛ در كي دوره بهتـر، در يـك دوره كمتر، اما ايـن حركت به طور 
مسـتمر ادامه پيدا كرده اسـت تا امـروز، و بـه توفيق الهى به همت شـما مـردم، بخصـوص به همت شـما جوانها، ايـن راه 

همچنان تـا پيـروزى نهائى ادامـه پيدا خواهـد كرد.
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ضرروت صيانت از جهتگير‌ىهاى اصلى انقلاب
 مانع انحراف، وجود شاخص بر سر راه 

بهترين شاخصها، امام)ره( و خط ایشان
مالك، راه امام)ره(،خـط امام)ره( و صراط مسـتقيم 

انقلاب است
وسط ميدان آوردنِ مواضع صریح امام)ره(

خطر سلب هويت از امام)ره(
اجزاء خط امام)ره(: 

الف( اسلام ناب محمدى
جمهوری اسلامی مظهر حاکمیت اسلام

ب( جاذبه و دافعهى‌ امام)ره(
دشمنى بسيار جدى امام)ره( به خاطر مكتب

نميشود با هر كس و ناكسى ائتلاف كرد
ج( محاسبات معنوى و الهى

اعتماد امام)ره( به وعده الهی
و...

شاخص‌های خط امام خمینی رحمه‌الله
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ضرروت صيانت از جهتگير‌ىهاى اصلى انقلاب
امروز دربـارهى‌ امام بزرگـوار در خطبـهى‌ اول عرايضـى را عرض مكينم؛ نـگاه به امـام از منظر كي شـاخص. اين نگاه 
از اين جهـت اهميت پيـدا مكيند كـه چالش اصلى همـهى‌ تحولات بـزرگ اجتماعـى - از جملـه انقلابهـا - صيانت 
از جهتگير‌ىهـاى اصلى ايـن انقلاب يا اين تحـول اسـت. ايـن مهمترين چالش هـر تحـول عظيم اجتماعى اسـت 
كه هدفهائـى دارد و بـه سـمت آن هدفها حركـت و دعوت مكينـد. اين جهتگيـرى بايد حفظ شـود. اگـر جهتگيرى 
به سـمت هدفها در يـك انقلاب، در يـك حركـت اجتماعى صيانت نشـود و محفـوظ نمانـد، آن انقلاب بـه ضد خود 
تبديـل خواهد شـد؛ در جهـت عكس اهـداف خـود عمل خواهـد كـرد. لذا شـما در قـرآن ملاحظـه مكينيـد كه در 
سـورهى‌ مباركهى‌ هـود، خـداى متعال بـه پيغمبـرش ميفرمايـد: »فاسـتقم كما امـرت و من تـاب معـك و لاتطغوا 
انهّ بمـا تعملـون بصيـر«.1 پيغمبـر را امـر ميفرمايد بـه اسـتقامت. اسـتقامت، يعنـى پايـدارى؛ راه را مسـتقيم ادامه 
دادن؛ در جهـت درسـت حركـت كـردن. نقطـهى‌ مقابـل اين حركـت مسـتقيم در ايـن آيهى‌ شـريفه، طغيـان قرار 
داده شـده اسـت؛ »و لاتطغوا«. طغيان، يعنى سركشـى؛ منحرف شـدن. بـه پيغمبر ميفرمايـد: هم تو - شـخصاً - هم 
كسـانى كه همـراه تو و بـا تو هسـتند، ايـن راه را درسـت ادامـه بدهيد و منحـرف نشـويد؛ »انهّ بمـا تعملـون بصير«. 
مرحوم علامـهى‌ طباطبائـى بزرگوار در تفسـير الميـزان ميفرمايـد: لحن اين آيه، لحن تشـدد اسـت؛ هيچ نشـانهى‌ 
رحمت در اين آيه نيسـت. خطاب بـه خود پيغمبر اسـت؛ »من افـراد النّبـىّ بالذّكـر«. در درجهى‌ اول، خـود پيغمبر 
را مخاطب قـرار ميدهد: »فاسـتقم«. لـذا اين آيه به نحوى اسـت كـه پيغمبر اكـرم دربارهى‌ سـورهى‌ هـود فرمودند: 
»شـيّبتنى سـورة هود«؛ سـورهى‌ هود مـرا پير كـرد. اين بـه خاطر هميـن آيه اسـت. در روايت اسـت كه آن بخشـى 

*.  خطبه‌هاى نماز جمعهى‌ تهران در حرم امام خمينى رحمه‌الله 1389/03/14
1. هـود: 112؛ »پـس همان‌گونه كه دسـتور يافتـه‌اى، ايسـتادگى كن. و هـر كه با تـو توبه كـرده ]نيز چنين كنـد[. و طغيـان مكنيد؛ 

كه او بـه آنچه انجـام ميدهيد، بيناسـت.«
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از سـورهى‌ هود كـه پيغمبـر ميفرمايـد »مـن را پير كـرد«، هميـن آيـهى‌ مباركه اسـت؛ به خاطـر تشـديدى كه در 
ايـن آيه هسـت. در حالى كـه در يـك جاى ديگـر قـرآن هـم دارد: »فلذلك فـادع و اسـتقم كما امـرت«،2 امـا عنوان 
»فاسـتقم كما امـرت و مـن تـاب معـك و لا تطغـوا« - منحـرف نشـويد، از راه برنگرديد - خطاب سـختى اسـت كه 
به خـود پيغمبـر اسـت. ايـن خطـاب، دل پيغمبـر را ميلرزاند. ايـن به خاطـر همين اسـت كـه تغييـر جهتگير‌ىها 
و منحـرف شـدن از راه اصلـى - كـه هويت اصلـى هـر انقلابـى بـه آن جهتگير‌ىهاسـت و در واقـع، سـيرت انقلابها 
هميـن جهتگير‌ىهاى اصلـى اسـت - بكلـى راه را عـوض مكيند و ايـن انقلاب بـه هدفهاى خـود نميرسـد. اهميت 
اين قضيـه از اين باب اسـت كـه تغييـر جهتگير‌ىهـا تدريجى اسـت، نامحسـوس اسـت؛ اينجور نيسـت كـه از اول 
كار، اين تغييـر جهتگيرى بـا 180 درجه اتفـاق بيفتد؛ اول بـا زاويه‌هـاى خيلى كوچكتر، اين تغيير شـروع ميشـود؛ 
هرچه ادامه پيـدا مكيند، فاصلـهى‌ راه اصلى - كه صراط مسـتقيم اسـت - بـا اين انحراف، روزبه‌روز بيشـتر ميشـود. 

اين يـك جهت اسـت.

 مانع انحراف، وجود شاخص بر سر راه 
جهت ديگر اين اسـت كه آن كسـانى كـه در پى تغيير هويـت انقلاب بـر م‌ىآيند، معمـولاً با پرچم رسـمى و بـا تابلو جلو 
نم‌ىآينـد؛ آنچنانى حركت نمكيننـد كه معلوم بشـود اينها دارند بـا اين حركت مخالفـت مكينند؛ حتّى گاهـى به عنوان 
طرفـدارى از حركت انقلاب، كي اقدامى مكيننـد، كي اظهارى مكيننـد، كارى مكيننـد، زاويه ايجاد مكيننـد؛ انقلاب از 

جهتگيرى خـود بكلـى دور م‌ىافتد، بركنار ميشـود.
 بـراى اينكه ايـن جهتگيـرى غلـط و ايـن انحـراف اتفـاق نيفتـد، احتياج بـه شـاخصهاى معينـى هسـت. بايد سـر راه، 
شـاخصهائى وجود داشـته باشـد. اگر اين شـاخصها بود، روشـن بود، واضح بود، در معـرض ديد مـردم بود، انحـراف اتفاق 
نم‌ىافتـد؛ اگر كسـى هـم در جهـت انحـراف كار كنـد، از نظر تـودهى‌ مـردم شـناخته ميشـود؛ امـا اگر شـاخصى وجود 

نداشـت، آن وقـت خطـر جـدى خواهد شـد.
 خـوب، شـاخص در انقلاب ما چيسـت؟ اين خيلى مهم اسـت. سـى سـال اسـت كـه مـا در جهت ايـن انقلاب حركت 
مكينيم. ملت ما بصيـرت به خرج دادند، شـجاعت به خـرج دادند، حقـاً و انصافاً لياقـت به خـرج دادند. اين انقلاب را سـى 
سـال اسـت شـما داريد جلو ميبريد؛ اما خطر وجـود دارد. دشـمن انقلاب، دشـمن امام بكيار نم‌ىنشـيند؛ سـعى مكيند 

اين انقلاب را از پا در بيـاورد. چه جـور؟ با منحرف كـردن راه انقلاب. بنابراين لازم اسـت ما شـاخص داشـته باشـيم.

بهترين شاخصها، امام)ره( و خط ایشان
 مـن عـرض مكينـم بهترين شـاخصها، خـود امـام و خـط امام اسـت. امـام بهتريـن شـاخص براى ماسـت. اگـر اين 
تشـبيه با همـهى‌ فاصله‌اى كـه وجـود دارد، به نظـر برسـد، عيبى نـدارد كه تشـبيه كنيم بـه وجود مقـدس پيغمبر 
كه قـرآن ميفرمايد: »لقـد كان لكم فى رسـول‌اللَّ اسـوة حسـنة لمـن كان يرجـوا اللَّ و اليـوم الاخر«.3 خـود پيغمبر 
اسـوه اسـت؛ رفتار او، كـردار او، اخلاق او. يـا در كي آيـهى‌ شـريفهى‌ ديگر ميفرمايـد: »قد كانت لكم اسـوة حسـنة 

2. شورى: 15؛ »بنابراين به دعوت پرداز و همان‌گونه كه مأمورى، ايستادگى كن ...«
3. احزاب: 21
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فى ابراهيـم و الذّيـن معـه«؛4 ابراهيم و يـاران ابراهيـم اسـوه‌اند. در اينجـا يـاران ابراهيمِ پيغمبـر هم ذكر شـده‌اند تا 
كسـى نگويد كه پيغمبر معصـوم بود يـا ابراهيم معصـوم بود، مـا نميتوانيـم از آنها تبعيت كنيـم؛ نه، »قـد كانت لكم 
اسـوة حسـنة فى ابراهيم و الذّيـن معه اذ قالـوا لقومهم انـّا براء منكـم و ممّا تعبـدون مـن دون اللَّ كفرنا بكـم« تا آخر 

آيهى‌ شـريفه.
 در مورد امـام بزرگوار كه شـاگرد اين مكتـب و دنبالـه‌روِ راه اين انبيـاى عظام اسـت، همين معنا صـدق مكيند. خود 
امام برجسـته‌ترين شاخصهاسـت؛ رفتار امـام، گفتار امام. خوشـبختانه بيانات امام در دسـترس اسـت، تدوين شـده 
اسـت. وصيتنامـهى‌ امام آشـكارا همـهى‌ ماف‌ىالضمير امـام را بـراى آيندهى‌ انقلاب تبيين مكينـد. نبايد اجـازه داد 
اين شـاخصها غلـط تبيين شـوند، يـا پنهـان بمانند، يـا فراموش بشـوند. اگـر اين شـاخصها را مـا بد تبييـن كرديم، 
غلط ارائـه داديـم، مثل اين اسـت كه يـك قطب‌نمـا را در يـك راه از دسـت بدهيم، يـا قطب‌نمـا از كار بيفتـد. فرض 
كنيد در يـك مسـير دريائى يـا در يـك بيابان كـه جـاده‌اى هم وجـود نـدارد، قطب‌نماى انسـان آسـيب ببينـد و از 
كار بيفتـد؛ انسـان متحيـر ميمانـد. اگر نظـرات امـام، بد بيان شـد، بـد تبيين شـد، مثـل اين اسـت كـه قطب‌نما از 
كار بيفتـد، راه گم ميشـود؛ هر كسـى به سـليقهى‌ خود، بـه ميل خـود حرفى ميزنـد. بدخواهان هـم در ايـن ميان از 

فرصت اسـتفاده مكيننـد، راه را جـورى تبييـن مكينند كه ملـت به اشـتباه بيفتد.

ملاك، راه امام)ره(،خط امام)ره( و صراط مستقيم انقلاب است
مواضع امام بايسـتى به طـور روشـن و واضـح - همان طـور كه خـود او گفـت، همان طـور كه خـود او نوشـت - تبيين 
شـود؛ اين ملاك راه امـام و خط امـام و صراط مسـتقيم انقلاب اسـت. يـك نفر صريـح ميگويد من امـام را قبـول ندارم 
- اين بحـث ديگرى اسـت - خيلى خـوب، پيـروان امـام و طرفـداران امام با كسـى كـه صريح بگويد مـن امـام را قبول 
نـدارم، راه او را غلـط ميدانـم، حسابشـان روشـن اسـت؛ اما اگر قـرار اسـت در خـط امام، با اشـارهى‌ انگشـت امـام، اين 

انقلاب پيش بـرود، بايد معلوم باشـد، روشـن باشـد و مواضـع امـام بزرگوارمان بدرسـتى تبيين شـود.
 نبايد براى خوشـامد ايـن و آن، برخـى از مواضع حقيقى امـام را يا انكار كـرد، يا مخفى نگه داشـت. بعضـى اينجور فكر 
مكيننـد - و اين فكر غلطى اسـت - كه بـراى اينكـه امام پيروان بيشـترى پيدا كند، كسـانى كـه مخالف امام هسـتند، 
آنها هـم به امـام علاقه‌مند شـوند، بايسـتى مـا بعضـى از مواضـع صريح امـام را يـا پنهـان كنيم يـا نگوئيم يـا كمرنگ 
كنيم؛ نـه، امـام هويتش، شـخصيتش به همين مواضعى اسـت كـه خـود او با صريح‌تريـن بيانهـا، روشـن‌ترين الفاظ و 
كلمات، آنهـا را بيان كـرد. همين‌ها بـود كه دنيـا را تـكان داد. همين مواضـع صريح بود كـه توده‌هاى عظيم را مشـتاق 
ملت ايران و بسـيارى را پيرو ملـت ايران كـرد. اين نهضت عظيـم جهانى كه شـما امروز در گوشـه و كنار دنياى اسلام 

نشـانه‌هاى آن را م‌ىبينيـد، از ايـن طريق بـه راه افتاد.

وسط ميدان آوردنِ مواضع صریح امام)ره(
امـام را صريح بايـد آورد وسـط ميـدان. مواضعش بـر عليـه اسـتكبار، مواضعش بر عليـه ارتجـاع، مواضعش بـر عليه 

ره(
ی )

مین
م خ

 اما
ط

ی خ
ها

ص‌
اخ

ش

5. ممتحنه: 4



ضوع " سیره سیاسی امام خمینی)ره( "
شتر درباره مو

مطالعه بی
سیره سیاسی امام خمینی)ره(

190

ليبرال دموكراسـى غرب، مواضعـش بر عليـه منافقان و دورويـان را بايد صريح گذاشـت. كسـانى كه تحـت تأثير آن 
شـخصيت عظيم قرار گرفتنـد، اين مواضـع را ديدند و تسـليم شـدند. نميشـود به خاطـر اينكه زيـد و عمـرو از امام 
خوششـان بيايـد، مـا مواضـع امـام را پنهان كنيـم يـا پوشـيده كنيـم يـا آن چيزهائى كه بـه نظرمـان تنـد م‌ىآيد، 
كمرنگ كنيـم. عـده‌اى در كي دورانـى - كه مـا آن دوران را به يـاد داريـم؛ دوران جوان‌ىهـاى ما - براى اينكه اسلام 
علاقه‌منـدان و طرفدارانـى پيدا كنـد، بعضـى از احكام اسلام را كمرنـگ مكيردند، نديـده ميگرفتنـد؛ حكم قصاص 
را، حكـم جهاد را، حكـم حجاب را انـكار و پنهان مكيردند، ميگفتند اينها از اسلام نيسـت، قصاص از اسلام نيسـت، 
جهاد از اسلام نيسـت، بـراى اينكه فلان مستشـرق يـا فلان دشـمن مبانى اسلامى از اسلام خوشـش بيايـد! اين 

غلط اسـت. اسلام را بـا كليتش بايسـتى بيـان كرد.

خطر سلب هويت از امام)ره(
 امام منهـاى خط امـام، آن امامى نيسـت كـه ملت ايـران به نفـس او، بـه هدايـت او جانشـان را كف دسـت گرفتند، 
فرزندانشـان را بـه كام مـرگ فرسـتادند، از جان و مالشـان دريـغ نكردنـد و بزرگترين حركت قـرن معاصـر را در اين 
نقطـهى‌ عالم بـه وجـود آوردند. امـام منهاى خـط امـام، امام ب‌ىهويت اسـت. سـلب هويـت از امـام، خدمت بـه امام 
نيسـت. مبانى امـام، مبانى روشـنى بـود. ايـن مبانى - اگـر كسـى نخواهـد مجامله كنـد، تعـارف كنـد - در كلمات 
امام، در بيانـات امام، در نامه‌هـاى امام، و بخصـوص در وصيتنامـهى‌ امام - كه كوتاه شـدهى‌ همهى‌ آن مواضع اسـت 
- منعكس اسـت. اين مبانـى فكرى همان چيزى اسـت كـه آن موج عظيـم و سـهمگين را عليـه غارتگر‌ىهاى غرب 
و كيه‌تاز‌ىهـاى آمريـكا در دنيا بـه وجود آورد. شـما خيـال مكينيـد اينكه رئيـس جمهورهـاى گوناگـون آمركيا به 
هر كشـورى از اين كشـورهاى آسـيا و خاورميانه  سـفر كردنـد، حتّـى در بعضـى از كشـورهاى اروپائى مـردم جمع 
شـدند و عليه آنهـا شـعار دادند، هميشـه اينجـور بود؟ نـه، اين حركـت امام بـود، افشـاگرى امـام بـود، موضعگيرى 
امـام بـود كـه اسـتكبار را رسـوا كـرد، صهيونيسـم را رسـوا كـرد، و روح مقاومـت را در ملتهـا و بخصـوص در جوامع 

اسلامى زنـده كرد.
 اين كج‌انديشـى اسـت كـه ما مواضـع امـام را انـكار كنيـم. ايـن كج‌انديشـى را هـم متأسـفانه بعضـاً كسـانى انجام 
ميدهند كـه كي وقتـى خودشـان جـزو مروجان افـكار امـام بودنـد يا جـزو پيـروان امـام بودند. حـالا به هـر دليلى 
راه‌ها كج ميشـود، هدفها گم ميشـود، يـك عـده‌اى برميگردند؛ بعـد از آنكه سـالهاى متمادى بـراى امام و بـراى اين 

هدفها حـرف زدند و حركـت كردنـد، در مقابـل اين اهـداف و ايـن مبانـى م‌ىايسـتند و آن حرفهـا را ميزنند!

اجزاء خط امام)ره(: 
خوب، خـط امـام اجزائـى دارد. مهمترينِ آنچـه كه در مـورد خط امـام و راه امام ميشـود گفـت، چند نكته اسـت كه 
من عرض مكينـم. و بخصوص بـه جوانها عرض مكينـم: برويـد وصيتنامهى‌ امـام را بخوانيـد. امامى كه دنيـا را تكان 

داد، امامى اسـت كـه در اين وصيتنامـه منعكس اسـت، در اين آثـار و گفتار منعكس اسـت. 
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الف( اسلام ناب محمدى
 اوليـن و اصل‌ىتريـن نقطـه در مبانـى امـام و نظـرات امـام، مسـئلهى‌ اسلام نـاب محمـدى اسـت؛ يعنـى اسلام 
ظلم‌سـتيز، اسلام عدالتخـواه، اسلام مجاهـد، اسلام طرفـدار محرومـان، اسلام مدافـع حقـوق پابرهنـگان و 
رنجديـدگان و مسـتضعفان. در مقابل اين اسلام، امـام اصطلاح »اسلام آمركيائـى« را در فرهنگ سياسـى مـا وارد 
كـرد. اسلام آمركيائى يعنـى اسلام تشـريفاتى، اسلام ب‌ىتفـاوت در مقابـل ظلـم، در مقابـل زياده‌خواهى، اسلام 
ب‌ىتفـاوت در مقابـل دسـت‌اندازى به حقـوق مظلومان، اسلام كمك بـه زورگويان، اسلام كمـك به اقويا، اسلامى 

كه با همـهى‌ اينهـا ميسـازد. ايـن اسلام را امـام نامگـذارى كـرد: اسلام آمركيائى.
 فكر اسلام نـاب، فكر هميشـگى امـام بزرگـوار مـا بـود؛ مخصـوص دوران جمهـورى اسلامى نبـود؛ منتهـا تحقق 
اسلام ناب، جز بـا حاكميت اسلام و تشـيكل نظـام اسلامى امكانپذيـر نبـود. اگر نظام سياسـى كشـور بـر پايهى‌ 
شـريعت اسلامى و تفكر اسلامى نباشـد، امكان نـدارد كه اسلام بتوانـد با سـتمگران عالـم، بـا زورگويان عالـم، با 
زورگويـان كي جامعـه، مبارزهى‌ واقعـى و حقيقـى بكند. لذا امـام حراسـت و صيانت از جمهـورى اسلامى را اوجب 
واجبات ميدانسـت. اوجب واجبـات، نـه از اوجب واجبـات. واجب‌تريـن واجبها، صيانت از جمهورى اسلامى اسـت؛ 
چـون صيانت اسلام - به معنـاى حقيقى كلمـه - وابسـتهى‌ به صيانت از نظام سياسـى اسلامى اسـت. بـدون نظام 

سياسـى، امكان نـدارد.

جمهوری اسلامی مظهر حاکمیت اسلام
 امام جمهـورى اسلامى را مظهر حاكميت اسلام ميدانسـت. بـراى همين، امـام جمهورى اسلامى را دنبـال كرد، 
در راهش آن همـه تلاش كرد و بـا آن شـدت و حدت و اقتـدار پاى جمهورى اسلامى ايسـتاد. امام كه دنبـال قدرت 
شـخصى نبود؛ امـام دنبـال اين نبود كـه خـودش بتواند قدرتـى پيدا كند. مسـئلهى‌ امام، مسـئلهى‌ اسلام بـود؛ لذا 

پـاى جمهورى اسلامى ايسـتاد. اين مـدل نو را امـام به دنيـا عرضه كـرد؛ يعنى مـدل جمهورى اسلامى.
 اساسـ‌ىترين مسـئله در جمهـورى اسلامى، مبـارزه بـا حاكميتهـاى زورگويانـه و اقتدارطلـب دنياسـت كـه در 
شـكلهاى مختلف خـودش را نشـان ميدهـد. حكومـت دكيتاتـورى و اقتدارطلب، فقط حكومت پادشـاهان نيسـت؛ 
ايـن كيـى از انـواع حكومـت دكيتاتـورى اسـت. آن زمـان دكيتاتور‌ىهـاى چـپ وجـود داشـت، كـه دكيتاتـورى 
‌كيحزبـى در كشـورها بـود؛  هـر كار ميخواسـتند، بـا آحـاد ملـت مكيردند؛ كسـى هم بـه ملت پاسـخگو نبـود. در 
واقع ملت دسـت يـك اقليـت محـدودى زندانى بـود. اين هـم كي نـوع دكيتاتـورى بـود. كي نـوع دكيتاتـورى هم 
دكيتاتورى سـرمايه‌داران اسـت كـه در نظامهـاى بظاهـر مردم‌سـالار - نظامهـاى ليبرال دموكراسـى - تجلـى پيدا 
مكيند. اين هـم نوعى دكيتاتورى اسـت، منتها دكيتاتورى بسـيار هوشـمندانه و غير مسـتقيم؛ در واقـع دكيتاتورى 

سـرمايه‌دارها و صاحبـان ثروتهـاى بـزرگ اسـت.
 امام جمهـورى اسلامى را در مقابل اين طاغوتهاى بشـرى بـه وجود آورد؛ اسلام را - كـه در دل اسلاميت، تيكهى‌ 
به مـردم و رأى مـردم و خواسـت مـردم وجـود دارد - معيـار اصلى ايـن نظـام قـرار داد. بنابراين جمهورى اسلامى، 
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هم جمهـورى اسـت، يعنـى متىك بـه آراء مـردم اسـت؛ هم اسلامى اسـت، يعنـى متكـى به شـريعت الهى اسـت. 
اين يـك مدل نو اسـت؛ ايـن كيـى از شـاخصهاى عمـدهى‌ در خـط امام اسـت. هر كسـى دربـارهى‌ حاكميـت نظام 
جمهورى اسلامى برخلاف اين فكـر كنـد، برخلاف فكـر امام اسـت؛ مدعـى نشـود كـه او دنبالـه‌روِ امام اسـت، در 

عين حـال ايـن فكـر را دارد؛ نه، فكـر امـام اين اسـت. ايـن واضح‌تريـن خط از خطـوط انديشـهى‌ امام اسـت.

ب( جاذبه و دافعهى‌ امام)ره(
كي شـاخص ديگر در برنامـهى‌ امام و خـط امام و راه مسـتقيم امام، مسـئلهى‌ جاذبـه و دافعـهى‌ امام بود. انسـانهاى 
بزرگ، جاذبـه و دافعه‌شـان هم ميدان وسـيع و گسـترده‌اى دارد. همـه جاذبـه و دافعه دارند. شـما با رفتـار خودتان، 
ىكي را بـه خودتـان علاقه‌مند و متمايـل مكينيد، كيـى هم از شـما ميرنجد؛ ايـن جاذبه و دافعه اسـت. اما انسـانهاى 
بزرگ، جاذبه‌شـان كي طيـف وسـيعى را به وجود مـ‌ىآورد؛ دافعـهى‌ آنها هـم همين طـور، كي طيف عظيمـى را به 

وجـود مـ‌ىآورد. جاذبه و دافعهى‌ امام تماشـائى اسـت.
 آنچه كـه مبنـا و معيـار جاذبـهى‌ امـام و دافعـهى‌ امام بـود، بـاز مكتـب بود، اسلام بـود؛ درسـت همان طـورى كه 
امام سـجاد )سلام اللَّ عليه( در دعـاى صحيفهى‌ سـجاديه - دعـاى ورود در مـاه رمضـان - به خداونـد متعال عرض 
مكينـد. مكرر عـرض كرده‌ايـم كه دعاهـاى امام سـجاد واقعـاً جـزو برتريـن گنجينه‌هاى معارف اسلامى اسـت. در 
اين دعاها معارفـى وجود دارد كـه انسـان اينهـا را از روايات و آثـار روائـى نميتواند به دسـت بيـاورد؛ در دعاها صريح 
اينهـا بيان شـده اسـت. در دعاى چهـل و چهـارم صحيفهى‌ سـجاديه - كـه دعـاى ورود در مـاه رمضان اسـت و امام 
سـجاد آن را ميخواندنـد - حضرت چيزهائـى را از خـداى متعال بـراى مـاه رمضان درخواسـت مكيننـد؛ از جملهى‌ 
چيزهائى كـه درخواسـت مكيننـد، اين اسـت: »و ان نسـالم مـن عادانـا«؛ پـروردگارا! از تـو ميخواهيم كه بـا همهى‌ 
دشـمنانِ خودمان صلح كنيم، سـلم و مدارا پيشـه كنيـم. بعد بلافاصلـه ميفرمايند: »حاشـى من عـودى فكي و لك 
فأنـه العدوّ الـّذى لانواليـه و الحـرب الـّذى لانصافيه«؛ مگر آن دشـمنى كـه من به خاطـر تو با او دشـمنى كـردم، در 
راه تو با او دشـمنى كردم. اين دشـمنى اسـت كه ما هرگـز بـا او دم از آشـتى نخواهيـم زد و دل ما با او صـاف نخواهد 

. شد

دشمنى بسيار جدى امام)ره( به خاطر مكتب
 امام اينجورى بود؛ دشـمنىِ شـخصى با كسـى نداشـت. اگر كدورتهاى شـخص‌ىاى هم بـود، امام زير پا ميگذاشـت؛ 
اما دشـمنى بـه خاطر مكتـب، بـراى امام بسـيار جدى بـود. همـان امامى كـه از اول شـروع نهضـت در سـال 1341 
روى تـودهى‌ مردم، انـواع و اقسـام افـكار گوناگـون در ميان مـردم، اينجـور آغوش باز كـرده بـود، مـردم را از اهل هر 
قومـى، از اهل هـر گـروه و مذهبى، بـا آغوش بـاز ميپذيرفـت، هميـن امـام در اول انقلاب يـك مجموعه‌هائـى را از 
خود طرد كـرد. كمونيسـتها را صريح طرد كـرد. آن روز بـراى خيلى از ماها كـه در اول انقلاب دسـت‌اندركار مبارزه 
بوديم، ايـن كار امام عجيـب بود. در همـان اوائل انقلاب، امام صريـح در مقابل كمونيسـتها موضعگيرى كـرد و اينها 
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را از خـودش جـدا كـرد. در مقابـل ليبرال‌مسـلكها و دلباختگان بـه نظامهاى غربـى و فرهنـگ غربى، امـام قاطعيت 
نشـان داد؛ اينها را از خـود دور كـرد، از خود جدا كـرد؛ هيچ رودربايسـتى و ملاحظه‌اى نكـرد. مرتجعين را - كسـانى 
كه حاضـر نبودند حقائـق الهـى و روح قرآنـى احكام اسلامى را قبـول كنند و تحـول عظيـم را بپذيرنـد - از خودش 
طرد كـرد. امـام بارها مرتجعيـن را بـا تعبيرات سـخت و تلخ محكـوم كـرد، از خود دور كـرد. در تبـرّى از افـرادى كه 
در دائـرهى‌ فكـرى و مبانى اسلامى او قـرار نميگرفتنـد، امام تأمـل نكـرد؛ در حالى كه با آنها هم دشـمنى شـخصى 

نداشـت.
 شـما ملاحظه كنيد بـه وصيتنامهى‌ امـام؛ امام در هميـن وصيتنامه خطـاب مكيند به كمونيسـتهائى كـه در داخل 
جنايـت كـرده بودند و بـه خارج كشـور گريختـه بودنـد. لحن امـام را ملاحظـه كنيد. بـه اينهـا ميگويد: شـما داخل 
كشـور بيائيـد و مجازاتـى را كه قانـون و عدالـت براى شـما ميگـذارد، تحمـل كنيـد و مجازات شـويد. يعنـى بيائيد 
اعدام را يـا حبس را يـا سـاير مجازاتهـا را تحمل كنيـد، بـراى اينكه خودتـان را از عـذاب الهـى و نقمت الهـى نجات 
دهيـد. با اينهـا دلسـوزانه حـرف ميزنـد. ميفرمايـد: اگر شـهامت ايـن را هـم نداريد كـه بيائيد مجـازات خودتـان را 
قبول كنيـد، لااقل آنجا كـه هسـتيد، راهتان را عـوض كنيـد، توبه كنيـد؛ با ملت ايـران، با نظـام اسلامى، با حركت 

اسلامى مقابله نكنيـد؛ بـراى قدرتمنـدان و زورگويـان، پياده‌نظام نباشـيد.
 امام دعواى شـخصى نـدارد؛ اما در دائـرهى‌ مكتب، بـا قاطعيت كامـل، جاذبـه و دافعهى‌ خـود را اعمـال مكيند. اين 
كي شـاخص عمده از زندگى امـام و مكتب امام اسـت. تولـّى و تبرّى در عرصهى‌ سياسـت هـم بايد تابـع تفكر و فكر 
و مبانى اسلامى و مذهبى باشـد؛ اينجـا هم بايد انسـان ملاك و معيـار را اين قـرار بدهد؛ ببينـد خداى متعـال از او 

چـه ميخواهد.

نميشود با هر كس و ناكسى ائتلاف كرد
 با اين روشـى كه امام در پيـش گرفته بـود و در گفتـار و كـردار او منعكس بود، نميشـود انسـان خـود را در خط امام 
بدانـد، دنباله‌روِ امـام بداند، اما با كسـانى كـه صريحاً پرچـم معارضهى‌ با امام و اسلام را بلنـد مكينند، خـودش را در 
كي جبهه تعريـف كند. نميشـود قبول كـرد كه آمريـكا و انگليس و سـيا و موسـاد و سـلطنت‌طلب و منافـق بر روى 
كي محـورى توافـق كنند، حـول كي محـورى جمع بشـوند، بعـد آن محـور بـاز ادعا كنـد كه مـن خط امامـم! اين 

نميشـود، ايـن قابل قبول نيسـت.
 نميشـود با هر كس و ناكسـى ائتلاف كـرد. بايد ببينيم دشـمنان ديـروز امـام در برابر ما چـه موضعـى ميگيرند. اگر 
ديديم مواضـع ما جورى اسـت كه آمركياى مسـتكبر، صهيونيسـت غاصب، مـزدوران قدرتهاى گوناگـون، مخالفين 
و معانديـن امام و اسلام و انقلاب از مـا تجليل مكيننـد، احتـرام مكينند، بايسـتى در مواضعمان شـك كنيـم؛ بايد 
بدانيـم كه راه درسـت و مسـتقيم را نميرويـم. اين معيار اسـت، ايـن كي ملاك اسـت. امام هـم بارها بـر همين تيكه 
مكيـرد. امام ميفرمـود - در نوشـته‌جات امام وجـود دارد، در اسـناد قطعى فرمايشـات امام اين هسـت - كه اگـر از ما 

تعريـف كردنـد، بدانيم كـه خيانتكاريـم. اين خيلى مهم اسـت.
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 كسـانى بياينـد درسـت در خـط مقابـل امـام حركـت كننـد، دربـارهى‌ مسـئلهى‌ قـدس در روز قـدس آنجـور 
موضعگيـرى كننـد، در روز عاشـورا آن فضاحـت را بـه بـار بياورنـد، بعـد مـا بـا كسـانى كه بـا اسـاس مبنـاى امام و 
حركت امـام صريحاً مخالفنـد، اظهـار همراهى كنيـم، خودمـان را در كنـار اينها قـرار بدهيـم و تعريف كنيـم، يا در 
مقابـل اينها سـكوت كنيـم؛ در عيـن حـال بگوئيم مـا دنبالـه‌روِ اماميـم! اين امـكان نـدارد، ايـن قابل قبول نيسـت. 

ملـت هـم ايـن را خـوب فهميدنـد. ملـت ايـن را م‌ىبينـد، ميدانـد، ميشناسـد، ميفهمد.

ج( محاسبات معنوى و الهى
 كي شـاخص ديگر در مشـى امام و خـط امام كه خيلى مهم اسـت، مسـئلهى‌ محاسـبات معنـوى و الهى اسـت. امام 
در تصميم‌گير‌ىهـاى خـود، در تدابيـر خـود، محاسـبات معنـوى را در درجـهى‌ اول قـرار ميـداد. يعنى چـه؟ يعنى 
انسـان براى هر كارى كه ميخواهـد بكند، در درجهى‌ اول هدفش كسـب رضاى الهى باشـد؛ كسـب پيروزى نباشـد، 
به دسـت گرفتن قدرت نباشـد، كسـب وجاهت پيـش زيد و عمـرو نباشـد. هـدف اول، رضاى الهـى باشـد. اين كي. 
بعد هم بـه وعـدهى‌ الهى اطمينـان و اعتماد داشـته باشـد. وقتـى انسـان هدفش رضـاى خدا بـود، به وعـدهى‌ الهى 
هم اعتمـاد و اطمينـان داشـت، آن وقـت ديگر يـأس معنا نـدارد، تـرس معنا نـدارد، غفلـت معنا نـدارد، غـرور معنا 

ندارد.
 امـام آن وقتـى كه تنهـا بـود، مبتىلا بـه ترس نشـد، مبتلاى به يـأس نشـد؛ آن وقتـى هم كه همـهى‌ ملـت ايران 
كيصدا نـام او را فريـاد زدند، بلكـه ملتهاى ديگر هـم به او عشـق ورزيدنـد و اين را ابـراز كردنـد، دچار غرور نشـد. آن 
وقتى كه خرمشـهر به وسـيلهى‌ متجاوزيـن عراقى از دسـت رفـت، امام مأيوس نشـد؛ آن وقتـى هم كه خرمشـهر را 
رزمندگان ما بـا دلاورى و فـداكارى خـود گرفتند، امـام مغرور نشـد؛ فرمود »خرمشـهر را خـدا آزاد كـرد«؛ يعنى ما 
هيچكاره‌ايـم. در همهى‌ حـوادث گوناگـون دوران زعامـت آن بزرگـوار، امام همين‌جـور بـود. آن وقتى كـه تنها بود، 
وحشـت نكرد؛ آن وقتى كـه غلبـه و قدرت بـا او بـود، مغرور نشـد؛ غفلت هـم نكرد. ايـن اعتمـاد به خداسـت. وقتى 

رضاى خـدا بـود، قضيه اين اسـت.

اعتماد امام)ره( به وعده الهی
 بـه وعـدهى‌ الهـى بايـد اعتمـاد كـرد. خـداى متعـال در سـورهى‌ »انـّا فتحنـا« ميفرمايـد: »و يعـذّب المنافقيـن و 
المنافقـات و المشـريكن و المشـركات الظّانيّن بـاللَّ ظنّ السّـوء«؛5 خصوصيـت منافق و مشـرك از جمله اين اسـت 
كه به خـدا سـوءظن دارند، وعـدهى‌ الهـى را قبـول ندارنـد، بـاور ندارنـد. اينكـه خـدا ميگويـد: »و لينصـرنّ اللَّ من 
ينصـره«،6 ايـن را آدم مؤمـن با همـهى‌ وجـود قبـول دارد؛ منافق ايـن را قبـول نـدارد. خداونـد ميفرمايـد: »عليهم 
دائرة السّـوء و غضـب اللَّ عليهـم و لعنهـم و اعدّ لهـم جهنّم و سـاءت مصيـرا«.7 كسـانى كه به خـدا سـوءظن دارند، 

وضعيتشـان اينجور اسـت.
 امام به وعـدهى‌ الهـى اطمينان داشـت. ما براى خـدا مجاهـدت مكينيم، قدم بـراى خـدا برميداريم، همـهى‌ تلاش 

6. فتح: 6
7. حج: 40؛»... و قطعاً خدا به كسى كه ]دين‌[ او را يارى مكيند، يارى ميدهد ...«

8. فتح: 6؛»... بدِ زمانه بر آنان باد! و خدا بر ايشان خشم نموده و لعنتشان كرده و جهنم را براى آنان آماده گردانيده؛ و ]چه‌[ بدسرانجامى 
است.«
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خودمـان را به ميـدان م‌ىآوريـم؛ نتيجه را خـداى متعـال - آنچنان كـه وعده فرمـوده اسـت - تحقق خواهـد داد. ما 
براى تكليـف كار مكينيـم؛ اما خـداى متعال بـر همين عمل بـراى تكليـف، بهتريـن نتيجه را به مـا خواهـد داد. اين 

ىكي از خصوصيات مشـى امـام و خط امـام اسـت. راه انقلاب، صراط مسـتقيم انقلاب اين اسـت.

رعايت تقواى عجيب امام)ره( در همهى‌ امور 
 كيـى از چيزهائى كـه در همين زمينه وجود داشـت، رعايـت تقواى عجيـب امام در همـهى‌ امور بود. تقوا در مسـائل 
شـخصى كي حـرف اسـت؛ تقـوا در مسـائل اجتماعـى و مسـائل سياسـى و عمومـى خيلى مشـكلتر اسـت، خيلى 
مهمتر اسـت، خيلى اثرگذارتر اسـت. ما نسـبت به دوسـتانمان، نسـبت به دشـمنانمان چه ميگوئيم؟ اينجـا تقوا اثر 
ميگـذارد. ممكن اسـت ما با ىكي مخالف باشـيم، دشـمن باشـيم؛ دربـارهى‌ او چگونه قضـاوت مكينيد؟ اگـر قضاوت 
شـما دربارهى‌ آن كسـى كـه بـا او مخالفيـد و بـا او دشـمنيد، غيـر از آن چيزى باشـد كـه در واقـع وجـود دارد، اين 
تعدى از جادهى‌ تقواسـت. آيهى‌ شـريفه‌اى كـه اول عرض كردم، تكـرار مكينم: »يـا ايهّا الذّيـن امنوا اتقّـوا اللَّ و قولوا 
قولا سـديدا«. قول سـديد، يعنـى اسـتوار و درسـت؛ اينجورى حـرف بزنيـم. مـن ميخواهم عـرض بكنم بـه جوانان 
عزيزمـان، جوانهـاى انقلابـى و مؤمن و عاشـق امـام، كه حـرف ميزننـد، مينويسـند، اقـدام مكيننـد؛ كاملاً رعايت 
كنيد. اينجور نباشـد كـه مخالفت با كي كسـى، مـا را وادار كند كه نسـبت بـه آن كس از جـادهى‌ حق تعـدى كنيم، 

تجـاوز كنيم، ظلـم كنيـم؛ نه، ظلـم نبايد كـرد. بـه هيچ كـس نبايد ظلـم كرد.
 من كي خاطـره از امـام نقل كنـم. ما كي شـب در خدمـت امـام بوديم. من از ايشـان پرسـيدم نظر شـما نسـبت به 
فلان كـس چيسـت - نميخواهـم اسـم بيـاورم؛ كيـى از چهره‌هـاى معـروف دنيـاى اسلام در دوران نزدكي بـه ما، 
كه همـه نـام او را شـنيدند، همه ميشناسـند - امـام يـك تأملى كردنـد، گفتنـد: نميشناسـم. بعد هم يـك جملهى‌ 
مذمت‌آميـزى راجع بـه آن شـخص گفتند. ايـن تمام شـد. مـن فـرداى آن روز يا پس‌فـردا - درسـت يادم نيسـت - 
صبح بـا امام كارى داشـتم، رفتـم خدمت ايشـان. بمجردى كه وارد اتاق شـدم و نشسـتم، قبـل از اينكه مـن كارى را 
كه داشـتم، مطـرح كنم، ايشـان گفتنـد كه راجع به آن كسـى كه شـما ديشـب يا پريشـب سـؤال كرديـد، »همين، 
نميشناسـم«. يعنى آن جملـهى‌ مذمت‌آميـزى را كه بعـد از »نميشناسـم« گفتـه بودند، پـاك كردند. ببينيـد، اين 
خيلى مهم اسـت. آن جملـهى‌ مذمت‌آميـز نه فحش بـود، نه دشـنام بود، نـه تهمت بود؛ خوشـبختانه مـن هم بكلى 
از يادم رفتـه كـه آن جمله چه بـود؛ يعنى يـا تصرف معنوى ايشـان بـود، يـا كم‌حافظگى من بـود؛ نميدانم چـه بود، 
امـا اينقدر يادم هسـت كه يـك جملـهى‌ مذمت‌آميزى بـود. همين را ايشـان آن شـب گفتنـد، دو روز بعـدش يا كي 
روز بعدش آن را پـاك كردند؛ گفتنـد: نه، همان نميشناسـم. ببينيد، اينها اسـوه اسـت؛ »لقد كان لكم فى رسـول‌اللَّ 

اسـوة حسنة«.
 دربـارهى‌ زيـدى كـه شـما او را قبـول نداريـد، دو جور ميشـود حـرف زد: يـك جـور آنچنانى كـه درسـت منطبق با 
حق اسـت، كي جـور هـم آنچنانـى كـه در آن آميـزه‌اى از ظلـم وجـود دارد. ايـن دومى بـد اسـت، بايـد از آن پرهيز 
كرد. درسـت همانى كـه حق اسـت، صدق اسـت و شـما در دادگاه عـدل الهـى ميتوانيد راجع بـه آن توضيـح دهيد، 
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بگوئيـد، نه بيشـتر. ايـن كيـى از خطوط اصلـى حركـت امام و خـط امام اسـت كـه ماها بايـد به ياد داشـته باشـيم.

د( نقش مردم
 ىكي ديگـر از خطـوط اصلى خط امـام، نقش مـردم اسـت؛ هـم در انتخابات كـه امـام در ايـن كار واقعاً يـك حركت 
عظيمى انجـام داد، هـم در غيـر انتخابـات، در مسـائل گوناگون اجتماعـى. در هيـچ انقلابـى در دوران انقلابهـا - كه 
نيمـهى‌ اول قـرن بيسـتم، دوران انقلابهـاى گوناگـون اسـت؛ در شـرق و غرب دنيـا انقلابهـاى مختلفى با شـكلهاى 
مختلـف به وجـود آمـد - سـابقه نـدارد كـه دو مـاه بعـد از پيـروزى انقلاب، يـك رفرانـدوم عمومـى بـراى انتخاب 
شـيوهى‌ حكومت و نظـام حكومتـى انجـام بگيـرد؛ اما بـه همت امـام در ايـران ايـن اتفـاق افتاد. هنـوز كي سـال از 
انقلاب نگذشـته بـود كه قانـون اساسـى تدويـن و تصويب شـد. در آن ماه‌هـاى اول كـه تدويـن قانون اساسـى هنوز 
انجام نشـده بـود و تأخير افتـاده بود، يادم هسـت يـك روز امام ماهـا را خواسـتند، رفتيم قـم - آن وقت ايشـان هنوز 
قم بودنـد - با اوقـات تلخـى گفتند كه قانـون اساسـى را زودتـر تدويـن كنيـد. آن وقـت انتخابات مجلـس خبرگان 
راه افتـاد و مـردم خبـرگان را بـراى تدويـن قانون اساسـى انتخـاب كردنـد؛ بعد هم كـه قانون اساسـى تدوين شـد، 
آن را بـه رأى عمومـى گذاشـتند؛ رفراندوم شـد، مردم قانـون اساسـى را انتخـاب كردند. بعد هـم انتخابات رياسـت 
جمهـورى و مجلس برگزار شـد. در سـخت‌ترين دوران جنـگ كه تهران زيـر بمباران دشـمن بود، انتخابـات تعطيل 
نشـد؛ حتّى تا امروز يـك روز انتخابات در ايـران تأخير نيفتاده اسـت. كدام دموكراسـى را در دنيا شـما سـراغ داريد؟ 
انقلابهـا كه هيـچ؛ در هيچ دموكراسـ‌ىاى، با اين دقت، سـر موقـع، آراء مـردم به صندوقهـا ريخته نميشـود. اين خط 

امام اسـت.
 در غيـر مسـائل انتخابات هـم بارها مردم مـورد توجه امـام قرار گرفتنـد و امام بـه نقش آنها اشـارهى‌ روشـن كردند، 
گاهـى تصريـح كردنـد؛ در يـك جاهائى گفتنـد: اگـر مسـئولين فلان كار را كـه بايد انجـام بدهنـد، انجـام ندهند، 

مردم خودشـان وارد ميشـوند و انجـام ميدهند.

ه( جهانى بودن نهضت و انقلاب اسلامی 
يـك نقطهى‌ ديگـر از نقاط روشـن خـط امـام، جهانى بـودن نهضت اسـت. امـام نهضـت را جهانـى ميدانسـت و اين 
انقلاب را متعلـق به همهى‌ ملتهـاى مسـلمان، بلكه غير مسـلمان معرفى مكيـرد. امام از ايـن ابائى نداشـت. اين غير 
از دخالـت در امـور كشورهاسـت، كه مـا نمكينيم؛ ايـن غيـر از صادر كـردن انقلاب بـه سـبك اسـتعمارگران ديروز 
اسـت، كه مـا ايـن كار را نمكينيـم، اهلش نيسـتيم؛ ايـن معنايش اين اسـت كه بـوى خوش ايـن پديـدهى‌ رحمانى 
بايـد در دنيا پراكنده شـود، ملتهـا بفهمند كه وظيفه‌شـان چيسـت، ملتهاى مسـلمان بداننـد كه هويتشـان چگونه 
اسـت و كجاسـت. كي نمونـهى‌ اين نـگاه جهانـى، موضعگيـرى امـام در باب فلسـطين اسـت. امـام صريحـاً فرمود: 
اسـرائيل كي غـدهى‌ سـرطانى اسـت. خـوب، غـدهى‌ سـرطانى را چـه كار مكينند؟ غيـر از قطـع غده، چـه علاجى 
ميتوان براى آن كـرد؟ امـام ملاحظهى‌ كسـى را نكرد. منطـق امام اين بـود. اين حرف شـعارى نيسـت؛ اين منطقى 
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اسـت. فلسـطين يـك كشـور تاريخـى اسـت. در طـول تاريخ، كشـورى وجـود داشـته اسـت به نـام فلسـطين. كي 
عـده‌اى با پشـتيبانى قدرتهاى سـتمگر عالـم آمده‌اند بـا عنيف‌تريـن و شـديدترين وجهى اين ملـت را از اين كشـور 
بيـرون كرده‌اند؛ كشـتند، تبعيـد كردند، شـكنجه كردند، اهانـت كردند، اين ملـت را بيـرون كردند - كه امـروز چند 
ميليون آوارهى‌ فلسـطينى در كشـورهاى همجوار فلسـطين اشـغالى و در كشـورهاى ديگـر زندگى مكيننـد؛ اغلب 
هم تـوى اردوگاه‌هـا - در واقـع آمدنـد كشـور را از صحنـهى‌ جغرافيا حـذف كردنـد، ملت را بكلى از هسـتى سـاقط 
كردند، يـك واحد جغرافيائـى جعلى و جديـدى به جـاى آن تحميل كردند و اسـمش را گذاشـتند اسـرائيل. ببينيد 
منطق چه اقتضـاء مكيند؟ حرفـى كه مـا در مورد مسـئلهى‌ فلسـطين داريم، كي حرف شـعارى نيسـت؛ كي حرف 

صددرصـد منطقى اسـت.
 كي عـده قدرتمنـد كـه در رأس آنهـا اول انگليـس بـود، بعد هـم آمركيا ملحـق شـد، دنبالـه‌روِ آنها هم كشـورهاى 
غربـى، آمده‌انـد ميگوينـد كشـور فلسـطين و ملـت فلسـطين بايد حـذف بشـوند تـا به جـاى آن، كشـورى بـه نام 
اسـرائيل و ملـت جعل‌ىاى بـه نام ملـت اسـرائيل به وجـود بيايـد. اين يـك حرف؛ يـك حرف ديگـر هـم در مقابلش 
هسـت كه حرف امـام اسـت؛ ميگويد: نـه، ايـن واحـد جعلـى و تحميلى بايـد حذف شـود؛ به جـاى آن، ملـت اصلى 
و كشـور اصلى و واحـد جغرافيائى اصلى سـر كار بيايـد. از ايـن دو حرف، كـدام منطقى اسـت؟ آن حرفـى كه متىك 
به سـرنيزه و سـركوب اسـت و ميخواهد يـك نظام سياسـى را، يـك واحـد جغرافيائـىِ تاريخـى را با چند هزار سـال 
سـابقه، بكلـى از صحنـهى‌ جغرافيا حـذف كند، ايـن منطقى اسـت يـا آن حرفـى كـه ميگويد نـه، اين واحـد اصلى 
جغرافيائـى بايد بمانـد، آن واحد جعلـى و تحميلـى بايد از بين بـرود؟ امـام اين را ميگفـت. ايـن منطق‌ىترين حرفى 
اسـت كه در باب اسـرائيل غاصب و در باب مسـئلهى‌ فلسـطين ميشـود گفـت. امام ايـن را گفـت؛ صريح هـم اين را 
بيان كرد. حـالا اگر كسـى اين حـرف را به اشـاره هـم بيان كنـد، كي عـده‌اى كه مدعـى خـط امامنـد، ميگويند آقا 
چـرا اين حـرف گفته شـد؟! خوب، ايـن حرف امام اسـت؛ ايـن منطق امـام اسـت؛ اين منطـق صحيح اسـت؛ همهى‌ 
مسـلمانان عالـم، همـهى‌ آزادگان عالـم، ملتهـاى ب‌ىطـرف بايد ايـن حـرف را قبـول كننـد و بپذيرند. اين، درسـت 

اسـت. اين، موضـع امام اسـت.

و(  قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنونى باشد
كي نكتهى‌ آخر هـم عرض بكنم. شـما بـرادران و خواهـران عزيـز در گرماى هـوا تحمل كرديـد؛ خداوند ان‌شـاءاللَّ 
شـما را مأجور بدارد. يـك نكتهى‌ اساسـى ديگر در مـورد خط امـام و راه امام اين اسـت كه امـام بارها فرمـود قضاوت 
در مورد اشـخاص بايد بـا معيار حال كنونى اشـخاص باشـد. گذشـتهى‌ اشـخاص، مورد توجه نيسـت. گذشـته مال 
آن وقتى اسـت كه حـال فعلـى معلوم نباشـد. انسـان به آن گذشـته تمسـك كنـد و بگويـد: خـوب، قبلاً اينجورى 
بـوده، حالا هم لابـد همان جور اسـت. اگر حـال فعلى اشـخاص در نقطـهى‌ مقابل آن گذشـته بود، آن گذشـته ديگر 
كارائـى نـدارد. اين همـان قضاوتـى بود كـه امـام اميرالمؤمنيـن )عليـه الصّلاة و السّلام( با جنـاب طلحـه و جناب 
زبير كرد. شـما بايـد بدانيد طلحـه و زبيـر مردمـان كوچكـى نبودند. جنـاب زبير سـوابقى درخشـان دارد كـه نظير 
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آن را كمتـر كسـى از اصحـاب اميرالمؤمنيـن داشـت. بعـد از به خلافت رسـيدن جنـاب اب‌ىبكـر، در همـان روزهاى 
اول، پـاى منبـر اب‌ىبكر چنـد نفـر از صحابـه بلند شـدند، اظهـار مخالفـت كردنـد، گفتند: حق با شـما نيسـت؛ حق 
بـا عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب اسـت. اسـم ايـن اشـخاص در تاريخ ثبـت اسـت. اينهـا چيزهائى نيسـت كه شـيعه نقـل كرده 
باشـد؛ نه، ايـن در همـهى‌ كتـب تواريخ ذكر شـده اسـت. كيـى از آن اشـخاصى كـه پـاى منبر جنـاب اب‌ىبكـر بلند 
شـد و از حـق اميرالمؤمنيـن دفاع كـرد، زبير اسـت. ايـن سـابقهى‌ زبيـر اسـت. مابيـن آن روز و روزى كه زبيـر روى 
اميرالمؤمنيـن شمشـير كشـيد، فاصله بيسـت و پنج سـال اسـت. حـالا بـرادران اهل سـنت از طـرف طلحـه و زبير 
اعتـذار مكيننـد، ميگوينـد آنها اجتهادشـان بـه اينجـا منتهى شـد؛ خيلى خـوب، حالا هـر چى. مـا راجع بـه اينكه  
آنهـا در مقابـل خـداى متعـال چـه وضعـى دارنـد، الان در مقـام آن نيسـتيم؛ امـا اميرالمؤمنيـن بـا اينها چـه كرد؟ 
جنگيـد. اميرالمؤمنيـن از مدينه لشـكر كشـيد، رفت طـرف كوفـه و بصره، بـراى جنـگ با طلحـه و زبيـر. يعنى آن 

سـوابق محو شـد، تمام شـد. امـام مكلاـش اين بـود، معيـارش ايـن بود.
 بعض‌ىهـا بـا امـام از پاريـس تـو هواپيمـا بودنـد و آمدنـد ايـران؛ امـا در زمـان امام بـه خاطـر خيانـت اعدام شـدند! 
بعض‌ىهـا از دورانـى كه امـام در نجـف بود و بعـد كه بـه پاريس رفـت، بـا ايشـان ارتبـاط داشـتند، در اول انقلاب هم 
مورد توجه امـام قرار گرفتنـد؛ اما بعـد رفتار اينهـا، موضعگير‌ىهـاى اينها موجب شـد كه امـام اينها را طـرد كرد، از 
خودش دور كـرد. ميزان، وضعى اسـت كه امـروز بنده دارم. اگـر خداى نكـرده نفس امـاره و شـيطان، راه را در مقابل 
من منحـرف كردند، قضـاوت چيز ديگـرى خواهد بـود. مبناى نظام اسلامى اين اسـت و امـام اينجـورى عمل كرد.

 خطـوط ديگـرى را هـم در زمينـهى‌ راه امـام و خـط امـام ميشـود بيـان كـرد. آنچـه كـه عـرض شـد، مهمتريـن و 
مؤثرترينها بود. خوب اسـت بـرادران، جوانـان، اهل فكـر و تحقيق، طلاب، دانشـجويان، روى اين مبانـى فكر كنند، 

روى اينهـا كار كننـد. فقـط متـن باقى نمانـَد؛ ايـن متنها درسـت توضيـح داده شـود، تبيين شـود.

نتیجه ايستادگى ملت ايران
همـه، بخصـوص جوانهـاى عزيـز مـا ايـن را بداننـد؛ آنچه كـه بعـد از رحلـت امام تـا امـروز اتفـاق افتـاده اسـت، از 
دشـمن‌ىها، كارشـكن‌ىها، هر كارى كه كردنـد، از هـر نوعى كه انجـام دادند، نتوانسـته اسـت در پايه‌هـاى اين نظام 
انـدك تزلـزل و تكانى ايجـاد كنـد؛ بلكه بعكـس، هر ضربـه‌اى كه دشـمن حوالـهى‌ جمهورى اسلامى كرده اسـت، 
در نتيجه به اسـتحكام بيشـتر جمهورى اسلامى انجاميده اسـت؛ درسـت مثل هشـت سـال جنگ تحميلى. هشت 
سـال همهى‌ قدرتهاى سياسـى و نظامـى و مالى بزرگ دنيا پشـت سـر رژيم بعثـى عراق ايسـتادند، با ايران اسلامى 
جنگيدند، همـهى‌ توان خودشـان را بـه ميـدان آوردند تـا جمهورى اسلامى را شكسـت بدهنـد يا تضعيـف كنند؛ 
نتيجه چه شـد؟ وقتى كه اين هشـت سـال تمام شـد، دنيـا با كمـال حيرت، ناظـر به پا خاسـتن جمهورى اسلامى 
با يـك قـدرت دفاعـى و نظامـى بمراتب قو‌ىتـر و عظيم‌تـر از هنـگام جنگ شـد. قـدرت جمهـورى اسلامى بعد از 
جنـگ آنچنـان در دنيا طلـوع كرد كه چشـمها را خيـره كـرد. امروز هـم همين جور اسـت. هـر اتفاقى كه دشـمنان 
برنامه‌ريـزى كننـد، افـراد سـاده‌دل و خـام و غافـل بـه هر نحـوى بـا دشـمنان همراهى كننـد، بـا ايسـتادگى ملت 
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ايران، نتيجـه‌اش تقويت بيشـتر جمهورى اسلامى اسـت.

آنچه ما را آسيب‌ناپذير ميكند
شـما ديديد فتنـه‌اى به وجـود آمـد، كارهائى شـد، تلاشـهائى شـد، آمريـكا از فتنه‌گـران دفاع كـرد، انگليـس دفاع 
كرد، قدرتهـاى غربـى دفـاع  كردنـد، منافقين دفـاع كردنـد، سـلطنت‌طلبها دفـاع كردند؛ نتيجـه چه شـد؟ نتيجه 
اين شـد كه در مقابل همـهى‌ اين اتحـاد و اتفـاق ناميمـون، مـردم عزيز ما، ملـت بـزرگ مـا در روز نهـم دى، در روز 
بيسـت و دوى بهمـن، آنچنان عظمتـى از خودشـان نشـان دادند كـه دنيا را خيـره كـرد. ايران امـروز، جـوان امروز، 
تحصيلكـردهى‌ امـروز، ايرانيـان امـروز، آنچنـان وضعيتـى دارنـد كه هـر توطئـه‌اى را دشـمن عليه نظـام جمهورى 
اسلامى زمينه‌چينـى كند، بـه توفيق الهـى توطئـه را خنثـى مكينند. منتهـا توجه داشـته باشـيد؛ بايد تقوا پيشـه 
كنيم. آنچـه ما را قـوى مكيند، تقواسـت؛ آنچه مـا را آسـيب‌ناپذير مكيند، تقواسـت؛ آنچه ما را بـه ادامهى‌ ايـن راه تا 

رسـيدن به اهـداف عاليـه اميـدوار مكيند، تقواسـت.
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 راه و خط روشن مکتب امام
راهنماى نظرى و عملى مکتب امام

ميراث ماندگار امام
ملت ايران به بركت مكتب امام و راه امام، در مقابل اين 

توطئه‌ها ايستادگى كرد.
ابعاد سه گانه مکتب امام)ره(

الف( عقلانيت امام)ره(: 
1(گزينش مردم‌سالارى براى نظام سياسى كشور

2(سرسختى و عدم انعطاف او در مقابلهى‌ با دشمن 
مهاجم

3( تزریق روحِ اعتماد به نفس و خوداتكائى در ملت
4(تدوين قانون اساسى

5( تفهيم به مردم كه صاحب و مالك كشورند
ب( معنويت امام)ره(

ج( عدالت در مکتب امام)ره(
و...

معنويت، عقلانيت و عدالت،
 سه بعد اصلى مكتب امام خمینی رحمه‌الله
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معنويت، عقلانيت و عدالت، سه بعد اصلى مكتب امام خمینی رحمه‌الله*

امسـال سـالگرد امام با كي حادثـهى‌ مهم ديگـر نيـز همـراه و همزمان اسـت و آن، بيـدارى اسلامى اسـت؛ حادثه و 
حماسـه‌اى كه امام بزرگوار ما انتظـار آن را مكيشـيدند، آرزوى آن را داشـتند و از آن خبر هـم داده بودند. امـام بزرگوار 
حركـت بيـدارى ملتهـاى مسـلمان را پيش‌بينـى مكيـرد و خداونـد متعال تفضـل فرمـود، ايـن پيش‌بينى بـه وقوع 

پيوسـت؛ همچنان كه سـقوط حكومـت شـوروى را پيش‌بينى كـرد و خـداى متعـال آن را تحقق بخشـيد.
 امـروز عرايض من در دو بخش اسـت، كـه اميدوارم بتوانـم در مـدت كوتاهى اين دو بخـش را عرض كنـم. كي بخش، 
مرورى اسـت بـر درس بـزرگ امـام بزرگـوار ما؛ مـرورى بـر مكتـب مانـدگار امـام عزيز ما كـه ذخيـرهى‌ ملـت ايران 
اسـت؛ سـرمايه‌اى اسـت كه ملت ايران با تيكهى‌ بر آن، با در دسـت داشـتن اين سـرمايه، توانسـته اسـت گذرگاه‌هاى 
دشـوارى را كه بـه طور معمـول و متعـارف در سـر راه ملتى بـا چنيـن آرمانهائى قـرار دارد، طـى كند. يـك بخش هم 

نـگاه به مسـائل منطقه اسـت.
 راه و خط روشن مکتب امام

راهنماى نظرى و عملى مکتب امام
ميراث ماندگار امام

ملت ايران به بركت مكتب امام و راه امام، در مقابل اين توطئه‌ها ايستادگى كرد.
در باب مكتب امـام، اين نكتـه را ملـت عزيز ايـران كاملًا ميداننـد كـه ارادت و محبت مـردم به امـام بزرگـوار، صرفاً از 
نوع كي علقـهى‌ قلبى و احساسـى و عاطفى نيسـت. اگرچـه از لحاظ احساسـات و عواطف، محبـت امـام در دلها موج 
ميزند، اما اين همهى‌ مسـئله نيسـت؛ بلكـه ارادت مـردم به امـام بزرگوار، به معنـى پذيرش مكتـب امام به عنـوان راه 

*.  بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه‌الله 1390/03/14
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روشـن و خط روشـن حركت عمومـى و همگانى ملـت ايران اسـت؛ يـك راهنماى نظـرى و عملى اسـت كه كشـور و 
ملـت را به عـزت و پيشـرفت و عدالـت ميرسـاند. در طـول اين سـى و دو سـال گذشـته، عملًا هـم همين بوده اسـت. 
يعنى هر جـا ما توفيـق پيدا كرديـم كه بـه توصيه‌هاى امـام جامـهى‌ عمل بپوشـانيم، هر جا توانسـتيم خط انگشـت 
اشـارهى‌ امـام را دنبال كنيـم، توفيقـات فراوانـى نصيب ما شـد. مردم بـا اين چشـم، بـه راه امام و خـط امـام و ميراث 
مانـدگار امام نـگاه مكينند. در اين سـى سـال، ملـت ما توانسـته اسـت در مقابـل سـنگين‌ترين توطئه‌ها ايسـتادگى 
كند. عليه ملت ايـران توطئهى‌ نظامى بـود، توطئهى‌ امنيتى بـود، توطئهى‌ اقتصـادى بود - اين تحريمهاى گسـترده 
در طول اين سـى سـال وجود داشـته اسـت - توطئـهى‌ تبليغاتى بـود - امپراتـورى گسـتردهى‌ رسـانه‌اى و تبليغات، 
عليه ملـت ايران بـه طـور كامـل مشـغول كار و تحريـك بـوده اسـت - توطئهى‌ سياسـى بـود. ملـت ايران بـه بركت 

مكتب امـام و راه امـام، در مقابـل ايـن توطئه‌ها ايسـتادگى كرد.

ابعاد سه گانه مکتب امام)ره(
مكتب امام يـك بسـتهى‌ كامل اسـت، كي مجموعـه اسـت، داراى ابعادى اسـت؛ ايـن ابعـاد را بايد بـا هم ديـد، با هم 
ملاحظه كرد. دو بعُـد اصلى در مكتب امـام بزرگوار مـا، بعُد معنويـت و بعُد عقلانيت اسـت. بعُد معنويت اسـت؛ يعنى 
امام بزرگـوار ما صرفـاً با تيكهى‌ بـر عوامل مـادى و ظواهر مـادى، راه خـود را پـى نميگرفت؛ اهـل ارتباط با خـدا، اهل 
سـلوك معنوى، اهـل توجه و تذكـر و خشـوع و ذكر بـود؛ به كمـك الهى باور داشـت؛ اميـد او بـه خداى متعـال، اميد 
پايان‌ناپذيـرى بـود. و در بعُد عقلانيت، بـه كار گرفتن خـرد و تدبير و فكـر و محاسـبات، در مكتب امام مـورد ملاحظه 

بوده اسـت. من نسـبت به هر كـدام، چنـد جمله‌اى عـرض خواهـم كرد.
 بعُد سـومى هم وجـود دارد، كه آن هـم مانند معنويـت و عقلانيت، از اسلام گرفته شـده اسـت. عقلانيت امـام هم از 
اسلام اسـت، معنويت هم معنويت اسلامى و قرآنى اسـت، اين بعُـد هم از متـن قرآن و متن دين گرفته شـده اسـت؛ 
و آن، بعُـد عدالت اسـت. اينها را بايـد با هم ديـد. تيكهى‌ بـر روى كيـى از اين ابعـاد، ب‌ىتوجه بـه ابعاد ديگـر، جامعه را 
به راه خطا مكيشـاند، بـه انحراف ميبـرد. ايـن مجموعه، اين بسـتهى‌ كامل، ميـراث فكـرى و معنوى امام اسـت. خود 
امام بزرگـوار هـم در رفتـارش، هـم مراقـب عقلانيت بـود، هم مراقـب معنويـت بود، هـم با همـهى‌ وجـود متوجه به 

بعُد عدالـت بود.

الف( عقلانيت امام)ره(: 

1(گزينش مردم‌سالارى براى نظام سياسى كشور
من چنـد نمونـه از مظهـر عقلانيـت امـام عـرض مكينـم. اوليـن نمونـه، هميـن گزينـش مردم‌سـالارى بـراى نظام 
سياسـى كشـور بود؛ يعنى تيكـهى‌ بـه آراء مـردم. انتخـاب مردم‌سـالارى، كيـى از مظاهـر روشـن عقلانيت امـام در 
مكتب حياتبخش و نجاتبخـش او بود. قرنهـاى متمادى حكومتهاى فردى بر كشـور مـا حكومت كـرده بودند و حتّى 
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در دورانـى كه در ايـران جريان مشـروطه بـه وجود آمـد و بظاهر جريان قانون در كشـور رسـمى شـد، عملًا اسـتبداد 
و دكيتاتـورى دوران پهلـوى از اسـتبداد گذشتگانشـان گزنده‌تـر و سـخت‌تر و مصيبت‌بارتـر بـود. در كشـورى با اين 
سـابقه، امام بزرگـوار ما اين امـكان را پيـدا كرد، ايـن توفيق را يافـت كه مسـئلهى‌ حضور مـردم و انتخابـات مردمى را 
به كي حقيقت نهادينه شـده تبديـل كند. مـردم ما هرگـز مـزهى‌ انتخابـات آزاد را، جـز در برهه‌هاى بسـيار كوتاه در 
صدر مشـروطه، تجربه نكـرده بودنـد. در كي چنيـن كشـورى، در كي چنيـن فضائى، امـام بزرگـوار ما از اوليـن قدم، 
انتخابـات را در كشـور نهادينـه كـرد. بارها شـنيديد كه در طـول اين سـى و دو سـالى كه از پيـروزى انقلاب اسلامى 
ميگـذرد، در حدود سـى و دو يا سـى و سـه انتخابات در كشـور اتفـاق افتاده اسـت، كه مـردم آزادانه پـاى صندوقهاى 
رأى آمدنـد و رأى خودشـان را به صنـدوق انداختند و منشـأ تشـيكل مجلـس و دولت و خبرگان و شـوراهاى شـهر و 

امثـال اينها شـدند. ايـن، بارزتريـن نمونـهى‌ عقلانيت امـام بزرگوار مـا بود.

2(سرسختى و عدم انعطاف او در مقابلهى‌ با دشمن مهاجم
كي نمونهى‌ ديگـر از عقلانيـت امام و تيكـهى‌ او به خـرد و هوشـمندى، عبارت اسـت از سرسـختى و عـدم انعطاف او 
در مقابلـهى‌ با دشـمن مهاجم. امـام به دشـمن اعتماد نكـرد. بعد از آنكه دشـمن ملـت ايران و دشـمن ايـن انقلاب را 
درسـت شـناخت، در مقابل او مثل كوه ايسـتاد. آن كسـانى كه خيال كردند و خيـال مكينند عقل اقتضـاء مكيند كه 
انسـان گاهى در مقابل دشـمن كوتاه بيايـد، امام درسـت نقطـهى‌ مقابل اين تصـور حركت كـرد. عقلانيت امـام و آن 
خرد پختـهى‌ قوامي‌افتهى‌ اين مـرد الهـى، او را به اين نتيجه رسـاند كه در مقابل دشـمن، كمترين انعطـاف و كمترين 
عقب‌نشـينى و كمترين نرمش، به پيشـروى دشـمن م‌ىانجامـد. در ميـدان روياروئى، دشـمن از عقب‌نشـينى طرف 
مقابـل، دلش بـه رحـم نم‌ىآيد. هر يـك قدم عقب‌نشـينى ملـت مبـارز در مقابل دشـمنان، بـه معناى كي قـدم جلو 

آمدن دشـمن و مسـلط شـدن اوسـت. اين، ىكي از مظاهر عقلانيـت امام بزرگـوار بود.

3( تزریق روحِ اعتماد به نفس و خوداتكائى در ملت
كي مظهـر ديگر عقلانيت امـام، تزريـق روح اعتماد به نفـس و خوداتكائـى در ملت بود. در طول سـالهاى متمـادى، از 
آغاز تسـلط و ورود غرب‌ىهـا در اين كشـور - يعنـى از اول قـرن 19 ملايدى كـه پاى غرب‌ىهـا به ايـران باز شـد - دائماً 
به وسـيلهى‌ عوامل و دسـتيارانِ خودشـان، با تحليلهاى گوناگون، توى سـر ملـت ايران ميزدنـد؛ ملت ايـران را تحقير 
مكيردند، بـه ملت ايـران ميباوراندند كـه نميتواند، عُرضـهى‌ اقدام علمى و پيشـرفت علمى نـدارد، توانائـى كار كردن 
و روى پاى خود ايسـتادن را ندارد. سـردمداران رژيـم پهلوى و قبـل از او، مكرر ملت ايـران را تحقيـر مكيردند. اينجور 
وانمـود مكيردند كـه اگر پيشـرفتى متصور اسـت، اگـر كار بزرگى بايد بشـود، بايـد به وسـيلهى‌ غرب‌ىها بشـود؛ ملت 
ايـران توانائى نـدارد. امام بزرگـوار به كي چنيـن ملتى روح اعتمـاد به نفـس را تزريق كـرد، و اين نقطـهى‌ تحول ملت 
ايران شـد. پيشـرفتهاى مـا در زمينهى‌ علمـى، در زمينـهى‌ صنعتـى، در انـواع و اقسـام عرصه‌هـاى زندگـى، معلول 
همين اعتماد به نفس اسـت. امـروز جـوان ايرانى مـا، صنعتگر ايرانى مـا، دانشـمند ايرانى مـا، سياسـتمدار ايرانى ما، 
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مبلّـغ ايرانى ما احسـاس توانائـى مكيند. اين شـعار »مـا ميتوانيم« را امـام بزرگـوار در اعماق جـان اين ملت قـرار داد. 
اين، كيـى از مظاهر مهـم عقلانيت امـام بزرگـوار بود.

4(تدوين قانون اساسى
كي مظهر ديگـر، تدوين قانون اساسـى بود. امـام خبرگان ملـت را از طريـق انتخابات مأمور كـرد كه قانون اساسـى را 
تدوين كننـد. آن تدوينك‌ننـدگان قانون اساسـى، با انتخـاب ملت ايـن كار را انجـام دادند. اينجـور نبود كـه امام كي 
جمع خاصـى را بگـذارد كه قانـون اساسـى بنويسـند؛ به عهدهى‌ ملت گذاشـته شـد. ملـت خبرگانـى را با شناسـائى 
خود، با معرفـت خود انتخـاب كردند و آنهـا قانون اساسـى را تدويـن كردند. بعـد امام همين قانـون اساسـى را مجدداً 
در معـرض آراء مـردم قـرار داد و رفراندوم قانون اساسـى در كشـور تشـيكل شـد. ايـن، كيـى از مظاهر عقلانيـت امام 
اسـت. ببينيد، پايه‌هاى نظـام را امام اينجور مسـتحكم كـرد. هم از لحـاظ حقوقى، هم از لحاظ سياسـى، هـم از لحاظ 
فعاليـت اجتماعى، هـم از لحاظ پيشـرفتهاى علمـى، امام كي قاعـدهى‌ محكم و مسـتحكمى را بـه وجـود آورد كه بر 

اسـاس اين قاعده ميشـود تمـدن عظيم اسلامى را بنـا نهاد.

5( تفهيم به مردم كه صاحب و مالك كشورند
 از جملـهى‌ مسـائلى كه مظهـر عقلانيت امـام بزرگـوار بود، ايـن بود كه ايشـان به مـردم تفهيم كـرد كه آنهـا صاحب 
و مالك اين كشـورند. مملكت صاحـب دارد. ايـن حـرف را در دوران حكومتهـاى اسـتبدادى بر زبان جـارى مكيردند 
كه آقـا مملكت صاحـب دارد. مرادشـان از صاحـب مملكـت، دكيتاتورها و مسـتبدينى بودنـد كه بر كشـور حكمرانى 

مكيردنـد. امام بـه مردم تفهيـم كرد كـه مملكـت صاحـب دارد و صاحب مملكـت، خود مردم هسـتند.

ب( معنويت مام)ره(
 مظهر معنويت در امـام بزرگـوار، در درجهى‌ اول، اخلاص خود او بـود. امـام كار را براى خـدا انجـام داد. از اول، هرچه 
كه احسـاس مكيرد تكليـف الهى اوسـت، آن را انجـام ميـداد. از فـداكارى در ايـن راه، امام ابا نكـرد. از شـروع مبارزات 
در سـال 1341، امـام اينجـور عمل كرد؛ بـا تكليف پيـش رفت. بـه مردم و مسـئولين هـم ايـن درس را بارهـا گفت و 
تكرار كرد كـه آنچه مهم اسـت، تكليف اسـت. مـا تكليـف را انجام ميدهيـم، ترتـّب نتيجه بر كار ما دسـت خداسـت. 
بنابراين مظهر مهـم معنويت در رفتار امـام، اخلاص او بـود. براى خاطـر تعريف و تمجيد ايـن و آن، حرفى نـزد، كارى 
نكـرد، اقدامى نكـرد. آنچه كـه براى خـدا انجـام داد، به وسـيلهى‌ خداى متعـال بـه آن بركت داده شـد؛ ماندگار شـد. 
خاصيت اخلاص اين اسـت. امـام هميـن توصيه را بـه مسـئولين هم تكـرار مكيردنـد. امـام ماهـا را امـر مكيردند به 
اين كه اهـل توكل باشـيم، اهـل اعتمـاد به خدا باشـيم، اهـل حسـن‌ظن به پـروردگار باشـيم، بـراى خـدا كار كنيم. 
خـود او اهل تـوكل بـود، اهل تضـرع بود، اهل توسـل بـود، اهـل اسـتمداد از خدا بـود، اهـل عبادت بـود. بعـد از پايان 
ماه رمضان، انسـان وقتى امـام را ميديد، به طور محسوسـى در او احسـاس نورانيت مكيـرد. از فرصتهـاى زندگى براى 
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تقـرب به خـداى متعـال، بـراى پايكزهك‌ـردن دل و جـان مطهرِ خـودش اسـتفاده مكيـرد. ديگـران را هم امـر مكيرد 
و ميگفـت: مـا در محضـر خـدا هسـتيم. عالمَ، محضـر خداسـت. عالـَم، محل حضـور جلوه‌هـاى الهـى اسـت. همه را 
بـه ايـن راه سـوق ميـداد. خـود او اهـل رعايت اخلاق بـود، ديگـران را هـم به اخلاق سـوق ميـداد. بخش مهمـى از 
معنويت در اسلام عبارت اسـت از اخلاق، دورى از گنـاه، دورى از تهمت، دورى از سـوءظن، دورى از غيبـت، دورى از 
بددلـى، دورى از جداسـازى دلهـا از كيديگـر. خـود امام بزرگـوار ايـن چيزهـا را رعايت مكيـرد، به مردم هم سـفارش 
مكيـرد، به مسـئولين هم سـفارش مكيرد. امـام ماهـا را توصيه مكيردنـد به اين كـه مغرور نشـويم، خودمـان را بالاتر 
از مـردم ندانيـم، خودمان را بالاتـر از انتقـاد ندانيـم، ب‌ىعيب ندانيم. همهى‌ مسـئولين طـراز اول كشـور ايـن را از امام 
شـنيده بودند كه بايسـتى آمـاده باشـيم؛ اگر چنانچـه از ما عيـب گرفتنـد، نگوئيم مـا بالاتـر از اينيم كه عيب داشـته 
باشـيم، بالاتر از اينيم كه بـه ما انتقـادى وارد باشـد. خود امام هـم همين جور بود. ايشـان، هـم در نوشـته‌هاى خود - 
بخصوص در اواخر عمر شـريفش - هـم در اظهـارات خود، بارهـا گفت من در فلان قضيه اشـتباه كردم. اقـرار كرد به 
اين كه در فلان قضيه خطا كرده اسـت؛ ايـن خيلـى عظمـت لازم دارد. روح كي انسـانى بايد بزرگ باشـد كـه بتواند 
كي چنيـن حركتـى را انجام دهد؛ خـودش را منسـوب كند به اشـتباه و خطا. ايـن معنويت امـام بود، اين اخلاق امام 

بـود؛ اين كيـى از ابعـاد مهـم درس امام به ماسـت.

ج( عدالت در مکتب امام)ره(
بعُد عدالـت هـم در مكتـب امام بسـيار برجسـته اسـت. اگرچه بـه كي معنـا عدالـت هـم از همـان عقلانيـت و نيز از 
معنويـت برميخيزد، اما برجسـتگى بعُـد عدالت در منظـر امـام بزرگـوار، آن را به طور مشـخص‌ترى در مقابـل ما قرار 
ميدهـد. از اول پيـروزى انقلاب، امـام تيكهى‌ بـر طبقات ضعفـا را اصـرار كردند، تكـرار كردنـد، توصيه كردنـد. تعبير 
»پابرهنـگان« و »كوخ‌نشـينان« جـزو تعبيراتـى بـود كـه در لاكم امـام بارهـا و بارها تكرار شـد. بـه مسـئولين اصرار 
داشـتند كه به طبقـات محروم برسـيد. بـه مسـئولين اصـرار داشـتند كـه از اشـرافيگرى پرهيز كننـد. ايـن، ىكي از 
توصيه‌هـاى مهم امـام بزرگوار بـود. ما نبايد اينهـا را فرامـوش كنيم. آفت مسـئوليت در يـك نظامى كه متكـى به آراء 
مـردم و متىك بـه ايمان مردم اسـت، اين اسـت كه مسـئولين به فكـر رفاه شـخصى بيفتند؛ بـه فكر جمـع‌آورى براى 
خودشـان بيفتند؛ در هوس زندگى اشـرافيگرى، به ايـن در و آن در بزننـد؛ اين آفت بسـيار بزرگى اسـت. امام خودش 
از اين آفت بكلـى بركنار ماند و مسـئولين كشـور را هم بارها توصيـه مكيرد كه به كاخ‌نشـينى و به اشـرافيگرى تمايل 
پيـدا نكننـد، سـرگرم مال‌اندوزى نشـوند، بـا مـردم ارتبـاط نزدكي داشـته باشـند. ماهـا كـه آن روز جزو مسـئولين 
بوديم، امام دوسـت ميداشـت كـه با مـردم ارتباط داشـته باشـيم، مأنوس باشـيم؛ اصرار داشـت كه خدمـات به اقص‌ى 
نقاط كشـور برده شـود؛ مردم نقاط دور، از خدمـات عمومى كشـور بهره‌مند شـوند. اينها ناظر بـه آن بعُـد عدالت امام 
بزرگوار بـود. امام اصرار داشـت كه مسـئولين از ميـان مردم انتخـاب شـوند، از خود مردم باشـند، وابسـتگ‌ىها ملاك 
قبول مسـئوليتها نباشـد. وابسـتگى به شـخصيتها، به فاميلها، بىلا هزار فاميلـى كـه در دوران قاجـار و دوران پهلوى 
بر سـر اين كشـور آمـد، امـام بزرگوار مـا را نسـبت به ايـن قضيه حسـاس كـرده بـود. گاهـى در مقـام تعريـف از كي 
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مسـئولى ميگفتند: اين از دل مردم برخاسـته اسـت. ملاك را ايـن ميدانسـتند. از نظر امـام بزرگوار، تيكـهى‌ به ثروت 
و تيكهى‌ بـه قدرت بـراى گرفتن مسـئوليت، جزو خطرهـاى بزرگ براى كشـور و بـراى انقلاب بـود. خب، اينهـا ابعاد 

خـط امام اسـت.

خطر عدول از ارزشهاى اسلامى و انقلابى به نام عقل گرائی
بـرادران و خواهـران من! ملـت عزيز ايـران! ايـن مكتب، مـا را در طـول ايـن سـى و دو سـال از گردنه‌هـاى خطرناىك 
عبور داده اسـت؛ سـطح عزت ملى و شـرافت بين‌المللـى ما را بالا آورده اسـت. كشـور بـه بركت پيمـودن ايـن راه، در 
همان حـدى كـه رعايت كـرده اسـت، پيشـرفت كـرده اسـت؛ بـه سـمت آرمانهاى خـود پيـش رفته اسـت. مـا بايد 
رعايت كنيـم، منتها همـهى‌ جوانـب را با هم. اگر كسـى يـا جريانـى بخواهد به نـام عقل‌گرائى، از ارزشـهاى اسلامى 
و انقلابـى عدول كنـد، ايـن انحراف اسـت. اگر كسـى بخواهد بـه وسـيلهى‌ عقل‌گرائـى، در مقابـل دشـمن ب‌ىتقوائى 
به خرج بدهـد، وابسـتگى به وجـود بيـاورد، اين انحـراف اسـت، اين خيانـت اسـت. آن عقلانيتى كـه در مكتـب امام 
بزرگوار ما هسـت، اقتضاء نمكينـد كه ما از خدعهى‌ دشـمن غافل شـويم، از يكـد او غافل شـويم، از نقشـهى‌ عميق او 
غافل شـويم، به او اعتماد كنيـم، در مقابل او كوتـاه بيائيم. هرچه كه انسـان در مقابل دشـمن كوتاه بيايد، پشـتوانهى‌ 

عظيم معنـوى در درون كشـور و درون ملـت را از دسـت خواهد داد.

چگونگی انحراف از خط عدالتخواهی امام)ره(  
هميـن طـور در نقطـهى‌ ديگـر: اگـر بـه نـام عدالت‌خواهـى و بـه نـام انقلابيگـرى، اخلاق را زيـر پـا بگذاريـم، ضرر 
كرده‌ايـم؛ از خـط امام منحـرف شـده‌ايم. اگـر بـه نـام انقلابيگـرى، بـه نـام عدالت‌خواهى، بـه بـرادران خودمـان، به 
مردم مؤمـن، به كسـانى كـه از لحـاظ فكرى با مـا مخالفنـد، امـا ميدانيم كـه به اصـل نظـام اعتقـاد دارند، به اسلام 
اعتقـاد دارند، اهانـت كرديـم، آنهـا را مـورد ايـذاء و آزار قـرار داديـم، از خط امـام منحـرف شـده‌ايم. اگـر بخواهيم به 
نام انقلابيگـرى و رفتـار انقلابـى، امنيت را از بخشـى از مـردم جامعه و كشـورمان سـلب كنيـم، از خط امـام منحرف 
شـده‌ايم. در كشـور آراء و عقايـد مختلفـى وجـود دارد. اگـر چنانچـه يـك عنـوان مجرمانـه‌اى بـر يـك حركتـى، بر 
كي حرفى منطبـق شـود، اين عنـوان مجرمانـه البتـه قابل تعقيـب اسـت؛ دسـتگاه‌هاى موظـف بايد تعقيـب كنند 
و مكيننـد؛ اما اگـر عنوان مجرمانه‌اى نباشـد، كسـى اسـت كـه نميخواهـد برانـدازى كنـد، نميخواهد خيانـت كند، 
نميخواهد دسـتور دشـمن را در كشـور اجـرا كند، اما با سـليقهى‌ سياسـى مـا، با مذاق سياسـى مـا مخالف اسـت، ما 
نميتوانيـم امنيـت را از او دريـغ بداريم، عدالـت را دريغ بداريـم؛ »و لايجرمنّكم شـنئان قوم علـى الّ تعدلـوا«. قرآن به 
ما دسـتور ميدهد و ميگويـد: مخالفت شـما با كي قومـى، موجب نشـود كه عدالـت را فـرو بگذاريد و فرامـوش كنيد. 
»اعدلـوا«؛ حتّـى در مـورد مخالـف هـم عدالت بـه خـرج دهيـد. »هـو اقـرب للتّقـوى«؛)2( ايـن عدالـت، نزدكيتر به 
تقواسـت. مبـادا خيال كنيـد تقوا اين اسـت كه انسـان مخالـف خـودش را زير پـا له كند؛ نـه، عدالـت ورزيدن بـا تقوا 

موافق اسـت. همه هوشـيار باشـيم، همه بيـدار باشـيم. ايـن بعُد هـم نبايد ابعـاد ديگـر را در سـايه قـرار بدهد.
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معنويت به هيچ وجه نبايد ما را از مسئوليت عظيم انقلابىِ خودمان جدا كند
 بعُـد معنويت هـم همين جـور. ما اهـل معنويتيـم، اهل توسـليم، اهـل توجهيـم، اهـل ذكريم؛ خـدا را شـكر. فضاى 
جامعهى‌ مـا، مالامـال از توجـه به خداسـت. مـاه رمضان كشـور مـا، كي مـاه رمضان تماشـائى اسـت؛ بهـار معنويت 
اسـت. اين جوانهـاى عزيز ما در جلسـات قرآن، در جلسـات ذكـر و دعا، در جلسـات توسـل، آنچنان حضـور نوران‌ىاى 
دارنـد كه انسـان لـذت ميبـرد. در روزهـاى آينـده، همين مراسـم اعتكافـى كـه جوانـان مـا راه م‌ىاندازنـد، پديدهى‌ 

است. شـگفت‌آورى 
 در دوران جوانـى ما، در حـوزهى‌ علميهى‌ قم، ايـام نيمهى‌ رجب كه روزهاى معروف اعتكاف اسـت، شـايد در مسـجد 
امـامِ آن روز، ده نفـر، پانزده نفر، بيسـت نفر طلبـه - آن هم در مركز حـوزهى‌ علميه، كه قم باشـد - اعتـكاف مكيردند؛ 
اين كار معمول نبـود، بلـد نبودند. امروز در دانشـگاه‌هاى كشـور، هـزاران نفـر از جوانان دانشـجو - دختران و پسـران 
- در مسـاجد دانشـگاه‌ها اعتكاف مكيننـد، سـه روز عبـادت مكينند، خلـوت مكينند، بـا خداى خـود ارتبـاط برقرار 
مكينند؛ مسـاجد بـزرگ و مجامع بزرگ كـه جاى خـود دارد. اينها معنويت اسـت. كشـور مـا اهل معنويت اسـت، اما 
معنويت مـا همراه و همروال اسـت با احسـاس مسـئوليت. ايـن معنويت به هيـچ وجه نبايد مـا را از مسـئوليت عظيم 
انقلابـىِ خودمـان جدا كنـد، بلكه كمك بـه حركـت انقلابى اسـت. آن كسـانى كه با تيكـهى‌ به دينـدارى و بـا عنوان 
كردن ديندارى، سـعى مكينند جامعـه را سياسـت‌زدائى كننـد، جوانان را سياسـت‌زدائى كننـد، جوانـان را از حضور 
در عرصه‌هاى كشـور دور نگـه دارند، اشـتباه مكيننـد، راه خطا ميرونـد، دچـار انحرافند؛ ايـن ابعاد با همديگر اسـت.

ملت مؤمن و مبارز و بصير و آگاه ايران
 مـن در اينجا، در جـوار مرقد مطهر امـام، در جوار ارواح طيبهى‌ شـهدائى كـه در اين گلـزار معنوى - بهشـت زهرا - به 
خاك سـپرده شـده‌اند، شـهادت ميدهـم كه ملـت مـا ايـن راه را خوب حركـت كـرده اسـت، راه امـام را حفـظ كرده 
اسـت. من به چشـم م‌ىبينـم و ميتوانم گواهـى بدهم كـه جوانـان انقلابى امـروز مـا، از جوانـان انقلابى آغـاز انقلاب، 
اگر از لحـاظ ايمان و تقوا و اسـتحكام عقيده بهتر نباشـند، عقب‌تر نيسـتند. مـن از صميم قلـب و از بن دنـدان گواهى 
ميدهـم و  اعتقـاد دارم كه بهتريـن نقش را مـردم ايفـاء كرده‌انـد؛ ارزشـها را نگه داشـته‌اند، حفـظ كرده‌انـد و پاى آن 

ايسـتاده‌اند؛ مـردم بودند كه نقشـه‌هاى دشـمنان مـا را خنثـى كردند.
 نميخواهـم بـه تفصيل در ايـن بـاره صحبت كنم؛ هـم وقت نيسـت، هـم شـايد الان وقت ايـن صحبت نيسـت؛ اما به 
اجمال و اشـاره عـرض مكينم كه دشـمنان مـا تصور مكيردنـد با رحلـت امام، آغـاز فروپاشـى اين نظام مقـدس كليد 
زده خواهـد شـد. آنها خيـال مكيردنـد امام كـه رفـت، بتدريج ايـن شـعله خاموش خواهـد شـد، اين چـراغ خاموش 
خواهد شـد. بعد، مراسـم تشـييع جنازهى‌ امـام، آن احساسـات مـردم، آن حركـت عظيم مـردم در حمايـت از كارى 
كه خبرگان كردنـد، اينهـا را مأيوس كـرد. يـك برنامه‌ريـزى ده سـاله كردند - ايـن تحليل من اسـت، اين بـه معناى 
اطلاع نيسـت؛ تحليلى اسـت كـه قرائـن آن را براى مـا اثبات مكينـد - ده سـال بعد اميـدوار بودنـد كه نتيجـه بدهد. 
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سـال 78 كه آن حـوادث پيـش آمد، آن كسـى كـه اين حـوادث را خنثـى كرد، مـردم بودنـد. روز بيسـت و سـوم تير 
سـال 78 مردم آمدنـد در خيابانهـا، توطئهى‌ دشـمن را كه سـالها برايش برنامه‌ريـزى كـرده بودند، در يـك روز باطل 
كردنـد. آن روز گذشـت. مـوج دوم، بـاز يـك برنامه‌ريـزى ده‌سـاله بـود تـا سـال 88 . بـه نظرشـان فرصتى به دسـت 
م‌ىآمد. به خيـال خودشـان زمينه‌هـا را آماده كـرده بودنـد. مطالباتى هـم مـردم داشـتند - مردمى كه وابسـتهى‌ به 
نظامند، وفـادار به نظامنـد - فكـر كردند از ايـن مطالبـات بتوانند اسـتفاده كنند؛ لـذا آن قضاياى سـال 88 بـه وجود 
آمد. دو سـه ماه تهـران را متلاطم كردنـد - البتـه فقط تهـران را - دو سـه ماه توانسـتند دلهـا و ذهنها را به خودشـان 
مشـغول كنند. اينجا هم مـردم آمدند توى ميـدان. بعـد از آنكه باطنها ظاهر شـد، در روز قـدس مردم ديدنـد كه اينها 
حرف دلشـان چيسـت، در روز عاشـورا فهميدند كه اينها عمق خواسته‌هاشـان تا كجاسـت، مـردم عزيز ما بـه ميدان 
آمدند و حماسـهى‌ نـُه دى را بـه راه انداختند. نه فقـط در تهران، بلكه در سراسـر كشـور، ميليونها نفـر در روز نهم دى، 
بعد هـم بلافاصلـه در بيسـت و دوى بهمـن آمدند تـوى ميـدان، غائله را ختـم كردند. ايـن، هنر مـردم اسـت. درود به 
مردم ايـران. درود به ملـت مؤمن و مبـارز و بصيـر و آگاه ايران. ان‌شـاءاللَّ بـه توفيق الهى، مـردم هميـن راه را و همين 

خط را و هميـن آرمـان را و همين عـزم و همـت را تا آخـر ادامه خواهنـد داد.

شرط پيشرفت هرچه بيشتر كشور 
خوشـبختانه ايـن حركـت عظيـم مـردم ثمـرات خـودش را هـم بخشـيده اسـت. بـه بركـت اعتمـادى كه مـردم به 
مسـئولان كشـور از خودشـان نشـان دادنـد، به بركـت امنيتى كـه با حضـور مـردم در سرتاسـر كشـور برقرار اسـت، 
مسـئولين توانسـته‌اند خدمت‌رسـانى را گسـترش بدهند و كارهاى بزرگـى انجام دهنـد؛ كارهـاى زيربنائى عظيمى 
در كشـور انجام بگيـرد، كه شـرط لازم بـراى پيشـرفت هر كشـورى، هميـن كارهـاى زيربنائى اسـت كه امـروز دارد 
ىكي پس از ديگـرى انجام ميگيـرد؛ مـردم دارند ايـن را م‌ىبيننـد و ان‌شـاءاللَّ ثمراتـش را در كوتاه‌مـدت و بلندمدت 
خواهند ديد. بـه بركت هميـن امنيتى كه بـا حضور مردم بـه وجود آمده اسـت، توطئه‌هـاى امنيتى دشـمنان خنثى 
ميشـود، توطئه‌هـاى تبليغاتى دشـمنان خنثى ميشـود. بـه بركت هميـن حضور مردم اسـت كـه پيشـرفت علمى و 
فناورى كشـور در سـطح عالى اسـت. امروز طبق آمارهاى بين‌المللـى - نه آمارهاى مـا - طبق محاسـبات بين‌المللى 
كه اعلام رسـمى هم مكينند، سـرعت پيشـرفت علمى كشـور ما، يـازده برابـر يـا دوازده برابرِ متوسـط دنياسـت؛ اين 
چيز كمى نيسـت. ايـن را مخالفين مـا ميگويند، دشـمنان مـا آن را اعلام مكينند. امـروز جوانان دانشـمند شـما در 
بيش از ده رشـتهى‌ مهـم درجهى‌ اول علمـى و فناورى كشـور آنچنان پيشـرفتى كرده‌اند كـه در رديفهـاى اول دنيا - 
يعنـى در رديفهـاى كمتر از دهـم دنيـا - قـرار گرفته‌اند؛ اينهـا به بركـت حضور مردم اسـت. ايـن حضور، ايـن اعتماد 
متقابـل، اين احسـاس مسـئوليت عمومى هرچـه ادامه پيدا كند، كشـور پيشـرفت بيشـترى پيـدا خواهد كـرد. خط 

امـام، اين اسـت.
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نهضت فراکیر قیام پانزده خرداد
تنها ماندن مردم و روحانیت در قضیه پانزده خرداد

سه باوری که در همه ی تصمیمات امام)ره( بود
1-باور به خدا

2-باور به مردم
3-باور به خود

 يكى از ابزارهاى مؤثر دشمنان براى تسلط بر ملتها
 منشأ اقدامات و سیاستهای امام)ره(
راز ماندگاری فکر و طریقه امام)ره( 

پیشرفتهای کشور بعد از انقلاب 
 راه طولانی تا ایران اسلامیِ مطلوب

 امام)ره( با اصولش جاودانه است
اصول امام)ره( در سیاست داخلی و خارجی 

اصول امام)ره( در فرهنگ
اصول امام)ره( در اقتصاد

اجرایی کردن اصول امام)ره(، توقعی از مسئولین

باور به خدا، مردم و خود،
 سه محور اقدامات و سياستهای امام)ره(
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باور به خدا، مردم و خود، سه محور اقدامات و سياستهای امام)ره(*

نهضت فراکیر قیام پانزده خرداد
پانـزده خـرداد مبدأ نهضـت بـزرگ روحانيـت و مـردم نيسـت. قبـل از پانـزده خـرداد، در سـال ۱۳۴۱ و آغاز سـال 
۱۳۴۲، قضايـاى مهمـى اتفـاق افتـاد: در دوم فرورديـن ۴۲، حادثـهى‌ مدرسـهى‌ فيضيه پيـش آمد و ضـرب و جرح 
طلاب علـوم دينى و اهانت بـه مرجع عاليقـدر مرحوم آيـةالله گلپايگانـى. قبـل از آن، در اواخر سـال ۱۳۴۱، قضاياى 
تظاهرات مـردم در بـازار تهران پيـش آمـد و در آنجا هـم اهانت بـه مرجع عاليقـدر مرحوم آيـةالله حاج سـيد احمد 
خوانسـارى. اينهـا نشـان‌دهندهى‌ ايـن اسـت كـه نهضـت روحانيـت در سـال ۴۱ و آغـاز سـال ۴۲ بـه آنچنـان اوج 
و نشـاطى رسـيده بـود كـه پليـس دسـتگاه جبـار و دسـتگاه‌هاى امنيتـى برخوردهاى خشـنى بـا علمـا و طلاب و 
حتّى مراجـع تقليـد داشـتند. ولى بـا ايـن همـه، پانزدهم خـرداد سـال ۴۲ يـك مقطـع بسـيار مهمى اسـت. علت 
اين اسـت كـه در روز ۱۵ خـرداد ۴۲ حادثه‌اى كـه اتفاق افتـاد، پيونـد مردم بـا روحانيـت را در اين سـطح خطرناك 
و حسـاس نشـان داد. در روز عاشـوراى آن سـال - كه روز سـيزدهم خرداد بـود - امام بزرگـوار در مدرسـهى‌ فيضيه 
كي سـخنرانى تاريخـىِ تعيينك‌ننـده‌اى كردنـد. بعد كـه امـام را دسـتگير كردنـد، در روز پانـزده خـرداد عمدتاً در 
تهران، همچنيـن در قـم و در بعضى از شـهرهاى ديگر، كي مـوج حركت عظيـم مردمى بـه راه افتـاد و رژيم طاغوت 
با همـهى‌ وجـود، بـا ارتش خـود، بـا پليـس خـود، بـا دسـتگاه‌هاى امنيتـى خود، دسـت بـه سـركوب ايـن حركت 
مردمـى زد. در پانـزده خـرداد كي قيـام مردمى بـه وجود آمـد. اين نشـان‌دهندهى‌ ايـن بود كه آحـاد ملت ايـران، با 
روحانيت، بـا مرجعيت - كـه مظهـر آن، امام بزرگـوار بود - يـك چنين پيونـد مسـتحكمى دارند. و نكته اينجاسـت 
كـه همين پيوند اسـت كـه ضامـن پيشـرفت نهضـت، اوج نهضـت و پيـروزى نهضت ميشـود. هـر جا يـك حركتى، 
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يـك نهضتى بـه مـردم متىك بـود و مـردم بـا آن همراه شـدند، ايـن نهضـت قابـل ادامه اسـت؛ اما اگـر مـردم با كي 
حركـت اعتراضى پيونـد نخوردند، نـاكام خواهـد ماند؛ كمااينكـه بعد از حادثـهى‌ مشـروطه در ايران قضايائـى اتفاق 
افتـاد، مبارزاتى شـروع شـد، هم از طـرف گروه‌هـاى چـپ، هم از طـرف گروه‌هـاى ملـى، اما همـهى‌ اينهـا در طول 
تاريـخ نهضتهاى ايـران، سرنوشتشـان شكسـت و ناكامى بـود؛ چون مـردم با اينهـا نبودند. وقتـى مـردم وارد ميدان 
ميشـوند و پشـتوانهى‌ كي نهضت، احساسـات مردم، انديشـهى‌ مردم و حضـور مردم ميشـود، آن نهضت قابـل ادامه 
اسـت و پيروزى براى آن نهضـت رقم ميخـورد؛ حادثهى‌ پانـزده خرداد اين مطلـب را نشـان داد؛ نشـان داد كه مردم 
پشـت سـر روحانيتند. با دسـتگيرى امام بزرگوار آنچنـان قيامتى در تهـران و در برخى از شهرسـتانهاى ديگـر به راه 
افتاد كـه دسـتگاه را وارد ميدان كرد و سـركوب وحشـيانه‌اى كردند؛ تعـداد نامعلومى - بسـيار زياد - از مردم كشـته 
شـدند؛ خيابانهـاى تهران بـا خـون بنـدگان خـدا و مؤمنـان و جوانان سلحشـور ايـن ملـت، رنگيـن شـد. در پانزده 

خـرداد، چهرهى‌ خشـن دكيتاتـور، چهـرهى‌ بيرحـم رژيم طاغـوت، كاملًا خـود را نشـان داد.

تنها ماندن مردم و روحانیت در قضیه پانزده خرداد
امـا نكتـهى‌ ديگـرى كـه در قضيـهى‌ پانـزده خـرداد وجـود داشـت - كـه جوانهـاى مـا، مـردم عزيز مـا بايد بـه اين 
نكات توجه كننـد؛ اينهـا مهم اسـت - اين بـود كـه در مقابل ايـن كشـتار بيرحمانـه‌اى كه در تهـران و برخـى نقاط 
ديگر بـه وجـود آمد، هيـچ نهـادى از نهادهـاى دنيـا، از ايـن سـازمانهاى به‌اصطلاح حقـوق بشـر، زبان بـه اعتراض 
نگشـودند؛ هيچ كـس اعتـراض نكـرد. مـردم و روحانيـت، در صحنه تنهـا ماندنـد. ماركسيسـتها و دولتهـاى چپ و 
گروههاى چپ، حتّـى حركت مـردم در پانـزده خرداد را محكـوم كردنـد؛ گفتند اين يـك حركت فئوداليسـتى بود! 
مل‌ىگراهائـى كـه دم از مبـارزه ميزدنـد، آنها هم ايـن حركـت را محكوم كردنـد؛ گفتند يـك حركت كـور و ب‌ىهدف 
بـود، كي حركـت افراطـى بود! هـر جائى كـه مردمـان عافيت‌طلـب و راحت‌طلـب، در وسـط ميـدان مبـارزه، جائى 
براى خود بـاز نمكينند و خطرپذيـرى نمكينند، انسـانهاى مؤمن و مبـارز را به تنـدى و افراط‌ىگـرى متهم مكينند؛ 
گفتند اينهـا افراطى بودنـد؛ حركت، حركـت افراطى بـود. امام به پشـتوانهى‌ اين مـردم، تنها مانـد در ميـدان؛ اما به 
معناى حقيقـى كلمه، كي رهبـر آسـمانى و معنوىِ قاطـع و مصمـم را در چهـرهى‌ خود به همـهى‌ مردم و بـه تاريخ 

نشـان داد.

سه باوری که در همه ی تصمیمات امام)ره( بود
 سـه باور در امـام بزرگـوار ما وجود داشـت، كـه همين سـه بـاور بـه او قاطعيت ميـداد، شـجاعت ميداد و اسـتقامت 
ميـداد: بـاور بـه خـدا، بـاور بـه مـردم، و بـاور بـه خـود. ايـن سـه بـاور، در وجـود امـام، در تصميـم امـام، در همهى‌ 
حركتهاى امـام، خـود را بـه معنـاى واقعى كلمـه نشـان داد. امـام بـا دل خود بـا مردم حـرف زد، مـردم هم بـا جان 
خود بـه او لبكي گفتنـد، به وسـط ميـدان آمدنـد و مردانـه ايسـتادند و حركتى كـه از هيچ نقطـه‌اى از دنيا نسـبت 
بـه آن، نـگاه محبت‌آميـزى وجود نداشـت و دسـت كمكـى دراز نشـد، بتدريج به سـمت پيـروزى حركت كـرد و در 
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نهايـت به پيـروزى رسـيد.
 من اين سـه باورى را كـه در امـام وجود داشـت، اندىك بـاز كنـم. اينها مطالب مهمى اسـت كـه اگر چنانچـه در دل 

ما جائى بـاز كند، مسـير حركـت ما را روشـن خواهـد كرد.

1-باور به خدا
 در بـاور به خـدا، امام مصـداق اين آيهى‌ شـريفه بـود: »الذّيـن قال لهـم النّـاس انّ النّاس قـد جمعوا لكم فاخشـوهم 
فزادهم ايمانـا و قالوا حسـبنا الله و نعـم الويكـل«.)۱( »حسـبنا الله و نعم الويكـل« را امام بـا همهى‌ وجـود ادا مكيرد 
و از بن دنـدان بـه آن معتقد بـود. امـام به خـداى متعـال اعتماد داشـت، بـه وعدهى‌ الهـى يقين داشـت، بـراى خدا 
حركت كـرد و كار كرد و حـرف زد و اقدام كرد و ميدانسـت كـه »ان تنصـروا الله ينصركـم«)۲( وعدهى‌ الهى اسـت و 

حتمـى و تخلف‌ناپذير اسـت.

2-باور به مردم
درباور به مـردم، امام بزرگـوار، ملت ايـران را بـه معناى حقيقـى كلمه ميشـناخت. امام اعتقاد داشـت كـه اين ملت، 
ملتى اسـت با ايمان عميق، باهـوش و شـجاع؛ كه اگر پيشـوايان لايقـى در ميـان آنها پيدا شـوند، اين ملـت ميتواند 
مثـل خورشـيد در ميدانهـاى مختلف بدرخشـد؛ امـام ايـن را قبول داشـت. اگـر يـك روز عنصـر نالايقى مثل شـاه 
سـلطان حسـين موجب شـد كه ملت ايران در لاك خـود فرو برونـد، امـا در روز ديگرى، مرد شـجاعى مثـل نادرقلى 
- بدون آن القـاب و عناويـن - وقتى در ميان مردم ظاهر ميشـود و با شـجاعت، پيشـوائى مـردم را به عهـده ميگيرد، 
اين ملـت ميتواند ميـدان حركـت افتخارآميز خـود را از دهلـى تا درياى سـياه گسـترش دهد؛ ايـن را امـام در تاريخ 
ديده بـود، نظائر آن را مشـاهده كـرده بود و اعتقـاد و ايمان بـه اين مطلب داشـت؛ ملت ايـران را ميشـناخت، به ملت 
ايران اعتمـاد داشـت. ايمان عميـق مردم كـه در زيـر اندودهـاى سـاخته و پرداختـهى‌ دنياطلبـان مخفـى و پنهان 
شـده بود، امام بزرگـوار اين ايمـان عميـقِ تغييرناپذير را شـكوفا كرد؛ غيـرت دينى مـردم را برانگيخت و ملـت ايران 
الگوى اسـتقامت و بصيرت شـد. مردم در چشـم امام بزرگـوار، عزيزترين بودند؛ دشـمنان مـردم، منفورتريـن بودند. 
اينكه شـما ملاحظـه مكينيد كـه امـام در مقابلهى‌ بـا قدرتهـاى سـلطه‌گر لحظـه‌اى از پا ننشسـت، عمدتـاً به‌خاطر 

همين بـود كه قدرتهاى سـلطه‌گر، دشـمن سـعادت مـردم بودنـد و امام دشـمن مردم را دشـمن ميداشـت.

3-باور به خود
در بـاور بـه خـود - اعتمـاد بـه نفـس - امـام بـه مـردم ايـران »مـا ميتوانيـم« را تعليـم داد. امـام قبـل از آنكـه »مـا 
ميتوانيـم« را به مـردم ايـران تلقين كنـد و تعليم دهـد، »مـا ميتوانيـم« را در وجود خـود زنده كـرد؛ اعتقـاد خود را 
به توانائى شـخصيتى خـود، به معنـاى حقيقى كلمه، بـه مظهر بـروز و ظهور رسـاند. در روز عاشـوراى سـال ۴۲ امام 
در عيـن غربت، در ميـان طلاب و مـردم قم در مدرسـهى‌ فيضيـه، محمدرضا شـاه را كه با اتـكاى آمريـكا و قدرتهاى 
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خارجى، بـه طـور ب‌ىقيد و شـرط و ب‌ىمهـارى بر كشـور حكومت مكيـرد، تهديد كـرد كه اگـر اينجور حركـت كنى، 
ايـن راه را ادامـه دهى، مـن به مردم ايـران خواهـم گفت تـو را از ايـران بيرون كننـد! ايـن را چه كسـى ميگويد؟ كي 
روحانى سـاكن در قـم، بـدون سلاح، بـدون تجهيـزات، بـدون پـول، بـدون پشـتوانهى‌ بين‌المللـى؛ فقط بـه اتكاء 
ايمان بـه خدا و اعتمـاد به نفس، كـه ميتوانـد در اين ميـدان بايسـتد. آن روزى كه امـام از تبعيد برگشـت، در همين 
بهشـت زهرا دولـت بختيـار را تهديـد كرد و بـا صـداى بلند گفـت: من تـوى دهن دولـت بختيـار ميزنم، مـن دولت 
تعيين مكينـم. اين، اعتمـاد به نفس بـود. امام بـه خود و بـه نيروى خـود و بـه توانائ‌ىهاى خـود ايمان و باور داشـت. 
هميـن باور بـه خـود، در عمـل امـام، در گفتـار امام، بـه ملـت ايـران منتقل شـد. عزيـزان من! صد سـال به مـا ملت 
ايران تلقيـن كرده بودند كه شـما نميتوانيـد؛ نميتوانيـد كشـورتان را اداره كنيد، نميتوانيـد عزت به دسـت بياوريد، 
نميتوانيد ساخت‌وسـاز كنيـد، نميتوانيد در ميـدان علم حركـت كنيد، نميتوانيـد، نميتوانيـد؛ ما هم باورمان شـده 

. د بو

 يكى از ابزارهاى مؤثر دشمنان براى تسلط بر ملتها
 كيـى از ابزارهاى مؤثر دشـمنان براى تسـلط بـر ملتها، هميـن تلقين »نميتوانيد« اسـت؛ كـه ملتها مأيوس شـوند، 
بگويند مـا كـه نميتوانيـم كارى بكنيم. بـا اين ترفنـد، صد سـال ملـت ايـران در ميدانهاى سياسـت، علـم، اقتصاد و 
همـهى‌ ميدانهـاى زندگى عقـب افتاد. امـام مطلـب را برگردانـد، اين ابـزار تسـلط ابرقدرتها را از دسـت آنهـا گرفت، 
به ملت ايران گفـت »شـما ميتوانيد«؛ شـجاعت را به مـا برگردانـد، تصميم و قاطعيـت را به مـا برگردانـد، اعتماد به 
نفس را بـه مـا برگرداند، ما ملـت ايران احسـاس كرديـم ميتوانيم؛ حركـت كرديم، اقـدام كرديـم؛ لذا ملت ايـران در 

همـهى‌ ميدانها - كه حـالا اشـاره‌اى خواهـم كرد - در اين سـى و چند سـال پيروز شـده اسـت.

 منشأ اقدامات و سیاستهای امام)ره(
اين سـه باور در امـام - يعنى بـاور به خـدا، باور به مـردم، باور بـه خود - محـور همـهى‌ تصميم‌گير‌ىهـاى او، همهى‌ 
اقدامهاى او و همهى‌ سياسـتهاى او شـد. در آغاز نهضت، همين سـه بـاور به امـام قـدرت داد؛ در دوران تبعيد، همين 
جـور؛ در وقتى كـه امام بـه پاريـس حركت كـرد، هميـن جـور؛ در وقتى كـه به ايـران آمـد، همين سـه باور بـه امام 
ايـن قـدرت را داد كـه در آن شـرائط وارد تهـران شـود؛ در حـوادث بهمـن ۵۷، در فتنه‌هاى داخلـى، در اعلام نظام 
جمهـورى اسلامى، در ايسـتادگى صريـح در مقابل نظـم ظالمانـهى‌ جهانـى، در اعلام »نه شـرقى، نه غربـى«، در 
جنـگ تحميلـى، و در همـهى‌ قضايـاى آن ده سـالِ پرحادثهى‌ زندگـى امـام، همين سـه بـاور در امام متجلـى بود. 

منشـأ تصميم امام، منشـأ اقـدام امـام، منشـأ سياسـتهاى امام، همين سـه بـاور بود.

راز ماندگاری فکر و طریقه امام)ره( 
تـا روزهـاى آخر زندگـى، هيچ كـس در حـرف و عمـل امـام بزرگـوار مـا، نشـانى از افسـردگى و ترديد و خسـتگى و 
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وادادگـى و تسـليم‌طلبى پيـدا نكـرد. بسـيارى از انقلاب‌ىهـاى دنيـا وقتـى كـه از دوران جوانى خـارج ميشـوند و به 
پيرى ميرسـند، دچـار ترديد ميشـوند، دچـار محافظهك‌ارى ميشـوند؛ حتّـى گاهى حرفهـاى اصلى خودشـان را هم 
پـس ميگيرند. بيانيه‌هـاى امام در سـالهاى آخر عمر، حتّى از سـخنان سـال ۴۲ ايشـان گاهـى انقلاب‌ىتر بـود، تندتر 
بود، قو‌ىتـر بود؛ پير ميشـد، امـا دل او جـوان بـود، روح او زنـده بود؛ ايـن همان اسـتقامتى اسـت كه در قـرآن كريم 
ميفرمايد: »و ان لو اسـتقاموا على الطّريقة لاسـقيناهم ماء غدقـا«.)۳( در آيهى‌ ديگـر ميفرمايد: »انّ الذّيـن قالوا ربنّا 
الله ثمّ اسـتقاموا تتنـزّل عليهـم الملائكة«.)۴( اين سـه بـاور، امـام را زنـده نگه داشـت؛ جوان نگه داشـت؛ فكـر امام 
و راه امـام و طريقـهى‌ امام را بـراى اين ملـت، مانـدگار و ثابت كـرد؛ آن وقت همين سـه بـاور بتدريج در مـردم ما، در 
جوانـان ما، در قشـرهاى گوناگـون، همگانى شـد؛ اميد پيدا شـد، اعتمـاد به نفس پيدا شـد، تـوكل به خدا پيدا شـد؛ 
اينها جاى يـأس را گرفـت، جـاى تار‌كينمائى را گرفـت، جاى بدبينـى را گرفـت؛ مردم ايـران روحيات خودشـان را 
تغيير دادند، خـداى متعال هم وضـع آنهـا را تغييـر داد: »انّ الله لايغيّر ما بقـوم حتّى يغيّـروا ما بانفسـهم«؛)۵( ملت 
ايران راه خـود را، حركـت خـود را، انگيزه‌هـاى خود را اصلاح كردند، خـداى متعـال هم به آنهـا كمك كـرد، به آنها 

نصرت داد و پشـتيبانى كـرد. نتيجـه چه شـد؟ نتيجه اين شـد كه ايـرانِ وابسـته تبديل شـد به ايران مسـتقل.

پیشرفتهای کشور بعد از انقلاب 
از وابسـتگى رژيـم طاغوتى پهلـوى - كه بدتـر از رژيـم مرتجعِ روسـياهِ قاجـار بودنـد - به انگليـس و بعد بـه آمركيا، 
چيزهـاى زيادى هسـت كـه جوانهـاى عزيز مـا بايـد بداننـد. وابسـتگى اينها بـه حالت شـرم‌آور رسـيده بـود. بعد از 
انقلاب، كيـى از ديپلماتهـاى برجسـتهى‌ آمركيا ايـن را گفت و نوشـت؛ گفت مـا بوديم كه به شـاه ميگفتيم شـما به 
فلان چيـز احتياج داريـد، به فلان چيـز احتياج نداريـد! آنها بودنـد كه ميگفتند ايـن رابطـه را بايد برقـرار كنيد، اين 
رابطه را بايـد قطع كنيـد؛ نفت را ايـن مقدار توليـد كنيد، اين مقـدار بفروشـيد؛ به ىك بفروشـيد و به ىك نفروشـيد! 
كشـور با سياسـت آمركيا، بـا نقشـهى‌ آمريـكا، و پيـش از آن با سياسـت و نقشـهى‌ انگليس اداره ميشـد. اين كشـور 
وابسته تبديل شـد به ايران مسـتقل، ايران سـرافراز. سـران فاسـد و خائن و پول‌پرسـت و غرق در شـهوات و لذتهاى 
مـادى و حيوانى، بر ايـن كشـور حكمرانـى مكيردند؛ ايـن تبديل شـد بـه نمايندگان مـردم؛ جـاى خـود را دادند به 
زمامدارانى كـه نمايندگان مردم بودند. در اين سـى و چند سـال كسـانى بـر اين كشـور فرمانروائى كردنـد، قدرت را 
در دسـت گرفتند، سياسـت و اقتصـاد را در دسـت گرفتند كـه نمايندهى‌ مـردم بودند. با همـهى‌ ضعفهـا و با همهى‌ 
قوّتهائـى كـه در اشـخاص مختلـف وجود داشـت، ايـن خصوصيـت همه بـود كـه اينهـا نماينده‌هـاى مـردم بودند؛ 
كسـانى بودند كه يكسـه‌اى براى خـود ندوختـه بودند - البتـه ىكي ضعيف‌تر اسـت، كيـى قو‌ىتر اسـت - اين خيلى 
مسـئلهى‌ مهمى اسـت. آن سياسـتمداران خبيثِ وابسـتهى‌ طماعِ پستِ فرودسـت در مقابل دشـمنان و خشمگين 
در مقابـل مـردم، تبديل شـدند بـه نماينـدگان مـردم. كشـور عقب‌ماندهى‌ مـا از لحـاظ علمـى، تبديل شـد به كي 
كشـور پيشـرفتهى‌ علمى. مـا قبـل از انقلاب هيچ افتخـار علمـى در كشـور نداشـتيم. امـروز ديگـران دربـارهى‌ ما 
ميگوينـد، مراكز سـنجش جهانى دربـارهى‌ ايـران قضاوت مكينند كه رشـد و شـتاب پيشـرفت علمـى، يـازده برابرِ 
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متوسـط دنيا اسـت. ايـن چيز كمـى اسـت؟ مراكز سـنجش علمـى پيش‌بينـى مكينند كـه تا چند سـال ديگـر - تا 
سـال ۲۰۱۷ - ايـران در رتبهى‌ چهـارم علمى دنيـا قرار ميگيـرد. اين چيز كوچىك اسـت؟ آن كشـورى كـه از لحاظ 

علمـى هيـچ افتخارى نداشـت، تبديل شـد بـه اين.
 ما كشـورى بوديم كـه اگـر ميخواسـتيم كي جـاده، يـك بزرگراه، كي سـد، يـك كارخانـه بسـازيم، بايد به سـمت 
بيگانـگان دسـت دراز مكيرديـم تـا مهندسـان خارجـى بياينـد بـراى ما سـد درسـت كننـد، جـاده درسـت كنند، 
كارخانه احـداث كنند. امـروز جوانان ايـن ملت، بـدون كمتريـن اعتنائى به بيگانـگان، هـزاران كارخانه، صدها سـد 
و پـل و راه و بزرگـراه در كشـور ايجـاد مكينند. امـروز رشـد علمى و فنـى و توانائ‌ىهـاى سـازندگى در كشـور به اين 

نقطـهى‌ از اوج رسـيده اسـت؛ آيا شايسـته اسـت كه مـا اينهـا را نبينيم؟
 در زمينـهى‌ بهداشـت و درمان، بـراى كي جراحـىِ اندكـى پيچيده، بيمـار ما بايـد ميرفـت در بيمارسـتانهاى اروپا 
سـرگردان ميشـد، اگر پول داشـت؛ و اگر پـول نداشـت، بايد ميمـرد. امروز در كشـور مـا پيچيده‌تريـن جراح‌ىهاى 
بزرگ - پيوند كبـد، پيوند ريه، كارهـاى مهم در زمينـهى‌ جراحى و پزشـىك - انجام ميگيـرد؛ نه فقـط در تهران، در 
بسـيارى از شـهرهاى دوردسـت. اين توانائ‌ىهـا امروز وجـود دارد. ملـت ايـران در اين زمينـه احتياجى بـه بيگانگان 

ندارد؛ در ايـن زمينهى‌ بسـيار مهـم و حياتى، به اسـتقلال و خودكفائى رسـيده اسـت.
 بسـيارى از نقاط اين كشـور، فراموش‌شـده بود - بنـده در دوران پيش از انقلاب، به شهرسـتانهاى مختلـف و جاهاى 
گوناگون زياد سـفر مكيـردم - كمترين نگاهى به مناطق دوردسـت كشـور نميشـد؛ اما امـروز خدمـات گوناگون در 
سرتاسـر كشـور گسـترده اسـت؛ در شـهرهاى دوردسـت، در روسـتاهاى گوناگون. امروز معنا ندارد كه كسى بگويد 
فلان جا از نيـروى برق يـا فرضـاً از زيرسـاختهاى جاده و امثـال اينهـا محروم مانـده اسـت. آن روز اگر يـك نقطه‌اى 
در نقاط دوردسـت برخـوردار بود، مايـهى‌ تعجب بود؛ امروز عكسـش مايـهى‌ تعجب اسـت. آن روز در جمعيت سـى 
و پنـج ميليونى كشـور، قبـل از انقلاب، صـد و پنجـاه هزار دانشـجو بود؛ امـروز جمعيت شـده اسـت دو برابـر، تعداد 
دانشـجو شـده اسـت بيسـت برابر، بلكه سـى برابر؛ ايـن يعنـى توجه بـه علـم. كثـرت دانشـجويان، كثرت اسـاتيد، 
كثرت دانشـگاه، قابـل توجه اسـت. در هر شـهر دورافتـاده‌اى، ىكي، دو تـا، پنج تـا، گاهى ده تا دانشـگاه وجـود دارد. 
آن روز اسـتانهائى وجود داشـت كـه تعداد دبيرسـتانهايش بـه عدد انگشـتان دو دسـت نميرسـيد؛ امـروز در همان 
اسـتانها، در هر شـهرش، چند دانشـگاه، گاهـى چندين دانشـگاه وجـود دارد. ايـن، حركـت عظيم ملت ايران اسـت 
كه بـه بركـت انقلاب و بـا همـت جوانـان و همـت مسـئولان، در طـول اين سـى و چنـد سـال اتفـاق افتاده اسـت؛ 
اينها حـوادث مهمى اسـت. بـه بركـت انقلاب، زيربناهـاى فـراوان در اين كشـور سـاخته شـد؛ هـزاران كارخانه در 
اين كشـور احـداث شـد؛ كارخانه‌هـاى مـادر در اين كشـور بـه وجـود آمـد؛ محصولاتى كه بـا منـت بايـد ذره ذره از 
بيگانـگان ميخريديم و تهيـه مكيرديم، امـروز به‌وفور در كشـور توليد ميشـود؛ اينها را بايـد ديد؛ اينها همـه به بركت 
همان سـه باورى اسـت كه امـام در ايـن ملـت تزريق كـرد و ايـن باورهـا را در آنهـا برانگيخـت: باور بـه خدا، بـاور به 

مردم، و بـاور بـه خود.
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 راه طولانی تا ایران اسلامیِ مطلوب
 مـا اين حرفهـا را نميزنيم بـراى اينكه غـرور كاذب به وجود بيايد؛ شـاد شـويم، خوشـحال شـويم كه خـب الحمدلله 
بـه پيروزى رسـيديم، تمـام شـد؛ نه، مـا هنـوز خيلـى راه در پيـش داريم. من به شـما عـرض كنـم؛ ما اگـر خودمان 
را بـا ايـران دوران طاغوت مقايسـه كنيـم، اين برجسـتگ‌ىها به چشـم م‌ىآيـد؛ اما اگـر خودمـان را با ايران اسلامىِ 
مطلـوب مقايسـه كنيم - كشـورى كه اسلام براى ما خواسـته اسـت، جامعـه‌اى كه اسلام براى ما خواسـته اسـت؛ 
جامعـه‌اى كـه در آن، عزت دنيا هسـت، رفـاه دنيا هسـت، ايمان و اخلاق و معنويـت هم در آن هسـت؛ همـه به حد 
وفـور - راه طولانـ‌ىاى در پيـش داريـم. مـن ايـن عرايـض را مكينـم بـراى اينكـه جوانـان عزيز مـا و ملت شـجاع ما 
بدانند كـه ادامـهى‌ ايـن راه را هم بـا همين سـه بـاور ميتواننـد در پيش بگيرنـد و پيـش برونـد. بدانيـد راه، طولانى 
اسـت؛ اما شـما توانائيد، شـما قدرت داريد، شـما امـكان داريـد؛ ميتوانيد ايـن راه طولانـى را تا رسـيدن بـه قله‌ها، با 
توانائـى كامل، با سـرعت و شـتاب لازم ادامـه دهيد. ايـن حرفها بـراى اين اسـت كه اگر دشـمنان ميخواهنـد در دل 

ما يـأس به وجـود بياورنـد، بدانيـد كه آنهـا دارنـد دشـمنى مكينند؛ همـه چيز بـراى ما نمايشـگر اميد اسـت.

 امام)ره( با اصولش جاودانه است
نقشـهى‌ راه هم در مقابـل ما اسـت. ما نقشـهى‌ راه داريم. نقشـهى‌ راه ما چيسـت؟ نقشـهى‌ راه مـا همان اصـول امام 
بزرگوار مـا اسـت؛ آن اصولى كه بـا تيكهى‌ بـر آن توانسـت آن ملـت عقب‌افتـادهى‌ سـرافكنده را تبديل كنـد به اين 
ملت پيشـرو و سـرافراز. اين اصول، اصولى اسـت كه در ادامهى‌ راه هم بـه درد ما ميخورد و نقشـهى‌ راه ما را تشـيكل 
ميدهـد. اصول امـام، اصـول روشـنى اسـت. خوشـبختانه بيانات امـام، نوشـته‌جات امـام در بيسـت و چنـد جلد در 
اختيار مردم اسـت؛ خلاصهى‌ آنهـا در وصيتنامـهى‌ جاودانهى‌ امام منعكس اسـت؛ همـه ميتوانند مراجعـه كنند. ما 
مفيـد نميدانيـم كه به اسـم امام تمسـك كنيـم، اما اصـول امـام را به فراموشـى بسـپريم؛ اين غلط اسـت. اسـم امام 
و يـاد امـام به‌تنهائى كافى نيسـت؛ امـام بـا اصولش، بـا مبانـ‌ىاش، با نقشـهى‌ راهش بـراى ملـت ايران يـك موجود 

جاودانـه اسـت. نقشـهى‌ راه در اختيار امـام اسـت و آن را به مـا عرضه كرده اسـت؛ اصول امام مشـخص اسـت.

اصول امام)ره( در سیاست داخلی و خارجی 
در سياسـت داخلى، اصول امام عبـارت اسـت از تيكه بـه رأى مردم؛ تأميـن اتحـاد و كيپارچگى ملـت؛ مردمى بودن 
و غير اشـرافى بودن حكمرانـان و زمامـداران؛ دلبسـته بودن مسـئولان به مصالـح ملـت؛ كار و تلاش همگانى براى 
پيشـرفت كشـور. در سياسـت خارجـى، اصـول امـام عبـارت اسـت از ايسـتادگى در مقابـل سياسـتهاى مداخله‌گر 
و سـلطه‌طلب؛ بـرادرى با ملتهـاى مسـلمان؛ ارتبـاط برابـر با همـهى‌ كشـورها، بجز كشـورهائى كـه تيغ را بـر روى 
ملت ايران كشـيده‌اند و دشـمنى مكينند؛ مبـارزهى‌ با صهيونيسـم؛ مبـارزه براى آزادى كشـور فلسـطين؛ كمك به 
مظلومين عالم و ايسـتادگى در برابـر ظالمان. وصيتنامهى‌ امام جلوى چشـم ما اسـت. نوشـته‌هاى امام، فرمايشـات 

امـام، در كتابهائى كـه متـن كلمـات آن بزرگـوار را درج كرده‌اند، موجود اسـت.
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اصول امام)ره( در فرهنگ
 در عرصـهى‌ فرهنـگ، اصـول امـام عبـارت اسـت از نفـى فرهنـگ اباحه‌گـرى غربـى؛ نفـى جمـود و تحجـر و نفى 
ريـاكارى در تمسـك به ديـن؛ دفـاع قاطـع از اخلاق و احـكام اسلام؛ مبـارزه بـا ترويـج فحشـا و فسـاد در جامعه.

اصول امام)ره( در اقتصاد
 در اقتصـاد، اصول امـام تيكهى‌ بـه اقتصـاد ملى اسـت؛ تيكهى‌ بـه خودكفائـى اسـت؛ عدالـت اقتصـادى در توليد و 
توزيع اسـت؛ دفـاع از طبقات محروم اسـت؛ مقابلـهى‌ با فرهنـگ سـرمايه‌دارى و احترام بـه ماليكت اسـت - اينها در 
كنار هـم - امام فرهنـگ ظالمانـهى‌ سـرمايه‌دارى را رد مكينـد، اما احتـرام به ماليكـت، احتـرام به سـرمايه، احترام 
به كار را مورد تأيكـد قرار ميدهـد؛ همچنين هضم نشـدن در اقتصـاد جهانى؛ اسـتقلال در اقتصاد ملـى؛ اينها اصول 

امـام در زمينهى‌ اقتصـاد اسـت؛ اينها چيزهائى اسـت كـه در فرمايشـات امام واضح اسـت.
اجرایی کردن اصول امام)ره(، توقعی از مسئولین

 توقع امام از مسـئولين كشـور هميشـه اين بـود كه با اقتـدار، بـا مديريـت، بـا ادارهى‌ عاقلانـه و مدبرانـه بتوانند اين 
اصـول را اجرائـى كنند و پيـش ببرنـد. اين، نقشـهى‌ راه امـام بزرگوار اسـت. ملـت ايـران  با همتـش، بـا جوانانش، با 
اين نقشـهى‌ راه، با ايمانى كـه در دل او  راسـخ اسـت، با ياد امامـش، ميتوانـد فاصلهى‌ كنونـى را بـا آن وضع مطلوب 
پر كنـد. ملت ايـران ميتواند پيش بـرود. ملت ايـران بـا توانائ‌ىهائى كـه دارد، با اسـتعدادهائى كـه دارد، با انسـانهاى 
برجسـته‌اى كه بحمدالله در ميان كشـور حضـور دارند، ميتوانـد راه ط‌ىشـده‌اى را كه تجربهى‌ سـى و چند سـالهى‌ 
انقلاب اسـت، با قـدرت بيشـتر و با همـت جازمتـر ادامه دهـد و ان‌شـاءالله به صـورت الگوى حقيقـى و واقعـى براى 

ملتهـاى مسـلمان در بيايد.
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